


تهران» نشر و پژوهش فرزان روز ۱۳۷۶ 


این کتاب در همان سال. با عنوان «کالون و قیام کاستیلو». با ترجمه‌ی عبداللّه توکلء توسط نشر مرکز د اتت: 


تهیه شده در کتابخانه مجازی گرداب 


(کتابخانه مجازی گرداب. به هیچ نهاد و موسسه‌ی دولتی» شبه‌دولتی» و یا رسمی وابسته نیست.) 


وجدان بیدار ۲ 


توضیحاتی پیرامون این نسخه‌ی الکترونیکی 


۱ این نسخه‌ی الکترونیکیء از روی چاپ دوم این کتاب تهیه شده است: 
وجدان بیدار (کاستلیو ‏ وکالون). اشتفان تسواینگ, ترجمه سیروس آرین‌پور 
(تهران» نشر و پژوهش فرزان روز » ۱۳۷۶) 
۲ گاهی برای به‌تر ساختن جلوه‌ی نسخه‌ی الکترونیکی. تغییراتی در سیاق نگارش نسخه‌ی چاپی و نگارش املایی کلمات 
صورت گرفته است. این تصرفات. جز در مواردی که ذکر شد. به‌هیچ‌وجه. شامل متن کتاب نمی‌شوند. 


۳ نسخهەی الکترونیكى» برای آن دسته از کتاب‌دوستانی فراهم شده که به هر دلیل دست‌رسی آسان به این کتاب» برایشان 
فرهیخته‌ی این کتاب خواهد شد. 


«کتابخانه‌ی مجازی گرداب» گزارش دهند تا در بهبود کیفیت آن. سهیم گردند. 
با احترام. کتابخانه‌ی مجازی گرداب 
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وجدان بیدار ۳ 


یادداشت ناشر 


کتاب «وجدان بیدار». سرگذشت زندگانی یکی از مردان گران‌مایه‌ی سده‌ی شانزدهم میلادی است 
خواستار اجرای تعالیم واقعی مسیح می‌شود و به دفاع از ارزش‌های جاودانه‌ی الاهی می‌پردازد. نام او را 
نویسنده‌ی آلمانی نیز پس از خواندن این کتاب» درباره‌ی او به اشتفان تسوایگ می‌نویسد: «من درباره‌ی 
اعماق تاریخ برای خود یافته‌ام.» (نامه‌ی مان در صفحه‌ی بعد درج شده اسٽ.) 
است. اتریش با همه‌ی کوچکی. کشوری است که در دوران اخیر نام‌آوران بزرگی در قلمرو هنور و انديشه 
وین زاده شد. آن‌جا به دبیرستان رفت و از دانشگاه وین درجه‌ی دکترا گرفت. آثارش مجموعه‌ای وسیع را 
عمومی و جهان‌شمول دارند. وی در مقام یک «اروپایی واقعی» مرزهای ساختگی را به رسمیت 
نمی‌شناخت و بین انسان‌هاء جز تفاوت‌های معنوی و فرهنگی. تفاوتی قائل نبود. 


د جنک بخهانی بو امه ارسات‌هایشی تاش فیران کر داشتتهه فر سا ها نی اول نی از ۱۹۱۴ 
 ۲‏ آ E‏ ا کش با فسوی رف ها بطاخم عرسا ا اا 
شدن جنگ جهانی دوم. گریز از وافعیت دیگر ممکن نبود و با قلبی شکسته و اندوهی گران از 
نامردمی‌هایی که به چشم می‌دید. نخست به انگلستان و سپس به برزیل گربخت و در آن‌جارشته‌ی 
زند گی‌اش را به دست خود گسست. 

با بالا گرفتن اندیشه‌ی «اروپای واحد». آثار اشتفان تسوایگ - «آن اروبایی واقعی» - دیگر بار در 
مرکز توجه و علاقه‌ی بسیار قرار گرفته است. 
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وجدان بیدار ۳ 


نامه‌ی توماس مان به اشتفان تسوایک 


آقای اشتفان تسوایک ارج‌مند و عزیزم 
این چنین مشتاقانه. و این‌چنین یکسره مسحور موضوع و مجذوب ساخت و پرداخت آن؛ مدت‌ها بود مثل 
اھ اھ کا کال اه یو ای اسه ایو کا کته اس شور گنه 
گردهم‌آورنده‌ی همه‌ی چیزهای دوست‌داشتنی و نفرت‌انگیز روزگار ماست در نمودگاری تاریخی» که به ما 
می‌آموزاند: مسأله پیوسته همانی است که همیشه تاریخ بوده است. این هم غم‌انگیز است و هم تسلابخش. 
من از کاتسلیو هیچ نمی‌دانستم. به‌راستی از آشنایی با وی خوش‌وقتم و با او دوست تازه‌ای برای خود در 
اعماق تاریخ یافته‌ام. این دوستی را مدیون کتاب شما هستم و خود شما. تشکر مرا بپذیرید. با سلام و آرزوی 
نیک‌بختی از سوی خود و خانواده‌ام. 
توماس مان 
۰ مه ۱۹۳۶ 


* * * 


ژان کالون (۱۵۰۹ - ۱۵۶۴)» متأله پروتستان فرانسوی در دوران رفورماسیون (اصلاح دینی) بود که 
مذهت کالوتی از اد افکار و الیش بیدا یشن بافت. کالون خدو د فه سال پیش ار چا شن لوتر ا 
کلیسای کاتولیک. به دنیا آمد. در دانشگاه‌های پاریس و ارولئان تحصیل کرد و عالم الاهیات و حقوق شد. 
وی» بر آثر یک «تحول درونی ناگهانی» (حدود سال ۰)۱۵۲۲ متوجه انين پروتستان شد و از کلیسای 
کاتولیک برید. و چون در آن زمان پروتستان‌ها تحت تعقیب و آزار بودند. ناچار بود از شهری به شهر 
دیگر برود. بعد از سال ۱۵۳۴ء نقش رهبری را در میان هواخواهان آیین پروتستان به دست آورد. 


کالون در شهر بال. کتاب مشهور مبادی دین مسیحی را انتشار داد و در حدود ۲۸ سالگی گذارش به 


و اقات و چو کر سال ها ۱8۸ ۱۵۳۱ کف ازو اعد فف کدی کیرش را فر آ وجا گذرانه 


با حضور اوء ژنو مرکز آیین پروتستان شد. کالون می‌خواست ژنو را به صورت «کشوری کامل» که 
حکومتش در دست اولیای دین باشد درآورد. همه‌ی مردم راء با تهدید به اخراج و نفی بلد. واداشت که به 
«عتراف‌نامه به ایمان» گردن نهند و نظامی سخت و خشن بر شهر برقرار کرد. عاقبت شورشی برپا شد و 
او و دستیارش گیوم فارل. از ژنو اخراج شدند (۱۵۳۸). امّا چون در غیابش اوضاع شهر آشفته شد. مردم 
ناجار او را دوباره به ژنو دعوت کردند (۱۵۴۱). 

کالون به سازمان دادن قوانین شهر ایجاد مدارس. رایزنی در مسائل سیاسی. و موعظه ادامه داد و به 
محاکمه‌ای که کالون ترتیب داد اتفاق افتاد و لکه‌ی آن بر دامان کالون نشسته است. 
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وجدان بیدار 


آیندگان از خود خواهند پرسید: چه 
شد پس از آن که روشنای صبح یک 
بار بردمیده بود ما دیگر بار مجبور 
شدیم در ظلمات روزگار بگذرانیم؟ 
کاستلیو در هنر شک ورزیدن 

۲ م. 
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وجدان بیدار ۴ 


لیشکغتار 


5 


آن که با شیفتگی به غیرت خویش از پا درمی‌افتد. 
آن که در برابر خطر مرگی که رویاروی اوست اندکی 
از خودباوری خویش را از دست نمی‌دهد. 
آن که به گاه جان سپردن با نگاهی استوار و خوارنگر 
همچنان دیده در چشم دشمن خویش می‌دوزد» در 
هم شکسته شده است. نه از ما بلکه از تقدیر؛ کشته 
دلاورترین مردان گاه بداقبال‌ترین آدميانند. باری؛ 
باخت‌هایی هست که به رغم پُردها ظفرمندانه است. 
9 
مونتنی 
وان در ردا پلک این کوضیت | ساشیت کاسطیی ‏ در افد ات یر سکن جاب رل 
ازجان گذشته‌ی دلیر می‌خواهد با چنین مقایسه‌ی تندوتیزی به دوستش امرباخ ۰ آندوهگتانه بفهماند که 
نیک می‌داند با نشاندن اشکارای کالون خشک‌آندیش بر سکوی اتهام فتل انسانی دیگراندیش 9 بدین‌سان 
ا آ۱۰ | شش 1 ۷ ناد اد ا ا 
بود کردن ازادی وجدان در درون جنبش اصلاح دینی » به چه نبردی نابرابرء با حریفی زورمند» دست 


میشل ایکوم دومونتینى )Miche1 Eyqeum de M01)41£1€(‏ ۵۳ - ۰۵۹۲ نویسنده و حکیم فرانسوی 

۱۵۶۲ - ۱۵۱۶ «(Sebastian Castello) سباستین کاستلیو‎ 1 

" (8561) شهری در سویس» کرسی کانتون واقع در ساحل رود رن» به فرانسوی «بال» (13216) 

1۵۶۴ _ ۱1۵۰۹ Jean Calvin) jal 

اومانیست 1300080[50) پیرو مکتبی که با زنده کردن میراث فکری و ادبی یونانی و لاتینی و ارزش نهادن به انسان و نقش آدمی در 
دگرگونی فرهنگ اروپایی تأثیرات شگرف بر جای گذاشته است. 

آمرباخ (۸:6:0۵60)؛ فرزند فرونبیوس چاپگر 

۲ اصلاح دینی (1360۳2100)» نیضتی مذهبی که در برابر کاتولیکی‌گری و پاپ‌ها برپا شد و بر آزادی انسان مسیحی تأکید داشت و 
پروتستانی گری از آن بیرون آمده است. 
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وجدان بیدار ۷ 


از همان آغاز که کاستلیو در این معر که‌ی خطرخیز, کلک را همچون نیزه‌ی نبرد به دست می‌گیرد. 
خود از ناتوانی هر درگیری ناب وجدانی در برابر قدرتی استبدادمنش» پرتوان و پرخاشگر و آسیب‌ناپذیر 
به خوبی آگاه است و از همین رو به بدفرجامی چنین خطرکردنی. آخر چگونه می‌توان با دست تهی. 
یک‌تنه با چون کالوتی به جنگ برخاست و پیروز شد؟ با کسی که هزاران هزار تن هواخواه اوبند. و افزون 
بر آنء دستگاه تعرض جوی قدرت حکوممت نیز در پشت سر اوست؟ کالون به مدد توانایی شگفت‌انگیزش 
در سازمان‌دهی» توانسته بود تمامی یک شهرء تمامی یک سرزمین» و هزاران هزار شهروند تا بدان روز 
آزاد آن را به دستگاهی یکسره فرمانبردار تبدیل کند. هر گونه استقلالی را از ریشه براندازد» و هر گونه 
آزاداندیشی را به سود مکتب انحصارگرای خود نابود کند. هر آن چه در هر جا نشانه‌ای از قدرت دارد» در 
سیطره‌ی اقتدار بی چون‌وچرای اوست: هم‌ی مقامات 9 اختیارات 9 مناصب کلیسایی. از شهرداری 9 
داف ادج ماک کف ا ماه و عدا ی و اوها کم کف ا کین وه اه 
در می‌آید و هر آن‌چه به گفتن. و حتی کلامی که نهانی به زمزمه و نجوا بر زبان آورده می‌شود. 
آموزه‌های او حکم قانون گرفته است و زندان و تبعید و خرمن آدم‌سوزی - این براهین چون‌وچراناپذیر هر 
گونه استبداد فکری - خیلی زود به هر آن کس که جرأت کوچک‌ترین اعتراضی بکند. می‌آموزاند که در 
ژنو, تنها یک حقیقت جاری است و کالون پیام‌آور آن است. ولیکن قدرت هراس‌آور این مرد هولناک از 
خصارهای گرداگرد شهر بسی فراتر می‌رود. همه‌ی دولت‌شهرهای سویس در او به چهره‌ی برجسته‌ترین 
هم‌پیمان سیاسی خویش می‌نگرند. جهان پروتستان» فهر مسیحی رابه سپاه‌سالاری معنوی خویش 
کاته لیک؛ مقتدر ترین سازمان مسیحیت را در ارویا بریا داشته است. هیچ رویداد سیاسی مهمی در آن 
عصر نیست که دور از آگاهی وی رخ دهد. چه رسد خلاف خواست او. دیگر دشمنی ورزیدن با واعظ 
ای مدب که هان اة خط کین اس که حضومت ا خیضر ودیاپ: 
در برابر این استبدادمنشی فکری - این یکی از بسیارها ‏ قد برافراشته است. او کیست؟ در سنجش با 
تفر شرف گام کالون: بفر اس تدای ست کر وار سل کچ آاست وش کین هتفای دا رک 
شکم زن و فرزندان را سیر نگاه می‌دارد. آواره‌ای خانه‌به‌دوش و محروم از حقوق شهروندی و سکونت دائم؛ 
مردی در غربت مضاعف. 


1 Violentissmus Christianus 
St. Pierre 
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وجدان بیدار ۸ 


در روزگارانی که جهان در فتنه‌ی تعصب‌های کور می‌سوزد. این‌چنین انسانی هميشه دست‌بسته و 
ناتوان در میانه‌ی متعصبان پرخاش‌جوی ایستاده است؛ یگه و تنهاء تنها این اومانیست کم‌مدعا و بزرگ. 
سالیان بسیار در فقر و در اضطراب پیگرد به سر آورده است؛ پیوسته تنگ‌دست و نیازمند. و لیکن همواره 
آزاد. بی هیچ تعهدی به کسی يا تعصبی. و نخست. آن گاه که سروه" به قتل می‌رسد و وی با وجدانی که 
از این جنایت به درد آمده است. آرام به کنار می‌نهد و به پا می‌خیزد تا کالون را به جرم لگدکوب کردن 
جقوق اتساتی بر متکوی اتمام بشانکه این ظضهای # وهای مایت فهرمانانه: اانه را کرد کاسطیو 
را بر عکس کالون جنگآزموده. انبوهی از هواداران تندخوی سازمان‌دیده و هوشمند. فرانگرفته‌اند. هیچ 
گروهی, نه کاتولیک و نه پروتستان. جانب او را ندارد. هیچ وزیر و آمیر و قیصری چتر حمایت بر سر او 
نگرفته است؛ چنان که روزگاری لوتر" یا اراسموس رتردامی از آن برخوردار بودند. حتّی اندک شمار 
دوستانی که او را می‌ستایند جز در نهان و زیر لب. دل بخشیدن به او را پروا نمی‌آورند. زیرا در عصری که 
در هر گوشه اهل رفض را چون چارپایان شکنجه می‌کنند و در آتش جنونی کور زنده می‌سوزانند. آشکارا 
جانب مردی را گرفتن که بی‌باکانه به جانبداری این ستم‌رسیدگان فریاد برآورده. خطرخیز است و 
زندگی‌بربادده. فریادی که بسی فراتر از این یک مورد. رو به تمامی زورمداران روی زمین, ندا در می‌دهد 
که هیچ‌گاه و هیچ‌جا حق پیگرد انسانی دیگر را به خاطر اندیشه‌هایش ندارند. 


دلیرا مردی که در تاریکنای هراس‌آور دوران‌هایی که تیرگی بر جان آدمیان چیرگی می‌یابد 
روشن‌نگری انسانی خویش را پاس می‌دارد و جمله‌ی کشتارهایی را که به نام خدا و ایمان صورت 
می‌پذیرد. به‌راستی و به نام حقیقی آن می‌خواند: جنایت. جنایت. باز هم جنایت. مردی که در ژرفنای 
وحود انسانی خود تکان خورده است. تنها کسی که دیگر خاموشی را تاب نمی‌آورد و فریاد ناامیدانه‌اش را 
از درد این‌همه نامردمانی تا آسمان بلند می‌کند و یک‌تنه پا به میدان کارزاری می‌گذارد برای همگان و 
در برابر همگان. همواره آنان که صدای خود را در برابر قدرتمندان و بخشندگان قدرت روز بلند می‌کنند. 
باید به يمن جنون آزلی ما زمینیان دوپاء امید چندانی به پیروی دیگران نبندند. بر سباستین کاستلیو نیز 
در آن لحظات سرنوشت همین گونه می‌گذرد. خود بود و سایه‌اش بی هیچ یار و یاوری. تنها. با 
گران‌بهاترین داشته‌ی مرد هنری جنگاور: وجدانی پاک و استوار در جانی بی‌باک و هوشیار. 


آگاهی دارد و به رغم آن باز به فرمان وجدان خویش گردن می‌گذارد و پا پیش می‌نهد. درست به خاطر 
همین «به رغم آن باز» مقدس است که این «سرباز ناشناس» در همه‌ی نبردهای بزرگ رهایی‌بخش 


Miguel Serventus (1511 - 1553)‏ ' 
" مارتین لوتر (تعطاسا 0/2 ۱۴۸۲ - ۰۱۵۴۶ پیشوای مذهب پروتستان 


" اراسموس (۳25۳015) ۱۴۶۶ - ۱۵۳۶. اومانیست. دانش‌مند متأله نام‌آور هلندی 
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وجدان بیدار ٩‏ 


بشری جایگاهی می‌یابد بس قهرمانانه. حرمت شهامت را هم که باشد. جای آن دارد اهل معرف کاستلیو 
را که تن و تنها صدای اعتراض پرشورش را به آن جهان وحشت‌بار بلند می‌کند و با کالون پنجه 
قرش نارف کک او اد رک و اقا اسن سال در کات ووی ا لوھ شیک اس و مایت نن 
مجادله‌ی تاریخی از انگیزه‌ی زمانی‌اش بسیار فراتر می‌رود. زیرا که در این‌جا سخن نه بر سر مسأله‌ی 
شرعی محض و ساده است و نه بر سر انسانی به نام سروه» و نه حتی بر سر کشمکش و بخران بنیادین 
ناخ شخ کیش وا ا کے کے اھ و س 

در این‌جا کارزاری برپا می‌شود مصممانه. که از آن پس می‌باید فارغ از زمان و مکان و در همیشه‌ی 
تاریخ به نام‌های دیگر و صورت‌های گونه‌گون از سر گرفته شود. الاهیات در این‌جانقابی زمانی بیش 
نیست. حتی کالوّن و کاستلیو نیز نقش تصادفی و نمادین دارند؛ نمادهای یک کشاکش ناپایدار و پایان 
ناییدای بی‌زمان. گذشته از این که آدمی دو سوی این جبهه‌بندی همیشگی را چه بنامد» مدارا در برابر 
بی‌مدارایی. آزادی در برابر بندگی انسان‌دوستی در برابر مکتب پرستی متعصبانه. فردیّت در برابر 
همگانیّت» وجدان در برابر قهر. همه‌ی این نام‌ها در بنیاد از این انتخاب در نهایت بسیار درونی و 
خصوصی حکایت دارد که برای آدمی چه چیز در درجه‌ی نخست اهمیت قرار می گیرد؛ آن‌چه انسانی 
است یا آن‌چه سیاسی آن‌چه اخلاقی است يا آن‌چه منطقی. آن‌چه شخصی است يا آن‌چه جمعی. 

هیچ ملتی و هیچ فرد خردورزی نمی‌تواند از لزوم مرزبندی دائم بین آزادی و قدرت تن بزند. زیرا 
آزادی بدون قدرت (اتوریته) ناممکن است (چون بدون آن به هرج‌ومرج کشیده می‌شود). و قدرت بدون 
آزادی نیز چنان است (چون بدون آن به استبداد می‌انجامد). شک نیست که در نهفت جان آدمی» کشش 
رازآمیزی به گم کردن خویش در «جمع» وجود دارد. این توهم دیرینه‌ی ما درمان‌ناپذیر است که گمان 
می‌بریم نظامی دینی یا ملی یا اجتماعی هست که در نهایت دادگری» به تمامی بشریت نظم و آزادی 
می‌بخشد. داستایوفسکی " در سر بازجو با منطق بی‌رحمانه‌ای نشان می‌دهد که بیش‌تر آدمیان از آزادی 
خود در هراسند و در عمل» در زیر فشار بار مشکلات زندگی و به جهت پیچیدگی و مسوولیت سنگین 
آن. خواهان جهانی «خودگرد»ند که نظمی همیشگی و برای همگان معتبر و بی‌چون‌وچرا بر آن حاکم 
باشد تا آنان از درد اندیشیدن رهانیده شوند. این اشتیاق مسیحایی به مشکل‌زدایی از زندگانی» مایه‌ای 
است که راه بر همه‌ی پیام‌آوران اجتماعی و دینی هموار می‌سازد. هنگامی که آرمان‌های نسلی رنگ 
می‌بازد و رو به سردی می گذارد» کافی اس مردی القاگر و توان‌مند بر پا خیزد و قاطعانه ندا درافکند. آو و 
تنها اوست که راه و رسم نجات مردمان را نیک می‌شناسد و می‌داند. بی‌درنگ سیلی از هزاران هزار تن به 
او باور می‌آورند و به سوی این نجات‌بخش انسان‌ها و جهان رو می‌کنند. یک ایدئولوژی تازه در آغاز 
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موجی نوین از آرمان گرایی در جهان برپا می‌کند (و این به‌واقع ساحت متافیزیکی آن است). زیرا هر کس 
که آدمیان را توهمی نو از یگانگی و پاکی می‌بخشد. در دم مقدس‌ترین نیروهای نهفته در بن جان آنان را 
بیدار می‌کند؛ نیروی از جان گذشتن و پاک‌باختگی‌شان را. میلیون‌ها تن آمادگی می‌یابند که خویش را 
تا فراسوی مرز بی‌خودی به خواهش‌های او بسپارند و از وی بار گیرند. و هرچه طلب چنین نوبدبخش و 
بشارت گری از آنان فزونی می‌گیرد. شیفته‌تر او می‌گردند و خراب‌تر و خودباخته‌تر او. 

آن‌چه را تا به دیروز برترین لذتشان بود. یعنی آزادی‌شان را از بن جان نثار پای وی می‌کنند تا بی 
کم‌ترین مقاومتی ایشان را به هر طرف که خاطرخواه اوست بکشاند و این سخن حکمت‌آمیز باستانی 
«آسودگی در بندگی» دیگر و دیگر بار مصداق می‌یابد که ملت‌ها در نشئه‌ی هم‌دلی جمعی خودخواسته 
و داوطلبانه. طوق بندگی بر گردن می‌افکنند و بر دست‌های جلادی که خون آنان را می‌ریزد بوسه 
می‌زنند. از اين نکته هر انسان خردورز اندیشایی پند می‌گیرد که ایده و آرمان, این غیرمادی‌ترین نیروی 
روی زمین است که معجزه‌ای چنین شگفت از انگیزش در دنیای خاکی کهن و خشک و فن‌زده‌ی ما 
می‌آفربند و آدمی وسوسه می‌شود تا اين اغواپیشگان جهان‌فریب را شگفتی‌ها کند و بسیار بستاید که به 
مدد قدرت روح می‌توانند ماده‌ی بی‌جان و آرمیده را این گونه به جنش درآورند و دگرگون کنند. 

مّا کمابیش همیشه اين آرمان‌خواهان و آرمان‌شهریان پس از پیروزی بی‌درنگ و به طرزی 
مصیبت‌باره نشان می‌دهند که همانا بدترین خائنان به روح و روان آدمیند. زیرا که قدرت و پیروزی انسان 
را به سوی قدرت تمام‌عیار و بهره‌جویی نادرست از پیروزی وسوسه می‌کند و می‌راند و به این بس 
نمی‌کنند که مردمان بسیار به توهم شخصی آنان چنان دل ببازند که زندگی و حتی جان خود را با 
رغبت فدای آن کنند. بلکه وسوسه می‌شوند که از اکثریت» یک «تمامیّت» بسازند و بی‌طرفان را نیز وادار 
به پذیرش جزم‌واره‌های ' خویش سازند. آنان را فرمانبران و خدمتگزاران خود بس نیست. بندگان فکری و 
نوچگانی که در دم به سوی هر جنبشی رو می‌آورند» بس نیست. نه» آنان آزاده‌جانان و ناوابستگان 
انگشت‌شمار را نیز به چاکری و بندگی و مدیحه‌گویی خود می‌طلبند و برای آن که اندیشه‌ی خشک 
خویش را چونان تنها اندیشه‌ی درست بر کرسی نشانند. با قدرت حکومتی بر هر فکر دیگر مهر جرم و 
جنایت می‌کوبند. مسخ به خودکامگی لعنتی است ابدی که همواره با هر گونه استبدادپیشگی سیاسی و 
دینی همراه خواهد ماند. و امّا در آن دم که صاحب فکری به قدرت ذاتی حقیقتی که بدان مومن است 
شک می کند و دست به قهر و خشونت می‌آلاید» به آزادی انسانی اعلان جنگ می‌دهد. هر آرمانی گو 
باش. در آن دم که دست به وحشت‌آفرینی (ترور) می‌برد تا دیگر فکرها را به نظم و قالب دل‌خواه خود 
درآورد. جوهر آرمانی خویش را گم می‌کند و به خشونت محض تنزل می‌یابد و دیگر یکپارچه خشونت 
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ناسازگار می‌آید. و خیانت است به روح آدمی. جان انسانی چیزی است پر رمز و راز؛ به‌چنگ نیامدنی و 
نادیدنی؛ مانند هو. چتان است گویی که در هر قالب و هر فرمولی می‌گنجد و جای می‌گیرد و همین 
است که نوبه‌نو در طبایع خودرآی این توهم را دامن می‌زند که می‌توانند آن را به‌تمامی فرو بفشارند و در 
نیروی ضد فشار از مرز میگذرد و انفجار پدید می‌آید. سرانجام هر سر کوفتنی. دیر یا زود جز برآشوبیدن 


است این!» 


تا به آمرون هرگز نشده است که سراسر کره‌ی خاکی به زور به زیر چتر یک فلسفه. یک شکل از 
جهان‌نگری. و یک دین درآید و در آینده نیز درنیامدنی است. زیرا که جان بشری هر شکل از بندپذیری 
را پس می‌زند و به اندیشیدن در قالب‌های ازپیش‌پرداخته و پذیرش خردی و یکنواختی و همسانی تن 
درنمی‌سپارد. چه پیش‌پاافتاده و بیهوده است کوشش‌هایی که تنوع و کرت الاهی وجود را نادیده 
می‌انگارد و آن را یک گونه می‌خواهد؛ انسانیت را به ضرب منطقی که پشتوانه‌ی آن مشت آهنین است. به 
سیاه و سفید. نیک و بد. باورداران و ناباوران» دشمنان حکومت و شهروندان سربه‌راه» تقسیم می‌کند. 

تا دنیا دنیاست. جان‌های آزاده‌ای خواهند بود که در برابر تجاوز به آزادی انسانی گردن بکشند. 
وجدان‌های شریف و جان‌هایی که به هر تجاوزی به وجدان انسانی با اراده‌ی استوار «نه» بگویند. هیچ 
درنده‌خویی و هیچ خودکامگی هرگز نخواهد توانست به پایه و نظمی دست بیابد که فرد هوش‌مند تواند 
از چنگ تجاوز فراگیر آن گریبان در ببرد و حق خویش را به داشتن باوری شخصی از دست‌انندازی 
قهرورزان یکسونگر در امان بدارد. 

قرن شانزدهم نیز که همچون دوران ما از جدال‌های خشن عقیدتی آشفته بود. از این دست جان‌های 
اراک تصش کات و مال خو مرو رکه اس افا ا ا هان ی رو کا ا کو نے کا 
اندوه ژرف آنان را برای جهانی که در آتش قهر می‌سوزد. به خوبی حس می‌کنیم. 

دل آدمی به درد می‌آید از زجر روحی آنان در برابر عربده‌جویی‌های ابلهانه‌ی مدعیان تعصب‌پیشه‌ای 
که یک‌به‌یک فریاد برداشته‌اند «حقیقت همان است که ما می‌آموزانيم و هر آن‌چه ما نیاموزانيم خطاست 


و به دور از حقیقت». 


نامردمانی که به دنیای پر از زیبایی آنان یورش آورده‌اند؛ کفبردهان‌آوردگان مهماجمی که زورورزانه 
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درست‌ایمانی خویش را تبلیغ می‌کنند. وه که چه دلی برمی‌آشوباند آنان را اين ساوونارولاها . کالّن‌ها و 
جان‌ناکس‌ها" که به محو زیبایی از جهان کمر بسته‌اند و بر آنند که دنیا را به مجلس بزرگ درس اخلاقی 
بدل کنند. همه‌ی این اومانیست‌های خردورز با روشن‌بینی غم‌انگیزی می‌بینند که این خودبرحق‌دانان 
خشم‌ناک چه مصیبتی بر سر اروپا خواهند آورد و در پس سخنان تندشان بانگ چکاچک جنگ‌افزارها و 
فرورسیدن جنگ دهشتناکی را می‌شنوند که این کین‌توزی‌ها برپا خواهد کرد. امّا این اومانیست‌ها با آن 
که از حقیقت آگاهند. پروا دارند که در راه آن دست به نبرد بزنند. هر کسی در زندگی بهر کاری ساخته 
شده است. روی هم. آن کس که می‌فهمد همانی نیست که دست به عمل می‌زند؛ و برعکس. 

همه‌ی این اومانیست‌های دردمند و اندوه‌زده نامه‌هایی پرشور و ادیبانه به یکدیگر می‌نویسند و در 
پشت درهای بسته و در اتاق‌های مطالعه‌شان» شکوه سر می‌دهند. لیکن یک نفرشان نیست که دلیری 
کند و در برابر این ضدمسیح آشکارا برپا خیزد. اراسموس گه‌گاه جرأت می‌کند و از درون تاریکی تیری 
می‌افکند. رابله " گاهی تازیان‌ای از زهرخندی. پنهان در پس لباس دلقکان. فرود می‌آورد. مونتنی» این 
فیلسوف برجسته‌ی داناء در آثار خود سخنان نگارین می‌گوید. ولی یکی در میانه نیست که به کاری 
جدی دست ببرد و به پیشگیری تنها یکی از این پیگردها و اعدام‌های جان‌خراش و بیدادگرانه همت 
کند. 

این جهان‌دیدگان» نیک می‌دانند که کشاکش مرد خردمند با برآشفتگان غضبناک شایسته نیست و از 
همین رو همگان پروا می‌کنند و بر کناره می‌روند تا مبادا که خود گرفتار شوند و قربانی. 

امّا کاستلیو, یگانه کسی است که چنین نمی کند و یک‌تنه و مصمم پا به پیش و بر حکم سرنوشت 
گردن می‌گذارد - و این افتخار جاودانه‌ی اوست - و قهرمانانه و دلیرانه. کلام خویش را دستمایه‌ی دفاع از 
هم‌نوعان ستمدیده‌اش می‌کند و بدین‌سان جان خود را نیز و با آن که هر دم در تهدید متعصبان است؛ 
بی ذره‌ای شور و تعصب. با ثباتی تولستوی‌وار. درفش باورهای انسانی‌اش را بر فراز آن زمانه‌ی بیداد 
برمی‌آفروزد که: هيچ‌کس را نمی‌باید به زور به پذیرفتن باوری واداشت و هیچ قدرت دنیوی مجاز به 
کاربست قهر بر وجدان آدمیان نیست. عقیده‌ای که از هر گونه جانبداری اين و آن فارغ است و در گوهر و 
جان جاویدان انسانی ريشه دارد و هم از این رو چون پاره‌ای از دیگر گفته‌های اوه هرگز از گذشت زمان 
گزند نخواهند پذیرفت. اندیشه‌های نامیرای برجسته‌ی انسانی. آن‌گاه که هنرمندانه بازآفریده می‌شوند. 


1 ساوونارولا (52۷08۵۲012 مصعامتن)» ۱۴۵۲ ۰.۱۴۹۸۰ اصلاح‌گر مذهبی و سیاسی ایتالیایی 
٣‏ جان ناکس (:1600 ۰0۳0 ۱۵۰۵ - ۰۱۵۷۲ اصلاح‌گر مذهبی اسکاتلندی 
" رابله (sنھRabe1 François‏ ۱۴۹۴ - ۱۵۵۲» اومانیست فرانسوی 
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ویژه. هميشه پایاتر ات 


بیش از هر چیز آن‌چه می‌باید سرمشق نسل‌های آینده قرار گیرد» معنای اخلاقی دلیری بی‌همتای 
این مرد از خاطره‌ها فراموش است. زیرا کاستلیو هنگامی که سروه را - که بر خلاف نظر علمای الاهی آن 
عصر, به حکم کالون به قتل رسید - بی‌گناه می‌خواند. آن‌گاه که به رغم سفسطه‌پردازی‌های کالون در 
ایرآ اند داي انس کت که هه مر آ کی سو ادن یک اسان باشتاری کنب 
نام ندارد؛ نام حقیقی آن قتل یک انسان است.» و هنگامی که در مانیفست مداراگری خود بسی پیش‌تر 
از لاک" و هیوم" و ولتر" و بسیار شکوه‌مندانه‌تر از آنان. یکسره حق آزادی اندیشه را اعلام می‌کند. زندگی 
خود را خطر می‌کند و به گرو می‌گذارد. نه. نمی‌باید اعتراض کاستلیو به قتل بیدادگرانه‌ی میکائل سروه 
را با اعتراض‌های ولتر و زولا" در ماجرای کالاس" یا دریفوس " سنجید. که هزار بار از اعتراض او نامی‌تر 
است. کار اینان هرگز به پایه‌ی اخلاقی والای کار او نمی‌رسد. زیرا زمانه‌ای که ولتر در آن به یاری کالاس 
دست به مبارزه می‌زند. زمانه‌ای است انسانی‌تر و افزون بر آن. وی شاعر نام‌آور دوران خویش است و 
دست حمایت شاهان و امیران را پشت سر دارد و امیل زولا را ستایش سرتاسر اروپا و جهان» چونان 
سپاهی ناپدیدار, در امان خود گرفته است. این دو آن‌گاه که به کمک دیگری برمی‌خیزند. بیش‌تر آبرو و 
آسایش خود را به خطر می‌افکنند. نه همچون کاستلیو زندگانی خویشتن راء که می‌داند در مبارزه‌اش 
وای اتیتاتیت قر ان مااع اسان کش تامرده خه بدانها کدی ار تخزاهی کته و ام فرقی اس 
نظرگیر. چه دردناک است از پا درآمدن اين پیام‌آور آشتی, به دستان خشونت‌بار قهر کور که جنگ‌افزاری 
به جز اندیشه‌ی خود ندارد. دردا که آدمی پیوسته و هر بار از نو بی‌حاصلی مبارزه‌ی یک‌تنه و تنها متکی 
بر حقانیت اخلاقی را در برابر قدرت منسجم سازمان‌یافته درمی‌یابد. هنگامی که عقیده‌ای موفق می‌شود 
دستگاه حکومت را با همه‌ی ابزار دقیق آن در چنگ بگیرد. کم‌ترین ایراد به قدرت مطلق خود را تاب 


` لاک (0016] 102 ۱۶۳۲ - ۱۷۰۴: فیلسوف انگلیسی 

۲ هیوم (11۳06 ۵10 ۱۷۱۱ - ۱۷۶۶: فیلسوف اسکاتلندی 

7 ولتر (۷۵1]270)» نام مستعار ۸۲0۷6 206016 ۱۶۹۴ ۰ ۱۷۷۸: نویسنده و متفکر فرانسوی که در حمایت از قربانیان تعصب مذهبی 
کوشش‌های بسیار کرد. 

" زولا (2012 5۳16 ۱۸۴۰ - ۱۹۰۲: نویسنده‌ی فرانسوی 

* کالاس (6۵129» ۱۶۹۸ - ۱۷۶۲: بازرگان پروتستان فرانسوی که به اتهام قتل پسرش به مرگ محکم شد و دفاعیات ولتر از او مشهور 
است. 

۰ دریفوس (1:608 ۸۵۲60 ۱۸۹۵ - ۱۹۳۵: افسر ارتش فرانسه که به خیانت متهم شد. در سال ۱۸۹۵ به زندان افتاد. در سال 
۹ از نو محاکمه شد و در سال ۱۹۰۶ برائت یافت. 
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نمی‌آورد و به وحشت‌آفرینی (ترور) دست می‌یازد و صدای هر مخالفی را در گلو خفه می‌کند و چه‌بسا 
خود او را نیز. 

تکمین اس جن فاد کر ان انیت که ا را غامری که کایھای ا 
را ممنوع کردند» پاره کردند» سوزاندند» ضبط کردند. با فشار سیاسی در ایالت‌های همسایه قلم او را 
ممنوع کردند و در بزنگاهی که دیگر پاسخ گفتن و گزارش حال برای او ناممکن شده بود. آدم‌های کالون 
به لجن پراکندن بدو و بدنام کردن او روی آوردند. اين را دیگر مبارزه نمی‌توان نامید. این تجاوزی است 
زشت و ننگین به دست‌وپابسته‌ای بی‌پناه. 

زیرا کاستلیو نه می‌تواند سخن بگوید و نه بنویسد. نوشته‌هایش در انبارها خاک می‌خورد و می‌پوسد. 
ولی کالون همه‌چیز در اختیار دارد؛ از منبر و کرسی و چاپ‌خانه گرفته تا شورای کلیسا و تمامی دستگاه 
قدرت حکومت را. و بی‌رحمانه با او به بازی شومی آغازیده است. هر گامی که برمی‌دارد» مراقبت می‌شود. 
به هر کلمه‌ای که بر زبان می‌راند. گوش می‌سپرند. هر نامه‌ای را که می‌نویسد. بازمی‌گشایند و می‌خوانند. 
چه معجزه‌ای بود مرگ زودرس کاستلیو. که او را به‌هنگام از چنگ چنین سازمان ترس‌آوری که بر 
همه‌ی شئون فرد مسلط است. و از مصیبت تبعید يا مرگ در آتش. رهانید. 

کینه‌ورزی لگام گسیخته‌ی متعصبان پیروز. حتی در گور پیکر بی‌جان وی را در امان نمی‌گذارد و 
ناسزا و ناسزاواری نیست که از پس او گفته نمی‌شود تا نام و نشان او در زير غبار گذر زمان رنگ ببازد و 
خاطره‌ی این مرد یگانه. که نه‌تنها کالون و خودکامی او بلکه بنیاد و اصل هر گونه خودکامگی فکری را 
به مبارزه طلبیده است. برای همیشه از یادها برود و نیست و نابود گردد. اين بزرگ‌ترین ستم‌کاری بر 
انسانی ناتوان است که تا جایی نیز به نتیجه رسید و فشارهای حساب‌شده و پی‌گیر نه‌تنها اثری را محو 
کر ن اا کو ا اا و و اة مالاق مال ام ای کت سا 
خاطره‌ها زدود. امروزه هستند بسیار فرهیخگانی که نام سباستین کاستلیو را نه هرگز در جایی خوانده و 
نه شنیده‌اند و گناهی نیز ندارند. زيرا چگونه می‌توانستند او را بشناسند» در حالی که مهم‌ترین آثار او 
دهه‌ها و سده‌ها در دست ممیّزان گرفتار آمده بود. در روزگار نزدیک به کالون» کسی جرأت چاپ آثار او 
را نمی کرد و آن‌گاه که اين آثاره دیرزمانی پس از مرگش به چاپ رسیده بود. کاستلیوی نیک‌نام را دیگر 
سودی نمی‌داشت و دیر شده بود. آرمان‌های کاستلیو را در این میان» کسان دیگر برگرفتند و نبرد را به 
نام‌های دیگر به پیش راندند؛ نبردی که پیشوا و آغازگر آن. بسی زود. غریب و ناشناخته و کمابیش 
گم‌نام از پا درآمده بود. سرنوشت برخی این است که در سایه بزیند و در تاریکی جان بسپارند. بذری را 
که کاستلیو دربراکنید» آمدگان از پس او درویدند. امروز هنوز در هر کتاب مدرسه‌ای این خطا به چشم 
می‌خورد که هیوم و لاک در اروپا نخستین کسانی بودند که نظریه‌ی مداراگری را آوردند؛ چنان که گویی 
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در حمایت از سروه. همه فراموش کرده‌اند. نبرد او با کالون از خاطره‌ها رفته است؛ «نبرد پشه‌ای در برابر 
مردی که هم‌روزگارانش در ستایش او به صفت یکی از فرهیخته‌ترین و نجیب‌ترین مردان زمانه 
هم‌داستان بودند. از او جز این‌ها بر جای نمانده است. چه دین‌ها که هنوز از این ازیادرفته بر گردن‌ها 
مانده. چه بیداد عظیمی را هنوز باید تاوان داد. 

عدالت در حوصله‌ی تاریخ نمی گنجد. تاریخ. گاه‌شمار خونسرد پیروزی‌هاست و بیگانه با 
ارزش گذاری‌های اخلاقی. او تنها به ظفرمندان می‌نگرد و به شکست‌دیدگان عنایتی نمی‌دارد. بی هیچ 
پروه گروه‌ها گروه. این سربازان بی‌نام‌ونشان را به مفاک فراموشی درمی‌افکند؛ «بی هیچ پاس و 
سباسی »انا قر خقیف.هر کے کے ار سر امان تات ک کے کک کر کروی که فاه ا الان 
آدمی می گیرد» در عالم یکسره به هدر نمی‌رود و نابود نمی‌شود. شکست آنانی که آرمانشان پیش‌تر از 
زمانه و فراتر از آن می‌رود» شکست نیست. زیرا پایندگی آرمان‌ها بسته به کسانی است که با مرگ و 
زندگی خویش ایمان به آن‌ها را شهادت می‌دهند. در «عالم معنا» پیروزی و شکست معنی دیگری دارد 
9 از این رو جا دارد که نوبەنو همگان را که این چنین در برابر تندیس‌های ظفرمندان خیره مانده‌اند. 
هشدار داد که قهرمانان حقیقی بشریت. کسانی نیستند که بر گورستان‌های بی‌شمار و زندگی‌های 
نیروبی در مبارزه با قهر کور از پا درافتادهانده چون سیاستین کاستلیو در برابر کالوّن؛ در کارزاری برای 
آزادی وجدان و به خاطر فراز آوردن سلطنت انسانیت بر زمین. 


1 “nulla crux nulla crona” 
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فصل اول 


در به قدرت رسیدن کالون 


روز یکشنبه. بیست‌ویکم ماه مه ۰۱۵۳۶ شهروندان ژنو با بانگ سرورآمیز جارچیان در میدان عمومی 


به این ترتیب. مذهب پیراسته‌ی نو به عنوان تنها مذهب مجاز از راه رفراندوم. این نهاد دیرین 
مردم‌سالاری که هنوز هم در سویس رسم است. رسمیت می‌یابد و برقرار می‌شود. دیری نمی‌پاید که 
اعتقادات دیرین کاتولیکی در رون‌اشتات" سستی می‌گیرد. در هم شکسته می‌شود. و از میان می‌رود. 
آخرین کشیش‌ها. اعضای هیأت‌های مذهبی. راهبان و راهبه‌هاء در غوفای قهرآمیز عوام از دیرها 
می‌گریزند و کلیساها از شمایل‌ها و دیگر نشانه‌های خرافه‌پرستی پاک می‌شود. این روز سرورآمیز ماه مهه 
پیروزی را مه قطعیت می‌کوبد: از این پس پروتستانی گری در ژنو نه فقط دست بالای قدرت را دارد. 
بلکه یگانه قدرت است. 

سهم بیش‌تر تحمیل بی کم و کاست و بی‌چون‌وچرای مذهب نو در ژنو کار فارل ؛ واعظ افراطی 
وحشت‌آفرینی است سرشتی‌مذهب. مردی کوته‌فکر ولی بلندهمت. طبعی پرخروش و بی‌پروا که 
اراسموس نرم‌خو درباره‌ی او گفته است: «در زندگی‌ام هرگز خلقتی این‌چنین بی‌آزرم و خودپسند 


ند یده‌ام.» 


فارل, این لوتر فرانسوی» تسلطی شگرف بر توده‌ی مردم دارد. ریزنقش» زشت‌رو با ریش قرمز و 
این اتقلانن مذهی مات د نامدا کک می‌داند وله غران تیان و راکتتمین مردم کوحه و 
بازار را به هم گرد آورد و در لحظه‌ی موعود و برای ضربه و یورش آخر بدان آتش دراندازد. فارل» پیش از 
پیروزی صدها بار جان خود را به خطر انداخته است. به سنگسار تهدید شده است. به دست همه‌ی 
مقامات قدرت گرفتار آمده. تحقیر و توهین شده امّا با قدرت تعرض و تسلیم‌ناپذیری ابتدایی آدمی که 


1 Rhosnstadt 
۱۵۶۵ - ۱۴۸۹ ۳۵۲۵[( گیوم فارل‎ " 


" دانتون (2010۳ 69ع060۳)» انقلابی فرانسوی» ۱۷۵۹ - ۱۷۹۴ 
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خود به کلیساهای کاتولیک پورش می‌برد. در همان حال که کشیش مراسم قربانی قداس را بر سکوی 
مقدس به جا می‌آورده خودسرانه پا بر منبر می‌گذارد و در میان جوش و خروش پیروانش در ذمّ دجالیّت 
داد سخن درمی‌دهد و به موعظه می‌پردازد. او از جوانان کوچه گرد دسته‌های ضربت به راه می‌اندازد و 
گروه‌گروه تازه‌سالانی را به مزد می‌گیرد و در هنگام آیین تلاوت ادعیه به درون کلیساها گسیل می‌دارد 
تا با فرباد و ادا و قهقاه نیايش را بر هم زنند. سرانجام. او که از اقبال روزافزون پیروانش دلیر شده» 
گاردهایش را برای آخرین پیش‌روی‌ها بسیج می‌کند و می‌گذارد قهرآگینانه به دیرها یورش بیاورند و 
شمایل مقدسان را از دیوارها به زیر کشند و بسوزانند. این شیوه‌ی زور برهنه. کارآیی نشان می‌دهد. 
چونان هميشه گروهی اندک‌شمار امّا کارساز و دلیر که از هيچ‌گونه وحشت‌آفرینی پا پس نمی کشد. انبوه 
بی‌شمار اما کم‌کار و هراسان را از میدان به در می‌کند. کاتولیک‌ها اگرچه از قانون‌شکنی‌ها شکوه به 
شورای شهر می‌برند» اما در همین حال همگان» تسلیم به سرنوشت. در خانه‌هاشان می‌مانند و سرانجام 
اسقف بی‌دفاع از مقر خود می‌گریزد و آن‌جا را به اصلاح گران پیروز وا می‌گذارد. 

امّا پس از پیروزی است که روشن می‌شود فارل از جوهره‌ی آن انقلابی‌های سترون است که گرچه 
می‌توانند نظامی کهن را متعصبانه و شورورزانه براندازند» امّا از درانداختن طرحی نو و برپا داشتن نظمی 
نو ناتوانند. فارل پرخاش گر است و آشوب‌پرداز. نه آفریننده و سازنده. او می‌تواند به کلیساها هجوم آورد. 
توده‌ها را در نفرت از راهبان و راهبه‌ها برآشوباند. با مشت برافراخته الواح سنگی اصول کهنه را در هم 
ETE SaaS SRS ASE‏ مت ‌بازست همان 
مذهب کاتولیک که در ژنو به کنار زده شده اصولی نو به پا داشته شود. هیچ کار از او ساخته نیست. او به 
عنوان روحی ویران گر» فقط می‌توانست فضایی خالی برای آن‌چه تازه و نو است. ایجاد کند. اما چونان 
دیگری انقلابی‌های کوچه و بازار نمی‌تواند هرگز با اندیشه‌ای زایا نوآفرینی کند. کار ویران‌گری دیگر به 
آکو رمدو اس اک ا وی اه که شا کد 

چنین لحظه‌ی حساس ناامنی را به دنبال یک پیروزی سریع» تنها فارل نیست که تجربه می‌کند. 
رهبران جنبش اصلاح دینی در آلمان و دیگر جاهای سویس» همگی نامطمئن و ناهم‌زبان» در برابر 
تکلیفی که تاریخ فرارویشان نهاده است. دودله و در تردید. ایستاده‌اند. خواسته‌ی آغازین لوتر و 
تسوینگلی » چیزی جز پاک‌سازی کلیسای مستقر نبود؛ بازآوری و گزینش آموزه‌های ازیادرفته‌ی کتاب 
مقدس به جای قدرت قاهره‌ی پاپ‌ها و مجامع عالی کلیسایی. به زعم آنان. اصلاح دینی در ابتدا به‌راستی 
ا وی کک کی ا تین اس واه ات ال هد کلیس ار سار ا ماه 
کلیسای کاتولیک سخت‌سرانه بر دیدگاه خود پا می‌فشرد و از هر تفاهمی سر بر می‌تافت. راهی دیگر 


( تسوینگلی (نلع7۳0 «عتبال» ۱۴۸۴ -۱۵۳۱: اصلاح‌گر مذهبی سویسی 
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گشوده نگذاشت. جز این که اینان نه در درون بلکه جدا و سوای از آن» مذهب پیراسته‌ی خود را بربا 
سازند. و اکنون که دوران ویران گری به سر رسیده و گذر به سازندگی پیشاروی است. کشمکش‌ها آغاز 
می‌شود. بی‌گمان از این منطقی‌تر نمی‌توانست بود. اگر لوتر و تسوینگلی و دیگری انقلابی‌های مذهبی 
بین خود. برادرانه به راه و آیینی مشترک در کلیسای تازه دست می‌یافتند و بر آن هم‌سخن می‌شدند. امّا 
کجا در تاریخ بوده است که آن‌چه خردپذیر است. عمل‌پذیر نیز باشد؟ به جای یک کلیسای جهان گیر 
پروتستان. همه‌جا تک کلیساها برپا داشته می‌شوند. ویتنبرگ » مکتب الهی زوریخ" را دل نمی‌بنده و ژنو 
راه و رسم برن " را برنمی‌تابد و برنمی‌گیرد و هر شهری اصلاح را به ظن و گونه‌ی زوریخی و برنی و ژنوی 


خود طلب می‌کند. در آن بحران» غرور ناسیونالیستی کشورهای اروپایی در مقیاس کوچک این 
روحیه‌های شهرستانی. چونان پیش‌پیامی بازشناختنی است. اکنون لوتر. تسوینگلی. ملانشتون » بوسر ؛ و 
کارل‌اشتات " که دوشادوش, بنای غول‌پیکر کلیسای جهان‌شمول را فروریزانده‌اند» در نزاع‌های 
پیش‌پاافتاده و در خرده‌بینی‌های متألهانه و بحث و جدل‌های عالمانه. بهترین نیروی خود را هدر 
می‌دهند. امّا فارل» در عین ناتوانی» در ژنو, در برابر ویرانه‌های نظم کهن ایستاده است. تراژدی جاوید 
انسانی که وظیفه‌ای تاریخی را به انجام رسانده و خویش را از پاسخ گفتن به پی‌آمد و چالش‌های 


جه لحظه‌ی خحسته و سعدی است برای این فاتح یی اندوهگین. آن گاه که به تصادف آگاه می‌شود 


E, ۷ 4 ê Ta 7 1‏ ۰ ۰ ۰ 2 
دیدار او در مهمان‌سرایش می‌شتابد تا ری و یاری او را در کار طلب کند. زیرا با آن که وی نزدیک به 


بیست سال از فارل جوان‌تر است. در سن بیست‌وشش سالگی از مراجع بی‌چون‌وچرای عصر شمرده 
٩ ۳ ۳ ۸ 2 ۰ ۳ ۰ ۳ 5 ۳‏ 


:Wittenberg `‏ شهری در آلمان و خاستگاه لوتر 

" cنZu:‏ شھری در سویس 

670 پایتخت سویس 

۱ ملانشتون (۷]61200/000)» ۱۴۹۷ - ۱۵۶۰: لقب یونانی 1007272771 ونان اومانیست آلمانی و دومین شخصیت اصلاح دینی پس 
از لوتر 

«(Martin BuUCer) wg 8‏ ۱ - ۱۵۵۱: متأّله و اصلاح گر آلمانی و استاد الهیات دانشگاه کمبریج 

٣‏ ۲ مصلح پروتستان آلمانی. ۱۴۸۰ - ۱۵۴۱ . نام اصلی‌lش Andreas Rudolf Bodenstein‏ است. 

' 52۷0(6: شهری نزدیک مرز فرانسه. سویس ایتالیا 

^ 0 شهری در فرانسه 

:K1egiums von Montai gue 1‏ از قدیم‌ترین مدارس مذھبی پرآوازہ 
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وجدان بیدار ۹ 


که مقرراتی سخت و زاهدانه دارد به مدرسه رفته و تربیت يافته. مانند اراسموس و ایو : نخست 
مرتبه‌ی کشیشی و پس از آن مرتبه‌ی قضا گرفته است و در بیست‌وچهار سالگی. زان کالون یا ژان 
و به خاطر جانبداری‌اش از آموزه‌های لوتری. به‌ناچار از فرانسه به بازل گريخته است. امّا بر خلاف 
بسیاری دیگر که با از دست دادن وطن نیروی درون را نیز از دست می‌دهند. مهاجرت. او را سودمند 
می‌افتد. بازل پیوندگاه راه‌های سرتاسر اروپاست و گونه‌های فراوان پروتستانی گری. در آن‌جاء رو در رو 
می‌آیند و دشمنی می‌ورزند و هم در این‌جاست که کالون با نگرش نبوغ‌امیز یک منطقی دوراندیش نیاز 


اکنون تفسیرهای افراطیء از جوهره‌ی اصلی آموزه‌های کتاب مقدس بیش‌تر و بیش‌تر دور می‌شوند و 
رو به جدایی نهاده‌اند. مسیحیت‌زدایی و با فرامسیحی تگرایی در پروتستانی گری به دست متعصبان 
غیرتمند و فرقه‌گرایان شیفته, دامن می گستراند. اکنون در مونستر » ماجرای هولناک و غم‌انگیز 
بازتعمیدگران » با خون و خشونت پایان گرفته است. اکنون جنبش اصلاح دینی به جای آن که خود را به 
مرتبه‌ی والاتر قدرتی جهان‌شمول برکشاند - به مرتبه‌ی حریف پرقدرتش, کلیسای رومن" - در خطر 


خرد شدن و جداسری‌های فرقه‌ای است. 


کالون در بیست‌وچهار سالگی. با روشنی و اطمینان خاطره درمی‌یابد که چاره‌ساز کار جداسری‌ها و 
فروپاشی درونی پروتستانی گری گرد آوردن مجموعه‌ی فشرده‌ای است. متبلور کننده‌ی معنویات مکتب نو 
و فراهم آوردن مبانی خلق اصول کتاب مقدس, در کتابی. طرحی. يا برنامه‌مانندی. قاضی متاله گم‌نام با 
شور جوانی در سر از همان لحظه‌ی نخست هدف بزرگ را نشانه می‌رود و در حالی که پیشوایان اصلی 
فر دک ی ھا کو داب ام در موت کک مال شا نی ان یاه مینست (۱۵۲۵): 
ای وای ماب اسر تام کته گنای کر یم و هدذانے ری مر وتان کر 
/ینستیتوسیو در زمره‌ی آن ده يا بیست کتاب جهان است که درباره‌ی آن‌هاء ببی هیچ اغراق» می‌توان 
گفت گردش تاریخ را رقم زده و چهره‌ی اروپا را دیگرگونه ساخته‌اند. و از هنگامی که لوتر دست به 
ترجمه‌ی کتاب مقدس برد» برجسته‌ترین اثر مکتوب جنبش اصلاح دینی است و از روز نخست. نزد 
كران قاط اكام مط و هدك معدي ما و مسا کف ای مسا سوه و رها 


۲ 02 تمصع ۱۴۹۱ - ۱۵۵۶: بنیان گذار اسپانیایی فرقه‌ی یسوعیان 

0۵۷18: بعضی مورخان نام واقعی کالوّن را شووّن می‌دانند. 

۲ ۲عادمن/۷: شهری در آلمان در منطقه‌ی وستفالی 

۹ ۲ فرقه‌ای از پروتستان‌های جامعه‌گرا در صدر جنبش اصلاح دینی که غسل تعمید را تنها در بزرگ‌سالی معتبر و مجاز 
می‌دانستند - آناباتیست‌ها. 

* مطمتنطه معصمق: کلیسای کاتولیک را می‌گویند که پاپ را در رم (پایتخت ایتالیا) به عنوان رهبر دینی به رسمیت می‌شناسند. 


° In stitutis relegionis Christianae 
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وجدان بیدار ۳۹ 
بخشیده است. هر جنیش فکری هميشه نیازمند نابغه‌ای است که آن را بیاغازد و نیازمند ابغه‌ای که آن 
را به سامان انجامین برساند. الهام‌دهنده‌ای چون لوتره جنبش اصلاح دینی را به گردش درانداخت و 
سازمان‌دهندهای چون کالون» آن را پیش از آن که در هزار فرقه خرد و شکسته شود. دریافت و سامان 
بخشید. به یک معنا در نهاد (< 051100 انقلاب مذهبی را به همان‌گونه سامان می‌بخشد که مجموعه‌ی 
قوانین تا ناقونی : انقلاب فرانسه را سامان داد. هر دو با گذاشتن نقطه‌ی پایان» دستاوردها را جمع 
می‌بندند. هر دو توفندگی و خروشندگی سوزان آغازین جنبش را آرام می‌کنند تا بدان ثبات و قانونیت 
ارزاتی دارند. بدین‌سان است که از خودسری» اصل تغییرناپذیر زاییده می‌شود و از آزادی» استبداد و از 
شور روحانی» هنجار سخت عقیدتی. البته مانند هر انقلاب دیگری» چیزی از پویندگی آغازین این انقلاب 
مذهبی نیز در مرحله‌ی پایانی از دست می‌رود. اما اکنون و از این پس» قدرتی جهانی» یگانه و متحد از 


از توانایی‌های کالون» یکی این بود که هرگز از شیوه‌ی مستحکم و نرمش‌ناپذیر بیان نظراتش گامی 
واپس نگذاشت. چاپ‌های بعدی فقط شرح و تفصیل اثر اوست» نه تصحیح آن. در بیست‌وشش سالگی» 
همانند مارکس یا شوپنهاور» جهان‌نگری خویش را پیش از هر تجربه‌ای تنها به یاری منطق» پای تا سر به 
تمامی دراندیشیده است و سال‌های پیشاروی او جز به این کار نخواهد امد که ان را در جهان واقع 
سازمان بخشد. دیگر هرگز کلامی بنیادین را تغییر نخواهد داد. و بیش از هر چیزء گامی به واپس و گامی 
به پیش» به سوی هیچ‌کس نخواهد برداشت. چنین مردانی را یا باید مرد گردن بگذارد و یا گردن بشکند. 
راه میانه‌ای در کار نیست. انتخاب باید کرد: بریدن محض از او. و یا دل بستن محض به او. 


فارل این را بی‌درنگ. در نخستین دیدار و گفت‌وگوشان درمی‌یابد -این, بزرگواری‌ای انسانی 
می‌خواهد به رغم این که وی بیست سال از کالون مسن‌تر است. از این لحظه به بعد سروری‌اش را بر 
خود. به تمام و کمال می‌پذیرد. او را به پیشوایی و استادی برمی‌گزیند و از این دم» خویش را خدمتگزار 
معنوی او می‌گرداند؛ فرودست او چاکر و بنده‌ی او. هرگز در سی سالی که در پیش است. از فارل» که به 
سن بسیار سال‌تر است. کلمه‌ای بر خلاف رأی وی شنیده نمی‌شود. در هر کشاکش. در هر موضوع. 
پیوسته جانب او را نگاه می‌دارد. هر ندای او را از هر کجا که بلند می‌شود لبیک می‌گوید و برای او و 
تحت هدایت او به جنگ برمی‌خیزد. فارل نخستین نمونه‌ی گویای ازخودگذشتگی و اطاعت 
بی‌چون‌وچرایی است که کالون متعصب مریدپرور در آموزه‌های خود تکلیف برترین هر آدمی می‌شناسد 
آن را طلب می‌کند. در عوض. یگانه استدعای فارل در زندگی از کالون - و آن هم در همین دیدار این 


' Code Napoléon 
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وجدان بیدار ۳۱ 


بود که آن یگانه‌ی والامرتبت. از سر مرحمت پیشوایی روحانی ژنو را تقبل فرماید و با قدرت فانقه‌ی 
خویش, امر کیش‌پیرایی را به سامان آرد و بر پای بدارد؛ کاری که خود او (فارل) عاجز از آن است. 

کالون بعدها بیان می‌کند که زمانی درازء به‌شدت از پذیرش این درخواست غافل گیرکننده سر باز سده 
است. برای اهل آنديشه. ترک فضای ناب تفکر و ورود به تیرگی دنیای سیاست روز. هميشه تصمیمی 
است مسوولانه. یک‌چنین نگرانی پنهانی نیز بر کالون چیره است. او تردید می‌کند. دودلی می‌کند. به 
جوانی و بی‌تجربگی خود اشارت می کند» از فارل خواهش می‌کند لطف کرده او را به دنیای خلاق کتاب‌ها 
و تأملاتش وا بگذارد. سرانجام فارل بیش از این سخت‌سری کالون را در رد دعوت حوصله نمی‌آورد و با 
قدرتی برخاسته از ایمان» چون رعد بر این مرد در تردید می‌خروشد که «نو درس و حدیثت را بهانه 
می‌اوری» امّا من به نام پروردگار قادر متعال به تو هشدار می‌دهم که اگر از استعانت به امر الهی سر 
برتابی و به جز مسیحیت به آمری دیگر دل بسپاری» لعنت خداوند بر تو نازل خواهد شد». 

با این خروش است که کالون و زندگانی کالون. دیگر می‌شود. او آمادگی‌اش را برای برپا داشتن نظم 
نو در ژنو اعلام می‌کند تا آن‌چه را تا بدان روز در سخن و نظر (ایده) طرح می‌کرده است. به عمل آورد و 
به آثر بنشاند. او بر آن می‌شود که از اکنون. شکل خواسته‌هایش را نه در یک کتاب. بلکه در یک شهر در 

آلا هاا عرو هه ا ا ا م تین ا ان ا ی او ا 
بی‌اعتنای انان به‌ساد گی می گذرد و به برهه‌های به‌راستی دوران‌ساز» چنان که باید دل نمی‌سپارند. در 
صورت‌مجلس شورای شهر ژنو به تاریخ ۵ سپتامبر ۱۵۲۶ در ثبت تقاضای فارل برای استخدام همیشگی 
کالون به سمت «معلم آموزش کتاب مقدس » نیازی ندیده‌اند نام مردی را بنویسانند که در جهان به ژنو 
ااا وی کف کی کے وا ا کی لب و ی کد کال 
پیشنهاد کرده «این فرانسوی» به کار وعظ ادامه دهد؛ همین و همین. چرا باید رنج هجی کردن و نوشتن 
نام او را به خود هموار کرد؟ این تصمیم الزام‌آور دشواری نیست که واعظ بیگانه‌ی بی‌نوایی را وظیفه‌ای 
مختصر مقرر کنند. مقام شهرداری ژنو هنوز جز این گمانی نمی‌برد که کارمند دون‌پایه‌ای را به کار 
می گمارد که سربه‌راه و بی‌الایش, به انجام وظایفش خواهد پرداخت. مثل اموزگاری تازه و یا صندوق‌دار 
و میرغضبی جدید. باری؛ دو عضو شورا هیچ کدام اهل علم نیستند. در ساعات فراغتشان کتب مذهبی 
مطالعه نمی کنند و بی‌تردید هیچ‌یک از آن دو /ینستیتوسیوی کالون را ورق سرسری هم نزده است. اگر 
جز این می‌بود. زهره می‌ترکاندند. زیرا «اين فرانسوی» در آن‌جاء با کلمات روشن و فرمان‌فرمایانه. قدرت 
نامحدودی را که برای عالمان و خطیبان دینی قائل است. شرح داده است: 


' Lecteur de Sainte Escripture 
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وجدان بیدار زا 


جا دارد اکنون از قدرتی سخن برود که واعظان کلیساء این مبشران کلام الهی. می‌باید از آن بهره‌مند باشند. 
از آن جا که اینان امانت‌داران کلام ریانیند» مکلفند بی هیچ واهمه و خوفی در برابر قرد.ان دنیایی بایستند و 
ارد هان مکمک ما آل اتکی کید و خیمت: رک اک و شاه ات که اه ها شین | 
فرمان دهند. تکلیف بر ایشان است که شریعت الهی را برقرار بدارند و سلطنت شیطان را بر زمین در هم 
کوبند. گوسپندان را دريابند و گرگان را ريشه برکنند. بندگان مطیع را به هُش دارند و تعلیم دهند و یاغیان 
و ستیزندگان را حکم سخت کنند و نابود سازند. آنان می‌توانند بپیوندانند و بگسلانند. نیروی آذرخش در 
دستان و قدرت رعد بر زبان ایشان است. اما این‌ها همه آن‌گاه روا باشد که بر موازین حکم خدا باشد. 


این سخنان کالون» که «بر خطیبان و عالمان دین تکلیف است از صدر تا ذیل را فرمان دهند» 
بی‌تردید از نظر اعضای شورای شهر ژنو به دور مانده است. وگرنه خود را این گونه شتاب‌زده به دست 
آغاز کمر بر این بسته است که فرمانروایی شهر و سرزمینشان را به دست گیرد. چنین مرتبت و مقامیش 
نمی‌بخشیدند. امّا از چنین روزی به بعد. ایشان خود دیگر قدرت از کف داده‌اند. زیرا کالون به یمن 
نیروی نرمش‌ناپذیری که داردء بر همه‌چیز جنگ خواهد افکند 9 بی‌پروا خواست 9 اراده‌ی تام گرای خویش 
را جاری خواهد ساخت و بدین‌سان نیز استبدادی دین‌سالار را بر جای یک جمهوری مردم‌سالار خواهد 
نشانید. 


سكين اقدافهاین کالوتفای کر مطی مات خی خص‌سمانسی است. آرسنها 
درابرهی آن روزهای ژنو نوشته است: 
هنگامی که من بدین کلیسا پا گذاشتم» هیچ در کار نبود. موعظه بود و بس. شمایل مقدسان را می‌جستند و 
گرد آورده و به آتش می‌سوزاندند؛ همین. هنوز خبری از جنبش اصلاح دینی نبود. همه‌چیز در آشفتگی 
او 
اما کالون خود نظم مجسم است. طبیعت سنجیده‌ی ریاضی‌وار او» هر گونه بی‌نظمی و آشفتگی را پس 
می‌زند. آن که می‌خواهد آدمیان را به ایمانی نو برآورد» می‌بایست نخست ایشان را از آن‌چه باید بدانند و 
بدان ایمان بورزند بیاگاهاند. آنان می‌بایست می‌توانستند به‌روشنی حلال و مجاز و حرام و نامجاز را از 
یکدیگر بازبشناسند. قلمرو حکومت معنوی نیز همچون قلمرو حکومت زمینی» نیازمند ضابطه‌ها و 
قانون‌های ملموس است. کالون پس از گذشت سه ماه» بدین منظور رساله‌ای تدوین می‌کند و بر اعضای 
شورای شهر عرضه می‌دارد که در بیست‌ویک بند مبانی آموزه‌های پروتستانی را کوتاه و گویا بازمی‌گوبد. 
این رساله ‏ به منزله‌ی ده فرمان کلیسای تازه - در اصول» از سوی شورا با نظری موافق پذیرفته می‌شود. 
اما موافقت خشک‌وخالی» کسی همچون کالون را راضی نمی کند. او خواستار اطاعت بیکم وکاست و 
موبه‌موست. این که آموزه‌ها تدوین نهایی یافته است. به‌هیج‌روی برای او کافی نیست. زیرا همگان هنوز 
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در پای‌بندی به این اصول. تا حدودی آزادی و اختیار دارند. امّا کالون هرگز و از هیچ جنبه‌ای آزادی را در 
امر مکتب و در کار زندگی برنمی‌تابد. او در آمور معنوی و فکری. کم‌ترین جایی برای باور وجدانی فردی 
نمی‌شناسد. به عقیده‌ی وی. نه‌تنها حق. بلکه وظیفه‌ی کلیساست که همه‌ی آدمیان را به قهر. مجبور به 
اطاعت محض کند - بی‌چونوچرا - و حتی ذره‌ای تردید را به‌سختی کیفر دهد. 

بگذار دیگران طور دیگر بيانديشند. من بر این باور نیستم که چارچوبه‌ی تکلیف مقام ما چندان تنگ باشد 


که بتوان از پس هر موعظه‌ای دست بر زانو نهاد 9 نشست؛ آن‌سان که گویا تکلیفمان را به جای آورده‌ايم. 


به ایمان‌نامه‌ی او نه فقط می‌باید همچون راهنمای اهل ایمان» بلکه همچون قانون کشورداری 


نگربست. از اين رو از شورا می‌خواهد که شهروندان ژنو, یک‌به‌یک وادار شوند به صورت رسمی آن را 
بپذیرند و بر آن سوگند بگذارند. شهروندان می‌بایستی ده نفر ده نفر, مانند نوباوگان دبستانی. با هدایت 
«بز رگ‌ترها» در کلیسا حاضر می‌شدند و سوگندی را که کفیل حکومت برایشان می‌خواند. با دست راست 
اه هن و کی و ی ر او 
شهر بیرون رانده می‌شد. معنای این کار» چون روز روشن است. از این پس هر شهروندی که در امور 
معنوی» سر مویی از جهان‌نگری و خواسته‌های کالون کژ برود» در ژنو جایی ندارد. «آزادی انسان 
مسیحی» که لوتر مبشر و خواستار آن بود و برداشت از مذهب به‌صفت امری وجدانی و فردی» در ژنو 
پایان گرفته است. منطق بر اخلاق و صورت کلام بر جوهره‌ی پیام جنبش اصلاح دینی چیرگی بافته 
است. هر گونه آزادی دیگر در ژنو مرده است. از آن دم که کالون پا به شهر نهاده. تنها یک اراده است که 
بر همگان فرمان می‌راند؛ اراده‌ی او. 


استبداد. بی‌قهر در تصور نمی گنجد و برپا نمی‌ماند. هر آن که در پی نگهداشت قدرت است. نیازمند 
دست بردن به ابزار قدرت است. هر آن که می‌خواهد فرمان براند» می‌باید حق مجازات کردن داشته باشد. 
ری ی رش کر نم تس و سس وگ 
اعضای شورا یک «معلم آموزشی کتاب مقدس» به کار گماشته‌اند تا مفسر کتاب برای اهل ایمان باشد. 
یی اف یی و و کی سوه و مان ای ال اادد ا ب 
است که حق مجازات درباره‌ی رفتارهای اخلاقی و قانونی شهروندان را در شمول قضا و حقوق خویش 
مسلم می‌انگارند. نه لوتر و نه تسوینگلی و نه هیچ‌یک از اصلاحگرایان دیگر. تاکنون این حق و اقتداران 
واو ی کے ات اھ کالوی شود کا ورک ا رای سر که قوش راکمه 
شورای شهر را تنها به مقام مجری نیّات و فرمان‌های خود تنزل دهد. و از آن‌جا که بدین منظور هیچ 
دستاویزقفونی در اختبارش فیسته با نا گذاشتن تکفیره EN AEE SE E‏ 
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شگرفیء آیین غشای ربائی' را وسیله‌ای می‌گرداند قدرتمند و کارا در خدمت خویش. زیرا کشیش 
کارگزار کالون» از این پس جز آن کس را که رفتار اخلاقی‌اش مطلوب خاطر اوست» بر سر سفره‌ی «تناول 
شام خداوندی» نخواهد نشانید. اما آن کس که کشیش خوراندن شام را به وی دربغ کند و هولناکی 
این زخم‌افزار در این است - کارش در شهر تمام است. هيچ‌کس دیگر حق سخن گفتن بااو ندارد. 
هیچ کس نه به او چیزی می‌فروشد و نه از او چیزی می‌خرد. و چنین است که کاری صرفاً کلیسایی که از 
سوی مقامی معنوی صورت می گیرد» بی‌درنگ به تحریم اجتماعی و اقتصادی می‌انجامد. در صورتی که 
کیرش ان بار ھی متس کک و ااا ےه کارا که کیش تعیین ی کنتد. کس‌کارق نگذار کته 
کالون فرمان تبعیدشان را می‌دهد. مخالف کالون. هر که خواهد گو باش» دیگر نخواهد توانست در ژنو 
بماند و زندگی کند. در شهر ژنو از این دم» زندگی هر کسی که حرمت روحانیان را بشکند. در تهدید 
است. کالون با چنین قدرت هولناکی می‌تواند هر کس را که در برابر او بایستد: خرد کند. وی با این گام 
شا قاکه که رده توت تاندن کفتدواش هروه ات که شاوی اسف سیر ان 
بهره‌مند نبود. 

چون در کاتولیکی گری می‌بایستی راه درازی از اين مقام به مقام بالاتر و بالاترین پیموده شود تا 
بتوانند یکی از پیروان کلیسا را آشکارا تکفیر کنند. تکفیر امری بود غیر شخصی و خودسری یک فرد در 
آن هیچ نقش نداشت. کالون که در اراده‌ی معطوف به قدرت خویش سخت کوش‌تر و نرمش‌ناپذیرتر است؛ 
هر روز بیش از پیش استفاده‌ی آسان از حق تکفیر را به دست واعظان و مجمع عالی روحانی می‌سپرد و 
این تهدید هول‌آور را مجازاتی روزمره و منظم می‌سازد و به صفت روان‌شناسی که اثر وحشت‌آفرینی را 
نیک دریافته است. از راه ترسی که از این مجازات در دل‌ها می‌افکند. بر قدرت خود بی‌اندازه می‌افزاید. 

گرچه شورای شهر به دشواری توفیق می‌یابد از برگزاری همه‌ماهه‌ی آیین عشای ربانی» آن‌چنان که 
خواسته‌ی کالون است جلو گیرد و برگزاری چهار ماه یک بار آن را می‌پذیراند. اقا کالون دیگر هرگز 
راف ا که ر ی ناف ار را ام متاففن: فا قنطییا اش استه که من گوانه تسرد 


اصای یت وا اوه تیرو رای شرت مه ام 


همواره زمانی دراز می پاید تا ملتی دریابد بهای گزاف تربیت سختگیرانه و تقویت قدرت کارسازتر 
جمعی نهفته در یک دیکتاتوری از کیسه‌ی آزادی‌های خصوصی فرد پرداخته می‌شود و بهای هر قانون 
تازه یک آزادی دیرین است. در ژنو نیز این آگاهی به آ ھستگے پدیدار می شود. شهروندان با قلبى پاک. 


1 Abendmahl 
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موافقتشان را با جنبش اصلاح گری اعلام کرده‌اند. مردمانی آزاد. داوطلبانه و به پای خود. در میدان 
عمومی شهر گرد آمده‌اند و با برافراشتن دست. بر باور تازه‌ی خویش شهادت داده‌اند. ولیکن به غرور 
جمهوری خواهانه‌شان سخت گران می‌آید که ایشان را تحت نظر و در دسته‌های ده نفری. چون بردگان 
کرد شهر بگردانند و به کلیما بیرته قا بر بخدیتة رسالیی عالر‌ستاب کالم سوکنه وفاداری تگذازند: آنتاه 
که خواهان اخلاقیات و رسم‌های اصلاح‌شده و سخت بودند. برای این نبود که هر روزه از سوی این 
کشیش یکلاقبا چنین سهل‌انگارانه به تکفیر و بی‌حرمتی بیم داده شوند؛ تنها بدین سبب که هنگام 
نوشیدن جامی شراب سرخوشانه ترانه‌ای زمزمه کرده‌اند و یا لباسی بر تن کرده‌اند که به چشم 
عالی‌جناب کالون و یا فارل پرزرق‌وبرگ و رنگین می‌آید. مردم آغاز می‌کنند به پرسش از خود. که چه 
کسانند اینان مگر, اینانی که چنین فرمانفرمایانه رفتار می‌کنند؟ آیا از شهروندان ژنوند؟ از اهالی قدیم 
شهروند که در عظمت شهر و ایجاد ثروت شهر سهیمند؟ وطن‌دوستانی محک‌خورده از تخمه‌ی 
ادا نهان کمن ا ورد نه مواج ران اوو ريده أ سو یی تا ترا انا مما اانه 
کیا شاد و کوک فتاه کار ا ورا ی ادو اکن این کیک کی ادو مات که 
خویشاوندانش را نیز همراه به این آشیان گرم‌ونرم آورده» به خود جرت می‌دهد که به پروریدگان این آب 
و خاک ناسزا بگوید و آنان را سرزنش کند. او این مهاجری که ایشان وی را به کار برگماشته‌اند» به خود 
اجازه می‌دهد تعیین تکلیف کند که چه کس در ژنو بماند و چه کس نماند. 

در آغاز کار هر دیکتاتوره تا وقتی که هنوز جان‌های آزاده را دهان بسته‌اند و آزادمنشان را نتارانده‌اند» 
مقاومت و ایستادگی هر بار نیرویی دارد ویژه. جانبداران جمهوری در ژنوء آشکارا اعلام می‌دارند: این وهن 
را بر خود هموار نمی کنند که همچون مشتی راهزن دوره‌گرد با آنان رفتار شود. اهالی چند خیابان» بیش 
از همه ساکنان کوی آلمانی‌ها . از سوگند خوردن سر باز می‌زنند و به صدایی بلند و شورشی می‌غرند که 
نه سوگند خواهند نهاد و نه به فرمان این فرانسوی گرسنه‌ی بی‌سروپا شهر و دیارشان را ترک خواهند 
کرد. با آن که کالون موفق می‌شود شورای کوچک سرسپرده‌ی خود را به دادن دستور تبعید سربرتافتگان 
اوھ کی وا ایح ات کا ست اتی این هه کے کد جن پاات تابات 
شهر به روشنی نشان می‌دهد که بیش‌ترین مردم شهرء به سرخوردگی از خودسری کالون آغازیده‌اند. 
پیروان بی‌چون‌وچرای وی» برتری‌شان را در شورای فوریه‌ی ۱۵۳۸ از دست می‌دهند. اراده به 
مردم‌سالاری در ژنو, بار دیگر در برابر تام‌گرایی کالون پیروز می‌شود. 


1 Rue des Alemands 
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کالون تند به پیش رفته است. آرمان‌پردازان سیاست‌پیشه همواره به مقاومت نهفته در ذات 
نرمی‌ناپذیر آدمی کم‌بها می‌دهند و گمان می‌برند نوآفرینی‌های تاریخ‌ساز با همان شتابی که در ذهن آنان 
شکل می‌پذیرد. در جهان وافع نیز تحقق‌یافتنی است. اکنون حکم عقل این می‌بود که کالون تا مقامات 
عرفی را به سوی خود بازنیاورده است. ملایمت کند. چرا که هنوز حال‌ها مساعد کار اوست. حتی شورای 
تازه‌برگزیده در برابر او احتیاط پيشه کرده است. نه دشمنی. حتی تندوتیزترین حریفان او در این دوره‌ی 
واه فربافتفانن که قسی و راکو رای ادو الین سافن اک ھا لے از ت ارما 
م کیرک فان که کو ھک ها ایی مرک اکتا کی برای کار کرد وای یی بلک برای رمات 
است بس بزرگ. هم‌رزم او فارل. را هنوز جوانان و کوچه و بازار چون بت می‌پرستند و هنوز می‌توان 
هیجان‌ها را به اسانی فرونشانید؛ اگر که کالون کمی زیرکی سیاسی به خرج دهد و خواست‌های تندروانه 
و برخورنده‌اش را با انگاره‌های سنجیده‌تر مردم شهر سازگاری دهد. 


ا فر ن چا سوک ای تن کی باه کی کالن اس ا می هین اوجرا ات 
متعصب بزرگ در سرتاسر زندگی معنایی بیگانه‌تر از سازش و هم‌رأیی با دیگران وجود ندارد. کالون راه 
میانه نمی‌شناسد. تنها یک راه می‌شناسد؛ راه خود را. همه‌چیز یا هیچ‌چیز. یا چشم پوشیدن یکسر از 
قدرت و یا اقتدار تام و تمام. هرگز نخواهد آمد که تفاهم کند با کسی. زیرا که خویشتن را بر حق 
انگاشتن و پافشردن بر آن. چنان صفتی عجین و ذاتی است در اوء که امکان ندارد گمان برد کسی دیگر 
نیز می‌تواند از موضعی دیگر حرف حقی بر زبان آورد. اصل پایدار در نزد کالون این است که تنها اوست 
که باید بیاموزاند و دیگران می‌باید از او بیاموزند. وی اعتقاد صادقانه و صمیمانه‌ی خویش را چنین بر 
زبان می‌آورد: «خداوند است که موهبت بیان نیک و بد را به من ارزانی داشته است.» و با اطمینان 
بی‌کران به خود. به طور هول‌انگیزی گفته‌هايش را با حقیقت ناب و مطلق هم‌سنگ می‌نهد. هر بار از نو 
کام بر این به خودشیفته تلخ می‌شود و اندامش به لرزه درمی‌آید اگر کسی جرأت کند و فکری دیگر در 
برابر فکر او بر زبان آورد. نفس مخالفت. نوعی تنش عصبی در کالون برمی‌انگیزاند. حساسیت روحی تا 
مغز استخوان او چنگ می‌اندازد. معده‌ی او برمی‌آشوبد و صفرا بالا می‌آورد. حریف. هر اندازه هم که 
خردمندانه و واقع‌نگرانه بر او اشکال بگیرد» صرف این که به خود جرآت داده جز او بیاندیشد. کالون وی 
را در جایگاه دشمن خونی شخصی, و فراتر از آن. در جایگاه دشمن ارض و سما و دشمن خدا می‌بیند؛ 
مارانی که بر او نفیر می‌کشند. سگانی که بر او پارس می‌کنند. سیاه‌کاران دیوخوء رذلان» بندگان شیطان. 
او که زندگی خصوصی‌اش به طرزی مبالغه‌آلود حن آشناست. اومانیست‌ها و متألهان زمانه‌ی خود را 
این چنین می‌نامد. بی‌درنگ «حرمت الهی» است که در توهین به «خادم» او شکسته می‌شود. هر گاه بر 
کالون اشکالے مکھے کرک کروی یدرک دکلسای یس مس اسک که بے خط می انه هھ کار 
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کسی جرأت کند واعظ سن‌پیر را که شخص اوست. به ریاست‌طلبی و قدرت‌جویی نام بیاورد. گفت‌وشنود 
با دیگری در قاموس کالون جا و معنایی جز آن ندارد که به باور و فکر او ایمان بیاورند. این نفس 
روشن گر در سایر آموره در درازنای زندگی آنی» در حقانیت تک‌نفره‌ی خود. به تفسیر کلام الهی و علم بر 
حقیقت شک نمی‌ورزد. اما به يُمن همین خویشتن‌باوری» به یمن همین به‌خودشیفتگی پیامبرانه و 
مسحور آندیشه‌های خود بودن است که کالون در جهان واقع توفیق می‌يابد. رمز و راز پیروزی‌های 
سیاسی او تنها در همین استواری آهنین. این سخت‌سری غیر انسانی نهفته است. زیرا فقط یک چنین 
به خودشیفتگی» یک چنین باورداشت حیرت‌آور ناکران‌مند به خود است که در تاریخ از مرد رهبر 
می‌آفریند. بشریت هرگز به فرمان دادگران و مداراگران گردن نمی‌سپارد و همواره اسیر تلقین و 
سرسپرده‌ی بزرگانی است که مسحور اندیشه‌های خویشتنند و شجاعانه نظر خود را یگانه حقیقت ممکن 
و خواست‌هاشان را درون‌مایه‌ی ناموس عالم اعلام می‌دارند. 

کالون به پشیزی نمی‌گیرد که اکثریت شورای جدید او او نیست. یا در نهایت ادب. از وی انتظار 
می‌رود به سود صلح و آرامش از تهدید کردن‌ها و تکفیر کردن‌هایش دست بردارد و از برداشت ملایم‌تر 
مجمع روحانی برن پیروی کند. صلحی ارزان را سخت‌سری چون او پذیرنده نیست؛ آن‌جا که سر سوزنی 
می‌باید کوتاه آمده خوی قدرت‌مدارانه‌ی او هیچ تفاهمی را برنمی‌تابد. اکنون که شورای شهر به مخالفت با 
او برخاسته. وی که از همگان در برابر فرادستان فرمانبرداری بی‌چون‌وچرا می‌طلبد. به ناگهان خود در 
برابر مقام بالاتر سر به شورش برمی‌دارد. آشکارا از سر منبر به «شورای کوچک» دشنام گفتن می‌گیرد و 
می‌گوید «مردن را خوش‌تر می‌دارد تا جسد مقدس عیسی مسیح را به چنگال سگال سپردن». واعظ 
دیگری در کلیساء شورای شهر را «محفل می‌خوارگان» می‌نامد. پیروان کالون در برابر مقامات شهر چون 
صخره‌ای پابرجا و سخت. به ایستادگی می‌پردازند. 


یرای شیر ای کیو خا ایک تایان را کر پر ابر قرت شود کی زان کل کن 
در نخستین گام» دستوری روشن می‌دهد که از این پس نباید از منبر - که جایگاهی است برای تفسیر 
کلم شا و کک هان ای موی اا ر ی ا ا ای ای روا اند 
بر این فرمان رسمی چشم فرو می‌بندند. راه دیگری گشوده نمی‌ماند جز بازداشتن آنان از رفتن بر منبر و 
جبی ستیزه‌جوترینشان به نام کورتو ¢ به اتهام شورش‌انگیزی دستگیر می‌شود 9 این جود اعلان جنک 
آشکارا بين کلیسا 9 حکومت نت 9 کالون. مصممانه ان را می پذ‌برد. کالون با انبوه پیروانش» راه خود را 
به درون کلیسای سن‌پیر می‌ گشاید و از سر عناد و رغمارغم ممنوعیت. بر منبر می‌رود. در حالی که 
هواداران از یک سو و مخالفانش از دیگر سوء گروهی به قصد بازداشتن و گروهی به پشتیبانی از پا 
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گذاشتن او بر منبن دست به شمشیر به درون کلیسا هجوم می‌آورند. آشوبی هولناک در میانه می‌افتد و 
چیزی به درگرفتن خون‌ریزی نمی‌ماند. 

دیگر صبر شورای شهر به آخر می‌رسد و «شورای بزرگ» دویست نفره را که مقام برترین دارد. فرا 
می‌خواند تا به موضوع خلع و برکنار کردن کالون و دیگر کشیشانی که فرمان شورای شهر را عنادورزانه 
ناشنیده گرفته‌انده رسیدگی کند و اکثریت کوبنده‌ای به برکناری آنان رأی می‌دهند. کشیشان شوری از 
مناصب خود برکنار می‌شوند و به آنان دستور می‌دهند در سه شبانه‌روز شهر را ترک کنند. مکافات تبعید 
که کالون در هیجده ماه گذشته بسیاری از شهروندان را بدان بیم می‌داده است. اکنون گریبان خودش را 
می گیرد. 


نخستین هجوم کالون به ژنو, ناکام می‌ماند. اما یک چنین واپس نشستنی در زندگانی یک دیکتاتورء 
چندان خطرناک نیست. برعکس» شکست فاجعه‌گونه‌ی آغازین کمابیش ابزار لازم بالا گرفتن نهایی قدرت 
ناکران‌مند اوست. مهاجرت» زندان» تبعید» انقلاب‌های جهان را هرگز زیان نمی‌رساند. بلکه همواره به کار 
ایشان سود می‌رساند و بر مردم‌پسندی‌شان می‌افزاید. شهید می‌باید بود تا توده کسی را چون بت بپرستد. 
پی‌گرد از سوی نظامی که همگان به آن نفرت می‌ورزند» پیش‌شرط روحی روی آوردن انجامین توده‌ها به 
رهبر است و هاله‌ای که بر گرد سر اوست. با هر آزمون ملموسی از نو جلوه‌ای رمزآلود می‌گیرد. برای 
ات وای ی کوس ایک کے کو اه مک هار کاو ا تیا کار یش اقب الا 
می‌شود. افسانه‌پردازی‌های شکوه‌افزا نام او را در هاله‌ای اثیری فرو می‌گیرد و آن‌گاه که بازمی‌گردد. بی 
آن که خود کاری کرده باشد. فضایی خودجوش و صد بار بهتر در برابر دارد. کمابیش در تاریخ. همه‌ی 
فهومانان ملی: کرمترنن الخساس‌هان.ملت خود را در جرت و کک په دست اور دالت قیض در کالب : 
ناپلتون در مصره گاریبالدی" در امریکای جنوبی» لنین در اورال. اینان نیرومندی‌شان را بیش‌تر از غیبت 
خود یافتند تا از حضورشان. و چنین است نیز کالون. 

بی‌گمان هنگامی که کالون از شهر رانده می‌شود. مردی شکست‌خورده به نظر می‌رسد. سازمان او از 
هم او ا ا ا تک قان اوه مش اب ارو وه ا ا 
نظم جو و خشکاندیش با یارانی اند کشمار» هیچ بر جا نمانده است. اما همچون هر سیاست‌پیشه‌ی 
دیگری که در لحظات خطر به جای سازش» کناره‌جویی مصممانه را برمی‌گزیند» در این دم خطای حریف 
و جانشینش به یاری او می‌آید. شورای شهر به جای شخصیت‌هایی درخشان همانند کالون و فارلء دو 
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سه کشیش سربه‌راه فرمانبردار را می‌نشاند که از سختگیری و ناخشنود ساختن مردم می‌هراسند و به 
جای آن که مهارها را محکم در دست گیرند» با بی‌قیدی به امان خود رها می‌سازند. در عهد اینان» دیری 
نمی‌پاید که کار جنبش اصلاح دینی که با تمام نیرو از سوی کالون به پیش برده می‌شد. سستی می‌گیرد 
و تزلزل عقیدتی چنان بر شهروندان چیرگی می‌یابد که کلیسای شکست‌خورده‌ی کاتولیک نرم‌نرمک 
جرأت می‌کند به یاری کارگزاران زبرک به بازآوردن ژنو به قلمروی کلیسای روم دست بیازد. وضع 
پیوسته بحرانی‌تر می‌شود. درست همان اصلاح‌گرانی که کالون به چشمشان سخت‌گیر و سخت‌سر جلوه 
می‌کرد. روزافزون ناآرامی می‌آغازند و از خود می‌پرسند آیا آن تربیت سخت‌گیرانه از این آشفتگی 
تهدیدآمیز پسندیده‌تر نبود؟ هر روز شمار بیش‌تری از شهروندان. حتی برخی از مخالفان پیشین. بر 
بازپس خواندن تبعیدی زور می‌آورند. سرانجام شورای شهر راهی جز این نمی‌بیند که خواسته‌ی مردم را 
پی بگیرد. نخستین پیام‌ها و نامه‌ها به او پرسش‌وار است و احتیاط آمیز. امّا به‌زودی صریح‌تر می‌شود و 
مصرانه‌تر. دعوت از اوء به‌روشنی شکل خواهش و تمنا را می‌گیرد. شورا دیگر به آقای کالون نیست که 
می‌نویسد. بلکه به «حضرت استادی» است که معروض می‌دارد از راه لطف به پاری شهر بازبياید. سرانجام 
شوراییان درمانده. حیران و کمابیش زانوزنان. از هبرادر خوب خویش این دوست یگانه»» خواهش 
می کنند منت گذارد و بار دیگر مسند وعظ و خطابه را به آرایه‌ی وجود خویش مزین فرماید و می‌افزایند 
که «عهد می‌کنند جز به رضای خاطر او رفتار نکنند». 


که چنین التماس‌آمیز او را به بازگشت به شهری فرا می‌خوانند که دو سال پیش از آن‌جا با تحقیر 
بیرونش رانده‌اند» احساس رضایت کند. امّا تمام‌خواهان هرگز به «ناتمامی‌ها» دل خوش نمی کنند. در 
این جا نه پای غرور شخصی کالون. بلکه مقدس‌ترین ارزش‌های او در میانه است؛ پیروزی اقتدار تام و 
تمام. او نمی‌خواهد که یک بار دیگر مقامی از مقامات از کارش جلوگیری کند. در بازگشت. باید در ژنو 
تنها یک اراده فرمان براند؛ اراده‌ی او. 

کالون از پذیرش سر باز می‌زند و با اکراهی اغراق‌آمیز و مصلحت‌اندیشانه به خواهش‌های مصرأنه پاسخ رد 
می‌دهد. به فارل می‌نویسد: «صد بار به کام مرگ فرو رفتن را خوش‌تر می‌دارم تا دیگر بار آن 
درگیری‌های عذاب‌آور پیشین را از سر گیرم.» وی ذره‌ای روی خوش به مخالفان پیشین نشان نمی‌دهد. 
وقتی که شورای شهر این‌چنین به پای کالون می‌افتد و بازگشت او را التماس می‌کند. دیگر کاسه‌ی صبر 


هم در طلبت فریاد برآورند.» امّا کالون چندان استوار می‌ماند» تا ژنو هست و نیستش را یکسره به او 
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بندند. پس از آن که شوراییان نامه‌ای فروتنانه به شهر استراسبورگ " می‌فرستند و از شهروندان آن 
سامان برادرانه التماس می‌کنند آن وجود چشم‌ناپوشیدنی را از سر لطف به آنان ارزانی بدارند و پس از آن 
که ژنو نه فقط در برابر او بلکه در برابر جهان خود را تحقیر می‌کند. کالون کوتاه می‌آید و می‌پذیرد که 
کار پیشین خود را با قدرت تازه‌ی بسیار از سر گیرد. 

ژنو آماده می‌شود تا همانند شهری شکست‌خورده. از فاتح خود پیشواز کند. هر کاری را که به تصور 
درآید» می کنند تا طبع او را چیزی ناخوش نیاید. سخت گرفتن‌های پیشین از نو و با شتاب فرمان داده 
می‌شود تا کالون از پیش دستورهای خود را به کاربسته ببیند. شورای کوچک. خود جست‌وجوی 
سکونت گاهی را در کناره‌ی باغی زیبنده‌ی آن عزیز در راه. با خانه‌افزاری شایسته. بر عهده می‌گیرد. منبر 
کهنه‌ی کلیسای سن‌پیر نوسازی می‌شود تا هنگام موعظه کردن آسوده‌تر باشد و حاضران شمایل و 
اندامش را بهتر ببینند. احترام از پس احترام می‌آید. حتّی از آن پیش‌تر که کالون از استراسبورگ بار 
سفر بربندد» پیکی روانه می‌کنند که از سوی شهر ژئو به او درود و خوشامد بگوید. به خرج مردم شهر 
خانواده‌ی او را با شوکت بسیار به ژنو می‌آورند. سرانجام در سیزدهم ماه سپتامبر» کالسکه‌ی سفر به 
دروازه‌ی کورناقن" نزدیک می‌شود و بی‌درنگ توده‌ی بی‌شماری از مردم گرد می‌آیند و با هلهله و شادی. 
وی را به درون حصارهای شهر رهنمون می‌شوند. اکنون کالون شهر را چون گل نرم و فرمانبردار در 
چنگ خود دارد و تا که چون اثری هنری صورت‌پذیر اندیشه‌های او نشود. دیگر آن را از دست فرو 
نخواهد گذاشت و از این دم. دیگر اين دو از هم جداناشدنی‌اند؛ کالون و ژنو روح و جسم. آفریننده و 
آفریده‌ی او. 


:Katechismus `‏ کتاب آموزش شرعیات مسیحی که به صورت پرسش و پاسخ تنظیم می‌شود. 
۲ مصنام‌تونط آداب 
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فصل دوم 
آداب ایمان 


در آن دم که اين مرد لاغراندام خشن در جامه‌ی سیاه ماج کشیشی پا به آستان کورناون می‌گذارد. 
یکی از اندیشه‌برانگیزترین آزمون‌های تاریخ انسانی آغاز می‌شود: شهری با بی‌شمار جلوه‌های زندگی در 
آن» می‌بایست تنها به یک راه و رسم و ملتی با عاطفه‌ها و حس‌ها و اندیشه‌های رنگارنگ, تنهابه یک 
روش و رفتاره دیگرگون شود. این نخستین آزمون یکدست‌سازی ملتی است در اروپا که به نام یک آرمان؛ 
به آن دست زده می‌شود. کالون با پشتکاری غریب و دراندیشیدگی و نظمی کم‌مانند. دست به کار 
نقشه‌ی جسورانه‌ی خویش می‌شود تا نخستین حکومت آلهی را بر زمین» در ژنو برپا سازد. جامعه‌ای به 
دور از پلیدی‌های زمینی» به دور از تباهیء آشفتگیء نکوهیدگی و گناه» قدس راستین نوبی" که نجات و 
رستگاری دنیوی از آن‌جا آغاز می‌شود. از این پس» این یگانه ایده‌ی او در زندگی است و زندگانی وی» 
تنها بر سر آن سپرده می‌شود. 


ها ۲ ۰ #8 :8 ۲ ۳ + ٠‏ ۳ ¥ م 
این نظریه‌پرداز نرمش‌ناپذیر در خیال‌پردازی والای خویش. جدیتی هولناک و صمیمیتی مقدس 
دارد و در مدت یک چهارم قرن استبداد روحانی‌اش در سودمندی بازگیری بی‌پروای آزادی‌های فردی از 
أا و ی وک ای کو کاس و ا ا ع ها ا د کار 
تحمل‌ناپذیر خود. گمانی جز این ندارد که تنها طالب بهزیستی مردمان است؛ یعنی زیستنی منطبق با 
اراده و احکام الهی. 


این به‌راستی به‌آسانی پذیرفتنی است. روشن است و گوش‌نواز. امّا اراده و خواست خداوندی را چگونه 
می‌توان شناخت؟ و فرمان او در کجا یافتنی است؟ کالون پاسخ می‌گوید در کتاب مقدس؛ فقط در کتاب 
مقدس! در آن‌جاست که اراده و کلام الهی غنوده است؛ در آن حی جاودانه‌ی مقدس! تصادفی نیست که 
کتب مقدسه برای ما بر جای مانده است. خداوند به آشکارگی تمام. نقل سینه‌به‌سینه‌ی آن را به زیور 
کلام آراسته تا فرمان او از سوی آدمیان به گوش جان شنوده آید و بازشناخته شود. کتاب مقدس مقدم 
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آید. زیرا کتاب مقدس کتاب برترین خردهاء والاترین دادگری‌ها. و والاترین حقیقت‌هاست. کتاب مقدس 
تنها میزان کالون است و همه‌ی تصمیم‌های او در هر باب. استوار است بر کلام مکتوب در آن. 

نخست چنین می‌نماید که برنشاندن کتاب مقدس بر جایگاه عالی‌ترین مرجع داوری رفتار زمینی» جز 
تکرار خواسته‌ی دیرینه و معروف جنبش اصلاح دینی از سوی کالون نیست. اما در حقیقت گامی است 
بسی فراتر و از دایره‌ی فکری دیرین آن یکسره به دور می‌افتد. زیرا جنبش اصلاح دینی در آغازء جنبش 
آزادی‌خواهی معنوی و دینی است و می‌کوشد کتاب مقدس را به آزادی به دست مردم برساند و فارغ از 
پاپ در رم و شوراهای کلیسایی. مسیحیتی برخاسته از ایمان و باور آزادانه‌ی فرد بر پای دارد. «آزادی 
انسان مسیحی» که لوتر بنیاد کرده بود. به دست بی‌پروای کالون. چون دیگر آزادی‌های معنوی انسان؛ 
بازستانده می‌شود. برای شخص او کلام الهی بسیار روشن و گویاست و در نتیجه خودکامهوار طلب 
می‌کند به هر گونه شرح و تفسیر دیگری از آن پایان داده شود. کلام کتاب مقدس چون ستون سنگی 
استواری است که کلیسا بر آن بنا نهاده شده است و همان گونه می‌باید پابرجا و استوار بماند تا کلیسا 
فرونلرزد. از اين پس دیگر پویایی و زایایی جاودانه‌ی حقیقت. جای وا می گذارد به تفسیر تغییرناپذیر 
کنا کک کاب کس 

در عمل با چنین خواستی از سوی کالون» گونه‌ی تازه‌ای از سخت‌کیشی پروتستانی» به جای 
سخت‌کیشی کاتولیکی آغاز می‌شود که شیوه‌ی تازه‌ی استبداد جزمی آن را به‌درستی بیبلوکراسی" 
نامیده‌اند. زیرا که از این پس در ژنو. میزان و فرمان کتابی است یگانه. قانون. قانون خداست و یگانه 
شارحان و ترویج‌کنندگان آن. کشیشانند. کشیشان در معنای موسایی تورات. در مسند قضاوت 
بی‌چون‌وچرا بر کار شاهان و مردمان می‌نشینند. اکنون به جای شورای شهر و قوانین مدنی. تفسیر 
مجمع عالی " کلیسای ایالتی از کتاب مقدس است که مجاز و حلال و ممنوع و حرام را تعیین می‌کند و 
وای بر آن کس که جرأت کند سر مویی از این اجبار تن بزند. زیرا هر کس که با خودکامگی کشیشان 
مخالفت کند. بی‌درنگ به نام شورش گر علیه خداوند محاکمه می‌شود و مجازاتی خونین در انتظار اوست. 
همواره قدرتی زورورز و جزم‌اندیش که از درون جنبشی آزادی‌خواهانه سر بر می‌آورد. بر آرمان آزادی 
ش کی اس کک کرت و و کی ےک تابن شا ایا سک ات با 
نوجویی بیگذشت‌ترینانند و بی‌تحمل‌ترین‌ها. 


۲ 20عا0ذان3: حکومت کتاب مقدس 
7 صKonsistoriu:‏ مجمع عالی کلیسای ایالتی 
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وجدان بیدار رن 


هیهت کت ۵ کات با سای آعاو می کہ اقا ھر ا مان ور وف لاتم که که یا 
متحقق می‌سازد. امّا هر آرمانی صورت و رنگ از انسانی می‌گیرد که آن را متحقق می‌سازد. آموزه‌ی کالون 
نیز از این قاعده بیرون نیست و به صفت آفریده‌ی فکری او شباهت به آفریننده‌ی خویش می‌برد. کافی 
است در چهره‌ی او بنگرید تا از پیش دانسته شود که تفسیر او از هر تفسیر پیشینی از مسیحیت 
سخت گیرانه‌تره نادوستانه‌تره و ترش‌روتر خواهد بود. سیمای کالون به برهوت می‌ماند؛ ماننده به 
سنگلاخ‌های دورافتاده‌ی تنها که در خاموشی رمزآلودشان حضوری خدایی پیداست. بی هیچ نشان 
انسانی. این چهره‌ی نامهربان» عبوس. خشک. و زاهدانه از هر آن‌چه زندگی را بارور می‌سازد» سرشار 
می کند» شادمانگی می‌دهد. می‌شکوفاند و گرماو حس می‌بخشد. به دور است. در این بیضی دراز 
ملالت‌باره همه‌چیز سخت است و زشت و کژ و نابه‌هنجار. پیشانی او کوتاه است. در زیر دو چشم زرف 
خسته‌ی اخگروار درخشنده‌اشء بینی کشیده‌ی عقابی او قدرت‌پرستانه بیرون زده است و در ميان دو 
گونه‌ی تکیده. دهانی دارد باریک. چنان که گوبی با تیغه‌ی کارد شکافته باشندش و کم‌تر کسی بر آن 
خنده دیده است. بر پوست خاکستری‌رنگ و پلاسیده‌ی خشک و فروافتاده‌ی او هیچ نشانی از سرزندگی 
نیست؛ مگر در لحظه‌های کوتاه خشم. گونه‌هایش چروکیده و بیمار و رنگباخته است» آن سان که گویی 
آتش تبی درونی عفریت‌آسا خون از آن‌ها برمکیده است. ریش مرشدانه‌ی بلند و آویخته‌ی او (که آن را 
همه‌ی شاگردان و پیروان جوانش ارادتمندانه تقلید می کنند)» جلوه‌ای مردانه به چهره‌ی زردگون و تلخ او 
نمی‌بخشد. حتی ریش او هم بی جان و جوهر است؛ از آن‌ها که پرپشت و شاه‌وار فرو می‌غلتد نیست. بلکه 
در رشته‌های باریکی را به پایین آويخته است. مانند علف‌های تنک رسته از سنگزاری اندوه‌زده. سیمای 
کالون بر پرده‌های نقاشی. سیمای مردی است که در آتش شور درون خویشتن سوخته و فرسوده شده 
است؛ چندان که ازپای‌درافتادگی و خستگی بسیار و شکستگی او در آدمی احساسی از هم‌دردی 
برمی‌انگیزاند. امّا دست‌های او را چون می‌نگری» هول‌انگیز است. به دست‌های مال‌پرستان می‌ماند؛ تکیده. 
بی گوشت و بی‌رنگ سرد و استخوانی» ماننده به چنگال‌هایی که چنگ به هرچه دراندازند از بند سخت و 
تنگ و هول‌آور آن‌ها دیگر رهایی ممکن نیست. در انديشه نمی‌گنجد که اين انگشت‌های استخوانی هرگز 
گلی را به نرمی و لطافت به بازی گرفته باشد. پیکر گرم زنی را مهربانانه نوازش کرده باشد. صمیمانه و 
شادمانه به سوی یک دوست دراز شده باشد. این‌ها دست‌های مردی سخت‌دلند و تنها به یاری آن‌هاست 
که می‌توان نیروی عظیم و هول‌ناکی را حس کرد که کالون با آن. در طول زندگی‌اش حکومت رانده و 
نگه داشته است. 

چه سیمای رنگ‌باخته» غمگین» و اخم‌آلود و تنهایی است سیمای کالون! به فهم درنمی‌آید که چگونه 
کسی می‌توانسته است تصویری را از او بر دیوار آتاق خود بیاویزد. نفس در سینه سردی می‌گیرد در زیر 
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وجدان بیدار ۴ 


ی ۳ ۲ سب ۱ 3 ۳ ۳ 
به تصویر کشیدن کالون» مناسب‌ترین کس زورباران بود؛ ان‌سان که او خلوت‌گزیدگان و زاهدان را در 
یو ان سای هو که ر و تعیب کا 
عقلی و معنوی و فروگرفته در سیاهی و سرمای یک تنهایی ژرف. این فضای حرمت‌انگیز تنهایی 
نزدیکی‌ناپذیر سرتاسر زندگی کالون را چون پرده‌ای از بخ فروپوشیده و در خود گرفته است. از آغاز 
سیاه‌رنگ. که نیمی‌اش به سرپوش راهبان می‌ماند و نیمی‌اش به کلاهخود سربازان. ردایی فراخ و آويخته 
تاو کیا ر کے ہے کا مام کو کا اھان د کیا رای ایا که بی امان ع کو ب 
اا م وا کی ف ی ی او کی کر و و ای ا 
دوش دارد ببینند و بهراسند از آو؛ 9 له در هیأتی برادر آنه 9 آدمی‌وار 9 دوست‌داشتنی. 

امّا او بر خود نیز همان‌سان سخت می‌گیرد که بر جهان. عمر را به تزکیه‌ی نفس در ریاضت 
سا کی ی و اش LE a E o‏ ادهش 
روزانه‌ی پرشتاب. و کتابی گشوده در کنار دست. هرگز له گشتوگذاری در کار است. نه تفنن 9 شاذ‌ی 9 
نمی‌پردازد. 


از ویژگی‌های برجسته‌ی کالون» یکی دوری گزینی یکسره‌ی او است از هواهای نفسانی» و یکی همواره 
پیرانه رفتار کردن او. بی‌جهت نیست که وی خود خطرناک‌ترین دشمن آموزه‌های خویشتن می‌شود. زیرا 
در جایی که سایر دین‌پیرایان بر این باورند که نعمت‌های زندگی موهبتی است الهی و بهره جستن از آن 
خالصانه‌ترین عبادت‌هاست. هنگامی که اینان به صفت مردمانی سالم و به‌هنجار از تندرستی و لذایذ 
زندگی کام می‌ستانند. هنگامی که تسوینگلی در نخستین مآموربت کشیشی خود فرزندی زنازاده از 
خویش بر جای می‌نهد و لوتر یک بار این سخن ماندگار را خندان بر لب می‌راند که «خاتون اگر نخواهد. 
کنیز را دریابید » هنگامی که اینان بی‌پروا خوش می‌نوشند و می‌خورند و می‌خندند. نزد کالون هر 
ای ان گناس تصش اس ریسا پمک ات ماس هگ 

" زورباران (عمتهطاس2 8 معوزممهع۳ ۱۵۹۸ - ۱۶۶۴: نقاش اسپانیایی 


۲ معادل این ضرب‌المثل فارسی: دستت چو نمی‌رسد به بیبی» دریاب کنیز مطبخی را. 
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وجدان بیدار ۳۵ 


متعصب. زندگی را یکسره در خدمت کلام و روح خویشتن می‌گذراند. تنها آن‌چه را روشن و منطقی 
است. حقیقی می‌داند. تنها آن‌چه را سامان‌یافته و منظم است. درک و تحمل می‌کند و نه هرگز جز آن 
را. این همیشه هوشیار خشک‌اندیش, از هر آن‌چه مستی‌بخش است. از می و زن و هنر و از مائده‌های 
خداداد زمینیء نه هیچ‌گاه لذتی می‌طلبد و نه هیچ‌گاه لذتی می‌برد. تنها باری که به خاطر پیروی از 
فرمان کتاب مقدس به خواستگاری می‌رود» ماجرا چنان خنده‌آوره سرد. و جدی برگزار می‌شود که گفتی 
برای سفارش کتابی یا کلاهی تازه رفته است. به جای این که خود به جست‌وجو و پسند برخیزد. از 
ا ی ی ا قا ا و ۱ 
چون او گرفتار دختری سبکسر شود. 

کالون آزرده از اين ماجراء سرانجام زن بیوه‌ی یکی از بازتعمید گرانی را که خود به راه راست هدایت 
کرده بود. به همسری می‌گیرد. اما در تقدیر و سرنوشت اوست که نه هرگز خوش‌بخت بزید و نه هرگز 
خوش‌بخت بسازد. یگانه فرزندی که همسرش برای او به دنیا می‌آورد. زنده‌ماندنی نیست و آدمی وسوسه 
می‌شود که بگوید از دل‌مرده‌ی سردمزاجی چون اوء گمانی جز این نمی‌رفت. کودک. پس از چند روز 
می‌میرد و چندی پس از آن» همسرش نیز. و بدین‌گونه در سن سی‌وشش سالگی تجربه‌ی زناشویی و 
زن‌خواهی او برای ابد پایان می‌پذیرد. او تا روز مرگ و در طول بیست سال باقی‌مانده از بهترین سال‌های 
زندگانی یک مرد. داوطلبانه. دیگر هرگز زنی را لمس نمی‌کند و دل جز به کار عقل و معناو مکتب 
ی یر 


اما تن آدمی‌زاده نیز چون جان او نیازمند و خواهان واشکفتن است و دریغ از او را سخت تاوان می‌باید 
داد. هر اندام از پیکره‌ای زنده به طور غریزی طلب می کند که در نقش طبیعی‌اش به تمامی به کار گرفته 
شود. گاه این طلب هست که خون در تن آدمی پرجوش‌تر بگردد. قلب آدمی گرم‌تر بکوبد. ریه‌ها دم 
جان‌فزاتر بزند. ماهیچه‌ها آرامی بگیرند و قرار از دست برود. اندام‌ها بر کسی که آگاهانه چنین 
خواهش‌های حیاتی را نادیده می‌گیرد و در برابرشان ایستادگی می‌کند. سرانجام خواهند شورید؛ انتقامی 
که بدن کالون از صاحب سخت‌گیر خویش می‌ستاند. هول‌ناک است تا حضورشان را به وی که زاهدانه 
نادیده‌شان می‌گیرد. یادآور شوند. اعصاب او فرمانروای زورگوی خود را پیوسته عذاب می‌رساند. شاید 
کم‌تر اهل معرفتی در طول زندگی به اندازه‌ی کالون از ناسازگاری وضعیت بدنی خویش زجر کشیده 
باشد. درد از پی درد می‌آید؛ وقفه‌نایذیر. کالون در نزدیک به همه‌ی نامه‌هایش, از هجوم شرورانه و 
کے کے سای ا دای ال تکار سره ری اس که از ا کے اا دی وا وکر 
درد معده» سردرد» بواسیرء روده‌درد» سرماخوردگی» عصب‌درد» خون‌ریزی سخت دماغ و دهان» سنگ 
کیسه‌ی صفرا و زخم‌های چرکین. یک بار تب بالاست و یک بار لرز و سرما. یک بار درد مفاصل است و 
باری دیگر دردهای متانه. طبیبان می‌بایست دائم مراقب او باشند. چون در این تن شکننده‌ی ظریف. 
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وجدان بیدار ۳۶ 


عضوی نیست که دردمند نباشد و بر آو نشوریده باشد. و کالون. خود سخره‌زنان. یک بار چنین می‌نویسد: 
«وضع سلامت من به جان کندنی داثئم می‌ماند.» 

اما «از ژرفنای ناامیدی, با نیرویی دوچندان برخاستن و سر بلند کردن» شعاری است که این مرد 
برای خود برگزیده است. نیروی روحی هیولاوش وی نمی‌گذارد که دمی دست از کار بکشد. او هر بار از 
نو برتری آراده‌ی روحی خویش را به بدنی که از کار بازش می‌دارد. ثابت می‌کند. وقتی که تب نمی‌گذارد 
تا به پای خویش بر منبر رود. می‌گوید بر محمل بنشانندش و به کلیسا ببرند تا موعظه کند. آن‌گاه که 
مجبور می‌شود به جلسه‌ی شور نرود» شوراییان به خانه نزد او می‌آیند و شور می‌طلبند. آن‌گاه که با تب 
و لرز در زیر چهار پنج روی‌انداز گرم در بستر افتاده و پیکرش از سرمای سوزنده در رنج است. دو یاسه 
دستیار در کنارش می‌نشینند و به تناوب. دستورهایش را یادداشت می کنند. آن‌گاه که سفری یک‌روزه به 
ملک دوستی می‌کند تا هوای پاک بخورد. منشیانش او را در کالسکه همراهی می‌کنند و هنوز به مقصد 
نرسیده. پیک‌هایش شتابان به سوی شهر می‌روند و می‌آیند. و او از نو باز دست به قلم می‌برد و کار از نو 
اغاز می‌شود. 

کالون. این هیولای کوشش و کار را بی‌کار به تصور درآوردن. ناممکن است. او عمری را بی هیچ 
توقفی به کار می‌گذراند. خانه‌ها هنوز در خوابند. سپیده هنوز سر نزده. که فانوس میز کار او در کوی 
شانوان " روشن می‌شود و تا پاسی رفته از نیمه‌شب که همه‌چیز و همه‌کس آرام گرفته است. به‌سان 
شعله‌ای که سر خاموشی گرفتن ندارد. همچنان پشت پنجره روشنایی می‌پراکند. توانایی او به کار زیاه 
در انديشه نم یگنجد. گویی با چهار يا پنج سر و مغز هم‌زمان کار می‌کند. زیرا به رم بیماری دائم. در 
واقع کارهای چهار یا پنج مقام گوناگون را هم‌زمان انجام می‌دهد. مقام وعظ در کلیسای سن‌پیر که شغل 
اصلی اوست. در واقع تنها یکی از سمت‌های چندگانه‌ای است که در درازنای زمان. به انگیزه‌ی 
قورس رس فتاه اد سل خرش انها چگ اند اه ات مهای امد این لیے عا ا که 
به‌تنهایی یک گنجه‌ی دیواری مجلدات چاپی را در بر می‌گیرد و برای رونویسی آن‌ها یک نفر باید عمری 
NEES SS LE aby,‏ وی ان ایکا شیم شاد 
صدر شورای روحانی ایالتی » که هرگز بی‌حضور او تصمیم نمی‌گیرد. و به صفت نوبسنده‌ی کتاب‌های 
بی‌شمار در الهیات و مجادله‌های نظری و مترجم کتاب مقدس و پایه‌گذار دانشگاه» و پیشگام برگزاری 
کلاس‌های بزرگ درس الهیات» و عضو دائم شورای شهر, و عضو عالیرتبه‌ی ستاد فرماندهی جنگ‌های 
رسای وان و وت ای واا ای که یت هو 
رهبری نکند. و همه‌ی مقامات حکومت دین‌سالاران‌ی خویش را یکجا در وجود خود گرد آورده است. وی 


1 Rue due Chanoines 
برجستە‌ترین مقام در کلیسای ایالتی پروتستان است.‎ Konsistoriuص‎ ۲ 
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مراقب خبرهایی است که فرستادگانش از فرانسه. اسکاتلند. انگلستان و هلند می‌فرستند. او شبکه‌ای 
ای در کشورهای خازج بربا می کید وه هت رن و ا وران کی ر ر بای 
وجود می‌آورد که چهار گوشه‌ی جهان را می‌پوشاند. او با دیگر رهبران پروتستانی گری مباحثه می‌کند. با 
امیران و سیاستمداران به مذاکره می‌پردازد. اگر نه هر ساعت. هر روز از خارجه به دیدار او می‌آیند. هیچ 
دانشجو و طلبه‌ی جوانی نیست که از ژنو بگذرد و از محضر او شور نطلبد و در خدمت او رسم ادب به جا 
نیاورد. خانه‌ی او به پست‌خانه و مرکز خبرگیری در باب همه‌ی مسائل حکومتی و خصوصی می‌ماند. خود 
یک بار با حسرت می‌نویسد به خاطر نمی‌آورد در دوره‌ی خدمتش. حتی دو ساعت وقت آزاد و بدون 
مزاحمت داشته بوده باشد. 

از دورترین کشورهاء از مجارستان و لهستان. هر روزه نامه‌های معتمدان وی می‌رسد و او می‌بایست 
غم‌خوارانه به کسان بسیاری که از وی درخواست کمک می‌کنند. در آمور خصوصی‌شان مشورت دهد. یک 
بار مهاجری قصد اقامت و آوردن خانواده‌اش را دارد. کالون پول جمع می‌کند. برايش جا و مکان 
می‌جوید» و برای گذران زندگی درآمدی. در این‌جا کسی می‌خواهد ازدواج کند و در آن‌جا دیگری 
می‌خواهد فسخ ازدواج کند. هر دو سروکارشان با کالون است. زیرا در ژنو هیچ رویداد روحانی نیست که 
بدون موافقت و رآی او روی دهد. 

آیا این خودکامه‌ی خودخواه. تنها به قلمرو روحانی خویش بسنده می‌کند؟ کالون‌مانندی» مرزی برای 
قدرت نمی‌شناسد. زیرا که او به صفت متأله» هر آن‌چه را زمینی است» در سیطره‌ی امر روحانی و الهی 
می‌داند. با حرصی وصف‌ناشدنی» بر هرچه در شهر است. چنگ می‌آندازد. روزی نیست که در 
صورت‌جلسه‌های شورا نخوانیم: در این باب باید نظر استاد کالون را جویا شد. هیچ‌چیز از نظر تیزبین او 
دور نمی‌ماند؛ هیچ‌چیز. آدمی باید این مغز همواره فعال را به‌سان معجزی بستاید. زهدی جانانه از این 
دست. آیا بسیار خطرناک نیست؟ چون کسی که تا بدین پایه از لذت‌های زندگی شخصی چشم‌پوشی 
کند. ممکن است بخواهد این چشم‌پوشی را - که نزد او خودخواسته و طبیعی است - در حکم قانون و 
سنجه‌ی بدیهی و رفتار بر کسان دیگر نیز به زور تحمیل کند؛ بر کسانی که آن را نه طبیعی می‌بینند و 
نه بدیهی. همواره زاهدان - نمونه‌ی روبسپیر" - خطرناک‌ترین خودکامگانند. آن کس که خود آن‌چه را 
انسانی استه از بُن جان تزیسته باشده رفتازش با ذیگر انسان‌ها همواره غیر انسانی خواهف بود: 

تربیت سخت و انضباط آهنین» شالوده‌های اصلی بنای مکتب کالونی‌اند. به نظر کالون» انسان 
به‌هیچ‌روی حق ندارد با گردن افراشته و وجدان آسوده زندگی کند. بلکه همواره باید در «خوف 
ویو خرسسار ری مرشگسگی فاقمانه و تارستای ی دمم ا اغا د اجان 
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پاک‌دینانه‌ی کالونی مفهوم شادمانگی و آسایش و خوشی, با گناه یکی است و هر آن‌چه در زندگانی 
زمینی ما جلوه‌آفرین است و شورانگیز هر آن‌چه جان آدمی را شادی و آرامش می‌دهد. والایی و رهایی و 
سبکی می‌بخشد و بیش از همه‌چیز هنر - همچون زائده‌ای پوچ. زیان‌بار شمرده می‌شود. کالون» 
خشک‌اندیشی مکتبی‌اش را حتی در قلمرو دینی - قلمرویی که همواره پیوند نزدیک با عوالم عارفانه و 
مهرورزانه دارد - پیش می‌نهد. هر آن‌چه حواس را به خود مشغول می‌دارد. هر آن‌چه می‌تواند با لطف و 
ظرافتی حس را نوازش دهد. از کیش و از کلیسا زدوده می‌شود. زیرا که مومنان راستین نباید با جانی 
برانگيخته از هنر به آن‌چه الهی و آسمانی است نزدیک شوند. نه فروگرفته در عصر خوش‌اثیری عود. نه 
فریفته و مسحور موسیقی. و نه مفتون زیبایی به ظاهر فدسی (و در واقع زشت و نکوهیده) تصویرها و 
تندیس‌ها. 


حقیقت. تنها در پاکی جلوه‌گر است و اطمینان» تنها در روشنی کلام الهی است. از این رو شمایل‌ها و 
تندیس‌هاء جامه‌های فاخر و رنگارنگ. کتاب‌های دعاء صندوقچه‌های مرصع نهاده بر سکوی محراب همه 
اد از کلیساها به دور افکنده شود. خداوند نیازمند هیچ زرق‌ویرقی نیست. لذت‌های خیالی جان‌افزا 
موسیقی. و نغمه‌های دل‌نواز چنگ را به هنگام عبادت به دور می‌باید انداخت. از این پس در ژنو حتی 
زنگ‌های کلیساها باید خاموشی گیرند. ایمانیان راستین, نباید با ندای آهن سرد بی‌جان تکلیف الهی‌شان 
را به یاد آورند. دین‌داری هیچ‌گاه به نشانه‌های ظاهری نیست. به قربانی کردن و صدقه دادن نیست. تنها 
بسته به اطاعت محض باطن است. از اين رو به دور باید افکند والامقامی و تشریفات را در کلیساها. ترک 
باید کرد همه‌ی نمادها و رسم‌ها رء و پایان باید داد همه‌ی جشن گرفتن‌ها و عید برپا داشتن‌ها راء کالون 
به یک ضربت همه‌ی جشن‌ها و عیدها را از صفحه‌ی تقویم پاک می‌کند. جشن رستاخیز عیسی مسیح و 
سال نو که در سرداب‌های رومیان هم برپا داشته می‌شد. از میان برمی‌افتد. روزهای قدیسان به یک سو 
نهاده می‌شود. آیین‌ها و رسم‌های آشنا و دیرین ممنوع می‌گردد. خدای کالون جشن و سرور و حتی 
محبت نمی‌طلبد. بلکه تنها می‌خواهد که از وی بهراسند؛ همواره. 

نخوت است و گردن‌فرازی که آدمی بکوشد با جذبه و شور و وجد. به حریم بارگاه حق‌تعالی راه 
بجوید؛ به جای آن که دورادور پیوسته خاضعانه حرمت گذارد و خدمت بگزاردش. ژرف‌ترین دگرگونی 
ارزشی مکتب کالونی در همین است. کالون به خاطر برکشاندن آن‌چه الهی است به رفیع‌ترین جایگاه بر 
فراز جهان. هر آن‌چه را زمینی است. بی‌اندازه به پستنا فرو می کشاند. برای آن که به ایده‌ی خداوند جلوه 
و جلال کامل بخشد. ایده‌ی انسان را خوار می‌کند و هر حقی را از او باز می‌گیرد. این اصلاح‌گر 
انسان‌ستیز در وجود آدمیان. جز گروهی بزهکار نااهل چاره‌ناپذیر هرگز چیزی نمی‌بیند. وی در سراسر 
زندگی راهبانه‌اش از لذت‌های ایستایی‌ناپذیر و زیبای دنیای ماء که از هزاران هزار چشمه در جوشش 
است. دل‌زده و ناخوش‌دل بود. کالون هر بار از نو از حکمت نافهمیدنی اراده‌ی الهی می‌نالد که بندگان 
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خویش را چنان ناکامل و بی‌اخلاق آفریده است که پیوسته رو به نکوهیدگی دارند و درمانده از فهم هر 
آن‌چه پسندیده و خدایی است. در گم کردن خویش در گناه. بی‌صبرند. پشت او هر بار می‌لرزد» وقتی به 
برادران هم‌نوع خود می‌نگرد. شاید در اين مذهب‌آوران بزرگ. کسی چون او انسان را چنین خوار و ذلیل 
نکرده و حرمتش را نشکسته باشد. «حیوانی رام‌ناشدنی و گزنده» و بدتر از آن. «زباله‌ای» می‌خواند او 
انسان را. وی در آثر خود به نام در نهاد دین مسیحی به‌روشنی چنین می‌نوبسد: 

اگر در انسان و توانایی‌های طبیعی او نیک بنگرند. در سرتاپايش کم‌ترین نشانی از نیکی یافت نمی‌شود. 

آن‌چه هنوز در او خرده‌ای ستودنی است. از مرحمت خداوندی می‌آید... همه‌ی دادگری‌های ماعین 

بیداد گری است. دستاوردمان آلودگی و شوکت‌هامان شرم‌آور است. و نیکوترین چیزها که از ما سر می‌زنده 

همواره آلوده و رذیلاقه است و آميخته به کنافت و ناپاکی‌های کالبد آدمی. 

کسی که از نظر فلسفی انسان را خلقتی بدین گونه ناموزون و ناقص می‌انگارده در مقام متأله و 

سیاستمدار. به طور طبیعی قائل به این نیست که خداوند به چنین هیولایی کم‌ترین گونه‌ای از آزادی یا 
استقلال عطا کرده باشد. از این رو مخلوقی چنین تباه و در خطر حرص زندگی. می‌باید بی‌رحمانه از 
همه‌ی حقوق محروم شود. زیرا اگر به خود واگذاشته شود. روان او جز به سیاه‌کاری» توانا نیست: 

باید یک بار برای ابد» این گمان باطل آدمی‌زاد شکسته شود که انسان برای تنظیم رابطه‌ی خویش با ذات 

باری و با جهان خاکی. آن‌گونه که خود می‌پسندد. صاحب حق و اختیاری است و هر چه این خودخواهی 

سخت‌تر در هم شکسته شود. هرچه انسان بیش‌تر به اطاعت واداشته شود و به مهار درآید. سود او بیش‌تر 

است. به او آزادی نمی‌باید داد. زیرا همواره به نادرستی از آن بهره خواهد برد. باید او را در پیش‌گاه عظمت 

خداوندی به قهر کوچک و خوار کرد. باید او را از کبر, به خود بازآورد و تا آن‌جا هراسانید که بی هیچ 

مخالفتی. به گله‌ی فرمانبر مومنان بپیوندد؛ تا آن‌جا که همه‌ی ویژگی‌ها و نایکسانی‌ها در نظمی همگانی 

کان ارد و فصل دوه و رداچ چان رنه هم انیو باک 

برای در هم شکستن تمام‌عیار شخص به سود جمع» و به تاراج بردن هست و نیست فرد» کالون روش 

ویژه‌ای را به کار می‌بندد؛ «آداب ایمان» مشهور راء تربیت کلیسایی را که تا به امروز از آن سختتر تسمه 
از گرده‌ی انسان‌ها کشیده نشده است. هم از آغاز این سازمان‌ده درخشان گله‌ی خویش راء پیروانش در 
شبکه‌ای آهنین از بایدها و نبایدها (معروف به فرمان‌ها) گرفتار و محصور می‌کند و هم‌زمان مرکزی ویژه 
ریا ھی گند کا کار اسا آغااقے را مضفت فربانه ی بگیرق رطاف مجمع عالی کسان ابالتشی: در تدا 
بسیار ناروشن و دوپهلو تعریف می‌شود: «می‌باید مراقب جمع مؤمنان باشند تا خداوند به پاکی ستوده 
شود.» ولیکن تنها در ظاهر چنین می‌نماید که حوزه‌ی نفوذ آن در امر و نهی محدود باشد به حوزه‌ی 
زندگانی دینی. زیرا تلقی فراگیر کالون از حکومت» چنان یکسره امور دنیوی را به امور معنوی و اعتقادی 
پیوند می‌زند که از این پس خودبه‌خود خصوصی‌ترین نشانه‌های زندگی نیز زیر نظر «مقامات» قرار 
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و ماوق 5 ا مج ۳ ۰ ۱ ٠‏ " ‌ ۰ ی 
می گیرد. به صراحت تمام از برگماشتگان در مجمع عالی. از پیش کسوتان . خواسته می سود زند کی 


یکایک مردم را بپایند. «هیچ‌چیز نمی‌باید از نظرشان به دور ماند و نه‌تنها سخنی که بر زبان می‌آید. بلکه 
اندیشه‌ها و اعتقادها را باید که بپایند.» 


بدیهی است از همان روز که در ژنو این مراقبت همه‌سویه آغاز می‌شود. زندگی خصوصی پایان 
س ۳ ٍ ی ۳ ۳9 EF‏ ۲ ۰ 
می گیرد. کالون به یک جهش از باورپرسی کاتولیکی پیشی می‌گیرد. که مفتشان و خبرچینان خود را 


اما در ژنو بنا بر نظام اعتقادی کالون که همه‌ی انسان‌ها را پیوسته جویای گناه می‌داند» هر کس خود 
پیشاپیش مظنون به گناه‌کاری است و می‌بایست مراقبت از خود را دم برنیاورد. از هنگام بازگشت کالون. 
یکباره دیوارها همه از میان برداشته می‌شود و در خانه‌ها همه باز می‌شود. در هر لحظه از شب و روز 
ممکن است درکوبه به صدا درآید و یکی از اعضای کارآگاهی عقیدتی. برای «بازدید» سرزده وارد خانه 
شود. بی آن که شهروندی بتواند جلوی او را بگیرد؛ چه توان گر و چه درویش. چه خرد و چه بزرگ. باید 
بدهد. زیرا در «فرمان‌ها» آمده است که شهروندان باید وقت کافی بگذارند تا بازدید با فراغ خاطر انجام 
گیرد - مردان جهان‌دیده و محترم و سپیدموی باید چون تازه‌سالان دبستانی آزمون پس دهند که آیا 
دعاها را به‌خوبی از بر دارند و يا جواب بگویند که چرا از مجالس وعظ کالون در یکی حاضر نبوده‌اند. اما 
«بازدید» به‌هیچ‌روی تنها به ترویج اخلاق و تبلیغ شرعیات پایان نمی‌پذیرد. چون این پاسبانان اخلاق؟ 
در همه‌ی کارها دخالت می‌کنند. لباس زنان را اندازه می‌گیرند تا مبادا زیاده کوتاه باشد و زیاده بلند؛ تا 
مبادا چین‌های زاید داشته باشد یا برشی خطرناک. گیسوان زنان را به سنجش دید می‌زنند تا آراسته‌تر از 
آن چه مجاز است نباشد. انگشترها را بر انگشت‌ها و کفش‌ها را در کفشدان‌ها می‌شمارند. پس از اتاق 
آرایش, نوبت به آشپزخانه می‌رسد که مبادا با کاسچه‌ای آش و تکه‌ای گوشت. در خوراک مجاز اسراف 
شده باشد. يا مبادا در جایی شیرینی و مربا پنهان شده باشد. و پاسبان اهل ایمان. همچنان در خانه 
روحانی» آن‌ جا یافت شود. انبار را مس کاود» مبادا ان‌جا شمایل و سبحه‌ای پنهان کرده باشتد. از 
خدمتکاران درباره‌ی آقای خانه بازپرسی می کنند از کودکان درباره‌ی پدران و مادرانشان. هم‌زمان به 


خیابان گوش می‌سپارد مبادا کسی ترانه‌ای دنیوی بخواند و یا سازی بنوازد و از اين‌ها بدتره گناه ابلیسی 


nie `‏ پیش کسوتان یا «قُدما» عنوان مأموران ناظر بر رفتار و گفتار و پندار همشهریان در ژنوء در دوره‌ی تسلط کالون 
‌ انکیزیسیون (10010151100), دادگاهی کلیسایی جهت بازجویی عقاید. محکمه‌ی تفتیش عقاید که از قرن ۱۲ تا ۱۸ میلادی در تمام 
اروپا دایر بود و تنها اسپانیا. ۳۴۰ هزار تن را شکنجه و آزار کرد و ۳۲ هزار تن از آنان را در آتش سوزاند. 

° Moral Tscheka 
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شادی کردن را مرتکب شود. و از این پس. وای بر هر گونه خوشی و سرگرمی در ژنو و شهروندی که از 
پس کار روزانه. به هوای نوشیدن جامی. سری به مهمان‌سرایی بزند و غافل‌گیر شود و یا حتی طاس 
ریختن و ورق بازی را دوست بدارد. جاسوسان اخلاق. از شکار مردمان یک دم نمی‌آسایند؛ حتی در 
روزهای یکشنبه. به‌تازگی کوچه‌ها را خانه‌به‌خانه. در می‌کوبند تا ببینند مبادا بی‌عار و تنبللی به جای 
رفتن به مجلس موعظه‌ی کالون و مجلس خودسازی. ماندن در بستر را خوش‌تر داشته بوده باشد. و هم 
در این حالء در کلیسا مراقبان دیگری آماده ایستاده‌اند تا هر که را که دیرتر پابه درون خانه‌ی خدا 
بگناره و یا زودتر آن‌جا را ترک کند» هتک حرمت کنند. این نگهبانان رسمی اخلاق. خستگی‌تاپذیر در 
شتا خا تقو راهن تفه ین شا نب ناس دا هاش ستت‌داز تاریته قارف رون واش 
می‌ کشند که مبادا آن‌جا زوجی گناه‌ کاره دمی را به لطافت به هم دل سپرده باشند. در مهمان‌سراهاء 
بسترها و جامه‌دان‌های ناشناسان را زیرورو می‌کنند. همه‌ی نامه‌هایی را که از ژنو می‌رود و یا به ژنو 
می‌رسد. سر می گشایند و مراقبت سازمان‌یافته‌ی مجمع عالی روحانی از حصارهای شهر بسی فراتر 
می‌رود. در کالسکه‌ی سفری. در قایق» در کشتی. در بازارهای خارجی و در مهمان‌سراهای هم‌جوان 
همه‌جا جاسوس‌های مزدور حاضرند و هر کلمه‌ای که رنجیده‌خاطری در پاریس با در لیون بر زبان 
می‌آورد» بی کم و کاست گزارش می‌شود. ولی آن‌چه اين مراقبت خودبه‌خود تحمل‌ناپذیر را تحمل‌ناپذیرتر 
می‌سازد» این است که هر یک از این مأموران و مزدوران» به‌زودی داوطلبان غیر رسمی بی‌شماری را در 
کنار خود به کار می‌گیرند. زیرا هر جا که حکومت شهروندانش را در ترور و وحشت نگاه بدارد» خبرچینی 
داوطلبانه. به‌زشتی دامن می گستراند. هر جا که شکستن حرمت دیگران اصل مجاز و پسندیده به شمار 
رود» انسان‌هایی که در شرایط دیگر راست کردار می‌بودند. از ترس خود به حرمت‌شکنان بدل می‌شوند. 
هر شهروندی, برای آن که اين بدگمانی را از خود دور کند که شئون و حیثیات الهی را زیر پا می‌گذارد و 
لکه‌دار می‌کند. به مراقبت از دیگر همشهریان می‌پردازد. وحشت و ترس خود از همه‌ی خبرچینان پیشی 
می‌گیرد و پس از چند سال. مجمع عالی روحانی دیگر نیازی به ادامه‌ی مراقبت‌ها ندارد. زیرا همه‌ی 
شهروندان داوطلبانه به صف مراقبت کنندگان پیوسته‌اند. شب و روز سیلابه‌ی سیاه حرمت‌شکنی 
می‌خروشد و چرخ باورپرسی مذهبی را پیوسته در گردش نگاه می‌دارد. 


چگونه می‌توان خویش را در چنین فضای آکنده از وحشتی, در امان دانست حتی آن‌گاه که کسبی 
گامی نیز از فرمان‌های الهی کز نرفته باشد؟ زیرا کالون کمابیش هرچه را به زندگی شادی و روح 
می‌بخشد و آن را شایسته‌ی زیستن می‌کند. ممنوع کرده است. ممنوع شده است تأتره جشن‌های محلی. 
رقص‌های مردمی. بازی و رقص به هر شکلی؛ حتی ورزش ساده‌ی سرسره روی یخ. طبع فرانسوی‌اش را 
خوش نمی‌آید. جز جامه‌ای که در نازیبایی و خشکی به جامه‌ی راهبان می‌ماند. هر لباس دیگری ممنوع 
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شده است و در نتیجه. دوزندگان بدون کسب اجازه‌ی شورای شهر از بریدن و دوختن برش‌های تازه 
ممنوعند. دختران پیش از پانزده سالگی حق پوشیدن جامه‌ی ابریشمین ندارند و پس از پانزده سالگی 
حق پوشیدن جامه‌ی مخملین. ممنوع است لباس‌های زردوزی و نقره‌دوزی‌شده. ملیله‌دوزی‌های گران‌بها. 
موی بلند و فرق باز برای مردان ممنوع است و زنان حق ندارند گیسوانشان را به بالا شانه بزنند و تاب به 
زلفانشان افکنند. بالاپوش‌های فاخر. دستکش و کفش‌های چاک‌دار ممنوع است. استفاده از دلیجان و 
تخت‌روان ممنوع است. برگزاری جشن‌های خانوادگی با بیش از بیست نفر ممنوع است. در مراسم تعمید 
یا نامزدی‌ها خورد و خوراک زیاده ممنوع است و هر گونه شیرینی و مربای میوه‌ای نیز نوشیدن هر 
شرابی جز شراب قرمز محلی ممنوع است. به سلامت دیگری نوشیدن ممنوع است. گوشت شکار و 
پرندگان اهلی و خوراکی که از آن بپزند. ممنوع است. ممنوع است که زوج‌ها در مراسم ازدواج و تا شش 
ماه پس از آن» به همدیگر هدیه بدهند. بدیهی است که هر گونه کام‌جویی بیرون از رابطه‌ی زناشویی 
ممنوع است و حتی نامزدان نیز بخشودگی در کارشان نیست. 

ورود محلی‌ها به مهمان‌سراها ممنوع است و به نوبه‌ی خود. صاحبان مهمان‌سراها از پذیرایی بیگانگان 
و کو اک وا داهن ی تام تیش از ای اجات ةر باجا ورد ات وع دات 
افزون بر این» مکلفند کارها و سخنان مشکوک میهمانان خود را به‌دفت بپایند و گزارش کنند. چاپ 
کتاب بدون اجازه ممنوع است. نوشتن نامه به خارج ممنوع است. هنر در تمام صورت‌ها و جلوه‌های آن 
ممنوع است. شمایل‌ها و تندیس‌ها ممنوع است و موسیقی ممنوع. حتی به هنگام مزامیرخوانی عابدانه‌ی 
«فرمان‌ها» حکم می‌کنند که: «نیک هوشیار باید بود تا خاطر نه به نغمه و آهنگ بلکه به جان و معنای 
کلام سپرده شود.» زیرا «خداوند را تنها به کلام زنده می‌باید ستود». این مردمی که تا دیروز ازاد 
ا ی کف ابا ا د ا کی کا ت ادها اتان خی نا ماه 
کلوف یا آماده ۰ جون کر کاب متس اة ممتوع یکو وک خاش آنه ادها مکی ر کی کو 
آدم " و اسحاق" تحمیل می‌شود. ممنوع می‌شود که دعای «ای پدر مقدس ما»» به زبان لاتینی خوانده 
شود. ممنوع می‌شود که شب میلاد و عید رستاخیز عیسی مسیح را جشن بگیرند. هر آن‌چه تیرگی و 
خشکی زندگانی را می‌شکند و بدان جلا و جلوه‌ای از شادمانگی می‌بخشد. یکسره ممنوع است. و بدیهی 
است که هر سخن و نوشته‌ای که کم‌ترین رنگ و بویی از آزاداندیشی داشته باشد. ممنوع است و ممنوع 
است ‏ به عنوان بدترین جرم‌ها و گناه کبیره - هر گونه انتقادی از خودکامگی کالون. طبل کوبان به 
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صراحت تمام هشدار می‌دهند که هيچ‌کس اجازه ندارد جز در برابر شورای شهر درباره‌ی مسائل عمومی 
سخنی بر زبان آورد. 

ممنوع» ممنوع. ممنوع: ضرباهنگی هراس‌آور. آدمی يکه می‌خورد و از خویش می‌پرسد: از پبس 
این‌همه ممنوعیت‌ها برای شهروندان ژنو, چه مجازی بر جا می‌ماند؟ کمابیش هیچ؛ جز نفس کشیدن و 
مُردن» جز کار کردن و فرمان بردن و به کلیسا رفتن. و اين آخری بیش از آن که مجاز باشده به فرمان 
قانون و با سخت‌ترین کیفرهاء اجباری است. وای بر کسی که شنیدن موعظه‌های کوی و محلتش را 
سهل‌انگارانه از دست بدهد؛ دو نوبت در روزهای یکشنبه و سه نوبت در دیگر روزهای هفته و نیز ساعات 
خودسازی برای کودکان را! یوغ اجبار حتی در «ایام مبارکه» نیز شل‌تر نمی‌شود. چرخ اجبار و تکلیف 
بی‌امان می گردد؛ تکلیف» تکلیف. از پس کار طاقت‌فرسا برای به دست آوردن نان روزینه. خدمت به 
lS AE SESE‏ مک و ea‏ ا 
که می‌توان اهریمن نهفته در درون آدمیان را کشت و از میان برانداخت؛ و به همراه آن» هر گونه آزادی و 
شادمانگی زندگی را نیز. 


آدمی در شگفت می‌ماند که چگونه شهری خو گرفته به مردم‌سالاری. که سالیان دراز در آزادی 
بی‌مانند زیسته است. می‌تواند به چنین خودکامگی «ساوونارولا *واری تن بسپارد و دم برنیاورد و 
ای وی هو که او وا وی کی اب ماوت که وه ادن 
هوشمند. به‌تنهایی می‌تواند خرمی وجود هزاران هزار مردم را یکسر به تجاوز بیالاید. رمز و راز کار کالون. 
هیچ تازگی ندارد و جز همان شیوه‌ی دیرینه‌ی خودکامگان تاریخ نیست: ترور. این حکم درست است: 
خشونت افسارگسیخته‌ای که جمله‌ی موازین انسانی را ناتوانی می‌نگارند و به ریشخند می‌گیرد. نیروبی 
می‌باید بس جهنمی. ترور حکومتی. آن گاه که اندیشیده و روش‌مند و خودکامانه به کار گرفته شود. 
آراده‌ی فرد را فلج می‌کند و زندگی جمعی را فرومی‌پوشاند و از هم می‌گسلد. مانند بیماری خوره به روح 
آدمیان چنگ می‌افکند و دیری نمی‌پاید که جبن همگانی نیز به یاوری برمی‌خیزد -و این آخری» رمز و 
راز کار است - و از آن‌جا که هر کس خود را مظنون می‌انگارد. در دیگری نیز به چشم بدگمانی نگریستن 
می‌گیرد و همگان آسیمه و هراسیده. حتی از فرمان‌ها و ممنوعیت‌های فرمان‌گزاران خودکامه‌ی خویش 
تیر یکی ی جو یدد 
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همواره یک رهبری هول‌ناک سازمان‌يافته می‌تواند شگفتی‌ها بیافربند و کالون. هر آن‌گاه که سخن بر 
سر قدرت‌مداری (اتوریته‌ی) وی می‌رود. از هیچ شگفت‌کاری فرو نمی‌گذارد. کم‌تر راهبر معنوی 
خودکامه‌ای در سرسختی و تزلزل‌ناپذیری به پای کالون می‌رسد و این که این صفت چون دیگر 
صفت‌هایش فرآورده‌ی بینش مکتبی اوست. سخت گیری‌ها و خشونت‌های او را بخشودنی نمی‌سازد. 
تردیدی نمی‌توان داشت که این مرد روحانی» اين مرد حساس و هوشمند. شخصاً از خون و خون‌ریزی 
تنفر داشت و - چنان که خود اعتراف می‌کند - سنگ‌دلی و خشونت را تاب نمی‌آورد و هرگز نتوانسته بود 
حتی بر سر یکی از شکنجه‌ها و یا آدم‌سوزی‌ها در ژنو حاضر شود و این بدترین گناه نظریه‌پردازانی است 
که از یک سو این توانایی عصبی را ندارند که خود حتی به تماشای یک اعدام بنشینند. چه رسد به 
اجرای آن؛ و از دیگر سو با توجیهی درونی متکی بر ایده يا نظریه و يا نظام خویش, به اجرای صدها حکم 
از دین دست فرمان می‌دهند - بار دیگر نمونه‌ی روبسپیر. کالون سخت‌گیری و بی‌رحمی در برابر 
«گناه کار» و برپایی بی کم و کاست نظام خویش را برجسته‌ترین اصل می‌داند و در جهان‌بینی خود به آن 
چون تکلیفی می‌نگرد که از جانب خداوند بر دوش او نهاده شده است و در نتیجه. احساس وظیفه 
می‌کند تا بر خلاف طبیعت اصلی خود. خویشتن را به سخت‌دلی و تزلزل‌ناپذیری تربیت کند؛ با تربیت 
منظم» طبع را به خشونت برآورد و سخت کند. او نابخشودن و چشم ناپوشیدن را چون هنری ظریف. 
«نمرین» می کند: 

من خویش را به سخت‌دلی در مبارزه با رذایل و نکوهیدگی‌های عمومی تمرین می‌دهم. 

و به‌راستی که اين مرد پولادین‌عزم» در برآوردن و تربیت خود به سخت‌دلی» نیک توفیق می‌یابد. 
آشکارا می‌گوید که خوش‌تر دارد ببیند بی‌گناهی را کیفر می‌دهند. تا بنگرد که گناه‌کاری از کیفر یافتن 
دیق کیت لش ریش نم یکسا سوک فا کش سا کار تکیت لها یه 
درا و خذانی تاگرایته مي کته کالون هن آورانه چه قارن ینمی وس و ادن ہے کو که 

این رخداد که محکومان می‌باید عذابی بیش‌تر را تحمل کنند» بی‌شک بدون خواست و حکمت خداوندی 
.. آن‌گاه که حرمت الهی در میانه باشد. سخت گرفتن بهتر است تا نرمی و ملایمت. 

تنها با به کیفر رساندن بی‌وقفه‌ی انسان‌ها می‌توان انسانیتی با اخلاق به بار آورد: مسیحایی بی‌رحم و 
خدایی که هر لحظه می‌باید به دفاع از حرمت او برخاست. تصور فاجعه‌ای که چنین نظریه‌ی هول‌ناکی در 
قرون وسطی می‌توانست به بار آورد. مشکل نیست. در نخستین پنج سال فرمانروایی کالون در شهر 
به‌نسبت کوچک ژنو, سیزده نفر را حلق‌آویز می‌کنند. ده نفر را سر می‌برند. و سی‌وپنج نفر را زنده در 
آتش می‌سوزانند و هفتادوشش نفر را از خانه و کاشانه‌ی خویش می‌رانند. و بماند بسیارانی دیگر که خود 
به‌هنگام. از وحشت. از شهر میگربزند. و چنین است که به‌زودی زندان‌های «قدس جدید» چنان پر 
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می‌شود که سرذستاق‌بان» ناگزیر به شورای شهر گزارش می کند دیگر نمی‌تواند زندانیان بیش‌تر تحویل 
بگیرد. عذاب و شکنجه تنها درباره‌ی محکوم‌شدگان به کار گرفته نمی‌شود. بلکه مظنونان صرف را نیز 
شکنجه می‌کنند. بدان‌سان که متهمان ترجیح می‌دهند به جای آن که به شکنجه‌گاه کشانده شوند. به 
دست خود جان از خوبش بستانند. سرانجام» شورای شهر به‌ناگزیر فرمان می‌نویسد که شب و روز به 
زندانیان دستبند بزنند «تا دیگر پیش‌آمدهایی از این کوثه روی نکند»*: هرگز کلمه‌ای از کالون شنیده 
نمی‌شود که از این ددمنشی‌ها دست برداشته شود. برعکس» به فرموده‌ی شخص اوء در کنار دیگر 
کف وان کت راه نیز در بازجوبی‌های دردآور به کار گرفته می‌شود. بهایی که شهر برای 
«تربیت» و «نظم» می‌پردازد. گزاف است. زبرا ژنو هرگز تا بدین‌پایه حکم مرگ. کیفر شکنجه. و تبعید 
به خود ندیده بود که در عهد فرمانروایی کالون به نام خداوند می‌بیند. از این روء بالزاک که ترور و 
وعفت آتریتی متافبی کالین رآ هزل تاکر ا رمەن خوز‌ریری‌های فان اه ی واه یف ارس 
می گوید: 

بی‌مدارایی توفنده‌ی مذهبی کالون. از نظر اخلاقی سخت خشن‌تر و بی‌رحمانه‌تر بود تا بی‌مدارایی سیاسی 

روبسپیر. و اگر کالون فضای تأثیرگذاری بزرگ‌تری از ژنو در اختیار می‌داشت. بسی بیش‌تر خون جاری 

می‌ساخت تا آن پیام‌آور وحشتناک برابری سیاسی. 

با این‌همه. بیش‌تر با این گونه حکم‌های برابرصفتانه نیست که کالون احساس آزادی و آزادگی ژنویان 

را در هم می‌شکند. کار فرسایشی اصلی با آزاررسانی‌های منظم است و ترساندن‌های هرروزه. در نگاه 
نخست. شاید مسخره جلوه کند که «آداب» کالونی با چه خرده‌ریزه‌هایی کار دارد. اا زیرکانگی چنين 
روشی را نمی‌باید دست کم گرفت. کالون, آگاهانه شبکه‌ای از بایدها و نبایدها را چنان ریز و تنگ در هم 
تنیده است که گذر و رهایی از خلال آن ناممکن است. آگاهانه انبوهی از ممنوعیت‌های خرد و ریز در کار 
او که کم کال ایا اد که مر و قاتا نان اسر 
می‌برد. هرچه بیش‌تر از چپ و راست بر سر راه زندگی روزمره مانع بگذارند. آزادی رفتار و کردار آدمیان 
کم‌تر می‌شود و دیری نمی‌پاید که احساس امنیت یکسره از ژنو رخت برمی‌بندد و مجمع عالی روحانی 
نفس راحت را نیز گناه می‌شمرد. تا زیرک‌انگی روش رعب‌آفرینی خوب فهمیده شود باید 
صورت جلسه‌های شورای شهر را ورق زد. یکی از شهروندان. هنگام برگزاری مراسم غسل تعمید. لبخند 
زده است: سه روز زندان. دیگری خسته از گرمای تابستان. به هنگام وعظ به خواب رفته است: زندان. 
کارگران صبحانه را خوراک ممنوع خورده‌اند: سه روز بی‌آبی و بی‌غذایی. دو شهروند با هم گوی باخته‌انند: 
زندان. دو نفر دیگر بر سر جامی شراب طاس ریخته‌اند: زندان. مردی از گزینش نام آبراهام برای فرزند 
خویش تن زده: زندان. نوازنده‌ی کوری برای رقاصان ساز زده: از شهر بیرون رانده شود. دیگری ترجمهی 
کاستلیو از کتاب مقدس را ستوده است: از شهر بیرون رانده شود. دختر جوانبی به هنگام سَریدن بر یخ 
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دیده شده است. بیوه‌زنی خود را بر گور شوهرش افکنده است. شهروندی در هنگام مراسم عبادی به 
رست اق کاک ارف که اسه افر رشان فر محر کو اش غالی روخاد اعا اي 
توبه. و... و.. بی هیچ درنگی و بی هیچ پایانی. چند آدم شوخ‌طبع در جشن روز ششم ژانویه» در نان 
شیرینی‌شان لوبیایی پنهان می‌کنند: بیست‌وچهار ساعت گرسنگی و تشنگی. شهروندی به جای آن که 
بگوید استاد کالون. گفته است آقای کالون. چند روستایی بنا به رسمی دیرین. پس از بیرون آمدن از 
کلیساء درباره‌ی خرید و فروخت‌هاشان گفت‌وگو کرده‌اند: زندان» زندان» زندان! 

مردی ورق بازی کرده است. ورق را بر گردنش می‌آویزند و در برابر چشم همه او را نکوهش می‌کنند. 
دیگری در خیابان به صدای بلند آواز خوانده است. دستور می‌دهند به بیرون شهر برود و «آن‌جا آواز 
بخواند»؛ یعنی که تبعید از شهر. دو کرجی‌بان با هم نزاع کرده‌اند. بی آن که خونی ريخته شده باشد: هر 
دو حلق‌آویز می‌شوند. سه نوجوان نارسیده که میان خود به بدعملی آغازیده‌انده نخست به مرگ در آتش 
محکوم می‌شوند. سپس بخشوده و در ملاً عام» در براببر خرمن شعله‌ور هیمه‌ی آدم‌سوزی ایستانیده 
ا 

طبیعی است که ذره‌ای تردید در خطاناپذیری کالون در امور معنوی و دولتمداری» هول‌انگیزترین 
جارات ھا را در ے کے ورت مر کی را که اشکارا خلاف آموژفی تقدی ازلی کالون خو که اسوب 
سر همه‌ی چهارراه‌های شهر تازیانه می‌زنند و سپس خونین و مالین زنده در آتش می‌سوزانند. 
اانا ری را که در مستے به الو قادرا کے انت تبت ا آھن کاک ران سرا مے کته 
آن‌گاه از شهر بیرون می‌اندازند. ژاک گروئه" که کالون را ریاکار خوانده است» شکنجه می‌شود و سپس 
حلق‌آویز. هر کار خلافی. هرچند ناچیز, به‌دقت در پرونده‌های مجمع عالی روحانی ثبت می‌شود تا آگاهی 
از زندگی خصوصی شهروندان» همواره به‌روز و به‌هنگام باقی بماند. پاسبانان اخلاقی کالون. چونان خود او 
فراموشی و بخشایش نمی‌شناسند. 

در زير فشار چنین مراقبت دائم و هراس‌آوری» توان و عزت باطن فرد و توده. به ناگزین سرانجام در 
هم شکسته می‌شود. وقتی در سرزمینی هر شهروندی بایست پیوسته نگران و گوش‌به‌زنگ این باشد که 
تفتیش شود و بازجویی شود و محکوم. وقتی که گمان می‌برد خبرچینان ناشناخته به هر گامی که 
برمی‌دارد» هر سخنی که می‌گوید. چشم دوخته و گوش سپرده‌انده وقتی که می‌باید ناگهان و بی‌خبر در 
به روی «بازدید»‌های شبانه و روزانه بگشاید. آرامآرام اعصاب فرسوده و سست می‌شود. وحشتی همه گیر 
سایه‌افکن می‌شود که رفته‌رفته حتی بر جسورترین جان‌ها نیز چیرگی می‌یابد. اراده‌ی پایداری در 
یک‌چنین پیکار بی‌ثمری سرانجام فلج می‌شود و دیر نمی‌پاید که کالون» به مدد نظام تربیتی خویش 

:Prdestinati on `‏ آموزه‌ی کالون مبنی بر این که رستگاری یا خسران آدمی از پیش به تقدیر الهی تعیین شده است. 


” Jacques Gruet 
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«آداب ایمان». از ژنو شهری می‌سازد که دل‌خواه اوست: ترسان از خداوند. شرمگین و بی‌روح» ناتوان و 
فرمانبردار؛ فرمانبردار اراده‌ای یگانه؛ اراده‌ی او. 

جند سالی نمی کشد که با این «آداب»: زنو روی به دیگرگون شدن می‌گذارد و آداب: جون پرده‌ای 
سیاه. شهری را که روزگاری آزاد و شاد بوده در خود فرومی‌پوشاند. لباس‌های رنگارنگ نیست می‌شود. 
E‏ کیره کاس هاگ مرها مدصتا مس اخشه رانا دها اا 
فی وگو نها یکین بد کیاکی وتا مس وه تخت وا کر موان رکا 
سوت‌وکور دیگر سازی به پایکوبی نواخته نمی‌شود و صدای گوی‌بازی‌ها و طاس ریختن‌های شادمانه 
برنمی‌خیزد. جایگاه‌های رقص خالی می‌ماند. در کوچه‌باغ‌های نیمه‌تاریک. گذرگاه دل‌باختگان. دیگر 
پرنده پر نمی‌زند. دیگر فقط در فضای عریان کلیسا و روزهای یکشنبه است که مردم با سنگینی و 
سکوت. گرد هم می‌آیند. شهر سیمایی دیگر به خود گرفته است؛ عبوس و تلخ؛ سیمای کالون را. و 
نرم‌نرمک همه‌ی ساکنان شهر از ترس» یا برای هم‌رنگ ساختن ناخودا گاهانه‌ی خویش با وضع. حالت 
خشک و فروبستگی سیاه او را به خود می‌گیرند. هیچ کس دیگر نرم و سبک‌پا قدم برنمی‌دارد. از نگاه‌ها 
دیگر گرما و مهر نمی‌تراود. از ترس آن که مبادا مهربانی را شهوتناکی بپندارند. آنان در هراس از مرد 
آفسرده‌جانی که شادمانی نمی‌شناسد. آسودگی را از یاد می‌برند. حتی در محفل نزدیکان و خویشان نیز 
با نجوا سخن می‌گویند؛ نه به صدای بلند. که مبادا خدمتکاری پشت در گوش خوابانده باشد. در ترس 
عمیقی که بر جانشان چنگ انداخته. در همه‌جا و همه‌وقت. چشم و گوش خبرچینان را پی خود حس 
می‌کنند. خویش را پنهان می‌باید داشت. به چشم نمی‌باید آمد؛ نه با لباسی نظرگیر و نه با سخنی 
اسه و ته ا شبات کادمان گن کاب اکت ره ايه کر ھے ا خا منوت زب ان 
خوش تر دارند بیش‌تر در خانه‌هاشان بمانند. چرا که در پشت کلون‌های بسته و دیوارهاء تا اندازه‌ای هنوز 
رادا ھھاو کو ی ھار امائ آغا وقتی که به تصادف یکی از آدم‌های عخمم طالی,روحانی را 
در کوچه می‌بینند که می‌آید. هراسان از پشت پنجره‌ها پا پس می‌کشند و رنگ از رشان می‌پرد. کسی 
چه می‌داند که همسایه درباره‌اش چه خبر داده و چه گفته است. و اگر می‌باید پا به خیابان بگذارند» سر و 
نگاه به زیره ساکت و گنگ. فروپوشیده در بالاپوش‌های سیاه‌رنگ. بر کناره می‌روند؛ آن‌چنان که گویی به 
مجلس وعظ يا به مجلس ختم رهسپارند. 

9 حتی کودکانی که با این تربیت سختگیرانه‌ی جدید بزرگ می‌شوند. بیم دیده در ساعت‌های 
خودسازی دیگر پرهیاهو و سرخوشانه بازی نمی‌کنند. آنان نیز هراسیده از ضربه‌ای ناشناخته و نامرئی؛ 
خود را به کنار کشیده‌اند. شرم‌رو و پژمریده چون غنچه‌های نیم‌شکفته در سایه‌سار سرد. به دور مانده از 
افتاب. 
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منظم» مثل ساعت» بی آن که روز جشن و سروری در میانه بیافتد. غمگین و سرد. ضرباهنگ 
یکنواخت و مطمئن زندگی در این شهر جریان دارد. نگاه مردم چنان سرد و حزن‌آلود است و کوچه‌ها 
ساکت و غم‌زده و فضای روحی چنان سنگین و بی‌سرور که هر تازه‌وارد غریبی که از میان کوچه‌ها 
می‌گذرد» می‌باید گمان برد که شهر در عزاست. تربیت و نظم به جای خود نیکو ولیکن محدودیت‌های 
بی‌اندازه‌ای که کالون به زور بر شهر تحمیل کرده است. به بهای گزاف نابودی آن توانایی‌های ارج‌مند و 
مقدس بشری تمام می‌شود که زاییده‌ی حدناشناسی‌ها و شوریده‌سری‌های آدمی‌اند. 


گرچه این شهر شمار بسیاری شهروندان متقی و خداشناس و متألهان کوش‌مند و دانش‌پژوهان 
درخشان در دامن خود می‌پرورد» اما تا دوبست سال از پس کالون» دریغ از یک نقاش. موسیقی‌دان و 
هنرمند نام‌آور که از ژنو برخیزد. برگزیدگی در پای میان‌مایگی و آزادی خلاق در پای فرمانبرداری 
بی‌چون‌وچرا قربانی می‌شود. و آن‌گاه که سرانجام. دیگر بار مردی هنری در این شهر پای به جهان 
می‌گذارد. سرتاسر زندگی او شورشی است بر ضد تجاوزکاران به شخصیت آدمی. ژنو نخست با شهروند 
آزاداتد یش شفهه فان ناک روسه است که از خست کالون گریبان می‌رهانة, 


" ژان ژاک روسو (اهعوعام5 دعبا60[-1622): ۱۷۱۲ ۰۱۷۷۸۰ متفکر و نویسنده‌ی فرانسوی‌زبان سویسی 
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فصل سوم 
کاستلیو پا پیش می‌گذارد 


هراسیدن از یک دیکتاتور به‌هیج‌روی دوست داشتن او نیست. و آن کس که به ترور و وحشت‌آفرینی 
رھ که مسارم ان کار کی کات رک کے کے وف بق اسه که در کن ماف 
بازگشت. بلندپایگان شهر و شهروندان. جملگی در ستایش از کالون هم‌زبانند و هم‌داستان. همه یکسره 
جانبدار اویند. چون که جز جانب اوه جانب دیگری در میانه نیست و بیش‌ترین کسان, انانند که هم از 
اغاز دل را و خویش راء شیدا و شیفته به نشئه‌ی یکانه شدن با جمع سیرده‌اند. امّا به‌زودی هوشیاری آغاز 
می‌شود. زیرا به طور بدیهی همه‌ی آنانی که کالون را برای برپا داشتن سامان و نظم فرا خوانده بودند. در 
دل آرزو داشتند این خودکامه‌ی هراس ‌آورء در آن دم که «اداب ایمان» خویش را جا بیان دازد. از 
سخت گیری‌های بی‌مانند فراخلاقی خویش دست بکشد. اما به جای آن. می‌بینند مهارها روزبه‌روز 
سخت‌تر کشیده می‌شود. هیچ سخن سياس آمیزی در برابر فدا کردن دردناک آزادی‌های شخصی و 
شادمانی‌هاشان از زبان او نمی‌شنوند. حتی می‌باید با تلخ‌کامی به سخن او از فراز منبر گوش بسپارند که 
می گوید: می‌باید چوبه‌ی داری برپا می‌شد و هفتصد یا هشتصد جوان ژنوی را بر آن می‌آویختند تا شاید 
تربیت و اخلاق راستین در این شهر فاسد و ویران. جای‌گیر شود. اکنون یکباره به خود می‌آیند که به 
جای طبیب دردهایشان» دشمن جان و آزادی‌هایشان را به شهر فراخوانده‌اند و هرچه قهر او بیش‌تر دامن 
می‌گسترانده کسان بیش‌تری از او دل برمی کنند؛ حتی وفاداترین پیروان او. 

چند ماهی بیش نمی‌گذرد که دیگر بار در ژنو نارضایی از کالون بالا می‌گیرد: «آداب ایمان» پرتحگم 
او از دور بسیار دل‌پذیرتر می‌نماید تا از نزدیک. دیگر احساسات رنگ می‌بازد و آه پنهان از نهاد دل آنان 
که تا به دیروز هلهله سر می‌دادند. برمی‌آید. تا هاله‌ی تقدس گرد سر خودکامه‌ای رنگ ببازد. می‌باید 
هميشه سببی ملموس و روشن در کار بیاید و این‌چنین سببی به‌زودی پیش می‌آید. ژنویان آن گاه به 
خطاناپذیری انسانی مجمع عالی روحانی شک می‌برند که طاعون همه‌گیر هول‌ناکی. سه سال تمام (از 
۲ تا ۱۵۴۵) در شهر توفیدن می گیرد و درست همان کشیشانی که با سخت‌ترین کیفرها فرمان داده 
بودند بیماران باید در ظرف سه روز کشیشی را بر بالین خود فرا بخوانند» از پس آن که یک تن از ایشان 
از سرایت بیماری جان سپرده است. طاعون‌زدگان را به خود وا می‌گذارند تا بی هیچ تسلای روحی. در 
بیمارستان جان بکنند و بميرند. شورای شهرداری التماس و درخواست می‌کند دست‌کم یکی از اعضای 
مجمع عالی. «به دل‌جوبی و تسلای بیماران نگون‌بخت به بیمارستان طاعونیان قدم رنجه بدارد». اما 
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هیچ‌کس پا پیش نمی گذارد؛ جز معلم مدرسه. کاستلیو که به وی نیز چون عضو مجمع عالی روحانی 
نامناسب برای چنین خطر کردنی اعلام می‌کنند و خود او آشکارا می‌گوید: «روا نمی‌بود پشت کردن به 
تمامی کلیسا برای کمک رساندن به پاره‌ای از آن.» و امّا دیگر کشیشان نیز که چون او به کارهای 
«گران» گمارده نشده‌اند» خود را در گوشهو کنار از خطر و نظر به دور می‌دارند. همه‌ی شکوه‌ها و 
درخواست‌های شورا در نزد هدایت گران روحانی بی‌ثمر می‌ماند. حتی یکی از ایشان» صادق و صریح 
می‌گوید: «خوش‌تر می‌دارند به پای چوبه‌ی دار روند تا به پای خویش به بیمارستان طاعونیان.» و در روز 
پیشاپیش آنان کالون. در گردهم‌آیی شورا حاضر می‌شوند تا شرم‌آورانه اعتراف کنند هیچ‌یک از ایشان این 
شهامت را ندارد که پا به بیمارستان طاعونیان بگذارد. با ان که نیک می‌دانند این خود وظیفه‌ی آنان 
است که چه در روزگار آسایش و خوشی و چه در روزگار رنج و ناخوشیء خدمتگزار خداوندگار و کلیسای 


بر مردمان هیچ‌چیزی از دلیری پیشوایانشان اثشربخش‌تر نیست. در مارسی ؛ در وین » و بسیاری 
شهرهای دیگر. پس از سپری شدن سده‌هاء. هنوز خاطره‌ی قهرمانانه‌ی کشیشانی که در دوران 
بیماری‌های مردم کش همه‌گیر به بیماران رو به مرگ در بیمارخانه‌ها تسلاً و آرامش می‌بخشیدنده بزرگ 
داشته می‌شود. مردم چنین قهرمانی‌هایی را از رهبران خویش و بیش از آن؛ بزدلی‌هایشان را در 
لحظه‌های خطیر. هرگز از یاد نمی‌برند. ژنوی‌ها با تمسخر تلخ و خشم فروخورده» می‌نگرند که درست 
همان کشیشانی که از فراز منبره شورانگیزانه به بیش‌تری فداکاری‌ها ندا سر می‌دادند» اکنون خود 
کم‌ترین کاری نمی کنند و افسانه‌بافی و نمایش به راه انداختن‌هاشان نیز برای به کژ راه کشاندن خشم 
همگانی. دیگر اثربخش نیست. 
به فرمان شورا؛ گریبان چند گرسنه‌ی بی‌نوا را می‌گیرند و به هول‌ناک‌ترین گونه. چندان شکنجه 
می‌کنند تا اقرار می‌آورند آنان بوده‌اند که با چرب‌آلود کردن درکوبه‌ی خانه‌ها با معجونی برآورده از 
نها ها نم او ندش امه هر ات اه کلم سای او که را ای گنه 
چرندگویی‌های پیرزنانه را خوار بدارد و برابر بایستد. با روحیه‌ی واپس‌گرای همیشگی‌اش پشتیبانی 
جدی خود از این توقم قرون وسطایی بر زبان می‌آورد. امّا بسیار بیش‌تر از بیان آشکارای حمایت از 
آن چه بر سر «طاعون پراکنند گان » آمده است. این سخن او بر منبر به وی زیان می‌رساند که شیطان 
مردی را به سبب خداناشناسی در روشنای روز از بستر بیرون کشیده و به رودخانه‌ی رون افکنده است. 
۲ 1۷۲۸7561116 شهری در فرانسه 
۲ 160 پایتخت اتریش 
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برای نخستین بار کالون باید به چشم خویش ببیند که گروهی از شنوندگانش به خود زحمت نمی‌دهند 
ریشخندشان را بر چنین خرافه‌ای پنهان بدارند. 

به هر صورت. تصور خطاناپذیری که از نظر روانی عنصر لازم قدرت هر استبدادپیشه‌ای است. در 
دوره‌ی طاعون‌زدگی سخت آسیب می‌بیند. به خود آمدن‌ها بارز است: مخالف‌خوانی‌ها زیادتر می‌شود و 
پیوسته دامن می‌گسترد. اما از بخت خوش کالون. تنها دامن می‌گستراند و انباشته و متراکم نمی‌شود. از 
اظ مات میک خو هد کامگان و هانف گات قمانوای‌هان شر این کته ای که مد‌ها بیس اد آن ند 
شمارء در اقلیت قرار می‌گیرند. هنوز با اراده‌ای نظامی‌وار و یکپارچه. پا به میدان می‌نهد؛ در حالی که 
راهان الت اهاه ور وان و اتو انان کا کون ات و هج اة و جا سا هاه 
نیروی خود را کارسازانه به هم می‌پیوندانند. این هنوز به کاری نمی‌خورد که بسیاری از مردمان در 
نهان خانه‌ی دلشان خود کامه‌ای را برنتابند؛ مگر آن‌گاه که جملگی به هم و به گرد هدفی یگانه برایند. از 
این رو میانه‌ی نخستین لرزیدن‌ها تا فروپاشیدن پایگاه قدرتمداری خودکامگان راهی است دشوار و بس 
دراز. کالون با مجمع عالی روحانیش, با واعظانش و مهاجران وابسته‌اش, همه آراده و خواستی یک تیغند؛ 
نیرویی یکپارچه و هدف‌مند. و مخالف‌خوان‌هاشان» برعکس» گروهی به هم ناپیوسته‌اند و هر یک از جایی 
و مرتبتی. اینان پاره‌ای‌شان از کاتولیک‌های پیشینند که هنوز هوای باورهای قدیم خویش را در سر دارند 
و در کنارشان نیز شراب‌خوارانی که در مهمان‌سراها به رویشان بسته شده» و زنانی که دیگر اجازه ندارند 
جلوه‌فروشانه خود را بیارایند و همچنین جم:اعتی از اعیان قدیم ژن و که از دست این 
تازه‌به‌دوران‌رسیده‌های آسمان‌جل دل‌خونند که هنوز گرد راه مهاجرت از خویش نسترده. در همه‌ی 
منصب‌ها و مقام‌ها لانه کرده‌اند. شمار بسیار مخالفان» از یک سو نجیب‌ترین‌ها و از دیگر سو 
نکبت‌زده‌ترین کسان را در بر می‌گیرد. اما نارضایی‌ها تا بدان گاه که پایه از ایده‌ی یگانه‌ای نمی‌گیرد» 
آندیدنی است ناتوانا به هیچ کار. نیرویی است پنهان و بی‌اثر. گروهی پراکنده در برابر لشکری آراسته و 
نارضایی سازمان‌نایافته در برابر ترور سازمان‌یافته هرگز راه به جایی نمی‌برد. از این رو در سال‌های 
آغازین» مهار کردن این گروه‌های پراکنده برای کالون کاری است بس آسان. زبرا آنان هیچ‌گاه چون 
تمامیتی یگانه در برابر او نمی‌ایستند و او به‌زودی خواهد توانست یکی را پس از دیگری از میان بردارد. 

برای هر صاحب آرمانی» خطرناک‌ترین آدم‌ها کسی است که عقیده‌ای را پیش روی او می‌گذارد. کالون 
دل‌سیاه. با روشن‌بینی خاصی که دارد. چنین کسی را زود بازمی‌شناسد. او از ابتدا تا انتها در میان همه‌ی 
حریفان و مخالفانش, از کسی بیش‌تر از او بیم ندارد؛ کسی که در معنویت و اخلاق. شانه‌به‌شانه‌ی او 
می‌ساید و با شوری تمام. برآمده از وجدانی آزاده خودکامگی روحانی او را ابدا برنمی‌تابد: سباستین 


کاستلیو. 
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د ود اد 
FF‏ 4 9 


متأسفانه از کاستلیو برایمان تنها یک تصویر نه‌چندان خوب بر جای مانده است. این تصویر چهره‌ای را 
نشان می‌دهد با وقار و هوش‌مند. با چشم‌هایی بی‌باک که در زیر یک پیشانی آزاده و بلند واقعی به نظر 
می‌رسند. از نظر چهره‌شناسی» تصویر بیش از این چیزی نشان نمی‌دهد. از آن‌هایی نیست که تا ژرفای 
خاطر و خوی ادمی را نمایان سازد. با این‌همه. برجسته‌ترین خط‌های چهره‌ی این مرد. آشکارا از باور 
ژرف او به خود و سامان درونی‌اش حکایت دارد. اگر آدمی تصویر این دو هم‌آورد. کاستلیو و کالون را کنار 
هم بگذارد. تضاد آشتی‌ناپذیری را که پسان‌ترها در حوزه‌ی معنا میان آن دو نمایان می‌شود. در عالم 
محسوس نیز به‌روشنی می‌بیند. صورت کالون. یکسر گرفته و تشویش‌ناک است و از نیروی بیمار و 
درداور اکنده است که بی‌صبرانه و سمجء در پی خالی کردن و آزاد ساختن خویش است. اما سیمای 
کاستلیو ملایم است و پر از آرامشی منتظر. آن یک نگاهی یکدست آتشین دارد و این یک نگاهی یکسر 
سرد و آرام؛ صبرناشناسی در برابر صبورانگی» کوشایی گذرا در برابر عزم جزم پایاء تعصب گرایی در برابر 
انسان گرایی. 

آکاھے ما ما ھا وان کین تماق ناه کم انس کد هک و ال اوو ج سال 
۵ شش سال دیرتر از کالون» در منطقه‌ی مرزی بین فرانسه» سویس» و ساوواین » چشم به جهان 
گشوده است. خانواده‌ی او خود را شاتیون » یا شاته‌یون. و شاید نیز در عهد فرمانروایی ساوایی‌ها چند 
گاهی کاتلیونه می‌نامیده است. ولیکن زبان مادری‌اش بایستی ایتالیایی بوده باشد. نه فرانسوی. امّا به‌واقع, 
به‌زودی زبان اصلی او زبان لاتینی خواهد بود. زبرا که در بیست سالگی. کاستلیو به عنوان دانشجو در 
دانشگاه لیون ظاهر می‌شود و آن‌جا افزون بر ایتالیایی و فرانسوی. استادی کامل در زبان‌های لاتینی؛ 
یونانی» و عبری به هم می‌رساند و پسان‌ترهاء آلمانی نیز می‌آموزد و در دیگر دانش‌ها نیز کوش‌مندی و 
دانایی او زبان‌زد است و همه‌ی دانش‌مندان الهیات دوران و اومانیست‌های زمانه. یک‌زبان» وی را 
فرزانه ترین مرد آن عصر به شمار می‌آورند. در آغاز هنرهای بوطیقایی. دانشجوی جوان را که چند ساعتی 
هم درس می‌دهد و با رنج فراوان لقمه نانی فراچنگ می‌آورد» به سوی خود می‌کشد. فرآورده‌ی این 
دوران کاره چند شعر و نوشته به زبان لاتینی از اوست. امَا به‌زودی شوری دیگر بسیار نیرومندتر از 
دل‌بستگی به آن‌چه کهنه است و روزگارش به سر آمده. بر جان او چنگ می‌اندازد: حس می‌کند که 
مسائل نو زمان او را به سوی خویش می‌خواند. جنبش اومانیستی کلاسیک. از نظر تاربخیء دورانی بس 
کوتاه و پربار یعنی چند دهه‌ی بینابین دو رخداد دوران‌ساز نوزایی ‏ و اصلاح دینی" را در بر می‌گیرد. 

' Savoyen 


1100 در ترجمه‌های فارسى» ٤14٤61110۸8‏ کاستلیون هم ثبت شده است. 
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تنها در برهه‌ای چنین کوتاه است که نسل جوان از راه نو کردن میراث‌های کهن و تربیت پی‌گیر و 
روش‌مند. به نجات جهان امیدوار می‌شود. امّا به‌زودی کار گل کنکاش نوبه‌نو در چرم‌نوشته‌های کهنه‌ی 
سیسرو" و توکیدید » حتّی در نظر پرشورترین و بهترین اینان نیز در هنگامه‌ای که انقلابی مذهبی 
همچون توفانی هیبت‌ناک از آلمان خروشیدن گرفته و بر جان میلیون‌ها نفر آتش افکنده است. بیهوده 
جلوه می‌کند. دیری نمی‌پاید که در همه‌ی دانشگاه‌ها درباره‌ی کلیسای کهنه و نو بیش‌تر گفت‌وگو رانده 
می‌شود تا از افلاطون و ارسطو. به جای کندوکاو در قانون‌های رم باستان. استادان و شاگردان به پژوهش 
در کتاب مقدس روی می‌آورند. همچون در موج‌های سیاسیء ملی. و یا اجتماعی سپسین. در قرن 
شانزدهم نسل جوان اروپایی را شوری همه‌گیر و ایستایی‌ناپذیر در خود فرو می‌گیرد تا درباره‌ی باورهای 
مذهبی عصر خویش هم‌سخنی و هم‌فکری و هم‌دردی کند. چنین شوری بر جان کاستلیو نیز چنگ 
انداخته است و در سرشت نیکی چون او تجربه‌ای شخصی نیز اثربخش می‌افتد. وی هنگامی که در بیون 
بوده» برای نخستین بار سوزاندن کافرکیشی را در آتش, به چشم دیده است و سنگ‌دلانگی باورپرسی از 
یک سو و رفتار دلیران‌ی قربانی از دیگر سوء تا ژرفنای جان او را لرزانده. از این روز است که او عزم جزم 
می‌کند در راه آموزه‌های مکتب نوء که رهایی و آزادی را در آموزه‌های آن می‌بیند. زندگی و پیکار کند. 


بدیهی است در آن دم که اين جوان بیست‌وپنج ساله دل به کار جنبش اصلاح دینی می‌سپارده 
رنڈ گا اش در فراتششبهطر هی افقم هميشة هی آوجا کسکرسشی با ظانی: آرانی انفونه و وحفان 
را زورمندانه سرمی کوبد. برای آنانی که تجاوز به وجدان خویش را گردن نمی‌گذارند. سه راه بیش در 
یقن ا و کاو ی رور وک کم ر وشوو ا کی فی 
بی‌باکانه‌ای بدین‌گونه را کسانی چون برگن "و اتين دولت" برگزیدند و سرانجامش را نیز که مرگ در 
آتش بود. به جان پذیرفتند. یا می‌توانند برای حفظ جان و آزادی وجدان خویش, در ظاهر به زور تن 
دردهند و عقیده‌ی اصلی خود را پنهان نگاه بدارند. روشی بدین‌گونه را کسانی چون اراسموس و رابله 
برگزیدند که با کلیسا و حکومت. به‌ظاهر در آشتی زیستند و پوشیده و پنهان» در ردای فرزانگی و جامه‌ی 
مضه رفوا وی را ۱ کته قیفر اما تاه داششهه آوفیسوار ربا ترات و قر اف جاه 
درآمدند و از پشت. تیرهای زهرآگین بر آن باراندند. سومین راه چاره» مهاجرت است؛ کوشش در به در 


«(Marcus Tullius Cicero) gw 1‏ ۱۰۶ - ۴۲ ق.م. 

° Thukydides 
برکن (نتاوت136 ۸۵۵ ۱۷۴۷ - ۰۱۷۹۱ نویسنده‌ی فرانسوی‎ " 
آتین دولت (1۵۱6 16006 ۱۵۰۹ - ۱۵۴۶. اومانیست فرانسوی در ۱۵۳۶ در لیون. چاپخانه‌ای دایر کرد و به چاپ کتاب‌های‎ 7 
ممنوعه پرداخت. او را به جرم کافری آتش زدند.‎ 
اودیسه (005966)» نام حماسه‌ی یونانی» اثر هُمر که بیش‌تر به شرح سفرها و ماجراهای جنگ‌جویان تروا اختصاص دارد. این نام به‎ " 
طور عام» برای توصیف اعمال حماسی هم به کار می‌رود. م.‎ 
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بردن وجدان آزاد خویش از سرزمینی که در آن‌جا خوارش می‌دارند و پی می‌کنند» به سرزمینی دیگر به 
راه را برمی گزیند؛ مهاجرت را. در بهار سال ۰۱۵۴۰ کوتاه‌زمانی پس از آن که در لیون با قلبی دردناک 
زنده سوزاندن نخستین شهید کلیسای پروتستان را به چشم می‌بیند. میهن خویش را ترک می‌کند تااز 
ات پس» منادی 9 بشارت گر آموزه‌های کتاب مقدس شود. 


کاستلیو نخست به استراسبورگ رو می‌آورد؛ به جایی که بیش‌ترین مهاجران مذهبی از این دست» رو 
می‌کنند؛ به خاطر کالون. زیرا از آن هنگام که این مرد در پیش گفتار بر در نهاد» از فرانسوای اول با 
پا کی بسیار مداراگری و آزادی اندیشه را طلب کرده است» با آن که خود هنوز بسیار جوان است» 
جوانان فرانسوی او را همچون مبشر و پرچم‌دار آموزه‌های کتاب مقدس می‌نگرند و بزرگ می‌دارند. 
همه‌ی این مهاجران» آرزو دارند که مانند او هدف‌جویی بیاموزند و از چون اویی که هدف‌شناس است و 
نیک می‌داند خواسته‌ها را چگونه بر زبان آورد. سرمشق و درس زندگانی بگیرند. وی در مقام شاگرد. 
شاگردی شیفته - چرا که کالون در چشم کاستلیوی آزادمنش هنوز مظهر آزاداندیشی معنوی است - بی 
ا و کو کدرا اک کان کے مات و کر ا ا کے کر کان ف 
ا ا و وک و ام مدت کک واه 
منزل می کند. ولیکن در آغاز» آن‌گونه که آرزو می‌رفت رابطه‌ها پا نمی‌گیرد. زیرا کالون را به‌زودی به 
شوراهای کلیسایی ورم ' و هاگناو" فرامی‌خوانند و فرصت برقراری نخستین پیوند. از کف می‌رود. و اما اثر 
عمیقی را که کاستلیوی جوان از خود بر جای گذاشته است. به‌زودی می‌توان دریافت. زیرا هنوز زمانی بر 
بازخواندن نهایی کالون به ژنو نگذشته است که به پیشنهاد فارل و بی‌شک با موافقت کالون. 
دانشآموخته‌ی زرف کاو و جوان را برای آموزگاری مدرسه‌ی ژنو فرامی‌خوانند. به اوه عنوان مدیر مدرسه 
می‌خشند. دو آموزگار به دستیاری‌اش می‌گمارند و افزون بر اين. مقام موعظه گری در کلیسای وان‌دوور " 
یکی از محلت‌های زنو را به او می‌سپارند. 


کاستلیو خود را به‌راستی شایسته‌ی چنین اعتمادی نشان می‌دهد و کار آموزشی او موفقیتی ادبی نیز 
برایش به ارمغان می‌آورد. زیرا وی برای آن که آموختن لاتین را برای شاگردان جذاب‌تر کند. گوشه‌هایی 
از عهد عتیق و عهد جدید را که مایه‌ی نمایشی دارد» در قالبی گفت‌وگووار به زبان لاتینی برمیگرداند. 
به‌زودی این کتاب کوچک. که نخست تنها با هدف کمک به حافظه‌ی کودکان ژنو فراهم آمده بود. 


شهرتی جهانی به هم می‌رساند و شاید از نظر اثر ادبی و تربیتی آنء فقط با گفت‌وگوها؟ی اراسموس 


1 Worm 
Hagenau 

° Vandoeuvres 
^ Colloquies 
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SS N E E‏ نان انار وکاکتون 
بیست‌وهفت بار تجدید چاپ شده است و صدها هزار دانش‌آموزء دانسته‌های پایه‌ای لاتین خود را مدیون 
آنند. با آن که در سنجش با تلاش‌های اومانیستی اوء این کار تصادفی و کوچک. خرد و ناچیز جلوه 

می‌کند. با این‌همه. نخستین کتابی است که کاستلیو با آن به صحنه‌ی زمانه‌ی خود گام می‌گذارد. 


امّا کوشایی کاستلیو هدف‌هایی والاتر از این دارد که برای شاگردان مدرسه. خودآموزی سودمند و 
اف رو ا ای اا رها ها کاس نی ی م اھان 
خرد هدر دهد. این جوان آرمان‌خواه» خیال‌هایی بس بلند در سر می‌پروراند. او می‌خواهد کاری کند 
کارستان؛ کار عظیم اراسموس و لوتر را یک‌جاء و بسا فراتر: برگرداندن کتاب مقدس را از نو به لاتینی» و 
از نو یک بار دیگر به فرانسوی» و نه چیزی کمتر از این. هم‌میهنان او فرانسویان نیز می‌باید به 
سرچشمه‌ی حقیقت ناب دست‌رسی یابند؛ بدان‌سان که به همت والای اراسموس و لوتره جهان اومانیستی 
و مردم آلمان دست یافته‌اند. کاستلیو با ایمان استوار و ژُرفی که وجود او را آکنده است به این کار گران 
رو می‌برد. دانشآموخته‌ی جوان» از پس کار کم‌درآمد طاقت‌فرسای روزانه که لقمه‌ی نان خانواده‌ی او 
بسته به آن است» شب‌ها را از پی هم» یکسره بر سر این مقدس‌ترین برنامه‌ی زندگی خویش می‌گذارد و 
مانده‌ی عمر را وقف آن می‌سازد. 

هم در این زمان» نخستین گام‌های کاستلیو با مخالفت سرسختانه برخورد می‌کند. یکی از ناشران ژنو 
آمادگی نشان داده است که نخستین بخش ترجمه‌ی لاتیتی او را از کتاب مقدس جاپ کند. اما در نو 
دیکتاتوری کالون در همه‌ی آمور عقلی و معنوی» مرزی نمی‌شناسد. بدون نظر موافق اوء بدون مجوزی که 
او می‌دهد. هیچ کتابی را در ژنو نمی‌توان چاپ کرد. سانسور, هم‌زاد خودکامگی است. از این رو کاستلیو 
به دیدار کالون می‌رود؛ دانشی‌مردی به دیدار دیگری. متألهی به دیدار سالچ دیگر و از او همکارانه 
درخواست چنین مجوزی را می‌کند. روحیه‌های قدرتمدار. مستقل‌آندیشان را برنمی‌تابند. نخستین 
واکنش کالون. آزرده‌خاطری و ناخشنودی نمایان اوست. زیرا او خود بر ترجمهی فرانسوی یکی از 
خویشانش از کتاب مقدس پیش گفتاری نگاشته است و بدین‌سان آن را به تلویح» چون وولگات جهان 
پروتستان به رسمیت شناخته است. چه «گستاخی» دارد این «مرد جوان» که نسخه‌ای را که با تأیید و 


همکاری کسی چون او فراهم آمده است. به عنوان یگانه نسخه‌ی معتبر و صحیح. فروتنانه به رسمیت 


( عا ترجمه‌ی لاتینی قرن چهارم میلادی از کتاب مقدس, که کلیسا آن را تحمل و تصویب می‌کرد. 
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نمی‌شناسد و سر آن دارد که نسخه‌ای نو به روایت خودش در برابر آن بنهد! انسان به‌روشنی ناخشنودی 
برانگيخته ۵ر کالون,را اد هحسارت» کاستلیی در تامه‌ای که کالون به ویر رقت اكه می د 
اکنون گوش کن به خیال‌پردازی سباستین ما: او کاری کرده که ما را به خنده می‌آورد و به خشم نیز. وی 
سه روز پیش‌تر به دیدن من آمد و خواست به او اجازه دهم ترجمه‌اش را از عهد جدید. منتشر کند. 
خود از اين لحن گزنده می‌توان در خیال مجسم کرد که او چه گشادهرویانه از رقیب خویش پذیرایی 
کرده است. به‌واقع کالون از دادن اجازه‌ی نامشروط به کاستلیو سر باز می‌زند: آماده است به کاستلیو 
اجازه دهد امّا تنها بدین شرط که به نوبه‌ی خود اجازه یابد ترجمه را نخست بخواند و هر آن‌چه را در آن 
ویراستنی بیابد بویراید. 
کاستلیو روحیه‌ای دارد به دور از خودپسندی و خودستایی؛ و ابداً بر خطاناپذیری خویش گمان 
نمی‌برد. او هرگز چون کالون فکر خود را تنها فکر درست نمی‌انگارد. درک خود از امور را بی‌نقص و 
ردناپذیر نمی‌شناسد. پیش گفتاری که پسان‌ترها بر این ترجمه می‌نویسد. نمونه‌ی درخشانی است از 
فروتنی عالمانه و انسانی او. در آن‌جا آشکارا می‌نویسد: 
بسیاری زوایای کتاب مقدس را فهم نکرده‌ام و از اين رو خواننده‌ام را بر حذر می‌دارم که چشم‌بسته به 
ترجمه‌ی من اعتماد کند. چرا که کتاب مقدس آکنده است از مشبّهات و مبهمات. و آن‌چه من کرده‌ام» تنها 
تفسیری است ناقطعی از آن. 
کاستلیو که کار خویش را چنین فروتنانه ارزیابی می‌کند. از سوی دیگر انسانی است که آزادگی و 
استقلال شخص را ارج بسیار می‌نهد. او که عبری‌دان و یونانی‌شناسی برجسته است و به عنوان اهل علم 
کا فع ر تی رد ار رات وی جات وخر ای ورا ر کوک وت 
خود می‌بیند. در یک جمهوری آزاد» دانشی‌مردی در کنار دانشی‌مردی دیگرء فخالفی در کنار متألهی 
ی اوھ کی او رای اا ر اه ا کان ی مار ف اوو ار ان 
برود که بر سیاه‌مشق کودکان دبستانی در دست آموزگاران خرده گیر می‌رود. در جست‌وجوی راه چاره‌ای 
خورآیند و نمایاندن احترام خویش به کالون. به او پيشنهاد می‌کند دست‌نوشته‌هایش را هر زمان که وی 
مناسب می‌بیند. بر او بخواند و از پیش خواستار می‌شود نکته‌ها و پیشنهادهای مشورتی وی را به گوش 
قبول بشنود. امّا کالون در اصول اهل آشتی نیست. او نمی‌خواهد مشورت بدهد. او می‌خواهد فرمان بدهد؛ 
فقط. و این پیشنهاد را به تندی و کوتاهی رد می کند. 


Viret ` 
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به وی گفتم که حتی اگر او وعده‌ی پرداخت صد کرون به من می‌داد. حاضر نمی‌بودم خودم را در وقت 

معین اسیر چنین کارها کنم و چه‌بسا ساعت‌ها درباره‌ی یک کلمه به مباحثه بنشینم. او سپس دل آزرده 

رفت. 

تیغ‌ها برای نخستین بار بر هم فرود می‌آید. کالون حس می‌کند کاستلیو کسی نیست که در امور 

عقلی و معنوی. خود را بی‌اراده تسلیم او کند و در میانه‌ی دریایی از خاکساری و تملق‌گویی که گرد بر 
گرد اوست. حریف جاودانه‌ی استبدادپیشگی را؛ مرد آزاده و آزاداندیش را بازمی‌شناسد و از این دم بر آن 
است که وی را که تنها از وجدان پاک خویش فرمان می‌ستاند. نه از اوه به نخستین بهانه‌ای که پیش آید. 
از کار بیرون کند؛ و اگر شدنی باشد» حتی از ژنو. 


ا کا کاو ھا اا یک تراد ا می خا ھی و 
خویش را سیر نگاه دارد» در پیش به دست آوردن کار پردرآمدتر و دل‌خواهتر «موعظه‌ی کلام الهی» 
توانسته باشد در شهر خرده‌بین ژنو» کم‌ترین ایراد اخلاقی بر او وارد آورند و از این رو کسی بیش‌تر از اوه 
و شایسته‌ی خدمت به کلیساء دستور داده می‌شود به این کار برگماشته شود.» 


کالون را از پیش درخواست کرده باشد. دستور داده کاستلیو ره مردی که به سبب آزاده‌جانی‌اش کالون او 
ات وه اة و وا ان اه شرت هع عا ا وو ا ا 
که اھاب کاس اراک ہے کد و رفظ ر قاد وای خو را کر اما کال ہا این 
دلیل‌های مهم در دست است که راه را بر این انتصاب می‌بندد... اما من این دلیل‌ها را در محضر شورا بر 
زبان نیاوردم و به اشاره‌ای برگزار کردم و هم‌زمان. در برابر هر گونه شبهه‌ی نادرستی ایستادگی خواهم کرد 
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نقصی که کالون نیک‌دلانه در پرده‌ای از گذشت و چشم‌پوشی مسیحی‌وار فرومی‌پوشاند تا «رعایت حال 
او شود». چه گناه بزرگی سر زده است از این دانش‌آموخته‌ی گران‌ارج که کالون چنین بزرگوارانه 
درباره‌ی آن سکوت کرده است؟ دست به مال دیگران آلوده است؟ با زنان گمراه شده است؟ وجود 
بی‌آلایش پاکی که شهره‌ی شهر است. خویش را در پشت چه خطایی پنهان کرده است؟ اشّا کالون با 
ناروشنی اگاهانه‌ای که در کار آورده است. می‌گذارد تا این شبهه. چون ابری سیاه» همچنان بر نام 
کاستلیو ثیرگی بهراکند و عرّت و نیک‌نامی مردمان را شوم‌آساتر از این «احوال رعاست کردن»‌های 


بر ود اد 
FF‏ 4 عه 


اقا بتانشین کاسطنه اضلا تمی‌شداهی رعاش اصوالقن را یکتم فعیای اه باک است دوشن ها 
می‌شنود کالون خواسته است کار انتصاب او را مزورانه خراب کند. پا پیش می‌گذارد و درخواست می‌کند 
کالون در برابر شورای شهر حاضر شود و آشکارا بگوید چرا از سپارش مقام وعظ به چون اویی می‌باید 
خودداری شود. کالون دیگر نمی‌تواند نظرش را پنهان کند و ناگزیر است معصیت کبیره‌ی کاستلیو را 
فلا گند و اجات سکن ای که کالین اسان یکو لته می کود کا وده مات با یس 
کو ر اکت ای کار در کو نکی وتان یا کا کیو ا انا ای با کار کال 
سازگار نیست - چه گم‌راهی هول‌ناکی! نخستین آن» این که او گفته است - نکته‌ای که کمابیش همه‌ی 
دانش‌مندان الهی» در نهان و آشکارء به آن اعتقاد دارند - غزل غزل‌های سلیمان شعری است دنیوی و نه 
روحانی» سرود ستایش شولمیت ؛ «که دو پستان او بر سینه‌اش آهوبچگانی توأماننده چمان بر 


سوسن‌زاران»» سرودی است عاشقانه و یکسر دنیایی و به‌هیچ‌روی در ستایش کلیسا نیست. و دومین آن 
نیز ناچیز است: کاستلیو معراج مسیح را معنایی دیگر می‌کند و اهمیتی می‌دهد. سوای نظر کالون. 
بدین‌ترتیب آشکار می‌شود که جنایت کاستلیو که چنین «بزرگوارانه پوشیده داشته می‌شد» بسیار 
ناچیزتر و بی‌اهمیت‌تر از آن است که به سبب آن» مقام وعظ را از وی دریغ دارند. اما چون کالونی - و 
شیم اعلی این سا وھ م کین دا راق کے در ان اھ چون را[ ردوب ات 
نمی‌دارند. در ذهن روش‌مند آو که در پی وحدت و قدرت هرچه بیش‌تر کلیسای تازه است. کوچک‌ترین 
اتخراتن بیان قزه عط Ee El GE E‏ 
که پی افکنده است. هر سنگ و خرده‌سنگی در جای خود استوار باشد و همچنان که در زندگی سیاسی 
و در اخلاق و در حقوق, در عالم مذهب نیز کم‌ترین نشانه‌ای از آزادی را تحمل نمی‌کند. اگر باید 


` طا سهان غزل غزل‌های سلیمان» سرود چهارم 
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کیان ایا کا اا ام یو اا واه جد رامول رادو چ در کرت ریم 
آرایه‌ها. و هر آن کس که این اصل بنیادین رهبری او را نپذیرد و بخواهد آزادانه و ناوابسته بياندیشد. 
جایی در حکومت او ندارد. 


از این رو زحمت از پیش بر باد رفته‌ای است که شورای شهر می‌کوشد کالون و کاستلیو را به 
گفت‌وگویی آشکارا» رو در رو و دوستانه. برای از میان برداشتن اختلاف‌نظرهایشان فرابخواند. زیرا کالون 
همواره می‌خواهد بیاموزاند - اين را می‌باید پیوسته بازگفت - و هرگز نه اهل آموختن از کسی است و نه 
هدایت‌پذیر. او هیچ‌گاه و با هیچ کس, اهل گفت‌وشنود نیست. او تنها فرمان دادن می‌داند و بس. دهان که 
به سخن گفتن می‌گشاید. بی‌درنگ از کاستلیو می‌طلبد بگوید که «پای‌بند است به باور درست ما» و وی 
را بر حذر می‌دارد «بر گمان خود اعتماد ورزد» و این‌ها همه در راستای جهان‌نگری اوست. در ضرورت 
نگه‌داشت یکپارچگی و قدرت‌مداری کلیسای نو امّا کاستلیو نیز به خویشتن خویش وفادار می‌ماند. زیر 
که آزادی وجدان نزد او گران‌بهاترین داشته‌ی معنوی انسان است و او آماده است بهای این‌جهانی آن ره 
هرچند گزاف. به تمامی بیردازد. او نیک می‌داند همین که در این دو نکته‌ی ناچیز خود را به کالون 
تسلیم کند. بی‌درنگ مقام سودآور عضویت مجمع عالی روحانی بر او مسلم خواهد گشت. 


امّا آزاده‌جان تسخیرناپذیری چون کاستلیو. چنین پاسخ می‌گوید: تعهدی نمی‌سپارد که تنها با زیر پا 
نهادن وجدانش می‌تواند آن را نگاه بدارد. و بدین‌سان. گفت‌وگوی آن دو بی‌نتیجه پایان می‌گیرد. در 
وجود این دو مرد» در این ساعت. وجه آزاد‌منشانه‌ی جنبش اصلاح دینی که خواستار آزادی انسان در 
به‌درستی درباره‌ی کاستلیو می‌نویسد: 
سرش» که مشکل بتوانم گمان برم روزی بین ما وحدت نظری حاصل شود. 


امّا این «تصورها». که کاستلیو از کالون در سر دارد» کدامند؟ کالون» خود آن‌ها را در نوشته‌ای» چنین 
آشکار می کند: «سباستین در سر خود فرو برده است که من قدرت پرستم.» به‌واقع نیکوتر از اين نمی‌توان 
حق مطلب را ادا کرد. کاستلیو در زمانی کوتاه» آن‌چه را که دیگران دیری پس از او درخواهند یافت» 


دريافته است. کالون. سازگارا با طبیعت خود کامه‌اش. عزم جزم کرده است در ژنو جز از آن خود 
٩‏ ۳ ۱ و ۲ ۱ 
عقیده‌ای را برنتابد 9 زند گانیی در قلمرو روحانی او دیگر ممکن نخواهد بود» مگر ان که همچون دو بر 9 


۱ تئودور دو بز (۴۵20 86 1۳60007 ۱۵۱۹ - ۰۱۶۰۵ حکیم الهی و از پایه‌گذاران آکادمی الهیات زنو, که پس از کالون جانشین او شد. 
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یا دیگر پیروانش. آموزه‌هایشان را موبه‌مو چاکرصفتانه بپذیرند و گردن بگذارند. امّا کاستلیو در سنگینی 
هوای زندان معنوی حکومتی چنین قهرآمیز: نمی‌خواهد دم بزند. او از چنگ باورپرسی کاتولیکی از 
فرانسه نگربخته است که خود را به مهلکه‌ی وجدان کشی پروتستانی گری درافکند. او اندیشه‌های جزمین 
کیک تایه نک و یاوه ات که شک نوت هام ای مت بای ارس مس ند کات نظ 
نمی کند که کالون: داوری سختگیر و گران‌جان و انجیل او کتاب قوانین کیفری. کاستلیو در مسیح. 
انسان ترین انسان‌ها را می‌بیند؛ سرآمد و نمونه‌ی اخلاق والا را که هر کس می‌باید فروتنانه در نهان جان 
خویش و به شیوه‌ی خود او را پیروی کند و از او سرمشق زندگانی بستاند. بی آن که به این سبب به 
خیره در گمان شود که او و تنها اوست که به حقیقت مطلق دست يافته است. دردی تلخ بر جان این 
آزاده‌مرد زخمه می‌زند. هنگامی که می‌بیند واعظان نوگماشته در ژنو با چه خشونت و خودپسندی. کلام 
الهی را شرح و معنا می‌کنند. بدان‌سان که گویی موهبت فهم آن تنها به ایشان ارزانی گشته است و بس. 
خشمی گران بر جان شریف او چیره می‌شود. هنگامی که این خویشتن‌ستایان را می‌بیند که پیوسته در 
کار ستودن رسالت مقدس خویشند و از همه‌ی دیگران» چون مشتی هرزه‌ی گناه‌کار بی‌مقدار سخن 
می‌گویند. و یک بار که در نشستی همگانی از تفسیر کتاب اعمال رسولان سخن رانده می‌شود. «ما 
می‌باید خویشتن را با تحمل و صبر عظیم در همه‌ی کارها شایسته‌ی رسالت الهی بنمایانیم». کاستلیو 
ناگهان از جای برمی‌خیزد و رو می‌کند به اين «صاحبان رسالت الهی» و آنان را فرامی‌خواند به این که 
یک بار هم در احوال خویش نظر کنند. به جای آن که پیوسته در کار دیگران به چشم خرده‌سنجی 
بنگرند و ایشان را به کیفر برسانند. شاید کاستلیو از کار خلوت این واعظان جلوه‌فروش بر محراب‌های ژنو 
و نکوهیدگی‌های اخلاقی‌شان بسیار نکته‌ها می‌دانست که بر خود واجب می‌بیند پرده‌ی سالوس و ریای 
آنان را بدین‌سان آشکارا بردرد و ادبشان کند - نکته‌هایی که سپس‌ترها از پرونده‌های شورای شهر نیز 
برمی‌آید. -معأسفاته سختان مخالفت‌آمیژ کاستلیه را ما تتها به رمایت کالون در دست داريم (که هرگو از 
کژگویی در نقل سخنان حریف خویش چندان اندیشه به دل راه نمی‌داد). ولی حتی از وصف یک‌سویه‌ی 
او چنین برمی‌آید که کاستلیو در بیان این نکته که همگان در مظان گناهند و کسی معصوم نیست. به 
شخص خود نیز نظر داشته است. زیرا می‌گوید: 
ولق قوس کو تاره توق ولیک ها فر وة خو كيم اوور بو و مدا اق ها سی 
ونارو و اوور از کان جود که و اھ وداد می رقت ا از اسک کد یر بی اهن یاد می روک 

کی رمد کال که درآ مجان خا اتا ای کاو ا غ کے چ 
باشد. جدلی پرشوروشری چون لوتر اگر می‌بود. بی‌شک به خشم می‌آمد و با سخنان آتشین به 
پاسخ گویی برمی خاست. اومانیست فرزانه‌ای چون اراسموس اگر می‌بود» شاید به آرامی و سنجیدگی» به 

word des Aposte1s `‏ asل:‏ از ضمایم کتاب عهد جدید 
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مساستهای eg E a E‏ اهر و وگ ات مره ها کتک lage‏ 
حاضران چه اثر ژرفی نهاده است و به صلاح کار نیست که اکنون با وی از در مخالفت درآید. از این رو 
پسان‌تر خودداری‌اش را چنین عذر می‌آورد: «مّا تنها از این رو بود که در برابر جمم ناآشنایان» بحث 
تندی را شعله‌ور نساخته باشم.» 

مناظره برخواهد آمد؟ آیا وی را به پیش‌گاه مجمع عالی روحانی دعوت خواهد کرد و خواهد خواست 
a e‏ که انیت ناه وی اه سا lase‏ 
جنگوجدل‌های واعظانه را ابداً دوست نمی‌دارند و حتی به ظاهر چنین می‌نماید که مقام‌های دنیوی را 
AE ea LE El Ea‏ 
مخ غاا ووا وان أ ا توه امت شورانبای تخس کار ع هر بوا ام عاد 
و سر آخرء حکم نهایی‌شان را به طرز آشکاری دوپهلو صادر می‌کنند: کاستلیو را به زبان می‌نکوهند» بی 
ان که بکد ما ر کار کی کت فق فتالیت اور ای راخ یمان ادون ا عد تامام مرق 
تصمیمی را که می‌باید» گرفته است. او از نو به تجربه دریافته است که تا استبدادپیشه‌ای چون کالون در 
ا کی و ا کو چا ایا یرو و کا ی کی راا وی ر علب م کد ا 
در این نخستین زورآزمایی» چندان با شیوه‌ی کار حریفانش آشنایی پیدا کرده است تا بداند که آدم‌هایی 
می‌کنند و به‌درستی پیش‌بینی می‌کند که چشم‌پوشی خودخواسته و مردانه‌ی او را از مقام و منصبش در 
آینده به دروغ چنین جلوه خواهند داد که گویا به دلایل ناگفتنی دیگری بوده است. از ایین رو کاستلیو 
پیش از ترک ژنو» درخواست می‌کند که بر این پیش‌آمد. چنان که بوده است گواهی بنویسند و بدین‌گونه 
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پرسش نظری با او همرآی نبوده و اندیشه‌ی دیگری داشته است. سند چنین ادامه می‌باید: 

تا نتوانند عزیمت سباستین کاستلیو و انگیزه‌ای دیگر برشمارند. ما همگی گواهی می‌دهیم که او به خواست 

خود و آزادانه از مقام آموزگاری کناره جسته است؛ مقامی که او چنان به شایستگی از عهده‌ی آن بر آمده بود 

خدشه‌داری کارش نبود و دلیلی مگر همان که ذکر کردیم نداشت. 

بیرون رآندن یگانه هم‌آورد فرهیخته‌ی کالون از ژنو برای او پیروزی بزرگی است.؛ امّا به بهایی گزاف. 

زیرا که در بسیاری محافل. بر کناره‌جویی این دانشی‌مرد بلنداوازه آفسوس می‌خورند و آن را زیانی بزرگ 
سرتاسر جهان اومانیستی» این پیش‌آمد حجتی گرفته می‌شود بر این که کالون دیگر در ژنو کسی را به 
جز مریدان و مقلدان خویش برنمی‌تابد؛ چنان که پس از گذشت دویست سال, ولتر ستمی را که کالون بر 

بیداد گری او را از ستم‌هایی که بر کاستلیو رانده» می‌توان دانست که به چه اندازه بوده است. مردی که در 

دانش‌ها برتر از او بود و وی رشک‌ورزانه از ژنو بیرونش کرد. 

اما کالون گوش شنیدن نکوهش ندارد. هیچ او ناخشنودی نمایانی را که با برکنار زدن کاستلیو در 

همگان برانگیخته اشت: زود حس می کند. دیری از دست‌یابی او بر مدف بیرون راندن مرد آزاده‌ی 
بزرگوار از ژنو نمی گذرد که نگران می‌شود مبادا آوارگی و سرگردانی مرد بی‌نوایی چون کاستلیو را از 
عنوان مخالف سیاسی سرشناس نیرومندترین مرد دنیای پروتستان» در هیچ‌جای سویس نمی‌تواند در 
کلیساهای اصلاح‌شده کاری بیابد. تصمیم او در هیجان‌زدگی» وی را به فقر و فلاکتی تلخ افکنده است. به 
گدایی 9 گرسنگی 9 دربه‌دری افتاده است: مردی که روزگاری مدير مدرسه‌ی مذهب نو در ژنو بود. 9 
او می‌تواند وارد آورد. از این رو شروع می کند به نشان دادن در باغ سبزء به رانده‌شده‌ای که دیگر با 
نزدیکی و حضورش بار خاطر او نیست. با سخت کوشی نظرگیری تبرثه‌جویانه در نامه‌های پی‌درپی به 

آرزو دارم بی آن که برانندش, در جایی سامانی بیابد و به سهم خود. هرچه در این کار از دستم برآید. 

خواهم کرد. 
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امّا کاستلیو آن‌چنان که کالون آرزو می‌کند. سر خاموش ماندن و نشستن ندارد. به آشکاری تمام. هر 
جا می‌رسد» حکایت می‌کند که سروری‌جویی و قدرت‌پرستی کالون او را مجبور به ترک ژنو کرده است و 
بدین‌گونه. درست بر نقطه‌ی حساس کالون می‌زند. زیرا کالون ابداً نمی‌خواهد به او همچون 
استبداد‌پیشه‌ای قدرت‌پرست بنگرند و هميشه کوشیده است به عنوان خدمتگزار ساده و فروتن رسالتی 
سنگین. شناخته و ستوده شود. اکتون یکباره نامه‌هایش لحن دیگری می گیرد و از آن هم‌دردی‌ها با 
کاستلیو نشانی باقی نمی‌ماند و نزد یکی از دوستانش. چنین شکوه سر بر می‌دهد: 
اگر می‌دانستی که این سگ نجس - سباستین را می‌گویم ‏ ضد من چه پارسی می‌کند. حکایت می‌کند که 
فقط به سبب خود کامگی من از کار برکنار شده است تا بتوانم به تنهایی حکومت برانم. 
چند ماه بیش نمی پاید مردی که کالون به دست خویش گواهی‌اش داده بود شایسته‌ی برنشاندن در 
مقام مقدس موعظت کلام الهی است. در چشم هم‌او «سگ‌منشی» می‌نماید «اهریمن‌خو»؛ تنها به این 
سبب که وی شجاعانه فقری تلخ و طاقت‌سوز را به جان می‌خرد و خویش را به درم و دینار کلیسایی 
نمی‌فروشد و خاموشی نمی‌گیرد. 


فقر خودخواسته‌ی شهامت‌مندانه‌ای که کاستلیو برمی‌گزیند. در میان هم‌عصران او ستایش فراوان 
برمی‌انگیزد. مونتنی در این باره می‌نوبسد: «نالیدنی است که مردی با دستاوردهایی چنین تابناک چون 
کاستلیو: از فقری بدین‌سان دردناک رنج می‌برد.» و می‌افزاید: «بی‌شک کسان بسیاری آماده بودند اگر 
به‌هنگام از درد او باخبر می‌شدند. به پاری‌اش برخیزند.» امّا در واقع هيچ‌کس نیست که زحمت کم‌ترین 
کمکی را به او بر خود هموار کند. سال‌ها و سال‌ها بر این نگون‌بخت سپری خواهد شد. تا سرانجام 
بهسختی کاری نه‌چندان شایسته‌ی مقام والای علمی خویش. بیابد. در ابتدا هیچ دانشگاهی او را به کار 
نمی‌خواند. در هیچ‌جا مقام وعظ به او پیشنهاد نمی‌شود. زیرا وابستگی سیاسی شهرهای گوناگون سیاسی 
وکال د اد ان ارود کھت اس که کسی رات که مالف کوان داور ور کارا په کار 
برگمارد. سرانجام پس از سرگردانی بسیار و با زحمت زیاد» کار کم‌درآمد و فرودستانه‌ی غلط گیری در 
چاپخانه‌ی اوپورین » در شهر بازل را پیدا می‌کند. تا اين کار نامنظم گاهبه‌گاه. شکم گرسنه‌ی زن و فرزند 
را سیر نمی کند و کاستلیو مجبور است از راه معلمی کردن در خانه‌ها» خرده‌پولی دیگر به دست آورد تا 
تاهی نان به دهان شش يا هفت نان‌خواره‌ی سفره‌ی خویش برساند. سالیان سیاه بسیار باید هنوز بر او 
وکر ا اسان اف ی تفر سای کی وان سا ساسا داشکا انم 
ذوالفنون زمان و دریای دانش دوران ر؛ دست کم به عنوان مدرس زبان یونانی. به کار فرا بخواند. امّا حتی 


' Oporin 
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این کار آبرومندانه‌ی کم‌درآمد. کاستلیو را از بند بیگاری داتمی در زندگی رهایی نمی‌بخشد و این 
دانشی‌مرد بزرگ که بسیاری حتی او را دانش‌آموخته‌ترین مود زمانه‌ی خویش می‌دانند» در درازای 
سالیان» مجبور خواهد بود همچنان با کار گل طاقت‌فرساء روزگار بگذراند. به دست خویش. خاک خانه‌ی 
محقری را که در کناره‌ی شهر بازل دارد بیل می‌زند و چون کار روزانه خوراک روزینه‌ی خانواده را کفایت 
نمی کند» شب‌ها را یکسره تا سحرگاه جان می کند. نمونه‌های چاپی را غلط گیری می کند. نوشته‌های 
دیگران را ویرايش می‌کند. از همه‌ی زبان‌ها ترجمه می‌ کند. آن‌چه او در پی به دست آوردن لقمه‌ای نان 
از یونانی و عبری و لاتینی و ایتالیایی و آلمانی برای ناشران بازل ترجمه کرده است. سر به هزاران هزار 
و هرگز روحیه‌ی پرغرور و آزاده و مصمم او را در هم نمی‌شکند. در معرکه‌ی فلاکت پایان ناپیدایی از اين 
دست» او رسالت اصلی خویش را دمی از یاد نمی‌برد. ترجمه‌ی کتاب مقدس به لات 9 فرانسوی. شاه کار 
گفت‌وگوهای بسیار دیگر نیز حاصل می‌آید. کاستلیو در تلاشی برده‌وار و شبان‌روزی» بی‌کاری 
نمی‌شناسد. از نعمت آسایش هميشه محروم. ناآشنا با لذت سفر و بیگانه با پاداش‌های مادی توان گری 9 
ناموری. 

شبانه چشم فروبندد تا بر وجدان بیدار آزاده‌ی خویشتن. نمونه‌ای تابناک برای همه‌ی قهرمانان عرصه‌ی 
ساعتی هم که باشد. در یک شهر در یک فضای معنوی مشترک هم‌زیستی کنند. و اکنون نیز که 
سرانجام جدا افتاده‌اند. یکی در بازل و دیگری در ژنو از دور هوشیارانه یکدیگر را می‌پایند. کالون و 
بدین‌سان زرف که نه در اختلاف اندیشه‌هاء بلکه در دو گانگی بنیادهای جهان‌نگرانه ريشه دارد. نمی‌تواند 
جاودانه در صلح باقی بماند. آزادی انديشه کجا می‌تواند در زير سایه‌ی سنگین دیکتاتوری زندگی به سر 
آورد؟ دیکتاتوری کی می‌تواند به دل‌آسودگی نفس بکشد تا وقتی که هنوز آزاده‌جانی در قلمرو آن بر 
پای ایستاده باشد؟ امّا همیشه می‌باید سببی در کار بیاید تا این کشاکش پنهان» آشکارا شود. نخست 
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نخست آن‌گاه که کالون به جنگ تمام‌عیار با آزادی وجدان برمی‌خیزد. کاستلیو به نام نامی آن» به نبرد 


با او قد برمی‌افرازد؛ نبردی بر سر مرگ و زندگی. 
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فصل چهارم 
ماجرای سروه 


گاه می‌شود که تاریخ. از میانهی توده‌ی میلیونی انسان‌ها. تک‌چهره‌ای را برمی‌گزیند تا در سیمای او 
کشاکشی بنیادین و جهان‌نگرانه را به نمایش بنهد. چنین آدمی هميشه به‌هبج‌روی نمی‌باید نابفه‌ای 
بی‌مانند باشد. سرنوشت. به‌تصادف نامی را از میان نام‌های بس بسیار برمی‌گیرد و به گونه‌ای 
دوش ان سر ای ای کم کد کال سروه یه اسان اس ا کا آن ج که 
تنب وهای داشک یل بے مھ سر اجان هی ها که اف فص که رامات مرف 
شگفت‌انگیزه ترکیبی از استعدادهای گونه‌گون بسیا, ولیکن ساماننیافته؛ ذهنی بیداره کاوشگر و وان 
امّا سرگشته و هر دم گرم کاری نو حقیقت‌جویی پاک‌نهاد. امّا ناتوان از روشناییآفرینی. این روحیه‌ی 
فاوستی . به‌تمامی به هیچ دانشی دل نمی‌سپارد. با آن که هم‌زمان داوطلبانه به همه‌ی دانش‌ها روی 
آورده است؛ به فلسفه, به پزشکی. به الهیات. گاه ملاحظاتی دارد ویژه و درخشان و بار دیگر 
دغل‌بازی‌هایین دارد سبکسرانه و آزارنده: یک بار در کتابی که بشارت‌های شهودی او را در خود دارده 
ملاحظه‌ای به‌راستی راه‌گشا جرقه می‌زند؛ کشف پزشکی موسوم به جریان ربوی خون که سروه در پی آن 
برنمی‌آید تا اين یافته را روش‌مند و به شیوه‌ی علمی بسنجد و ژرفا بخشد و این درخشش نبوغ‌آمیز 
چونان فروغی زودهنگام و زودگذر بر دیواره‌ی سیاه قرنی که او در آن می‌زیست. خاموشی می‌گیرد. 
نیروی ذهنی شگرفتی در وجود این مرد هميشه تک‌رو نهفته است. امّا ذهن نیرومند فقط آن‌گاه شکل 
آفریننده به خود می‌گیرد که با هدف‌جویی و هدفکوشی درونی درآمیزد. 

به طرز ملالآوری درباره‌ی میکائل سروه‌ی اسپانیایی. به تکرار گفته‌اند که چیزی از دون کیشوت در 
وجود خود داشت. با این‌همه. چنین ملاحظه‌ای به‌راستی که درست و به‌جاست. نه‌تنها چهره‌ی رنگ‌پریده 
و تکیده و ریش نوک‌تیز این آراگونی" به قهرمان رنجور و لاغراندام دلا مانچا" شباهت می‌برد. بلکه در 
نهفت دل او نیز همان شور بزرگ مضحکی موج می‌زند که در آن او؛ جنگیدن در راهی پوچ» چشم‌بسته و 
آرمان‌خواهانه. سر کوبیدن بر دیواره‌های سنگی واقعیت. یکسره روی‌گردان از نقد خویشتن. همواره در 
جسرضوی کی توا بامتغایی ین کر عل اا لی رار امان یا 


اشاره به فاوست (Faust)‏ است که در افسانه‌های اروپایی. برای به دست آوردن دانش و قدرت. روح خویش ۳ به شیطان می‌فروشد و 


گوته ماجرای او را تحریر کرده آنتتت: 
Aragonien‏ * 
de la Mancha‏ ° 
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زمانه سر جنگ دارد. تنها ماجراجویی و پوچی و خطر به خود جلبش می‌کند و به طرزی نمایان و 
ستیزه‌جویانه» با همه‌ی دعوی‌پرستان دیگر دوران» پیوسته در کشمکش و غوغاست؛ بی ان که جانب 


غریب و اعجاب‌انگیز. 
لد #* 


گس کف تف یشان مزر کسانف هس هه کفا کش بای ان شوه ایا می اید همان :| 
از خود به‌سختی برنجاند. کمابیش هم‌سن‌وسال کالون است. هنوز جوانکی پانزده ساله بیش نیست که 
نخستین بار با جهان پیرآمون خویش درگیر می‌شود و مجبور می‌گردد از چنگ باورپرسی از موطن خود 
۲ ك ۱ 2 ۱ ۳۲ 2 , 1 5 5 4 ۰ 5 ۲ ۳ 
اراگون ء به تولوز بگریزد و در آن‌جاء ادامه‌ی تحصیل دهد. کشیش اقرارنیوش شارل پنجم . او را از 
ستیزه‌های کلیسایی می‌ شود. روحیه‌ی ناآرام او در ان دم که شاهد مشاجره‌ی تاریخی ميان آموزه‌های 
کاک ھا اہ چا کہ ا امات کیام کیہ ا کے کو امار کم در کے و ھم کے ات 
9 با تندروی برخاسته از نوجوانی و طبب طعت آنخ تسین که دارد. گمان می‌برد تاکنون همه‌ی راه‌های نحات 9 
کالون نیز به دیده‌ی او انقلابی‌هایی می آیند بی کفایت» که پروتستانی گری را یکسره از اندیشه‌های جزمین 
یاک نساخته‌اند 9 در آموزه‌های تازه‌ی خویش.» نظریه‌ی جزنی «ندٌ 7 تثلىث» را وارد کرده‌اند. اا سروه. با 

ای ما ۰ ۲ ۵ ے ِ 

روحیه‌ی آشتی‌ناپذیر جوانی بیست ساله. شورای نیسه را به‌سادگی بی‌اعتبار اعلام می‌ کند و چزم‌واره‌ی 
لی ا ا و ایک دام با کال امسا می کوان 


برداشتی این‌چنین تیز و تند» در زمانه‌ای آن‌چنان برآشفته از کشاکش‌های مذهبی» به‌هیچروی به 
خودی خود نمی‌توانست نظرگیر بیافتد. هميشه وقتی که همه‌ی ارزش‌ها و قانون‌ها به لرزه در می‌آید» هر 
کسی به خود حق می‌دهد آزادانه و بدون پای‌بندی به سنت‌هاء اندیشه کند. بدبختانه سروه از همه‌ی 


الان رکاش جو ا شوق وار به اه اكه دين حت ايان من ود رجو ای 


1: منطقه‌ای در شمال غربی اسپانیا 


" تولوز (10010056): شهری در جنوب غربی فرانسه 
Charl V.‏ ° 
Ausburg‏ “ 
Konzil von Nica‏ 3 


http://www.seapurse.ir 


وجدان بیدار ۶۸ 


یی ان و ار رده اس اراک تا شاه کسام کید بے ت به رخ 
برجسته‌ی جنبش اصلاح دینی ثابت کند که تنها او میکائل سروه است که به حقیقت دست یافته و 
ایشان کلیسا را چنان که شایسته است. به کفایت نییراسته‌اند. ناشکیبانه به دیدار دانش‌مندان بزرگ 
زمانه‌ی خود می‌شتابد. در استراسبورگ به دیدار مارتین بوسر و کاپیتو؛ در بازل به دیدار 
اوکولامپادیوس " می‌رود تا از آنان بخواهد هرچه زودتر جزم‌واره‌ی تثلیث را در کلیسای پروتستان از ميان 


اکنون به آسانی می‌توان دل‌زدگی واعظان و استادان پخته هو برجسته‌ای را در نظر آورد که ناگهان 
طلبه‌ی اسپانیایی نوخطی را می‌بینند که در برابرشان سبز می‌شود و با سخت‌سرانگی طبعی نیرومند و 


ی در لف ا کو جا که وی شام د ااال ود اق نامسا 
مطالعه‌شان در برابر این کافرکیش خشن» صلیب بر سینه‌ها می کشند. اوکولامپادیوس وی را چون سگ از 
خانه‌ی خود می‌راند. او را جهود و ترک و ملحد می‌خواند که ابلیس در جانش حلول کرده است. بوسر از 
بالای منبر او را می‌نکوهد و خدمتگزار شیطانش می‌نامد. تسوینگلی همگان را از «کفرگوی 
اسپانیایی‌تباری» بر حذر می‌دارد که «می‌خواهد با آموزه‌های ناصواب خطرناکش دین عیسوی مارا 
یکسره از بنیاد براندازد». 

امّا به همان اندازه که کتک و ناسزا شهسوار دلا مانجا را در گم‌راهه‌ی خویش می‌ترساند. متأله 
هم‌وطن او در کارزارش از حجت‌هایی که بر او می‌آورند و دست‌های رد که بر سینه‌اش می‌کوبند. بیم به 
دل راه می‌دهد. جایی که او را رهبران درک نمی ‌کنند. جایی که دانایان و هوش‌مندان در پستوهای 
ااا هد ی ا معا اداه یه ار ا هة ی هاو أن رده اسک 
سرتاسر جهان مسیحیت از صحبت‌های او آگاهی یابند؛ به صورت کتاب. سروه در بیست‌ودو سالگی. 
هرچه پول دارد روی هم می‌گذارد و نظریه‌های خود را در هاگناو" به دست چاپ می‌سپارد. اکنون توفان 
علیه او خروشیدن می‌آغازد. بوسر بر سر منبر اعلام می‌کند حق آن است که «او را زنده‌زنده شکم 
بردرند»؛ نه کم و نه بیش. از این پس در سراسر دنیای پروتستان» سروه را به چشم پیام‌آور برگزیده و 
تجسم زمینی شیطان می‌نگرند. 


` مارتین بوسر (3661 مناع۰)0۷]2 ۱۴۹۱ - ۱۵۵۱: اصلاح‌گر مذهبی آلمانی 
, کاپیتو (ماأجد 0112782 ۷۷)» ۱۴۷۲ یا ۷۸ -۱۵۴۱: اصلاح‌گر مذهبی استراسبورگی 
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بدیهی است در مغرب‌زمین مسیحی» دیگر برای مردی که خود را چنین تحریک‌آمیز رودرروی همه‌ی 
جهان قرار داده سات و هم‌زمان. آموزه‌های کلیسای کاتولیک و پروتستان را گم‌راهانه می‌خواند. جایی 
ناشن دای کم کال روا اب ی امه وه ی کی و ا ا 
نام و نشانء چون دد و دام. به قصد کشت پی می‌کنند. برای او تنها یک راه نجات بیش‌تر نمانده است. بی 
هیچ رد و نشانه‌ای» ناپدید شود؛ چنان خود را پنهان سازد که دست هیچ‌کس به او نرسد. نامش را چون 
جامه‌ی اتش گرفته از خود جدا کند و به دور افکند. بر خود نام میشل دو وبلنوو می‌گذارد و به فرانسه 
بازمی‌گردد و با همین اسم مستعار» در چاپخانه‌ای در لیون» به کار غلط گیری مشغول می‌شود. استعداد 
درک و دریافت تازه‌کارانه‌ی او به‌زودی در این عرصه نیز انگیزه‌ی نو می‌یابد و زمینه‌ای برای درگیری‌های 
قلمی تازه. هنگامی که کتاب جغرافیای بطلیموس را غلط گیری می کند» سروه یک‌شبه جغرافی‌دان 
می‌شود و بر اين اثره درآمدی مشروح می‌نویسد. در بازبینی کتاب‌های پزشکی. این روحیه‌ی پرتحرک به 
آموختن پزشکی روی می‌برد و به کسوت پزشکان درمی‌آید. دیری نمی‌گذرد که آموزش پزشکی را 
جدی‌تر می‌گیرد و راهی پاریس می‌شود تا آموزش پزشکی را پی بگیرد و آن‌جا به دستیاری وسالیوس " 
در درس‌های تشریح با او به همکاری می‌پردازد. 

مّا دیگر باره همچنان که پیش از آن در الهیات این شتاب‌کار بی‌شکیب. بی آن که آموختن را به 
پایان آورده باشد. چه‌بسا زودتر از به دست آوردن درجه‌ی علمی شایسته» بی‌درنگ در این زمینه‌ی تازه 
نیز می‌خواهد به همگان بیاموزاند و سرآمد دوران شود. بی‌باکانه در مدرسه‌ی پزشکی پاریس کلاسی برپا 
م کف ا راتات هو انی تا اس ده هی ات دریی وة اھا درا مین ارو شتا سے ها 
پزشکی و برخی دغل و دغاهای دیگر اوه پزشکان را ناخشنود می‌سازد و سروه - ویلانووس ٩‏ سروکارش 
می‌افتد با مراجع قدرت» و سرانجام رسما از وی به پارلمان شکایت می‌کنند که او با ستاره‌شناسی‌اش که 
دانشی است از نظر قوانین الهی و مدنی محکوم» کارهای بس ناشایسته می کند. سروه که چون کفر 
مجسم در همه‌جا پی می‌شود. تا مبادا در جریان پی‌جویی‌های رسمی هویت واقعی‌اش آشکار گردد. به 
نجات خویش برمی‌آید و زود پنهان می‌شود. بار دیگر ویلانووس دانش‌بار. یک‌شبه از پاریس غیب 
می‌شود؛ چنان که پیش از آن. دانش‌مند الهی» سروه. از آلمان. زمانی دراز هیچ خبری از او نیست و آن‌گاه 
که دیگر بار نمایان می‌شود. نقابی تازه بر چهره نهاده است. چه کس می‌تواند کم‌ترین گمانی برد که 
پزشک ویژه‌ی اسقف پالمیه " در وین » اين کاتولیک متدینی که یکشنبه‌ها هرگز مراسم عبادی او ترک 
نمی‌شود. همان کافر ملعون و دغل‌بازی است که پارلمان او را محکوم کرده است. با این‌همه». میشل دو 


۲ وسالیوس (ناذله۵ع۷ و۸۵۲6 ۱۵۶۴-۱۵۱۴ 
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ویلنوو» در وین دانسته و آگاهانهء از رواج دادن نظریه‌های کفرآمیز خویش دوری می‌گزیند. ساکت 
می‌ماند و بر کناره می‌رود. بیماران بسیاری را می‌بیند و بهبود می‌بخشد. درآمدی کلان دارد و شهروندان 
درست کار و محترم وین» بی‌خبر از همه‌چیز» چون پزشک ویژه‌ی عالی جناب سراسقف اعظم» جناب آقای 
دکتر میشل دو ویلنوو را می‌بینند که محتشمانه از کنار ایشان می‌گذرد. کلاه از سر برمی‌دارند و او را 
احترامی تمام می‌کنند؛ چه مرد نجیب» متدین» فرهیخته» و فروتنی! 

اما در حقیقت» کافری که در بن وجود این مرد پرجوش‌وخروش پنهان است. به‌هیج‌روی نمرده است و 
در ژرفنای روح سرکش و جست‌وجوگر میکائل سروه» همچنان سرسختانه دم می‌زند. هنگامی که 
اندیشه‌ای بر آدمی چیرگی می‌یابد. تا رگ و ریشه‌ی ذهن و حواس او را تسخیر می‌کند و به فرمان 
می‌گیرد و درون را به تب‌وتابی بی‌امان می‌افکند. یک آندیشه‌ی پوی؛ نمی‌تواند در تنگنای وجود میرنده‌ی 
تنها یک انسان بزید تا از بین برود. فضا می‌خواهد و جهان و آزادی. از این روء برای هر اندیش‌مندی 
همیشه لحظه‌ای فرا می‌رسد که شاه‌فکر زندگی‌اش از درون او به بیرون زورآور شود؛ همچون کودکی از 
زهدان مادر» خارچه‌ای از سرانگشت زخمگین» و میوهدانه‌ای از پوسته‌ی خویش. مردی خودپسند و پرشور 
چون سروه» نمی‌تواند تا ابد تاب آورد و تنها برای خود و در دل خود اندیشه کند. تمنای مقاومت‌ناپذیری 
در دل او موج می‌زند تا جهانی را از اندیشه‌هایش بیاگاهاند. تا دنیایی بااو هم‌فکری کند. همچون 
گذشته» عذاب وجدان او را پیوسته آزار می‌دهد که می‌بیند رهبران کلیساء جزم‌واره‌های تعمید و تثلیث را 
که به نظر او ناراست و نارواست. تبلیغ می‌کنند و جهان مسیحیت را به چنین خطاهای ضد مسیحی 
می‌آلایند. ابا هنگام نرسیده است و تکلیف او نیست که پا پیش گذارد و پیام مسیحیت راستین را به 
گوش جهانیان برساند؟ 


سالیان سکوت. ناگزیر می‌باید بر دوش سروه‌ی مطرود و فراری پنهان‌شده. سخت سنگینی کرده باشد. 
صدها دهان سخن دارد و دم نمی‌تواند بزند. سروه در یک چنین وضع دردناکی» سرانجام بر آن می‌شود 
که دورادور» هم‌زبانی برای خود بجوید - نیاز او را خوب می‌توان حس کرد -تادستکم بتواند به 
گفت‌وگویی دونفره در عالم فکر و نظر بپردازد. و از آن‌جا که در نزدیکای خود با هيچ‌کس جرآت سخن 


گفتن ندارد. رو می‌برد به بیان نوشتاری باورهای دینی خویشتن. 

شوم‌بختی ر؛ مردی که وی چنین چشم‌بسته یکسره به او اعتماد می‌کند. کالون است. تنها از این 
نوآور دلیر و تندروی آموزه‌های پروتستانی است که سروه با تفسیرهای تند و بی‌باکانه‌اش از کتاب 
دس اتک وران می‌فند: قایت با این کاره بازآفزیی رالظفی کتاهی را کددر کته با کتالوخ 
داشته بود نیز در دل می‌پرورد. زیرا این دوء هم‌سن‌وسالند و در دوره‌ی دانشگاهی‌شان در پاریس یک بار 
دیدار کرده‌اند. ولی اکنون که سال‌ها سپری شده است و کالون فرمانروای ژنو و میشل دو ویلنوو پزشک 
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لیون. و آغاز آن. خواسته‌ی سروه است. وی با اصرار بیرون از اندازه و مزاحمت هرچه بیش‌تر روی به 

کالون می‌آورد تا مگر نیرومندترین نظریه‌پرداز جنبش اصلاح دینی را در مبارزه با جزم‌واره‌ی تثلیث. 

همرآی خود کند. او را نامه‌باران می‌کند؛ نامه از پی نامه. کالون به عنوان رهبری مذهبی که بر خود 

واجب می‌بیند خطاییشگان را هدایت کند و رمیدگان پراکنده را به رمه بازآورده نخست می‌کوشد با لحنی 
من به تو بس بسیار گفته‌ام که بر گم‌راهه می‌روی که به تثلیث باور داری و بر آن شهادت می‌دهی. 


طبیعت فدرت‌پربسی را چون کالون. که با کم‌ترین مخالفتی در کوچک‌ترین نکته‌هاء صفرا به جوش 
ی اورف :ایی کو ته مخاطب قزار دافن مک برانگیخفیش به خطرناک‌ترین خشمت ها آن‌گاه ک هس اتهام 
سروه نسخه‌ای از کتاب در نهاد دین مسیحی کالون. با حاشیه‌ای که آمو زگارمآبانه بر آن نوشته و 
فان ر او ور کرده انیت (ز۵ نوستدهی شهیر ان به شانة ی رست انان ہے و الت حالی با که 
به فرمان‌فرمای ژنو از ناخویشتن‌شناسی این طلبه‌ی خرده‌پا دست می‌دهد. به آسانی مجسم کند. کالون 
با لحنی تحقیرآمیز به دوست خود. فارل. چنین می‌نویسد: 
سروه خویش را بر کتاب‌های من افکنده و آن‌ها را به ناسزا گفتن‌هایش می‌آلاید؛ همچون توله‌سگی که 
شیطنت‌ورزانه سنگ به دندان می گزد. 
چرا می‌باید وقت تلف کرد و با دیوانه‌سری درمان‌ناپذیر از این دست. به مجادله نشست؟ او با لگدی 
کار هی ھان رورا کسر ہے کد 
دیگر نزد من» سخنان این شخص ارجی بیش از عرعر خران ندارد. 
امّا دون کیشوت نگون‌بخت. به‌هنگام حس نمی‌کند که با نیزه‌ی نازک خویش» به نبرد با چه 
آهنین‌سنان به‌خودشیفته‌ای گام پیش نهاده است و پا پس نمی کشد. می‌خواهد یکراست او رل تنها او را 
که ابداً روی دیدن وی را ندارد. به هر بهایی همری خویش کند و از او دست نمی کشد. به‌راستی چنین 
می‌نماید که ابلیسی در جان او رخنه کرده باشد؛ همچنان که کالون می‌نوبسد. حتی به جای آن که از 
کالون چونان خونی‌ترین دشمن خویش دوری گزیند» نمونه‌های چاپ‌نشده‌ی اثر مذهبی تازه‌نوشته‌اش را 
برای استفاده نزد او می‌فرستد که محتوایش به همان اندازه کالون را برمی‌آشوفد که عنوان آن. زیرا سروه. 
اتر اعقادی خود را تیاه مش مکی تامداده است ۲ ھر وی کر رار دید تاق چان که 
ورزیده باشد کتاب در نهاد دین مسیحی کالون را باید که «نهادی نو» در برابر گذاشت. کالون اکنون 
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دیگر شور هدایت‌طلبی بیما رگونه‌ی این مخالف‌خوان 9 مزاحمت‌های دیوانهوار او را تاب نمی‌آورد و به 
ماف و کا کا ما تکار ا ووا یک ا کے مت‌فهه ام کی 
بیش‌تر از این‌ها گرفتاری دارد که وقتش را با چنین دیوانه‌ی خودپسندی هدر دهد و نیز همزمان» به 
سروه به‌تازگی نامه‌ای به من نوشته است» همراه با مجلد قطوری از یاو‌بافی‌های ذهن بیمارش و با غروری 
باورنکردنی ادعا کرده است که دانستنی‌هایی شگفت‌آور در آن خواهم یافت. او خبر می‌دهد که آماده است 
اگر من بطلبم. به این‌جا بیاید. اما من نمی‌خواهم در این باره حرفی بگویم. چرا که اگر چنین کند. تا 
بدان‌گاه که من هنوز در این‌جا نفوذی دارم. نخواهم گذاشت شهر را زنده ترک کند. 
این که آیا به سروه از این تهدید خبری رسانده‌اند (در نامه‌ای گم‌شده) يا که خود کالون به او هشدار 
فرستاده. دانسته نیست. هرچه باشد. چنین پیداست که سرانجام بو برده که خود را دست‌بسته به چه 
را که با هر محرمانگی نزد کالون فرستاده است. همچنان در دست‌های مردی باقی بگذارد که چنین 
چون تو بر من این گمان را می‌بری که ابلیسی بیش نیستم. مرا با تو دیگر کاری نیست. نسخه‌ی کتابم را 
اعتقاد نیز می‌بودی که پنداره‌های تثلیث و تعمید. که پاره‌ای از آموزه‌های پاپی است. جزم‌های اهریمنی 


مّا کالون از پاسخ گفتن تن می‌زند و خیال بازیس فرستادن نسخه‌ی کفرآمیز کتاب سروه را نیز ندارد. 
آن را چون جنگ‌افزاری خطرناک. نزد خود نگه‌داری می‌کند تا در لحظه‌ی موعود بتواند به کارش بندد. 
چه. هر دو در پی این آخرین برخورد سخت. دانسته‌اند که جنگی ناگزیر در پیش دارند و سروه در این 
روزهاء همانند کسی که واقعه را از پیش به گونه‌ای مبهم حس کرده باشد. به متألهی می‌نوبسد: 
اکنون بر من چون روز روشن است که در این راهء نصیبم مرگ است. امّا اندیشه‌ی مرگ شهامت مرا فرو 
نمی‌شکند و در مقام شاگرد عیسی مسیح به همان راهی قدم می‌گذارم که آموزگارم پیموده است. 
اینک همگان دریافته‌اند ‏ کاستلیو, سروه. و صدها تن دیگر که کم‌ترین و کوچک‌ترین 
مخالفت‌ورزیدنی با آموزه‌های خشک‌اندیش به فک خود شیفته‌ای همچون کالون. چه کار جسورانه و 
خطرخیزی است. زیرا نفرت و کینه‌ی او نیز چون دیگر صفت‌هایش پایدار و روش‌مند است. آتش خشمی 
نیست که یکباره شعله زند و باز در خود فروکش کند. همانند فوران‌های بهاذرانه‌ی خشم لوتر و 
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خشونت‌های فارل نیست. نفرت او ناخشنودیای است تیز و سخت و آهن‌وار برا. همچون لوتر از دل او 
نیست که برمی‌خيزد. از طبع و سودا و صفرای او نیست. نفرت فروخورده‌ی سرد و سختی است که در 
مغز او ريشه دارد - با حافظه‌ای نیرومند - کالون فراموشی نمی‌شناسد؛ هیچ‌کس را؛ هرگز. کشیش 
دولامار ' درباره‌ی او می‌گوید: و هنگامی که او نامی را با اين قلم آهنین در ذهن خود حک می‌کنده تا 
دفتر زندگی آن کس بسته نشود. نامش از ذهن او زدوده نمی‌شود. و چنین است که تمام سال‌هایی که 
کالون از سروه دیگر خبری نمی‌شنود» اثری ندارد و او را از خاطر نمی‌برد. لب فرومی‌بندد و نامه‌های 
نصیحت‌آور را چون تير در ترکش. نزد خود نگه‌داری می‌کند؛ با همان نفرت دیرینه‌ی تغییرناپذین و با 
همان روحیه‌ی سخت تزلزل‌ناپذیر. 


در عمل. سروه در این مهلت درا خاموشی پیش می‌گیرد. وی از متقاعد ساختن مردی که 
آموزش‌پذیر نیست. دست برمی‌دارد. شور وافر او اینک صرف کار می‌شود. پزشک وبژه‌ی سراسقف. با 
پشتکاری باورنکردنی و بی آن که سخنی بگوید. کار روی نونهاد خود را همچنان پی می‌گیرد و در 
حقیقت. امیدوار است که از اصلاح‌گری‌های کالون و لوتر و تسوینگلی» بسی جلوتر برود و با مسیحیتی 
راستین» جهان را رستگار سازد. سروه به‌هیج‌روی نه آن غول بی‌شاخ‌ودم ایمان‌باخته‌ی بی‌کتابی است که 
سی ھا کالون هی که یی را ا سیم که ام ای ا کے که کو این کو 
nas ESS GSS Lea a a ES‏ 
ی ا کا او و د ای ر کی ان ری کد ل ان ر بد د در 
پیش گفتار کتاب خود آورده است: 
آه ای عیسی مسیح. پسر خداوند. که رحمت آسمان بر مایت ارزانی داشته است. بر بندگانت متجلی شو تا 
ظهور معظمت روشنابخش راستین ما گردد. من با انگیزه‌ی نیرومند الهی در جانم. برای پاسداری از امر تو 


به این کار دست می‌زنم. در گذشته چنین کرده‌ام و اکنون دیگر بار پرداختن به آن را بر خود واجب 
می‌بینم. هنگام بشارت حقیقت فرا رسیده است. تو به ما آموخته‌ای که روشنی‌هامان را از دیده‌هانهان 


نداریم و از این روی» وای بر من اگر خاموشی می‌گزیدم و گفتار حقیقت را لب فرو می‌بستم. 
مراقبت‌های پیش گیرانه‌ی ویژه‌ای که برای چاپ می کند. می‌تواند دانست. به‌راستی که به جاپ رساندن 
دست‌اندرکاران دیگر نیز با چنین کار جسورانه‌ای» زندگی خویش را به خطر می‌افکنند. امّا سروه. همه‌ی 
ثروتی را که در درازای سالیان, از کار توان‌فرسای پزشکی اندوخته است. از دل و جان به رسم رشوه به 
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پای کارگران دودله می‌ریزد تا به رغم باورپرسی» آثرش را پنهانی به چاپ برساند. افزون بر این برای 
مراقبت بیش‌تر ماشین چاپ را از چاپخانه‌ی اصلی به خانه‌ی دورافتاده‌ای که خود سروه به همین منظور 
اه کت انس مر ی آ کا ی و وی اب کم استاضی سوه اسان که سه 
خورده‌اند این سر را پوشیده بدارند. بی‌سروصدا به کار می‌پردازند و بدیهی است که روی جلد کتاب. هیچ 
نشانه‌ای از محل چاپ و انتشار به دست داده نمی‌شود. از بخت‌برگشتگی» تنها در صفحه‌ی آخر کتاب 
سروه می‌دهد نشانه‌های افشاکننده‌ی م.س. (میکائل سروه ویلانوو) را بالای سال انتشار بگذارند و 
بدین‌گونه. دلیلی انکارناکردنی به دست سگ‌های جست‌وجوگر باورپرسی می‌سپارد که نویسنده‌ی کتاب. 
ا میور ای یت کو ی کی ی ا کوان کارا ومن هه 
بد کینه‌ی به‌ظاهر رام و آرام» و در حقیقت تیرنگر و کمین‌نشسته‌ی او خواهد کرد. دستگاه خبرچینی و 
مراقبت گسترده‌ای که کالون هرروزه منظم‌تر و گسترده‌تر در ژنو سازمان داده است. در سراسر کشورهای 
همسایه به‌خوبی کار می‌کند و به‌ویژه در فرانسه. از دستگاه باورپرسی پاپ نیز کارآمدتر است. در واقع 
کتاب سروه هنوز منتشر نشده است - چندان که امروز از این کتاب تنها سه نسخه بر جا مانده است -و 
هزار جلدی که چاپ شده. پا بسته‌بندی شده. در لیون است و يا بسته‌بندی‌نشده بار ارابه‌هاست و قرار 
است به جشنواره‌ی فرانکفورت برده شود و سروه خود نیز هنوز چند نسخه‌ای بیش‌تر به این و آن نداده 
است که یک نسخه‌ی آن به دست کالون می‌رسد و او بی‌درنگ بر آن می‌شود که به یک ضربت. کار هر 
دو را تمام کند؛ کافر و کتابش را 


این نخستین کوشش موذی‌گرانه‌ی کالون برای به کشتن دادن سروه (که کم‌تر کسی از آن باخبر 
است): بسیار قتفرانگیزتر است قا کستن سپسین آشکارای او در میدان بازار شامپل ؛ زیرا که اگر کالون در 
پی دریافت کتابی که آن را کفرآمیز تشخیص داده بود می‌خواست دشمن را به چنگ مقام‌های کلیسا 
بسپارد. راهی سرراست و صادقانه در برابرش گشوده بود. کافی بود از سر منبر» درباره‌ی این کتاب به 
جهان مسیحی هشدار بدهد و باورپرسی کاتولیکی. خود بی‌درنگ نویسنده‌ی آن را حتی در پس و پشت 
دیوارهای قصر اسقفی, پیدا می‌کرد. امّا رهبر جنبش اصلاح دینی» زحمت جست‌وجوی دیوان و دستگاه 
پاپی را کم می‌کند؛ آن هم به بی‌شرمانه‌ترین صورت خود. ستایشگران کالون. بیهوده می‌کوشند از او در 
این سیاه‌ترین نکته‌ی زندگانی‌اش به دفاع برخیزند. آنان در شناخت ژرف‌ترین ویژگی اخلاقی کالون به 
خطا می‌روند و آن را دگرگونه جلوه می‌دهند: کالون که بی‌گمان مردی است سخت تقواپيشه و 
کد ای کو عا کے ا اوقا ری ار در مان اھ کا که تن موس مر اس 
می‌رود» بی‌درنگ رحم و شفقت را از یاد می‌برد. در راه مکتب خویش» آماده است به هر وسیله‌ای که 
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سودمند باشد. دست برد (و اين هویت ویژه‌ی اوست در برابر کسی چون لویولا ). زمان کوتاهی پس از 
آن که کتاب سروه به دست کالون رسیده. یکی از نزدیک‌ترین یاران او که مهاجر پروتستانی است به نام 
گیوم دو تری » از ژنو به تاریخ شانزدهم فوریه‌ی ۱۵۵۲ برای عموزاده‌ی خود. آنتونی آرنه » که در فرانسه 
است و همچنان کاتولیک متعصبی باقی مانده. نامه‌ای می‌نویسد که در آن نخست خیلی کلی. چگونگی 
سرکوب موثر خرابکاری‌های کافرکیشانه را در ژنو پروتستان می‌ستاید. بر خلاف فرانسه‌ی کاتولیک؛ جایی 
که یی هر کم نش مان ایا ان و که ان کی ار کوش سا 


لحنی سخت خطرناک و جدی می‌گیرد و تری چنین ادامه می‌دهد: به عنوان مثال» هم‌اکنون در فرانسه 
که اقا هه ایک کته جا ات م ا م كدر أن ست 

ا ا ی وه انم ره کف ای ها اه اسان ات اش 
گذشته درباره‌ی سروه بر قلم آورده بود که اگر سروه به ژنو پا بگذارد» «نخواهد گذاشت شهر را زنده ترک 
کند» اما تری» دستیار کالون. صریح‌تر است و به‌روشنی و آشکارا؛ اتهام می‌زند و حکم صادر می کند: 

از مردی اسپانیایی و اهل آراگون سخن می گویم به نام میکائیل سروه. که خود را میشل دو ویلنوو می‌خواند 
و حرفه‌اش پزشکی است. 

و سپس عنوان کتاب سروه و فهرست مطالب و همچنین چهار صفحه‌ی آغازین آن را ضمیمه‌ی 
نامه‌ی جنایت‌برانگیز خود می‌کند و همراه آه و ناله‌ای از سر غم‌خوارگی و تأسف بر جهان آلوده به گناه, 
نزد او روانه می کند. 

این تله‌ی مرگ ساخت نو ماهرانه‌تر از 1 نهاده شده است که کارگر نيافتد. همه‌چیز همان گونه که 
مقصود این نامه‌ی بی‌شرمانه و افترآمیز است. رخ می‌دهد. عموزاده‌ی آرنه. اين کاتولیک متدیّن بی‌خود از 
خود» چون از جای می‌جنبد و مقام‌های روحانی لیون را آگاه می‌کند و کاردینال نیز به نوبت خویش, با 
شتاب بسیارء بازپرس دستگاه باورپرسی پاپی» پی‌یر اوری را فرامی‌خواند. چرخی که به دست کالون به 
گردش درآمده است. با سرعت بسیار به چرخش درمی‌آید. هنوز زمانی دراز از روز بیست‌وهفتم فوربه که 
نامه‌ی اتهام‌آمیز از ژنو رسیده نگذشته است که در شانزدهم ماه مارسء میشل دو وبلنوو در وین احضار 
می‌شود. 

امّا خشنودی اتهام‌زنندگان متقی و متدیّن ژنوی دیری نمی‌پاید: تله‌ی ماهرانه‌ای که نهاده‌اند. از کار 
می‌افتد. دست نیرومندی به کمک می‌آید و پی‌گیری را مختل می کند. فاك س اسقف وین شخضا یه 
پزشک ویزه‌اش اشاره‌ای ارزش‌مند کرده باشد تا به‌هنگام» به نجات جانش دست زند. زیرا زمانی که 

2 rine de Ye 
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بازپرس به وین می‌رسد. دستگاه چاپ به طرز اسرارآمیزی از محل چاپ گم‌وگور شده است. کارگران 
اعلام می‌کنند و سوگند می‌خورند که هرگز کتابی را بدین نام و نشان چاپ نکرده‌اند و ویلانووس, این 
پزشک محترم نیز با خشم فراوان» هم‌هویتی‌اش را با میکائل سروه تکذیب می‌کند. باورپبرسی به این 
اعتراض خشک‌وخالی, به گونه‌ای در خور تأمل. روی قبول نشان می‌دهد. چنین چشم‌فروبستنی نظرگیر 
ایق کک اا بد ہے کد که کر آن روز می ایس دج یرسک اوسروه مات کردم بوه باقن 
دادگاه که در دیگر موارد» بی‌درنگ به داغ و درفش شکنجه دست می‌برد. ولنوو را آزاد می‌گذارد و 
بازپرسء بی آن که کناری بکند. به لیون بازمی گردد و در آن‌جا به آرنه اطلاع می‌دهند که شواهد او برای 
پی‌گرد متهم کافی نبوده است. به نظر می‌رسد توطئه‌ای که در ژنو طرح‌ریزی شده بود تا سروه به طور 
غیر مستقیم به دست باورپرسی کاتولیکی نابود شود مفتضخانه شکست خورده باشد. و شاید اگر آرنه 
برای بار دوم به عموزاده‌ی خود. تری. در ژنو روی نمی‌آورد که دلیل‌های تازه‌ی محکمهپسندتری 
یواست که نون سا کار وای همه بای مان 


تا این‌جا آدمی هنوز می‌تواند با چشم‌پوشی بسیار, فرض بگیرد که تری به‌راستی و تنها به دلیل ایمان 
نیرومند مذهبی خویش. عموزاده‌ی کاتولیکش را از ماجرای نویسنده‌ای که خود اضلاً او را نمی‌شناسد. 
ممکن است در اختیار مقام‌های دیوانی پاپ گذاشته شود. اما اکنون که چرخ دستگاه قضا به جنبش 
کارگزاری باورپرسی است که برای دریافت شواهد نو به ایشان روی آورده» جایی برای تغافل بیش‌تر باقی 
معیاری که سنجیده شود. اینک می‌بایست یک روحانی پروتستان از خبرچینی برای مقاماتی که پیش‌تر 
از اين» چندین و چند از یاران کالون را زندهزنده در آتش سوزانده‌اند» بر خود بلرزد و سروه. به‌راستی 
حق دارد که سپس‌ترها از قاتل آینده‌ی خویش. کالون. خشمگینانه بپرسد: «مگر تو نمی‌دانستی که در 
شأن خدمتگزاران کلام مقدس الهی نیست در مقام محاکمه‌گران دنیوی جای گیرند و با استفاده‌ی بد از 
مقام خود. به خبرچینی و پرونده‌سازی درباره‌ی انسانی دیگر بپردازند؟» 


ولیکن کالون هر زمان که پای مکتبش به میان می‌آید -اين را می‌باید همواره تکرار کرد - سنجه‌های 
اخلاقی و احساس انسانی را یکسره از یاد می‌برد. سروه باید نابود شود. چگونه و به چه ابزاری چنین 
خواهد شد. برای این کینه‌توز خشن. در این لحظه ذره‌ای تفاوت نمی کند. در عمل. این اتفاق به 
ننگین‌ترین و شرورانه‌ترین گونه‌ی خود روی می‌دهد. زیرا نامه‌ی تازه‌ای که تری - بدون شک به تقریر 
کالون - به عموزاده‌ی خویش می‌نویسد. شاه‌کاری است در سالوس‌ورزی و ریاکاری. تری نخست اظهار 
وک کت ع و ی ر ا اوو ےک ا او و اا ر ای 
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خصوصی. فقط به خود او داده بوده است. «من می‌خواستم فقط بی‌اعتقادی مدعیانی را به تو بنمايانم که 
خود را ستون‌های استوار کلیسا می‌خوانند.» اما این بهتان‌زن نکبت‌زده‌ی تقوافروش, که اکنون خوب 
می‌داند کوهه‌ی هیزم آدم‌سوزی در کار برپا شدن است. به جای آن که از فراهم آوردن شواهد نو برای 
باورپرسی کاتولیکی سر باز زند. چنین ادامه می‌دهد: باری؛ اینک که خطا صورت پذیرفته است. «خواست 
الهی بوده است که دنیای مسیحیت از وجود چنین کنافت و طاعون مرگ‌باری زدوده شود.» اما اکنون 
و a‏ ر کار سای نت 
است گفته شود سیاه کاری غیر انسانی ‏ به میان آورده شده. اين موّمن خوب پروتستان. جنایت‌بارترین 
شواهد ممکن را به دست باورپرسی کاتولیکی می‌سپارد؛ نامه‌های دست‌نوشته‌ی سروه و بخش‌هایی از 
Ls‏ عونت اعقاو رم وت کار شوت 
نامه‌های دست‌خط سروه! تری چگونه و از کجا می‌تواند به چنین نامه‌هایی دست يافته باشد؟ سروه 
که هرگز به او نامه‌ای ننوشته است! دیگر روی پنهان نمی‌توان داشت: کالون باید از پس پرده‌ای که در 
این ماجرای سیاه. خود را با دقت تمام پشت آن پنهان کرده. بیرون آید. زیرا گفت‌وگو نمی‌برد که این 
نادهاز هیان‌های انست که به کالون توف شنم بو مغی‌هانی ات اس کی همان کتانی "ود 
برای وی فرستاده شده و کالون - نکته‌ی مهم همین‌جاست - به‌خوبی می‌داند اینک آن‌ها را برای چه 
کسی از نهان‌خانه بیرون می‌کشد و سرانجام به دست چه کسانی خواهد رسید؛ دست همان 
«پاپ‌پُرستانی» که او روزانه از سر منبر. خدمتگزاران شیطانشان می‌خواند و شاگردانش را در آتش 
می‌افکنند و به شهادت می‌رسانند. و او به‌خوبی آگاه است که سربازپُرس دستگاه باوررسی با چه 
چشم‌داشتی چنین پرشتاب به این نامه‌ها نیاز دارد: برای به آتش درانداختن سروه. 
از این روء او گره بر باد می‌زند که سپس‌ترها می‌کوشد این واقعیت آشکار را دیگرگونه جلوه دهد و 
سفسطه‌آمیزانه بنویسد: 
شایعه پراکنده‌اند که من سبب شده‌ام سروه به دست باورپرسی پاپ گرفتار شود و برخی می‌گویند رفتار من 
شرافت‌مندانه نبوده است که وی را به دشمن خونی ایمانی‌مان تسلیم و در زیر چنگال انتقام گرگان درنده 
پرتاب کرده‌ام. لیکن از سر لطف به من بگویید من چگونه می‌توانسته‌ام به ناگهان با نزدیکان پاپ رابطه‌ای 
چنین نزدیک برقرار سازم؟ این باورکردنی نیست که ما با همدیگر روابطی داشته باشیم و من و کسانی که 
نسبتشان با من چنان است که نسبت بلیعال" بود با مسیح. در این توطته هم‌دستی کرده باشیم. 
ما این صغرا کبرا چیدن‌های منطقی برای پنهان داشتن حقیقت. بسیار ناشیانه است. به کالون» که به 
تکیت تست ونمی برس هن چگوه هی توا سک باشرکنان باب رارتای ین ویک برقراز 


1 ۲[ - [8۵112: در عبری معنای فساد می‌دهد. در عهد جدید. به معنی «ضد مسیح» و «ابلیس» آمده است. 
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سازم »> شواهد موجود. پاسخی کوبنده 9 روشن می‌دهد: از راه مستفیم دوستش تری» که به نوبه‌ی خود. 
ساده‌دلانه در نامه‌ای که به آرنه نوشته است. به هم‌دستی کالون در این کار اعتراف می‌کند. 


باید به تو بگویم که من برای دریافت سندهای پیوست از آقای کالون زحمت فراوان کشیده‌ام. 


نه بدین‌سبب که وی چنین کفرورزی‌های شرم‌آوری را در خور مجازات نمی‌داند. بلکه بدین‌سبب که 
ا ری ی کاک وہ کے کد ای بسا او اما تاک ری 
یکسره بشوید و چنین می‌نویسد: 
سرزنش سهل‌انگری بر من وارد خواهد آمد و چندان گفتم و گفتم تا که وی سرانجام شواهد پیوست را در 
اختیارم گذاشت. 
اما واقعیت مستند. از همه‌ی این گشاده‌زبانی‌هاء بهتر سخن می‌گوید: به دل‌خواه یابه اکراه. هرچه 
خواهد گو باش. کالون نامه‌های سروه را که به طور خصوصی به او نوشته شده بود. به قصد نابودی او 
دراختیار «نزدیکان پاپ» قرار می‌دهد. تنها با هم‌دستی آگاهانه‌ی او ممکن می‌بود که تری نامه‌اش را به 
آرت ےکی یقت ند ای خسشگاه بایریمی باپ‌سبا آن شواهه جتا شا راد یراد گنه و توش تفه رب 
کیان می‌برخ شا رن قزامی معکم مجون کرد ات و کی کے ھچ کک در کار تان تسف که 
جح + ٣‏ ۰ ۱ "۳ ۳ ت ۳ ۳ 
هرچند به‌ظاهر کالون از سر لطف و مهربانی و وفاداری دوستانه با تری است که اين کار را می‌کند. اما به 
هر تقدیر, این خود خود رهبر پروتستانی گری به تن خویش است که می‌خواهد آنان را -آری» درست 
ام را ای ا ا اھ کر انش مات گنوی از که اا ی ما اقل 
واک نا داش اپووش به جنک دک پر کاست اند اسان چن از این لحظه‌های فرش و رابا 


تمام نیرو دست به کار می‌شوند. سروه دستگیر و زندانی می‌شود و بازجویی از او» بی‌درنگ اغاز می‌شود. 


1 Cardinal de Tournon 
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قافن کته اقا کی کا کک کا هی ا ا تام استه کی کر تم فان 


هم‌هویت بودن میشل دو ویلنوو با میکائل سروه. و نوشتن کتاب کفرآمیز را انکار کند. کار او تمام است. 
به‌زودی شعله‌های آتش آدم‌سوزی در وین زبانه خواهد کشید. 


ّا آرزوی بی‌شرمانه‌ی کالون» که دشمنی دیرین را به دست دشمنان دیرینه‌تر از میان براندازد» برای 
دومین بار نقش بر آب می‌شود. زیرا سروه» که در درازای سالیان کار پزشکی در محل محبوبیت فراوان به 
هم زده است. يا از کمک بارانی بسیار بانفوذ بهره‌مند می‌شود و یا - به احتمال بیش‌تر -مقام‌های 
کلیسایی به این دلیل که می‌دانند کالون با چه بی‌صبری و اشتیاقی خواهان نابودی سروه است» چندان 
شتاب و جنب‌وجوشی در کار نمی‌آورند و بهتر می‌بینند بگذارند کافر خرده‌پایی از چنگشان بگریزد تا به 
الاب الد و و تفه ت واا و و ود دی هدن کا کش ها 
هزاران بار خطرناک‌تر خدمتی کنند سخت پسندیده‌ی خاطر او. مراقبت از سروه به طرز نمایانی 
سهل‌انگارانه است. در جایی که کافران را در زندان‌های تنگ و بسته نگاه می‌دارند و با حلقه‌های آهنین بر 
دیوار بند می‌کنند. به سروه, به گونه‌ای نامعمول, اجازه می‌دهند روزانه در باغ به گردش و هواخوری 
بپردازد و روز هفتم آوریل از پس چنین گردشی. سروه ناپدید می‌شود. زندان‌بان تنها خواب‌جامه‌ی او را 
می‌پابد و نردبانی که به کمک آن از روی دیوار باغ گذر کرده است. به جای آدم زنده. تصویر او و پنج 
بسته‌ی بزرگ کتاب نونهاد در میدان بازار وین» به آتش افکنده می‌شود. 

نقشه‌ی زیرکانه‌ای که در ژنو ريخته شده بود تا مزورانه. بی آن که خود دست بیالایند» مخالفی 
شخصی و فکری در آتش تعصب غیر سوزانده شود. مفتضحانه شکست می‌خورد. کالون اگر می‌خواهد 
همچنان بر سروه خشم بگیرد و انسان دیگری را تنها به سبب اندیشه‌ای که در دل دارد نیست و نابود 
کند. باید مسوّولیت آن را بهآشکارایی» خود بر عهده گیرد؛ با دست‌هایی آلوده به خون و در زیر باران 
نفرت همه‌ی انسان‌دوستان. 
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سروه به قتل می‌ر سد 


پس از گریختن از زندان» سروه چند ماهی گم‌وگور می‌شود؛ بی هیچ رد پایی. هرگز کسی نمی تواند 
بداند و بگوید بر این فراری دربه‌در چه روزهای هول آور دردناکی سپری شده است» تا آن شوم‌روز ماه اوت 
که سوار بر یابویی کرایه‌ای» به ژنو - که برای او خطرآفرین‌ترین جای روی زمین است - وارد می‌شود و در 
مهمان‌سرای گل‌سرخ فرود می‌آید. و نیز هرگز روشن نخواهد شد که چرا این «بدستاره‌ی شوربخت '» 
چنان که خود کالون سپس‌ترها می‌گوید. یک‌راست به ژنو می‌آید و مأوی می‌گزیند. آیا تنھا یک شب را 
در آن‌جا گذرانیده است تا فردا برای گذر از روی دریاچه قایقی بگیرد و به دورترها بگریزد؟ امید می‌برد 
که در گفت‌وگوی رودررو بهتر بتواند دشمن خونی خویش را مجاب کند تا با نام‌نگاری؟ یا این که سفر 
او به ژنو یکی از آن کارهای بی‌معنایی است که در برانگیختگی‌های سخت عصبی از آدمی سر می‌زند؟ یا 
یکی از آن کشش‌های سوزان شیرین شیطانی بازی کردن با خطر است که گاهی و درست در ژرف‌ترین 
لحظه‌های ناامیدی. بر جان انسان چنگ می‌اندازد؟ کسی نمی‌داند و هرگز نیز دانسته نخواهد شد . 
همه‌ی بازجویی‌ها و پرونده‌ها این راز را برنمی‌گشایند که سروه چرا ژنو راء درست ژنو راء برگزیده است؛ 
جایی که هرل تاکفرنق بتافی‌های الیو در اقا ست 


امّا جسارت ابلهانه و تحریک‌آمیز این بخت‌برگشته. وی را از این هم فراتر می‌راند. همان روز. که روز 
یکشنبه است. هنوز دیرزمانی از ورودش به ژنو نگذشته. سروه به کلیسا می‌رود؛ به جایی که پیروان 
کال شاخ کا کو کنو ار هان عام ااا اع ی ر یک ات بو سا 
کلیسای سن پیر می‌رود که کالون در آن‌جا وعظ می کند؛ تنها کسی که در پاریسء در گذشته‌های دور او 
ف م و ارآ اه ما را که را خود رآ چو ا بیقر د بات اس که 
باشد که سروه را به سوی سرنوشت خویش پیش راند. زیرا در شهری که هر کس به حکم قانون مکلف 
است دیگری را زیر نظر داشته باشد. هر بیگان‌ی تازه‌واردی به‌ناجار همه‌ی نگاه‌های کنج کاو را به سوی 


1 Mails auspisis appulsus 
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خویش. گرگ درنده را بازمی‌شناسد و در جابه کارگزارانش دستور می‌دهد سروه را هنگام ترک کلیسا 


دستگیری سروه. بیگفت وگو قانون‌شکنی آشکار است و خلاف همه‌ی موازین حقوق بین‌الملل و 
مهمان‌داری است که در همه‌ی کشورهای جهان پاس داشته می‌شود. سروه خارجی است. اسپانیایی 
است. برای نخستین بار است که به ژنو گام نهاده» از این رو نمی‌توانسته در آن‌جا جرمی مرتکب شده 
باشد که دستگیری او را بطلبد. همه‌ی کتاب‌هایی که نوشته. در خارجه به چاپ رسیده است. از این رو 
در ژنو کسی را به شورش برنیانگیخته و يا معتقد و متدینی را با نظریات کفرآمیز خویش فاسد نکرده 
است. از این گذشته. یک شخصیت روحانی. یک موعظه‌گر کلام الهی» به‌هیج‌روی حق ندارد پیش از 
رسیدگی و صدور حکم دادگاه. دستور دهد کسی را در حوزه‌ی شهر ژنو دستگیر کنند و به کند و زنجیر 
درافکنند ‏ به هر گونه که در این امر نظر شود. شبیخون کالون بر سروه. نمایان‌ گر کاری است 
استبدادگرنه و خودسرانه در تاریخ جهان, که از نظر بی‌اعتنایی و به مسخره گرفتن آشکارای هسهنی 
اصول و قراردادهای بین‌المللی, تنها با شبیخون ناپلئون بر شاه‌زاده‌ی آنگن و به قتل رساندن او 
مقایسه‌کردنی است. در این‌جا نیز در پی شبیخون غیر قانونی که بر آزادی سروه زده می‌شود؛ از یک 
دادرسی درست و قانونی خبری نیست. بلکه جنایتی صورت می‌گیرد که از پیش اندیشیده» که آن رابا 
هیچگونه دروغ و مقدس‌نمایی پنهان نمی‌توان داشت. 


برای سروه که بی‌طرح هیچ شکایتی از اوه دستگیر و زندانی شده است» اکنون باید دست‌کم پس از 
دستگیری» جُرمی تراشیده شود. منطقی می‌بود مردی که ترتیب دستگیری او را داده است - کالون - 
خود در مقام شاکی» پای پیش گذارد. زیرا بنا بر قانون نمونه‌ای که در ژنو روان است» هر شهروندی که 
اتهام جرم و جنایتی بر دیگری وارد می‌آورد. باید هم‌زمان خود نیز با متهم به زندان برود و در آن‌جا 
بماند تا درستی شکایتش ثابت شود. بنابراین کالون می‌بایست برای متهم کردن قانونی سروه. خود را نیز 
در اختیار دادگاه بگذارد. کالون. فرمانروای مذهبی زنو, پی‌آمدهای چنین فراگردی را برای خود به‌خوبی 
می‌تواند بسنجد. چه روی خواهد داد اگر شورا بر بی‌گناهی آشکارای سروه حکم کند و او مجبور شود 
خود به عنوان بهتان‌زن» در زندان باقی بماند! چه رسوایی فاجعه‌واری است برای او و چه پیروزی بزرگی 
است برای حریف! از اين رو کالون. همچون همیشه. سیاستمدارانه نقش ناخوش‌آیند شاکی را بر عهده‌ی 


آنگن :Horz0£ von Enghien, Louis Antoine Henry de Bourbon-Conde, Duc d° Ang hien)‏ شاەزادەی فرانسوی‌تبار حکمران 
دوک‌نشین آنگن در بلژیک» ۱۷۷۲ - ۱۸۰۴ء که به اتهام توطئه»ء به دست ناپلئون بناپارات اعدام شد. 
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وجدان بیدار AY‏ 


منشی خود. نیککولاس دولافونتن" می‌گذارد و او به‌راستی حرف‌شنوا و سربه‌راه پس از آن که 
شکای ی کار ی وه ر اتاد کی ی یی کال ایت ده ی یه قاس اف 
تسلیم می‌کند. به جای کالون به زندان می‌رود. با پیش‌درآمدی مضحک. فاجعه‌ای دردناک آغاز می‌شود. 
دست کم حالا پس از قانون‌شکنی چشم‌نمایی که صورت گرفته است. به دادرسی ظاهری قانونی داده 
می‌شود. سروه برای نخستین بار بازجویی می‌شود و اتهام‌های گونه‌گون شاکی, بر او خوانده می‌شود. 
سروه به پرسش‌ها و به موارد اتهام. زیرکانه و با آرامی پاسخ می‌گوید. زندان هنوز نیروی او را در هم 
نشکسته است و اعصابش به‌خوبی کار می‌کند. یکان‌یکان اتهام‌ها را رد می‌کند. برای نمونه در پاسخ به 
این که وی در نوشته‌هایش به شخص کالون حمله کرده است. می‌گوید این وارونه جلوه دادن واقعیات 
است. زیرا نخست کالون بوده است که بر وی هجوم آورده است و او سپس به نوبه‌ی خود. نشان داده 
است که حتی کالون نیز در پاره‌ای موارد می‌تواند بر خطا رود و خطاناپذیر نیست. هنگامی که کالون وی 
را - سروه را - متهم می‌کند. مصرانه بر برخی دیدگاه‌ها پای می‌فشرد او نیز می‌تواند کالون را به 
همین گونه پاسختی‌ها متهم سازد. میان او و کالون. تنها گفت‌وگو بر سر تفاوت دیدگاه‌های مذهبی است 
که در پیشگاه هیچ دادگاه دنیوی» حل‌وفصل کردنی نیست و اگر کالون به رغم این واقعیت. فرمان 
دستگیری او را داده است. جز این نیست که دست به کاری زده است یکسره شخصی و انتقام‌جویانه. 
کسی جز رهبر پروتستانی‌گری نبوده است که در گذشته وی را نزد باورپرسی کاتولیکی به کفر متهم 
که تسه ی مد ال انم مر کان انم تست که مرا رن ها مشش ارات 
زنده در آتش نسوزانده‌اند. 

این نقطه‌نظر سروه. از دیدگاه قضایی. چندان خدشه‌ناپذیر است که حال‌وهوای شورا به سوی او و 
سود او می‌گردد و چه‌بسا که تنها به تبعید او از شهر بسنده می‌کند. ولیکن کالون می‌باید به اشاره 
دریافته باشد که کارها مساعد حال سروه می‌چرخد و ممکن است قربانی‌اش سر آخر رهایی یابد و جان 
به در برد. زیرا در روز هفدهم آوت. ناگهان خود در برابر شورا ظاهر می‌شود و به گونه‌ای غیر منتظر بر 
ا ی کف تشن ۵ این ماه ی ی واو وها ی ا جه 
ہے کیرھ یگ اتکاز کم کد کف فا اصلی سرو ارمت وار شور در خوایک ی کف ماه فهیه از ایو 
پس در بازجویی‌ها شرکت جوید. به اين بهانه‌ی مزورانه که «خطای متهم را بهتر بتوان به اثبات رسانید» 
و بی‌تردید و در حقیقت فقط بدین سبب که با مایه گذاشتن تمامی شخصیتش, از خطر آن که قربانی‌اش 
رهایی یابد پیش گیری کند. 

از این لحظه به بعد. که کالون خودسرانه و به زور خویش را بین متهم و فاضی جای می‌دهد. کار 
سروه به طرز نگران کننده‌ای رو به خرابی می‌گذارد. منطقی آزموده. و حقوق‌دان کاردانی چون کالون: 


1 Nicolaus de la Fontaine 
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وجدان بیدار ۸۲ 


چیره‌دستی دیگری دارد در نبرد» تا منشی خرده‌پایی چون دولافونتن. و به همان اندازه که شاکی 
زورمندی خویش را بیش ‌تر می‌نماياند. اعتماد متهم به خود. بیش‌تر سستی می‌گیرد. اسپانیایی حساس 
به صورت نمایانی اعصابش را گم می‌کند هنگامی که بی هیچ گمانی از پیش» دشمن جان و شاکی‌اش را 
می‌بیند که شانه به شانه‌ی قاضیان دادگاه نشسته است؛ سرد و سخت‌گیر و فریبکارانه. جلوه‌فروش 
واقع‌نگری محض. و پرسش‌کنان از او. و سروه تصمیم خلل‌ناپذیر او را تا با این پرسش‌هاوی را به دام 
بيافکند و خفه کند. تا مغز استخوانش حس می‌کند. شور ناخجسته‌ی مبارزه‌جویی بر جان سروه‌ی 
بی‌دفاع چیره می‌شود. به جای آن که بر نقطه‌نظر مطمئن و خدشه‌ن ابردار قضایی خود استواری ورزد. 
می‌گذارد کالون با پرسش‌های به‌دام‌افکنانه‌اش او را به مرداب مرگبار جدل‌های نظری ایزدشناسانه بکشاند 
و با اصرار تعصب‌آلود بر حقانیت خویش. خودش را به خطر اندازد. زیرا کافی است تنها یک ادعاء نظیر 
این که ابلیس نیز بخشی از گوهره و ذات واجب‌الوجود است. بر زبان او بیاید تا شوراییان متدین» بر خود 
بلرزند. و سروه. یک بار که گرفتار شور فلسفیدن می‌شود. بدون پرو؛ چنان که گویی شوراییانی که رو در 
روی او نشسته‌اند متألهانی‌اند روشن‌اندیشا که می‌توان بی هیچ دل‌نگرانی درباره‌ی حقیقت با ایشان سخن 
گفت. پیرامون این مسأله‌ی اعتقادی سخت پیچیده و ظریف گشاده‌زبانی‌ها می‌کند. و درست این شور 
سخن گفتن و مجادله‌جویی اوست که از او به دل قاضیان شک می‌اندازد و هرچه بیش‌تر به سوی این 
نظر کالون می‌گرایند که بیگانه‌ای که روبارویشان با چشمان برافروخته و مشتان گره کرده علیه 
آموزه‌های کلیسا زبان‌درشتی می‌کند. شورشی خطرناکی است که آرامش معنوی را بر هم می‌زند و 
چه‌بسا که کافر کیشی باشد درمان‌ناپذیر به هر تقدیر بهتر آن است که کار او را بنیانی‌تر بررسند. و 
چنین حکم می‌کنند که همچنان در بازداشت بماند و شاکی‌اش نیکولاس دولافونتن را آزاد کنند. کالون 
به خواسته‌ی دلش رسیده است و شادمانه به دوستی می‌نویسد: «من امید می‌برم که او را به مرگ جزا 


دهند.» 


چرا کالون بدین‌سان شتاب‌زده. جزای مرگ برای سروه امید می‌برد؟ چرا به پیروزی ساده‌تری 
دل‌خوش نیست؛ مانند بیرون راندن این مخالف‌خوان از شهر. و يا سرشکستگی دادنش به گونه‌ای دیگر؟ 
ناخواسته نخست چنین به نظر می‌آید که انگیزه‌ی این کار نفرتی شخصی و خصوصی باشد. اما در 
حقیقت نفرت کالون از سروه. به‌هیچ‌روی بیش از نفرت او از کاستلیو و با هر کس دیگری که از پذیرش 
قدرت بی‌چون‌وچرای او سر باز می‌زند نیست. نفرت بی‌اندازه از هر کسی که جرأت کند چیزی بیاموزاند. 
جز آن‌چه او خود می‌آموزاند. حسی است غریزی و درسرشته با طبیعت خودکام او. امّا اين که او در این 
دم و درست بر ضد سروه می‌کوشد تا از دستش برمی‌آید بی‌امان و تندوتیز پیش رود از سر خصومت 
شخصی نیست. بلکه به دلیل سیاسی جنگ قدرت است. شور ش گر بر قدرت بی‌چون‌وچرای او. میکائل 
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وجدان بیدار ۸۴ 


سروه» باید کفاره‌ی گناه مخالف‌خوان دیگر درست‌ایمانی او را بیردازد؛ راهب E‏ پیشین. 
: 1 ۲ 4 ۲ اه نج ره 
هیرونیموس بلسک , که کالون قصد کرده بود او را نیز به بهانه‌ی کفر گرفتار کند و به بدترین طرز 
ممکن. از چنگ او نجات يافته بود. این هیرونیموس بلسک. پزشک مخصوص خانواده‌های محترم ژنو 
است و بهره‌مند از عزت و احترام همگانی و به مبارزه‌ی آشکار برخاسته ابت با ضعيفترين 9 
آسیب‌پذیرترین جنبه‌ی آموزه‌های کالونی» نظریه‌ی تقدیر ازلی» و با حجت‌هایی همانند اراسموس» بر سر 
همین پرسش در مجادله با لوتره چنین باورداشتی را بی‌معنا می‌خواند که خداوند که اساس همه‌ی خیرها 
نیک می‌دانند که لوتر اوستاد اوستادان خشونت. با چه ناخشنودی و چه بدزبانی‌ها و ناسزاها به ایرادهای 
با اراسموس برخورده کرده باشد. باز کارش شکل درگیری و روبارویی فکری دارد و لحظه‌ای بر خاطر او 
پیش گاه یک دادگاه دنیوی» به کافر کیشی متهم کند و به محاکمه بکشاند. اما کالون. بااعتقاه 
جنون آمیزی که به خطاناپذیری خویش دارد» هر گونه مخالف‌سرایی را کفرآمیز می‌داند. مخالفت با 
آموزه‌های کلیساء به دیده‌ی اوه چون جنایت علیه حکومت می‌آید و از اين رو. به جای آن که در مقام 
دانشور الهیات به پاسخ گفتن به هیرونیموس برآید. بی‌درنگ دستور می‌دهد او را به زندان افکنند. امّا بر 
دردآوری به شکست کالون می‌انجامد. زیرا کسان بسیار در ژنوء این پزشک دانش‌آموخته را به نیکی 
برانگيخته می‌شود که کالون قصد دارد مردی را که فرمان او را نمی‌برد و ناوابسته و آزاد می‌اندیشد نابود 
شوراییان از آن تن می‌زنند و برای سرتافتن از تصمیم گیری رأی می‌دهند که صلاحیت رسیدگی به 
مسائل روحانی را ندارند و چون مساله. مساله‌ای شرعی است و بیرون از توانایی قضاوت ایشان. از حکم 
کردن خودداری می‌کنند و مجبورند که در این موضوع پیچیده. نخست نظر حقوقی دیگر کلیساهای 
ایالتی سویس را جویا شوند. بُلسک با این نظرجویی نجات می‌یابد. زیرا کلیساهای اصلاح‌شده‌ی زوریخ و 
برن و بازل» که در بن دل بی‌میل نیستند بر گمان خطاناپذیری همکار خشک‌آندیش خود ضربه‌ی 


1 3E 
Dominican 

2 ۰ 

^ Hieronymus Bolsec 
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وجدان بیدار ۸۵ 


بدین‌گونه شورا بر بی‌گناهی او رأی می‌دهد و کالون مجبور می‌شود قربانی‌اش را رها کند و به اين قناعت 
ورزد که بلسک به فرمان شوراء شهر را ترک گوید. 

این ضربه‌ی آشکارا بر قدرت بی‌چون‌وچرای شرعی او اکنون فقط می‌تواند با محاکمه‌ی کافری تازه به 
فراموشی سپرده شود. سروه باید کفاره‌ی بلسک را بیردازد و در این آزمایش تازه. بخت کالون سخت 
مساعدتر از پیش است. زیرا سروه غربب است. اسپانیایی است. او همانند کاستلیو و بلسک در ژنو 
دوستانی ندارد. ستایشگران و کمکرسانندگانی ندارد و به جز این در میان روحانیت پروتستان 
سال‌هاست که به سبب حمله‌های هتاکانه‌اش به تثلیث و رفتار دشمن‌تراشانه‌اش. سخت منفور است. کار 
یک‌چنین بی‌کس بی‌پشت‌وپناهی را ساده‌تر می‌توان ساخت و سرمشقی ترساننده به دیگران داد. از این 
رو از همان لحظه‌ی نخست. این محاکمه برای کالون ماهیتی یکسره سیاسی دارد و مسأله‌ای است بر سر 
تقو ی ا کی ت و ی ا و ا و اا سای وهای اک 
کالون هدفی جز این نداشت که سروه راء حریف شخصی و مخالف‌خوان نظربات شرعی خویش راء از میان 
بردارد. وضعی از این بهتر نمی‌توانست برایش پیش آید. زیرا هنوز مدتی دراز از آغاز رسیدگی‌ها نگذشته 
است که فرستاده‌ای از سوی دستگاه قضایی فرانسه به ژنو وارد می‌شود و درخواست می‌کند فراری 
پناهنده را که در فرانسه محاکمه و محکوم شده است. به وین بازیس دهند؛ جایی که کوهه‌ی هیزم 
آدم‌سوزی در انتظار اوست. چه فرصت یگانه‌ای است برای کالون که هم نقش بزرگوارانگی‌اش را بازی کند 
و هم مخالف‌سرای منفورش را از میان براندازد. کافی می‌بود شورای ژنو بازپس دادن سروه را تأیید کند تا 
این ماجرای پردردسر برای ژنوبان پایان گیرد. امّا کالون جلوی بازپس دادن سروه را می‌گیرد. کالون در 
سروه به چشم انسان نمی‌نگرد. آدم به حساب نمی‌آورد او را. در او بیش از هر چیز, ابزاری را می‌بیند که 
به یاری آن» می‌خواهد قداست و چون‌وچراناپذیری آموزه‌های خویش را هرچه روشن‌تر. در برابر جهانیان 
بسا کار فر مهای ف اوران ,ا سك ار اورا کی و اکا ار کات دا 
پروتستانی گری می‌خواهد این محاکمه را در حوزه‌ی قدرت خویش برگزار کند و به انجام رساند تا جزای 
مرگ برای هرکه بخواهد با او مخالفت کند. صورت قانون حکومتی بگیرد. 


کالون. از این رو. طبیعی‌تر از این نیست که بسیاری بکوشند سرمشق زیبایی را که او می‌خواهد به 
دیگران بدهد. خراب کنند. بدیهی است که این سیاست‌بازان به سروه. به عنوان انسان. خرده‌ای اهمیت 
نمی‌دهند. برای اینان نیز این بی‌چاره چیزی بیش از ابزاری در بازری قدرت نیست. ابزار کار است. 
تیشه‌ای است که باید بر ریشه‌ی دیکتاتور فرود آورده شود و در نهفت دلشان» هیچ تفاوتی نمی کند اگر 
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a‏ و وتا وم و 
نیرومندتر به دفاع از خویش بپردازد. هرچه خشمگینانه تر بر حریف بتازد» این‌ها را خوش‌تر می‌آید. اما از 
وھ کے تام تیاه تیسک که این اعقبار از کف خاده وا از این قیه ب اعقیارقر ساوتد: انبارتهرآنی اک 
این را). هفته‌های دراز» مرد بیمار عصبی آشفته‌جان را - مردی که خود را یکسره بی‌گناه می‌داند -مثل 
آویزان است و با این‌همه اجازه نمی‌دهند پیراهن تازه به او برسانند. پیش پاافتاده‌ترین آداب باکیزگی» از 
چشم انداخته می‌شود. هیچ کس اجازه ندارد به او کم‌ترین یاری برساند. سروه در زیر فشار وصف‌ناپذیری 
انسانی‌تر رفتار شود. «شپش از سر و روی من بالا می‌رود. کفش‌هايم پاره پاره شده است. دیگر نه هیچ 
لباس دارم و نه زیرجامه‌ای.» 


با آن که شورا در پی شکوه‌های سروه. بی‌درنگ دستور می‌دهد به اين وضعیت ناگوار پایان دهند. اقا 
دستی پنهانی جلوی به‌کرد حال و روز او را می‌گیرد. گمان می‌بریم این دست خشن بی‌رحم را که 
مانندای پتک آهنین هر مقاومتی را در هم می‌کوبد. خوب بشناسیم. و چون سگ گری بر کپه‌ی نجاست. 
این دانشور آزادمنش, و اندیشه‌ورز شجاع را می‌گذارند تا در سیاه‌چال نمور خود جان بکند. پس از 
گذشت چند هفته که نزدیک است. به معنای دقیق کلمه. در مدفوع خود خفه شود. در دومین نامه‌اش 
فربادهای مددجویانه‌ی او وحشتناک‌تر و جانگزاتر از پیش است: «از شما تمنا می‌کنم برای رضای خدا 


ان‌چه را از وحشیان و جنایتکاران نیز دریغ نمی‌ورزید» از من دریغ مکنید. از دستورهایی که داده بودید 
مر اک کے کا ی ا مکی کر ی هت سار تاک تسش 
خشونت بی‌رحمانه‌ای است که به من رخصت نمی‌دهند نیازهای جسمانی خود را برآورم.» 

ولیکن؛ برگ از برگ نمی‌جنبد. اکنون آیا شگفتی‌آور است مردی که دست‌وپابسته در زنجیر خفت 
کشیده و در تن‌پوش بوی‌ناک از سیاه‌چال نمور خویش بیرون آورده می‌شود. هر بار از خشم بترکد؟ 
هنگامی که خود را در برابر کرسی قضاء با مردی رودررو می‌بیند که در جامه‌ی پاکیزه‌ی سیاه‌رنگ. آسوده 
و خونسرد و آماده نشسته است؛ کسی که وی آرزو می‌داشت با او چون اندیشه‌ورزی با اندیشه‌ورز دیگر 


دانش آموخته‌ای در برابر دانش‌آموخته‌ی دیگر گفت‌وگویی دو نفره را پیش برد. اکنون همان مرد با وی 
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رفتار و بدرفتاری‌هایی دارد بدتر از جنایتکاران. آیا وی ناگزیر در برابر پرسش‌های شرارت‌آمیز و زننده و 
لجن‌پراکنی‌هایی که به پوشیده‌ترین جنبه‌های زندگی جنسی وی برمی‌گردد. نمی‌باید زخم بخورد و 
عذاب بکشد و روشن‌نگری و مهار اعصاب خود را از دست بدهد؟ و به نوبه‌ی خود. با بدترین ناسزاها بر آن 
بی‌تاب از شب‌های دراز بی‌خوابی با این سخنان بر سر او فریاد بکشد که: 

ای جانی» جنایتت را انکار می کنی؟ من این را از راه‌کارهایت بر تو ثابت خواهم کرد. تا آن‌جا که به من 

برمی گردد» از حقانیت خویش دل‌آسوده‌ام و از مرگ باک ندارم. امّا تو همچون راه گم کردگان نابینا در برهوت 

بیابان. در حالی که جانت در آتش کینه‌ای کور می‌سوزد. فریاد برآورده‌ای. گویی هر بار که قصد جان کسی 

را می کنی» خشمت به تلاطم درمی‌آید. ای کاش جادوی وجود تو از مادر زاده نمی‌شد و من فرصت می‌یافتم 

خطاهایت را یکسر برملا کنم. 

سروه‌ی نگون‌بخت. در خشم غلیظی که چشمانش را کور کرده است. ناتوانی خویش را نمی‌بیند. کف 

جای قضاوت کار او حکم بر قانون‌شکنی کالون دهند و فرمان‌فرمای خود کامه‌ی ژنو را محکوم کنند. 

از این رو می‌باید او راء این جادوگر راء نه‌تنها گناه‌کار بشناسید و محکوم کنید. بلکه از شهر نیز بیرونش 

بياندازید و دارایی او را نیز به جبران آن‌چه من به سبب او از دست داده‌ام. به من واگذارید. 

روشن است از چنین سخنانی و از نگربستن به چهره‌ی رنگ‌باخته و رنجور مردی تکیده‌اندام که با 

ریشی آشفته و درهم و چشمانی خون گرفته از خشم. و لهجه‌ای بیگانه‌وار گزاف‌ترین تهمت‌ها را بر رهبر 
شیطان می‌باید در جان او حلول کرده باشد؛ بی‌اختیار گمان می‌برند شوراییان! از این بازجویی به آن 
بازجویی. دل‌زدگی‌ها بیش‌تر می‌شود و کار سروه خراب‌تروریست محاکمه در اساس. دیگر به پایان رسیده 
را هرچه بیش‌تر به درازا بکشانند و پیروزی قانونی او را بر مخالف‌خوانش هیچ خوش ندارند. یک بار دیگر 
می کوشند سروه را نجات دهند. از این راه که مانند گذشته در ماجرای بلسک و درباره‌ی نظریات او ری 
سایر شوراهای کلیسایی اصلاح‌شده‌ی سویس را جویا شوند. با این امید نهانی که این بار نیز قربانی 
خشک‌اندیشی‌های کالون از چنگش رهایی یابد. 


برای دومین بار بازی بخورد. وی این بار به‌هنگام و کوش‌مندانه دست به کار می‌شود. در حالی که قربانی 
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شوربخت و بی‌پناهش در زندان می‌پوسد: پیک‌نامه روانه می‌کند از پس پیک‌نامه به سوی سرکردگان 
و ا ها ار ۳ a‏ 1 آلا ار سح : 

کلیساهای زوریخ بازل» برن. و شافهاوزن » تا بر نظر کارشناسانه‌ی آنان از پیش اثر بگذارد. رسولان خود 
را به همه سو می گسیلد. همه‌ی دوستانش را به جنب‌و جوش وا می‌دارد تا پرادران صاحب‌مقامش را به 
هش دارند. مبادا که چنین کافر بزهکار خداناشناسی را به سزایی درخور نرسانند. تلقین‌های پی گیرانه‌ی 
تسوینگلی و بوسر به این‌سوء در همه‌ی محافل کلیسایی» سایه‌ی این «سپانیایی گستاخ» را به تیر نفرت 
کفرآمیز می‌خوانند و با آن که هیچیک از این جوامع چهارگانه‌ی روحانی آشکارا جزای مرگ برای او 

زوریخ می‌نویسد: «چندوچون مجازات چنین آدمی را وا می‌گذاریم به درایت و خرد خودتان.» برن از 
خداوند مسألت می‌دارد که ژنویان را «اين خرد و توانایی ببخشاید که کلیسای خود و دیگران را به 
شایستگی خدمت گزارند و از جنگ این طاعون مرگبار رهایی بخشند». اما جنین اشاره‌ای به از میان 
برداشتن خشونت‌آمیزن هم‌زمان با این هشدار نرم‌تر می‌شود که «مّا مراقب باید بود این کار چنان نشود 
که خدای‌ناخواسته شایسته‌ی شورای مسیحی شهر شما نباشد». کالون هیچ‌جا به‌روشنی ترغیب نمی‌شود 
که بر جزای مرگ حکم کند. ولی از آن‌جا که کارگزاران کلیساها در به محاکمه کشیدن سروه به چشم 
موافقت نگریسته‌اند. کالون حس می کند که پی‌آمدهای آن را نیز گردن خواهتد گذاشت. زیرا سخنان 
باشد» سخت و کوبنده فرود می‌آید. یاوران پنهانی» به محض آگاهی یافتن از نظر کارشناسانه‌ی کلیساها 

۳ آ- ۲ ۳ کت e‏ 4 ۱ ۲ 

می کوشند در آخرین لحظه صدور حکم تهدیدامیز را به تاخیر بیاندازند؛ بیهوده. رین و دیگر 
جمهوری‌خواهان پيشنهاد می‌کنند برترین مرجع قانونی شهر. یعنی شورای دویست نفره را فرا بخوانند و 
از آن نظر بخواهند. امّا دیگر دیر شده است. حتی ایستادگی مخالفان کالون نیز دیگر خطرناک شده است. 
فردای آن روز در میانه‌ی میدان شامپل اجرا شود. 


است. او طبعی دارد خیال‌پرور و حساس و افزون بر آن» نجواهای پنهانی به‌اصطلاح دوستانش نیز یاری 


1 Shaffhausen 
Perrin 
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می کند که وی» خود را هرچه بیش‌ترء به نشئه‌ی این توهم جنون‌آمیز بسپارد که توانسته است قاضیان را 
از درستی نظرگاه‌هایش متقاعد سازد و چند روزی بیش‌تر نمانده است تا کالون غاصب» با فحش و 
رسوایی» از شهر بیرون رانده شود. بیداری از خواب غفلت» به‌راستی هراس‌آور است. هنگامی که منشیان 
شورا با چهره‌های عبوس به آتافک زندان او پا می‌گذارند و چرم‌نوشته‌ی حکم مرگش را می‌گشایند و به 
ان هی اد ھک کی کک ا و شیب سیون هم رها وموک دان ما که 
گویی مصیبت را ابداً درنمی‌یابد به آن‌چه بر او خوانده می‌شود گوش می‌سپارد که همین فرداء به گناه 
کرو اف کیو ای واه فد کد ج کے کک ادو و ا م ا اعات 
مرد رنج‌دیده در هم می‌شکند. سر می گذارد به زاریدن» نالیدن» و های‌های گریستن. فریاد وحشت از 
گلوی او بلند می‌شود. به زبان مادری‌اش» اسپانیایی» فریاد می کشد: خدایا رحمی ! این خبر هول‌ناک. 
مناعت و غرور زخم‌خورده‌ی او را یکسره در هم می‌شکند و همچون انسانی زندگی‌باخته و خردشده. با 
چشمانی خیره و بی‌روح. بر جای خشک می‌شود؛ بی هیچ چاره‌ای. و آکنون واعظان به‌خودشیفته گمان 
می‌برند هنگام آن رسیده است که در پی پیروزی دنیوی بر سروه. از نظر معنوی نیز بر او چیرگی یابند و 
در نومیدی رف او را به اعتراف بر خطاهایش وا دارند. 

اما شگفت‌انگیز است. به محض این که بر درونی‌ترین نقطه‌ی حساس این انسان درهم‌شکسته‌ی 
ازنفس‌افتاده. بر ایمان و اعتقاد او انگشت می‌گذارنده به محض این که از وی می‌طلبند به نادرستی 
دیدگاه‌های خویش اقرار کند. شعله‌های خروشنده‌ی غرور سخت سرانگی دیرین اوء دوباره بر آسمان زبانه 
ق 

آنان می‌توانند بر وی حکم کنند» عذابش کنند و نیم کشته در آتش بسوزانندش. می‌توانند تکه‌تکهاش 
کنند. امّا سروه از دیدگاه‌های خویشتن ارزنی پس نخواهد نشست. درست همین چند روزه‌ی انجامین 
زندگانی اوست که این شهسوار دلیر دانش را برمی کشد و فرا می‌برد به پایگاه بلند شهادت و قهرمانی در 
عرصه‌ی ایمان و اعتقاد. او» بی ذره‌ای تردید و با تندی» در برابر فشارهای پی‌گیرانه‌ی فارل که برای 
شرکت در جشن پیروزی کالون شتابان خود را از لوزان به ژنو رسانده است» می‌ایستد و اعلام می‌کند 
قضاوت و احکام دادگاه‌های این‌جهانی در امور اعتقادیء اعتباری ندارد و نمی‌تواند دلیلی شمرده شود که 
اک او ال ی امک ای کف ارات سک کاس ی اسان ان یت 
تنها می‌خواهند خفه‌اش کنند. فارل نه با تهدید و نه با وعده و وعید. موفق می‌شود از زبان قربانی رو به 
مرگ و در زنجیر» کلمه‌ای در بازیس‌ستانی گفته‌هایش بیرون بکشد. اما سروه. تنها بدین‌سبب که 


به‌روشنی بنمایاند به رغم پافشاری بر دیدگاه‌هایش, اهل کفر نیست و مسیحی موّمنی است و از این رو 


1 5 ۲ ِ 
Misericordias 
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وظیفه‌مند به آشتی‌جویی با بدترین دشمنان خویش. اعلام آمادگی می‌کند پیش از مرگ. کالون را در 
سیاه‌چال خود بپذیرد و با او دیدار کند. 


پیرانون هیتار کالون با فریانی‌اش: ما تنها گزازهی بک‌سویه ذر دست داریم+ کرای اون را وکن 
حتی در روایت خود وی» خشونت باطن و سنگین‌دلی‌اش به صورتی زننده و هول‌ناک نمایان می‌شود. 
قربانی کننده» به درون سیاه‌چال تنگ و نمور قربانی‌اش پا می گذارد؛ امّا نه بدین منظور که به آن رهاشده 
در دامان مرگ سخنی تسلابخش بگوید و يا مردی را که با برآمدن آفتاب فردا در عذابی هول‌ناک. 
زند گی‌اش غروب خواهد کرد. برادرانه و مسیحی‌منشانه دل‌داری دهد. کالون» خونسرد و سنجیده» با این 
پرسش لب به سخن می‌گشاید که چرا سروه او را به نزد خود خوانده است و چه می‌خواهد بگوید. چنین 
به نظر می‌رسد که وی انتظار می‌بُرد سروه اکنون بر پای وی بیافتد و زاری‌کنان؛ از جبّار قدرتمند طلب 
جان هر انسان بااحساسی آتش می‌زند. می‌گوید تنها به این سبب کالون را نزد خود خوانده است که از 
وی حلالیت بطلبد. قربانی به قربانی کننده‌ی خود» مسیحی‌منشانه. پیشنهاد آشتی می‌دهد. اما کالون 
خشک‌اندیش, بر آن نیست که به مخالفان سیاسی و مذهبی‌اش به چشم مسیحی و یا حتی انسان نگاه 
کند. در گزارش وی با خشکی 9 سردی بی‌مانندی» چنین آمده است: «سیس من به وی یادآوری کردم 
که در حقیقت هرگز از شخص او کینه و نفرتی در دل نداشته‌ام.» 

او که وجه مسیحی‌منشانه‌ی رفتار پیش از مرگ سروه را نمی‌بیند و یا نمی‌خواهد ببیند» در به روی 
هر گونه آشتی بینابین فرو می‌بندد. سروه بهتر است هر آن‌چه را به شخص او برمی گردد. به کناری نهد و 
کرده است. نظریه‌پردازی که در نهفت جان کالون غنوده است. آگاهانه و يا نادانسته» سر باز می‌زند که در 
وجود مرد از دست رفته‌ای که همین فردا چون تکه‌ی بی‌مقدار هیزمی در میان شعله‌های آتش افکنده 
معنایی که وی خود از خداوندگار عالم در سر می‌پرورد» نمی‌بیند و آز همین رو نیز او را یکسره منکر 
خداوند می‌انگارد. با حق‌به‌جانب‌دانی بیمارگونه‌ای که دارد. در واپسین لحظات نیز جز به این اهمیت 
نمی‌دهد که پیش از بازپسین نفس‌ها از زبان قربانی رهاشده در دامان مرگ بیرون کشد که او کالون بر 
می‌کند و مصممانه از پشیمانی‌جویی بزدلانه سر باز می‌زند و از این رو به نظر کالون. سخن گفتن بیش‌تر 
با او بیهوده اسښت: کسی که در امور دینی از او یکسره پیروی تکتدء برادر ایمانی وی نیست. بنده‌ی 
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چرا باید ارزنی مهربانی ورزبد با کافران؟ کالون با خشونت روی برمی‌گرداند و بی هیچ سخنی؛ 
ترش‌رویانه. قربانی‌اش را ترک می‌گوید و در پشت سر اوه چفته‌ی آهنین در تاریک‌چال به صدا درمی‌آید 
و این مدعی متعصب. با کلمات خشک و بی‌احساس زیر روایتش را که تا ابد چون ادعانامه‌ای بر ضد خود 
وی باقی خواهد ماند. به پایان می‌برد: 

از آن‌جا که من با فروخواندن بر گوش او و با هشدار دادنش به جایی نرسیدم. نخواستم بیش از آن‌چه که 

آموزگارم اجازه می‌فرماید. خردنمایی کنم و از فرموده‌ی پولس قدیس پیروی کردم و از آن مردک 

کافررکیش. که خود حکم مرگ خویشتن را بر زبان رانده است. دوری گزیدم. 

مرگ پردرنگ بر آتش کم دست‌وپای‌بسته بر تیرک آتش‌گاه آدم‌سوزی» به‌راستی خوفناک‌ترین 

مرگ‌هاست که در قرون وسطای سیاه بدآوازه نیزه چون بسیار زمان گیر بود و هول‌انگیز کم‌تر باری تمام 
به اجرا درمیآمد و بیش‌تر وقت‌ها محکومان را بر تیرک آتش‌گاه» از پیش خفه می کردند و یا از هوش 
می‌بردند. و نخستین قربانی کفرستیزی پروتستانی» اکنون به چنین مرگی محکوم شده است؛ 
نفرتآورترین و هول‌ناک‌ترین مرگ‌ها. و نیک فهمیدنی است که کالون در پی بلند شدن فریاد خشم و 
بیزاری همه‌ی انسان‌دوستان جهان» دست به هر تلاشی بزند و بخواهد از بار گران کشتن نامردمانه و 
دیماان س فاد غالے کا کے ھا اک می کرو ا آ سس ها اه که ذیگ 
Mella E a E a‏ 
روحانی ایالتی» کوشیدهاند گونه‌ی پرعذاب مرگ پردرنگ بر آتش کم را به مرگ آسان‌تر با شمشیر تبدیل 
کنند. «مّا تلاش ایشان بی‌ثمر بوده است». از چنین کوشش ادعایی درپرونده‌های شورا نشانه‌ای دیده 
نمی‌شود. چه آدم بی‌غرضی می‌تواند باور کند که کالونی که خود محاکمه‌ی سروه را به زور به راه انداخته 
است و با فشار و کوشش فراوان. از شوراییان فرمان‌ترش حکم مرگ او را گرفته است. درست همین 
کالون. یکباره در ژنو شخص ساده‌ی بی‌نفوذ و بی‌قدرتی بشود که نتواند اجرای گونه‌ی انسانی‌تری از اعدام 
را بر کرسی بنشاند. در واقع ظاهر ماجرا درست است و کالون گونه‌ی آسان‌تری از مرگ را برای سروه در 
نظر می‌داشته است. امّا در حقیقت آن‌گاه (و نکته‌ی انحرافی نهفته در ادعای وی همین‌جاست) و تنها به 
این شرط که سروه بهای آن را با ندامت‌جویی خویش در آخرین لحظه‌ها بپردازد و فقط در این صورت. 
کالون آماده می‌بود برای نخستین بار در زندگانی‌اش - آن هم نه از سر انسان‌دوستی, بلکه به دلیل 
حساب گری محض سیاسی - در برابر حریفش نرمش نشان دهد و بر او آسان گیرد. زیرا برای مکتبیان 
ژنو» پیروزی از این درخشان‌تر نمی‌توانست بوده ابشد که در نیم گامی تیرک آتش‌گاه آدم‌سوزی از زبان 
سروه می‌توانستند بیرون بکشند که او بر ناحق است و کالون بر حق! چه پیروزی از این بزرگ‌تر اگر که 
مردی بیم‌خورده را به آن‌جا بکشانند که نه همچون شهید راه مکتبش جان سپارد. بلکه در واپسین 
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لحظه. در برابر همه به زبان خود اعتراف کند درستی از آن مکتب او نیست و تنهااز آن مکتب کالون 
است در جهان و بس. 

9 اما سروه نیز بهایی را که از او می‌خواهند بیردازد» نیک می‌شناسد. در این‌جا سرسختی در پرابر 
سرسختی قد افراشته است؛ مکتب‌پرستی در برابر مکتب‌پرستی. خوش‌تر جان‌سپردنی است عذاب‌ناک در 
راه باورهای خویشتن. تا مرگی آسان‌تر در راه جزم‌اندیشی‌های استاد ژان کالون. خوش‌تر همان جان 
بدآوازه داشتن. سروه به تندی از معامله رو برمی‌تابد و آماده می‌شود بهای سرسختی‌اش را با پذیرفتن هر 
عذابی که به انديشه درمی گنجد. بپردازد. 


باقی همه بی‌رحمی بود. در روز بیست‌وهفتم ماه اکتبر ساعت یازده صبح. زندانی را با تن‌پوش 
پارهپاره از سیاه‌چال بیرون می‌کشند: برای نسنتین بار از پس ژمان‌هنای دراز و برای واپسین بار ها 
و پای در زنجیر, تلو می‌خورد و به‌سختی به جلو گام برمی‌دارد. در روشنای صبح پاییزی فرسودگی 
به زانو درمی‌اندازند. با سر فروافکنده» می‌باید به حکم محکومیت خویش گوش فرابدارد که نماینده‌ی 
دادگاه در برابر انبوه گردآمده‌ی مردم. به صدای بلند می‌خواند و با این کلمات پایان می‌گیرد: 
میکائل سروه! ما تو را محکوم می‌کنیم زنجیر کنند و به شامپل آورند و زنده بسوزانند؛ با کتابت و 
دست‌نوشته‌های آن. چنان که جز خاکستری نماند از توده‌ای روزگار تو می‌باید چنین پایان گیرد. تا دیگرانی 
محکوم. ترسان و لرزان. گوش فرا داشته است. در نیاز و هراس مرگ. همچنان زانوزنان خود را 
می‌کشاند نزدیک بلندمرتبگان شورای شهر و از آنان مرحمت کوچکی التماس می‌کند که کارش را با 
شمشیر تمام کنند» «تا مگر بسیاری درد. او را به ناامیدی محض نکشاند». او اگر گناهی کرده است. 


لف غلك اد 
FF FF‏ 


در این دم فارل گام می‌نهد میانه‌ی قاضیان و مردی که در برابرشان بر زانو افتاده است و به صدای 
بلند» که بسیاری کسان می‌شنوند» از آن رهاشده‌ی در دامان مرگ می‌پرسد آیا آماده است به پاداش 


مرگی آسان‌ترء از بدآموزی‌های خود پیرامون تثلیث دست بشوید و استغفار جوید؟ اما سروه» بار دیگر از 
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سوداکردنی این‌چنین سر برمی‌تابد و یکدله بر آن می‌شود که عهد خویش را وفا کند و بر سر ایمانش 
جان بگذارد و هرچه را بر او رود. تاب آورد. 


دستیارش, با درجه و نشان‌های رسمی‌شانء در حالی که کمان‌داران جنگی گرداگردشان را فراگرفته‌اند و 
آنان می‌نگرند» گذر می کنند. فارل در درازای راه سایه به سایه‌ی محکوم گام برمی‌دارد 9 پیوسته در 
گوش او می‌خواند که در واپسین لحظه‌ها بر گمراهی خویش گواهی دهد و از کزاندیشی‌هایش ندامت 
جوید و به‌ناگهان در برابر پاسخ به‌راستی موّمنانه‌ای که سروه به وی می‌دهد که اگرچه به ناحق به کام 
مرگ سپرده می‌شود» از خداوند مسألت دارد که بر محاکمه گرانش رحم کند و آنان را ببخشاید» فارل 
خشک‌اندیش به خشم می‌آید و بر او می‌خروشد که: «باوه مگوی. تویی که سنگین‌ترین گناهان را 
کرده‌ای. چگونه هنوز گمان می‌بری که حق به جانبت باشد؟ اگر بخواهی بر این روال سخن بگویی. به 
حکم خداوندی وامی گذارمت و بیش از این همراهی‌ات نخواهم کرد با آن که بر آن بودم که تا نفس آخر 
ترکت نکنم.» امّا سروه دیگر پاسخی نمی‌دهد. جلادان و محاکمه گرانش دلش را برمی‌آشوبانند. با آنان 
بار دیگر تا مگر خود را بازیابد. در قتل‌گاه و در برابر تیرک آتش‌گاه. مومنانه زانو بر زمین می‌زند و فارل 
بگذارد» پیش می‌آید و از فراز سر او که شکوه‌مندانه زانو بر زمین زده است. فریاد برمی‌آورد: «بنگرید که 
شیطانء آن‌گاه که جان آدمی را ذر جنگال گرفته باشد» چه نیروی شگرفی دارد! این مردی است 


چیره است و بر هر یک از شما نیز می‌تواند همین برود.» 

در این میان. آماده‌سازی‌های چندش آور آغاز شده است. اکنون دیگر گرد بر گرد تی رک آتش‌گاه را از 
هیزم آ کنده‌اند. اکنون دیگر زنجیره‌ی آتش که سروه را بدان بر تیرک آتش‌گاه برخواهند بست. به صدا 
درآمده است. اکنون دیگر جلاد. دستان محکوم را بند نهاده است. در این‌جا فارل یک بار دیگره برای 
خشمگینانه فریاد بلند می کند: «تو سخن دیگری نداری که بگویی؟» او هنوز امید دارد که سروه با دیدن 
می‌گوید: «جز ذکر خدا گفتن چه توانم کرد؟» 
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فارل از قربانی خویش ننامید می‌شود و دست از او برمی‌دارد. اکنون نوبت آن جلاد دیگر است؛ جلاد 
تن او تا کار خود را به پایان آورد. سروه را بر تیرک آتش‌گاه» زنجیرپیج می‌کنند و چهار پنج بار زنجیر 
آهنین را بر گرد پیکر تکیده‌ی او می‌تابانند و سپس شکنجهگران مزدور بین کالبد زخمگین او و زنجیر 
پیجانده بر آنء کتاب 9 دست‌نوشته‌هایش را که وی روزگاری با مهر محرمانگی در طلب نظر برادرانه‌ی 
کالون نزد او فرستاده بود» با زور جای می‌دهند و سر آخرء اهانت و ریشخند راء نیم‌تاجی زننده از خس و 
که در کوهه‌ی هیزم» آتش درافکند تا جنایت آغاز گردد. 

آن‌گاه که شعله‌ها از همه سو به آسمان زبانه می‌کشد. مرد عذاب‌دیده فریادی چنان هول‌ناک از 
ژرفنای جگر برمی‌آورد که نظاره‌گران یک دم بر خود می‌لرزند و روی برمیگردانند. به‌زودی آتش و دود 
پیکر او را که دردمندانه در خود خم می‌شود. فرو می‌پوشاند. امّا فریادهای بی‌وقفهی او از سر درد. در 
آتشی که به آهستگی گوشت تن او را می‌سوزاند و فرو می‌بلعد. هر دم جگرسوزتر به گوش می‌آید. تا 
بر من رحمت آر» کشاکش خوف‌ناک با مرگ. کوته‌زمانی دیگر به درازا می‌کشد. سپس شعله‌ها فرو 
دوداً گینی آویخته است. سیاه؛ معجونی هول‌ناک بی خرده‌ای نشانه‌ی انسانی در آن. از آن‌جه روزگاری 
خلقتی این‌جهانی بود و شورورزانه روی به ابدیت بی‌پایان داشت. از آن وجود اندیشنده» آن ذره‌ی زنده‌‌ی 
ذات ایزدی: جز توده‌ای بی‌شکل 9 خوف‌آور هیچ بر جای نمانده است. پس‌مانده‌ای بوی‌ناک 9 چندش‌آور 
که شاید نظر افکندن بر آن می‌توانست به کالون. برای دمی هم که باشد» درسی دهد عبرت‌آمون که چه 

امّا او در این ساعت ناخجسته‌ی دهشتناک کجاست؟ کالون برای آن که دست‌اندر کار جلوه نکند و یا 
اعصابش را نفرساید. پیش‌نگرانه. در خانه مانده است؛ با پنجره‌های فروبسته در اتاق مطالعه‌ی خود 
است. آن‌جا که می‌بایست 1 بی گناہ را پی کرد براو اتهام بست و اعصاب او را فرسود و به مرگ 
فقط شکنجه‌گران نو کرصفت مزدور در برابر چشمند؛ نه گناه‌کاران اصلی و فرمان‌فرمایان این جنایت 
بی‌حاصل. 
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می گذارد تا در برابر اهالی ساکت آن ناحیت» کاری را به بزرگی و درستی و دادگری بستاید که خود 
رات نکرده بود آشکارا در آن نظر کند. 
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مانیفست مداراکری 


«جستار حقیقت و گفتار آنء بدان‌سان که آدمی ان را 
می‌اندیشد» هرگز جزم‌آمیز نیست. هیچ کس را 
نمی‌توان به زور» به پذیرفتن باوری واداشت. باور 


آدمی. آزاد است.» 


مردم آن دوران, به سوزاندن سروه. چون دوراهه‌ای نگریستند که جنبش اصلاح دینی از نظر اخلاقی 
فراروی خود داشت. اعدام یک فرد. به خودی خود. در آن دوران خشونت‌بار اهمیت چشم‌نمایی 
نمی‌داشت؛ که از کرانه‌های اسپنیا تا دورترین سرزمین‌های کناره‌ی دریای شمال و جزایربریتانیا افران 
پرشمار به نام عیسی مسیح. در آتش سوزانده می‌شدند. دورانی که هزاران هزار انسان بی‌دفاع از سوی 
فرقه‌های گونه‌گون کلیسایی - و همگان به نام یگانه حقیقت راستین -به قتل‌گاه کشانده شدند. سوزانده 
شدند» حلق‌آویز شدند» گردن زده شدند. در کتاب کافران کاستلیو آمده است: 
اینان که چنین نابود شدند» من نمی گویم اگر اسبان» می گویم اگر گوسپندان هم می‌بودند» هر امیر و 
شهزاده‌ای از نابودی‌شان بر خود گمان زیانی بس کلان می‌برد. 
یا ابات که ود یشوگ و ازآنن روع: کم در ندیشهی آن تست ا راان 
برشمرد. کاستلیو که قرن آکنده از جنگ و کشتار ما را پیش‌بینی نکرده بوده تاامیداته تین ناله سر 
می‌دهد: 
من نمی‌دانم آیا این‌همه خون که در دوران ما بر زمین ريخته شد. هرگز زمانی جایی ريخته خواهد شد؟ 
از میانه‌ی بیدادگری‌های بی‌شماره‌ی یک قرن. همواره یکی هست که چون رخ کند. وجدان‌های 
وا رده عالمیان بیقاز می‌شود شعاههای عقاتی که ره در انمه ماص تاد وهف 
دیگر آن دوران» پرتوی از روشنایی فکند. دویست سال از پس آن ماجرء گیبون می‌نویسد: 
این یک قربانی» مرا ژرف‌تر تکان داده است تا هزاران قربانی دیگری که در آتش بیداد باورپرسی» سوزانده 


شدند. 


۲ گیبون (مه‌حاطنت )Ed W2۲۵‏ ۱۷۳۷ - ۱۷۹۴ تاریخ‌نگار انگلیسی 
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زیرا همچنان که ولتر می‌گوید. اعدام سروه. نخستین «فتل مذهبی» است در جنبش اصلاح دینی و 
نخستین رخدادی که آندیشه‌ی بنيادین و آغازین آن جنبش را آشکارا نفی می‌کند. 
مفهوم «کافر» به خودی خود. در برداشت مکتبی که قائل به حق تأویل آزادانه‌ی فرد از کتاب مقدس 
است. مفهومی پوچ به نظر می‌آید. در آغاز نیز لوتره تسوینگلی» و ملانشتون بیزاری صریح خویش را از هر 
گونه رفتار خشونت‌بار با دیگراندیشان و با زیاده‌روان درون جنبش. ابراز می‌کردند. لوتر به‌روشنی تمام 
می گوید: 
من حکم‌های مرگ را دوست نمی‌دارم. حتی آن‌گاه که به‌حق باشد. آن‌چه در این کار به دل من خوش 
نمی‌آید. نمونه و سرمشقی است که داده می‌شود. از این رو دلم بار نمی‌دهد کذابان را کیفر دهند. 
وی با کوتاهی و فشردگی غریبی» چنین می‌گوید: 
کافران را نمی‌باید با زور و خشونت سرکوبید و خوار کرد. با ایشان می‌باید به یاری کلام خداوندی جنگید. 
زیرا که کفر مسأله‌ای است نفسانی. که به هیچ آب و آتش دنیوی زدودنی و چاره‌کردنی نیست. 
تسوینگلی نیز به همین روشنی» بیزاری خود را از فراخواندن شوراهای شهری و به کار بستن خشونت 
و قهرء اعلام می‌دارد. 
امّا مکتب نوء که اکنون خود به کلیسای مستقر تبدیل شده است. به‌زودی می‌باید دریابد که - آن‌چه 
کلیسای قدیم از مدت‌ها پیش دریافته بود - «اتوریته» در درازای زمان» جز با کاربست زور برقرارماندنی 
نیست. لوتر برای به عقب افکندن تصمیم ناگزیری کی می‌بایست می گرفت.» نخست می کوشد میان‌راهی 
بجوید و تفاوت می‌گذارد بین «کفرپیشگان» و «آشوب‌پیشگان»؛ بین ناراضیانی که در امور عقلی - 
معنوی نظری جز نظر کلیسای اصلاح‌شده دارند. و آنانی که آشوب‌طلبند و می‌خواهند نه‌تنها نظام دینی» 
بلکه نظام اجتماعی را نیز دیگرگونه سازند. در این‌جا او به بازتعمیدگران جامعه‌گرا نظر دارد. لوتره 
کاربست سرکوب را علیه این گروه آخر به فرمان‌گزاران رخصت می‌دهد. امّا همه‌ی رهبران جنبش اصلاح 
دینی» از تصمیم گیری قطعی در سپردن دیگراندیشان و آزاداندیشان به دست جلادء تن می‌زنند و در 
نهفت جانشان. هنوز خاطره‌ی دورانی زنده است که خود در صف پیکارگران انقلابی مذهبی در برابر قیصر 
و پاپ می‌رزمیدند و برای حق انسانی و مقدس آزادی وجدان بشریء قد افراشته بودند. از این روی؛ 
راهاندازی و برپایی باورپرسی پروتستانی تازه‌ای» به نظرشان ناممکن می‌آمد. 
این گام تاریخی بزرگ را اینک کالون, با در آتش افکندن سروه برمی‌دارد. او به یک ضربت. حق 
«آزادی انسان مسیحی» را که جنبش اصلاح دینی برای دست‌یابی به آن کوشش‌هایی سخت کرده بود. 
تاو ھی کد و با یک حقش »اد کلیسای کات تیک یشیم کیره کف این انار را دا کت کا کسے ا 
به جرم تفسیر آزادانه در امور اعتقادی مسیحپت زنده در آتش بسوزاند» درنگی هزار ساله داشت. اما 
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کالون. با کار بیرحمانه و مستبدانه‌اش. از جنبش اصلاح دینی در دومین دهه‌ی قدرت یافتن خود. هتک 
حیئیت می‌کند و از جنبه‌ی اخلاقی. چه‌بسا با این کار اوه حتّی از همه‌ی سیاه کرداری‌های تورکی‌مادا» 
نفرت‌انگیزتر باشد. زیرا هنگامی که کلیسای کاتولیک کافری را از جامعه‌ی مومنان بیرون می‌انداخت و به 
داد گاهی دنیوی وا می‌ گذاشت. به‌هیچ‌روی به انگیزه‌ی نفرتی شخصی چنین نمی کرد. بلکه گمانیده 
می‌شد که روح نامیرای جاوید را از بند کالبد آلوده‌ی زمینی می‌رهاند و به گونه‌ای تزکیه و رستگاری 
ال اا سای اي ای مه مس ا تشه سا تداسی تسش سیخ 
پروای نجات روح سروه را ندارد. بلکه تنها برای تأکید هر چه سخت‌تر بر چون‌وچراناپذیری تعبیر کالونی 
ارت ات که که مو اوق تا یم مز هه ها شاب دو ورا اکا 
وجود خداوند نبود که آن‌چنان دردناک جان سپرد. بلکه تنها از آن رو مُرد که با نظریه‌های معینی که 
کالون به آن‌ها باور داشت. هم‌داستان نبود و انکارشان می‌کرد. و هم از این روء کوششی بیهوده است که 
برای بی گناه جلوه دادن کالون. بر سنگ‌نبشته‌ای که به یادبود سروه‌ی آزاداندیش قرن‌ها بعد در شهر ژنو 
نصب شده است. وی را «فربانی زمانه‌ی خود» می‌خوانند. امّا این کوردلی و جنون زمانه‌ی او نیست که 
سروه را گرفتار چوبه‌ی عذاب و مرگ در آتش می‌کند. زیرا کسانی چون مونتنی و کاستلیو نیز هم‌زمانه‌ی 
او هستند. بلکه تنها و تنها خودکامگی کالون است و بس. هیچ عذر و بهانه‌ای نمی‌تواند دست‌های آلوده‌ی 
این «تورکی‌مادای پروتستان را در بی‌گناهی بشوید. کژ اندیشیدن و خرافه پرستیدن را می‌توان به 
دوران‌ها نسبت داد. امّا روسیاهی هر بد کرداری در هر دورهء از آن کسی است که به آن دست می‌زند. 
هم از آغازه به‌روشنی دیده می‌شود که قربانی کردن بی‌رحمانه‌ی سروه. موج دم‌افزونی از بیزاری 

برانگیخته است. چندان که دوب خدمتگزار کمبرسته و مرید کالون نیز چنین گزارش می‌کند: 

هنوز خاکستر آن بخت‌برگشته سرد نشده بود که پرسش و گفت‌وگوی داغ در اینباره که آیا کافران را کیفر 

می‌باید کرد» آغاز شد. جمعی بر آن بودند که آنان را سرکوب باید کرد. اما نباید کشت. عده‌ای دیگر 

کے کد که کشر انان خی اید ت مشت وخ خدارنه کار عالم وا دار هود 

به ناگاه» حتی لحن این ستایش گر بی‌چون‌وچرای کالون نیز عوض می‌شود و تردیدآمیز؛ و از او هم 

بیش‌تر لحن دیگر دوستانش. با آن که ملانشتون که در گذشته تندترین ناسزاها را به سروه گفته بود» به 
«برادر عزیز» خود کالون می‌نویسد «کلیسا تو را سپاس می‌گوید و در آینده نیز سپاس گزار تو خواهد بود. 
کارگزاران شما به‌درستی و دادگرانه رفتار کرده‌اند که این کفررگوی خداناشناس را به مرگ کیفر دادند» و 
با آن که ادیب و زبان‌شناس پرجنب‌وخروشی هم به نام موس‌کولوس " پیدا می‌شود که قصیده‌ی غرایی در 
وصف این ماجرا بسراید امّا هیچ کس دیگری نیست که کم‌ترین صدایی به موافقت با آن بلند کند. زوریخ, 


1 توماس تور کی‌مادا (10:016۳۵0). ۱۴۳۲۰ - ۱۳۹۸: کشیش اسپانیایی سربازپرس مشهور باورپرسی (انکیزیسیون) 
Musculus‏ ” 
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شافهاوزن. و سایر شوراهای روحانی» آن‌چنان که ژنو آرزو می‌کند. شور و شعفی پیرامون مرگ عذاب‌ناک 
وه کان تھ دو د جیا کا مرو انا ر ت اد که اى اساك وخ رت 
دادن کجروان» نخستین کافرکشی عالم پروتستانی گری در قلمرو ایشان رخ نداده است و ژان کالون است 
که در برابر تاریخ بار سنگین این زشت‌کاری و تصمیم هراس‌آور را بر دوش خواهد کشید. 

تا هم‌زمان. صداهایی بلند می‌شود. دیگرسان. پیر بوذن ۰ حقوقدان برجسته‌ی زمانه» نظرش را 
آشکارا چنین اعلام می کند: 

من بر این نظرم که کالون حق نمی‌داشت در یک جدل نظری شرعی به پی‌گر کیفری دست بزند. 

ولیکن تنها اومانیست‌های آزاداندیش سراسر اروپا نیستند که برآشفته و دل‌زده‌اند. در محافل روحانی 
پروتستان نیز روزبه‌روز مخالفت بیش‌تر دامن می‌گسترد. در فاصله‌ای کوتاه بیرون از دروازه‌های ژنو تنها 
جایی که هنوز به علت قدرت برتر برنی‌ها از دست‌اندازی ماموران کالون در امانند. روحانیون وادلند » از 
سر منبر رفتار او را با سروه» به عنوان رفتاری غیر قانونی و ضد مذهبی محکوم می‌کنند. کالون حتی در 
ھر وی کے ہے ا کرو کان را به ور کا متها خاو کا بار کے رآ که اشا کته ات 
سروه شهید راه عیسی مسیح شده» و چاپ‌گری را که مدعی شده است شوراییان تنها برای شادمانی 
خاطر یک نفر سروه را به دست مرگ سپرده‌اند» به زندان می‌افکنند. تنی چند از دانش‌مندان برجسته‌ی 
خارجی» چشم‌نمایانه شهر را ترک می‌گویند که اين‌جا دیگر جای امن و آرام نیست و آزادی انديشه از 
این پس همواره از سوی استبداد فکری. در خطر است. به‌زودی کالون درمی‌یابد که سروه. اکنون با مرگ 
ادت ودای اه وقتی که زنده بو و از توشتفهابش: سیاد عطرتا کی كه انمت 


د e‏ اد 
E FF FF‏ 


کالون مخالفت با خود را ابداً تاب نمی‌آورد. این هنوز به دردی نمی‌خورد که ژنویان هراسیده از 
آشکاراگویی خودداری می‌ورزند. کالون از پس و پشت درها و دیوارهاء موج مهارخورده‌ی نارضایی‌ها را 
جس کی واا کا ار کار کا تآس ی که رها کف اسک به کیان یا کرای سکاو 
آن‌جا که برایش راه و چاره‌ی دیگری نمانده است» چشم در چشم حادثه می‌دوزد و بر کار خود ایستاد گی 
می کند. کالون بی آن که چندان به نظر بیاید. در ماجرایی که بدان‌سان شورورزانه و مبارزه‌جوبانه آغازیده 
بود» به سنگر دفاع پس رانده شده است. همه‌ی دوستان اوء یک‌زبانه او را ترغیب می‌کنند که هرچه 
زودتر, به توجیه جنایتی که همگان را چنین برآشفته است. دست بزند و او سرانجام. به رغم خواست 


1 Pierre Boudin 
 Waadtland 
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قلبی‌اش» تصمیم می‌گیرد در برابر جهانیان» درباره‌ی سروه. پس از آن که او خود حلقوم او را فشرده و 
پیش گیرانه نابودش کرده است. روشن گری کند و دفاع‌نامه‌ای در توجیه کار خویش بنگارد. 

امّا در کار سروه. وجدان کالون آلوده به گناه است و با وجدان آلوده. آدمی بد می‌نویسد. هم از اینن 
روست که دفاعیه‌ی او. «در دفاع از درست کیشی و تثلیث. در برابر سیاه‌اندیشی‌های دهشتناک سروه» -- 
که به گفته‌ی کاستلیو «با دست‌هایی نوشته که هنوز به خون سروه آغشته است» - بسیار بد از آب در 
اک و کے ار سگرن آ ا رست الین ود او کے اس کف ابه و اة دة آنا 
پرداخته و به میدان پرتاب کرده است و این که وی می‌گذارد تا همه‌ی روحانیون ژنو نیز بر نظریه‌ی او 
امضای تأّیید بدهند. خوب نشان می‌دهد که به چه پایه خویشتن را در این دفاع ناگریزانه» نامطمئن 
احساس می‌کند و نمی‌خواهد بار مسوولیت را به تنهایی بر دوش بکشد. وی به گونه‌ای چشم‌نما از این 
که او را قاتل اصلی سروه می‌دانند» ناخشنود است و از این روست که در سرتاسر این نوشته. دو جریان با 
هم ناسازگار را ناشیانه به پیش می‌برد: کالون از یک سو نگران از نارضایی همگانی» می‌خواهد مسوولیت را 
از گردن خود بردارد و بر دوش «مقامات بالا» بگذارد و از سوی دیگره ناگزیر است ثابت کند که کار و 
کردار شورای شهر در از میان برداشتن چنان «هیولاوشی». درست بوده است. جدلی کهنه‌کاره نخست 
برای این که خود را مردی نیک‌دل و نرم‌خو و دشمن هر گونه زورورزی وا نموده باشد. بخش بزرگی از 
کتاب را با شکوه و شکایت از بی‌رحمی‌های باورپرسی کاتولیکی می‌آکند که اهل ایمان را ببی هیچ‌گونه 
فرصت دفاعی. محکوم می کند و به گونه‌ی وحشتناکی به مرگ جزا می‌دهد. («و تو؟» سپس‌ترها کاستلیو 
به او پاسخ می‌گوید: «تو چه کسی را به دفاع از سروه فراخواندی؟) امّا سپس خواننده‌ی حیرت‌زده را با 
ان شیر قفا کیره کت کل رای مه مت ده ات یه ر ها آ ردو 
واقع فقط شورای شهر بوده - که به رغم گرایش کالون به چشم‌پوشی - کیفر مرگ یعنی مرگ عذاب‌ناک 
را حکم داده است. ولیکن این کوشیدن‌های ادعایی کالون برای خاطر سروه - کوشش‌های جانی به سود 
قربانی‌اش - پنهانی‌تر از آن بوده است که روح هیچ دیّاری توانسته باشد از آن خبر یابد تا بتواند چنین 
افسانه‌ای ساختگی را باور کند و کاستلیو با لحنی خواردارنده. حقیقت ماجرا را اين گونه بیان می‌کند: 

نخستین هشدار تو به او دشنام‌هایت بود و دومین آن» به زندان افکندنش و سروه زندان را ترک نکرد. مگر 
ان‌گاه که او را با زور. کشان کشان بیرون آوردند. در آتش افکندند. و زنده زنده سوزاندند. 

کالون که با یک دست تلاش می‌ورزد از زير بار مسوولیت آزارهایی که سروه دیده شانه خالی کند. با 
دست دیگر می کوشد حکم ناسزاوار «مقامات» را. به هر بهانه‌ای که بتوان تراشید. دادگرانه جلوه دهد و 
هر جا که لازم باشد. بی ذره‌ای درنگ» سرکوب و فشار را با سخن‌پردازی توجیه کند. وی چنین استدلال 
سی کن خر مداه یسک گا رنه هر کی هر آند یدای را که دل واه وسک ازات پر زان اوه شم 
تنها خوش‌باشان و خداناشناسان و گفرپرستان را به دل خوش خواهد نشست. تنها آموزه‌های مکتب 
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راستین است (آموزه‌های خود کالون) که می تواند آزادانه بر زبان بیاید و تبلیغ شود. و به همین سبب» 
این‌چنین سانسوری به‌هیچروی به معنای محدود کردن آزادی نیست. دشمنان خودکامه‌ی آزاداندیشی» 
هر بار و همواره» همین دلیل غیر منطقی پوسیده را تکرار می‌کنند. به نظر کالون و همگنانش» آن کس 
که زبان از دهان دیگران که با وی هم‌رأی نیست بیرون می‌کشد. به‌هیچروی خشونت نمی‌ورزد. بلکه 
داد گرانه رفتار می‌کند و ارزش‌های والاتر را خدمت می‌گزارد و این باره «ارزش‌های الهی» را. 


اما این‌جا سخن از روایی و ناروایی سرکوب فکری و اخلاقی کافران نمی‌رود تا کالون بر سر آن» به 
دفاع از خویش برآید. پروتستانی گری مدت‌های دراز است که اين نظریه‌ی کاتولیکی را از خود کرده است. 
(دیگراندیشی را) بکشد؟ و یا بگوید تا او را بکشند؟ از آن‌جا که کالون در ماجرای سروه و با بلایی که بر 
سر وی آورده. پیشاپیش به چنین پرسشی. «آری!» پاسخ گفته است. اکنون باید کار خویش را پس از 
وقوع توجیه کند خود پیداست که جان‌پناهی که خواهد جست تانشان بدهد که وی تنها در ادای 
«تکلیفی آسمانی» و به پیروی از «فرمان الهی » بوده که سروه را از بین برده. کتاب مقدس ان او 
سرتاسر عهد قدیم را نیز در جست‌وجوی نمونه‌های کافرکشی بهودیان می‌کاود (چون در انجیل از 
«دشمنان را دوست بدارید» سخن بسیار می‌رود)» بی آن که بتواند چیز نظرگیری بیابد. زیرا کتاب 
دس مقو کار را کو اضاا ہے قاس آ نجه قر کتاب مقدتی امد مفلوم «خداناشناس ی است. و 
خداناشناس نبود. اما کالون که همیشه به گوشه‌هایی از کتاب مقدس استناد می کند که سودمند به کار 
اوست» بی‌اعتنا به این واقعیت» از بین بردن دیگراندیشان را به دست فرمانروایان» تکلیف الهی آنان 
می‌داند و می‌گوید: 
> همچنان که مرد عادی مجرم می‌بود اگر خانه‌اش به بت‌پرستی آلوده می‌شد 9 از خاندانش بکئ بر خداوند 
عصیان می‌کرد و او دست به شمشیر نمی‌زد. چشم فروبستن شاه‌زادگان و امیران بر هتک حرمت از باورهای 
مذهبی هم جرمی است بزدلانه و بسی ننگین تروریست شمشیری که به دست‌های اینان سیرده شدهء برای 
پاس‌داشت «حرمت‌های خدایی» است. 
کالون همواره از کلمه‌ی خداوند برای ترغیب به زورورزی و خشونت سوء استفاده می‌کند و هر کاری 
که از سر ایمان ناب کرده می‌شود. در نظرشء خود از پیش برحق است. 


درست‌ایمانی و راست‌کیشی و پاس‌داشت باورهای راستین, به دیده‌ی کالون, از هر گونه پیوند خونی و 
خویشاوندی و از همه‌ی موازین انسانی برتر می‌آید. آدمی می‌باید حتی نزدیک‌ترین بستگانش راء اگر که 


شا ای اف سای اه هون ماه و انم که ها ای هد تا کر 


است!» 
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سخنی هول‌انگیز و گواهی فجیع. بر این که تعصب چگونه روشن‌نگری مرد روشن‌اندیش را می‌ستاند و 
دار کنها آن کس است که هر حس اسان را در خود فرو کشته باشد: کسی که در کار ایمان خود - 
ایمان به آموزه‌های او - نداند زن و فرزند و دوست و برادر و قوم و قبیله کیست و چیست و آنان را به 
محض خطایی کوچک يا بزرگ. و کج‌روی از اصول درست‌ایمانی. آن‌چنان که مجمع عالی کلیسایی 
چنین نظر بربرمنشانه‌ای درافتد. کالون به آخرین و محبوب‌ترین زورافزار خویش دست می‌برد: به ترور. 
وی اعلام می‌کند هر کس که کافرکیشی را در پناه گیرد و یا بر او بخشایشی روا دارد. خود کافر است و 
مستحق مجازات. از آن‌جا که کالون. مخالف‌سرایی را تاب نمی‌آورد» می‌خواهد از پیش هر مخالف‌خوانی 
را بترساند که بر وی همان خواهد رفت که بر سروه رفت: یا سکوت می‌باید کرد و فرمانبری» یا خود بر 
نقطه‌ی پایان گذارد. 


ولیکن هر اندازه که تهدیدهای خشن و خشمگینانه‌اش را در گوش جهانیان عربده می‌کشد. فرباد 
دادخواهانه‌ی آن قربانی مظلوم. خاموشی نمی‌پذیرد و نوشتار دفاعیه و درخواست کافرکشی‌اش نیز اثری 
ناخو شآیند بر جا می‌گذارد. به‌ویژه در میان نیک‌منش‌ترین پروتستان‌هاء موجی از نفرت برمی‌خیزاند که 
می‌بینند در کلیسای اصلاح‌شده‌ی آنان» به فرموده و از سر منبر کالون؛ باورپرسی تشویق می‌شود. برخی 
به زبان می‌آیند که بهتر می‌بود در دفاع از چنین نظریه‌ی بربرمنشانه‌ای» مقام دنیوی شورای شهر پا به 
میدان می‌نهاد. نه یک موعظه‌گر کلام الهی و خادم درگاه عیسی مسیح. اما درخشان‌ترین و کوبنده‌ترین 
پاسخ‌ها را زرخینتس » روحانی وقایع‌نگار شهر برن می‌دهد که سپس‌ترها. از وفادارترین دوستان کاستلیو 
اوق زاین 

او به کالون می‌نویسد: 


من آشکارا اعتراف می‌کنم در شمار کسانی هستم که جزای مرگ را برای مخالفان نهضت و مکتبمان درست 
نمی‌دانم؛ حتی برای آنان که خودخواسته به کج‌راه می‌روند. آن‌چه مرا بر چنین باوری استوار می‌دارد» نه‌تنها 
جمله‌های بسیار در کتاب مقدس است که می‌توان در نکوهش کاربست خشونت و زور حجت آورد. بلکه 
بیش‌تر زنندگی بدرفتاری‌هایی است که با بازتعمیدگران در این شهر می‌شود. من با دو چشم خویش» 
پیرزالی هشتاد ساله را دیده‌ام که به سوی قتل‌گاه کشانیده می‌شد؛ همراه با دخترش, مادر شش فرزند 
خردسال, که گناهی نکرده بود جز سر تافتن از تعمید کودکانش. با چنین تجربه‌ای» ناگزیر می‌ترسم که 
مأموران محاکم» چارچوب‌هایی را که تو برایشان مقرر داشته‌ای بشکنند و خطاهای خرد را همچون معاصی 


1 Zerchintes 
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کبیره جزا دهند. از این رو بهتر می‌دانم فرمان‌فرمایان اگر گناهی می‌کنند. از چشم‌پوشی و آسان گیری‌شان 
سر بزند و نه از آهن‌دلی‌شان در به کار گرفتن شمشیر... من به سهم خودم دوست‌تر دارم که خون خود را 
ريخته ببینم تا دست به خون مردم بی‌گناه بیالایم. 
ااا ی ی ا واھ کات که 
اوست که این گونه دیگراندیشی‌ها را بر کاغذ می‌آورد و امّا در برابر عموم» لب از لب نمی‌گشاید و خاموش 
می‌ماند. 
می‌دهد. به جای زبان‌آوری و رنجاندن دیگران» خاموشی بگزینم. 
مردمان نیک‌سرشت. زود پس می‌نشینند و بدین‌سان کار زورورزان را آسان‌تر می‌کنند. همه‌ی آن‌ها 
همچون این زرخینتس بزرگوار و گریزان از درگیری» لب فرو می‌بندند و خاموشی می‌گزینند؛ 
فک از میم آن که یادا چه: کر یر سے کان دردد شوھ اک ریا کف و اغنام سروه را ببه تیک تستاید: 
اکنون چنین به نظر می‌آید که فرمان کالون در پی گرد 9 شکار جمله‌ی دیگر‌اندیشان» با هیچ مخالفتی 
درمی‌آفکند: صدای روشن و رسای کاستلیو, که تهدیدها و عربده‌جویی‌های زورورزان ژنو هنوز شهامت او 


نجات دهد. 


در نبردهای معنوی, زبده‌ترین جنگاوران» آنان نیستند که شتاب‌ناک و هیجان‌زده به عرصه‌ی نبرد 
پای می‌نهند. بلکه آنانند که روحیه‌ای آشتی‌جو دارند و در جنگ آوردن بسیار درنگ کارند و عزم نبرد در 
دلشان به آهستگی پخته می‌شود و آرام‌آرام می‌رسد و تنها آن‌گاه که همه‌ی راه‌های آشتی را آزموده‌اند و 
جز دست بردن به جنگ‌افزار راهی گشوده نمانده» با دلی ناخشنود. به جنگی دفاعی و ناگزیرانه می‌آغازند. 
امّا درست هم‌اینان. که چنین سخت به درگیری تن درمی‌سپارند. همواره استوارترین جنگاورانند و 
پی‌گیرترینشان. و کاستلیو نیز چنین است. وی اومانیستی است راستین و برای جنگ و جدال ساخته 
نشده است. اهمل کشاکش و درگیری نیست. اصلاً در ببن ذات خود آشتی‌جوست و مصالحه‌گر و 
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نرم‌خود کامه طبیعتی دارد آرام و به آیین. خداشناس است و اهل دین‌دار همچون نیای معنوی خویش: 
اراسموس. از بی‌شمارگونگی و بسیارمعنایی حقیقت آسمانی و دنیایی. نیک آگاه است و تصادفی نیست 
که یکی از آثار اصلی او نام پرمغز درباره‌ی هنر شک ورزیدن" را بر خود دارد. ولیکن این شک ورزیدن 
همواره به خویشتن و خودآزمایی داتم. به‌هیج‌روی از کاستلیو شک گرایی خشک نساخته است. حزم او به 
وی در برابر تمام دیگراندیشان مدارا کردن آموزانده است و چشم‌پوشی. و در کشاکش باغیرگان؛ 
خاموشی را خوش‌تر می‌دارد تا پرشتاب به میدان درامدن و ستیزیدن. از زمانی که به خواست خود و به 
نیت نجات و نگاه‌داشت آزادی‌اش از نام و مقام دست شسته است. یکسره از سیاست روز کناره جسته تا 
با کاری سترگ. با ترجمه‌ی دوزبانه‌ی کتاب مقدس. خدمتی به انجام رساند. سزاوارتر. در شهر بازل» در 
این آخرین جزیره‌ی باقی‌مانده از آزادی مذهبی در اروپاء کنج عزلت گزیده است. دانشگاه بازل. هنوز 
مرده‌ریگ اراسموس را پاس می‌دارد و از این رو بسیاری از اومانیست‌های سرتاسر اروپاء در گریز از پی گرد 
خود کامگان کلساءبة. آخسا بناهیده‌اند. کارز افشات کر این جا می زی کھ به دست لو از آلسام یرون 
رانده شده است و برنارد اوکینو" که به دست باورپرسی کاتولیکی از ایتالی. در این‌جا کاستلیو می‌زید که 
کالون وی را به ترک ژنو واداشته. این‌جا للیو سوتسینی" و کوریون" به سر می‌برند و نیز بازتعمید گر 
رانده‌شده‌ی هلندی. داوید دو ژوری » که زیر نامی دیگر, این‌جا نهانی روزگار می‌گذراند. پی‌گرد و 
سرنوشت همانند. این مهاجران را به یکدیگر می‌پیونداند؛ به رغم آن که درباره‌ی مسائل گونه‌گون شرعی 
اد هواظر تفه یشان لب اوه خرخماتی که هی انیا تفای ليست که دران 
یکسر چون هم نظر کنند و جهان‌بینی‌شان حتی سر مویی از هم تفاوت نکند تا بتوانند آدمی‌وار به 
گفت‌وشنودی دوستانه گرد هم آیند. همه‌ی این سرتافتگان از بندگی و فرمان‌پذیری خودکامگان» زندگی 
خالاهای ر اکور ا رای اک یات را ٩۱‏ ادوا ر کی اتان دی سره 
بياکنند و پا در مجالس درس و بحث. گرم‌زبانی کنند و سخن‌های آتشین بگویند. آنان به گروه‌بازی و 
فرقه‌سازی روی نمی‌برند. آن‌چه این «ناراضیان» را (نامی است که پسان‌ترها بر این تنهاماندگان مخالف با 
هر گونه جزم‌اندیشی و وحشت‌پراکنی نهاده می‌شود) در سکوتی برادرانه به یکدیگر پیوند می‌دهد. فقط 
اندوه و رنج مشترکشان است از به اسارت درآمدن روزافزون روح و جان انسان‌ها در چنگال ضابطه گذاران 


و قاعده‌پردازان استبدادپیشه. 


' De arte dubitandi 
کارل‌اشتات 00ات6 ۱۴۸۰ - ۱۵۴۱: از پیشوایان پروتستانی گری در آلمان‎ 
۵ يا‎ ۱۵۶۴ - ۱FAY «Bernardo Ochino) او کینو‎ " 
للیو سوتسینی (نعاولاه5 180 ۱۵۲۵ - ۰۱۵۶۲ اصلاح‌گر مذهبی ایتالیایی‎ " 
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در آتش سوزانیدن سروه و دفاع‌نامه‌ی کالون. که بوی خون از آن برمی‌خیزد. در چشم همه‌ی این 
ااا اس این نگ بان وهای اسان ا کو اوا ت 
مر شار ند و خر بافته‌اند که تسظفی روت ا کر ريده و کر کار قلذرستفاه‌اق آماین دس پاسشی 
در خور نستاند. آزاداندیشی از ارویا رخت برخواهد بست و قهر از آن پس قانونیت خواهد یافت. آیا 
به‌راستی «از آن پس که روشنایی یک بار دمیده بود» پس از آن که جنیش اصلاح ذیتی خواسته‌ی آزادی 
انديشه و وجدان را به جهانیان عرضه داشته بود» می‌بایست دیگر باره گذار بر ظلمت کرد و به دوران 
تاریک‌آندیشی بازرفت؟ به‌راستی باید چنان که خواسته‌ی کالون است. به ضرب دار و درفش و شمشیر 
مهدا ةة اه تا ای ایک این رف ای اس و ی ان سر 
زبانه‌های آتش افروخته در شامپل هزاران کوهه‌ی هیزم آدم‌سوزی دیگر را شعله‌ور سازد. به‌روشنی اعلام 
شود که کسی حق ندارد انسان‌هایی را که در آمور معنویء بینشی دیگرسان دارند. چون ددان درنده پی 
کند و چون راه‌زنان و آدم کُشان شکنجه دهد؟ این که هنگام آن رسیده است که آشکارا و روشن به 
جهانیان نشان داده شود که هر کس نابردباری و بی‌مدارایی می‌کند. ضد مسیحی‌گری. و هر که به ترور و 
وجشت‌آفریتی دست می‌بازد ضد انسانی رفتار مي کند. 

همه حس می‌کنند که اکنون می‌باید به هواخواهی ستم‌رسیدگان در برابر ستم‌گران بانگ برآورد؛ 
روشن و آشکار. امّا چگونه؟ در آن زمانه‌ی وانفسا! در تاریخ» دوران‌هایی هست که ساده‌ترین و روشن‌ترین 
خقهها کی ا ج سرت ر تان افا و کی ا ا اک دا سای کر 
انسانی‌ترین و مقدس‌ترین آندیشه‌ها نیز ناگزیر پوشیده و دزدانه و از پس‌راهه به درون می‌خزد. زیرا دست 
گماشتگان و مزدوران قدرت. راه ورود آزاد بر آن‌ها بسته است. بی‌معنی و تلخ است. ولی واقعیت دارد که 
هميشه در همان حال که به توده‌ی مردم و يا به باورآورندگان مکتبی خاص, اجازه داده می‌شود تا 
الاعات و هااا ا رنه باه کت کاش اع اطي و ا مان هان ما وبا 
دیده‌ی شک نگریسته می‌شود و به این دستاویز که اقتدار حکومتی و یا دینی از ره‌گذر آن‌ها شکسته 
می‌شود (هر بار به گونه‌ای دیگر) زیر فشار قرار می گیرند تا نکند شور ایمان و میهن‌دوستی مردمان» از 
خلال خواسته‌های نوع‌دوستانه و تسلیم‌طابانه‌ی آن‌هاء» سستی پذیرد. چنین است که در فضای وحشتی 
که کالون آفریده است» کاستلیو و یارانش به‌هیچروی جرأت نمی کنند روشن و آشکاراء نگرش‌های خویش 
را به آگاهی دیگران برسانند. یک مانیفست مداراگری. یک فراخوان به ارزش‌های اسنانی. چنان که 
برنامه‌ی آن‌هاست. از سوی استبداد مذهبی بی‌درنگ ضبط و جمع‌آوری خواهد شد. 


۰ ٍ ۱ ۱ e .2ج‎ 1 ۳ e 
از پس زورء تنها به حیله می‌توان برامد. نام ساختگی مارتینوس بلینوس را به عنوان ناشر و محل‎ 
۹ ا ۱ مه 2 ۰ ۳۹ + + 3 + هاچ‎ ۰ 
چاپ را به جای بازل. ماگدبورگ بر پشت جلد می‌گذارند. بیش از هر چیز در خود متن کوشش می‌شود‎ 
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که فراخوان نجات پیگردشد گان بی‌گنا» نمودی بگیرد علمی و متألهانه. چنان که گوبی کلیساییان اهل 
علم و دیگر مراجع صاحب‌رآی» گفت‌وگویی می‌کنند صرفاً دانشکده‌ای (آکادمیک) در اين باب که به ری 
و روایت بسیاری از مراجع قدیم و متأخر با کافران چگونه باید رفتار کرد. آیا آنان به‌راستی مستحق 
پیگردند؟ و به‌راستی اگر انسان به آن صفحات نظری گذرا بیافکند. در آغاز چنین می‌پندارد که جزوه‌ی 
نظریه پردازان‌ی مذهبی کوچکی را به دست گرفته است. زیرا در این‌جا کلمات قصار پرآوازه‌ترین آباء 
کلیسا. همچون آگوستین قدیس » کریسوس‌توموس قدیس ؛ و هیرونیموس خیلی برادرانه» در کنار 
برگزیده‌ی سخنان مراجع بزرگ مذهب پروتستان» مانند لوتر و سباستین فرانک و یا اومانیست‌های 
بی‌طرفی همچون اراسموس آورده شده است. به نظر می‌رسد در این‌جا تنها منتخبانی مدرسه‌ای 
جمله‌های گزیده‌ی حقوقی - مذهبی از سخنان فیلسوفان نحله‌های گوناگو گرد آورده شده باشد تا 
خواننده بتواند با خواندن آن» بدون اثر پذیرفتن از دیگری. خود به قضاوتی روشن و شخصی در مورد این 
سالاق سجیدہ دست بایق. آما خر تگاهی دقیق تره روشم می‌شود که این نظریات بر گزیده» فسنت 
همه از آن‌هایی است که جزای مرگ کافران را ناروا می‌شمرند و یکی از زیرکانه‌ترین حیله‌هاو تنها 
بدخواهی پوشیده در لابه‌لای سطرهای این کتاب سرتاسر سنگین» این است که در زمره‌ی نام‌هایی که در 
مکالفت با کالون از یشان قل کار می قوف تام امد است که کالون ا هروه اوش خراهن ادخ تام 
خود او. فتوایی از او که برمی‌گردد به روزگارانی که خود در زمره‌ی پیگردشدگان بود و به‌روشنی و گویایی 
تمام» نظریه‌ی امروزی او را که در ستایش آتش و شمشیر و خون فریاد سر داده است» رد می کند. ایک 
می‌باید قاتل سخت‌دل سروه به زبان خود» خویشتن راء کالون کالون راء نامسیحی از دین برگشته بخواند. 
زیرا در این‌جا با خط جلی و مزین به نام خود وی» چنین آمده است: 
پی‌گشت رانده‌شدگان از کلیسا به زور اسلحه و دریغ ورزیدن حقوق انسانی از ایشان» نامسیحی گری است و 
ازدین‌برگشتگی. 

امّا همواره سخنان روشن و مشخص است که به یک کتاب غنا و ارزش می‌بخشد و نه اشارات نهفته 
در آن. و این سخنان روشن را کاستلیو بر زبان می‌راند. در پیشکش‌نامه‌ی آغخازین کتاب به امیر 
ورتمبرگ" و تنها این سخنان آغازین و انجامین اوست که به این جزوه‌ی مذهبی منتخبات. اهمیتی 
می‌بخشد فراتر از زمان. زبرا هم در این چند صفحه‌ی انگشت‌شمار است که برای نخستین بار در اروپاء 
آزادی انديشه. حق مقدس بنیادین خویش را طلب می‌کند. و گرچه در آن هنگام به نیت پشتیبانی از 
ارام اف فدہ اسک کا کر مکی که فریاه حق‌شورانهی قاجا انا که از ان تن 

` 1۸200۲۵: شهری در آلمان 
Augustinus‏ * 
Chysostomus‏ ° 
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در درازنای زمان» به خاطر استقلال در جهان‌نگری و یا باور سیاسی‌شان» به آزار خود کامگانی دیگر گرفتار 
می‌آیند. در این‌جا نبردی بی‌زمان آغاز می‌شود با دشمن خونی هر گونه معنویت و دادگری؛ با تعصب کور 
که اندیشه‌ای جز از آن خود را تاب نمی‌آورد و دشمن می‌شمارد و در برابر آن با پیروزمندی» ایده‌ای 
نهاده می‌شود از لونی دیگر؛ ایده و آرمانی چاره گر همه‌ی دشمن‌خویی‌ها و ستیزه‌گری‌های دنیای خاکی 
elk‏ 


کاستلیو با منطقی سرد و آهنین» روشن و خدشه‌نابردار» نظریه‌ی خود را بنیاد می‌کند و می‌پروراند. 
پرسش این است که آیا پی‌گشت کافران و به مرگ جزا دادنشان» تنها به گناه ناصواب‌اندیشی آن‌ها 
رواست؟ کاستلیو پیش از این پرسش. پرسش بنیادین دیگری را طرح می‌کند که: به‌راستی کافر یعنی 
چه؟ چه کسی را می‌توان بی آن که جانب عدالت از دست برود. کافر نامید؟ کاستلیو با عزم راسخ و 
پی‌باکی تمام. می‌نویسد: 

من گمان نمی‌دارم که همه‌ی کسانی که کافر خوانده می‌شوند. به‌راستی کافر باشند.... در این روزگاره چنین 
عنوانی چندان هول‌ناک است. چنان ناسزاگونه و تحقیرآمیز و هراس‌آور است که هر کس می‌خواهد دشمنی 
کے ا از سیر هاش ناه رین رای کک کاو این انت کا کی اد فد کا کار اورا ما 
زیرا که دیگران هنوز نام کافر نشنیده. چنان به هراس می‌افتند که گوش‌هاشان را می‌بندند و با خشمی کور 
نه‌تنها او که حتی آنان را که جرأت آورند کلامی به سود وی بر زبان آرند» دنبال می کنند. 

ولیکن کاستلیو گرفتار شور بیمارگونه‌ی پی گرد نیست و می‌خواهد که حکم به آیین براند. او می‌داند 
که هر عصر و زمانه‌ای» گروهی قربانی نگون‌بخت می‌جوید تا خشم و نفرت فروانباشته‌اش را یکجا بر سر 
آن‌ها خالی کند. زورمندان هر عصرء همواره گروهی کوچک‌تر و ناتوان‌تر را برمی‌گزینند تا نیروی 
پرخاش‌جوی ویران گر نهفته در بن وجود آدمیان را بر سر آن‌ها آوار کنند. یک بار به بهانه‌ی مذهب. یک 
بار به بهانه‌ی رنگ پوست يا نزاده یک بار به بهانه‌ی خاستگاه و تبارشان, و یک بار به بهانه‌ی آرمان‌های 
اجتماعی و جهان‌بینی‌شان؛ هر بار به بهانه‌ای. شعارها و مناسبت‌ها عوض می‌شود. اما روش کار یکسان 
است هماره؛ تهمت زدن و خوارداشت و نابود کردن. اما مرد خردپيشه نمی‌گذارد چشم روشن‌بین او با 
این گونه غرض ورزیدن‌های آکنده از غضب کور شود و توحش غریزی غوغا وی را در خود غرق کند و هر 
بار خود نوبه‌نو با متانت و عدالت تمام به جست‌وجوی حقیقت برمی‌آید. از اینن روست که کاستلیو از 
اظهار رٌی درباره‌ی کافران» تا پیش از آن که خود معنای دقیق این کلمه‌ی آکنده از نفرت را به‌خوبی 
نشکافته باشد» سر باز می‌زند. 


راستی. کافر یعنی چه؟ کاستلیو هر بار از نو این پرسش را در برابر خود و خواننده می‌نهد و از آن‌جا 
که کالون و دیگر باورُرسان به کتاب مقدس به عنوان یگانه مرجع معتبر قانونی استناد می‌جویند. او نیز 
برگ‌برگ آن را می‌کاود و می‌پژوهد. امّا شگفتا او نشانی از چنین کلمه و مفهومی در سرتاسر کتاب 
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واحد در کار آمده بوده باشد تا چنین معنایی جعل شود. زیرا که سرپیچیدن از کلیساء نیاز دارد به این 
که نهاد کلیساء خود نخست پی افکنده شده باشد. در حقیقت در کتاب مقدس. از منکران وجود خداوند 
و از ضرورت به کیفر رساندن آن‌ها سخن به میان آورده می‌شود. امّا یک کافر. هنوز به‌هیج‌روی از منکران 
عیسی مسیح را چون والاترین نمونه و سرمشق زندگانی عزیز می‌دارند و می‌ستایند و از آن‌جا که هرگز 
هیچ ترک و بهودی و خداناشناسی کافر خوانده نمی‌شود. پس کفر و کافری می‌باید جُرمی باشد که ريشه 
در درون عالم مسیحی گری داشته باشد. اينک تعریفی نو: کافران آنانند -اگرچه مسیحی - که به 
مسیبحیت «راستین» ایمان نمی‌ورزند؛ بلکه در نکته‌هایی اهي به رآی می کنند 9 از درک «درست» به 
دورند و بر گم‌راهد. 
گویا اکتون دیگر تعریف تهایی به دست آمفه باشد. ولیکن مسیخیت «راستین» کدامین یک از 

کے سے اوی امہ تھ اا اش سے انعم ات و ا کے ات وا کا ایا 
تفسیرناپذیر است؟ کاستلیو آن دلیری را دارد - بر خلاف کالون پرمدعا - که به این پرسش با یک «نه» 
ساده پاسخ گوید. وی در کتاب مقدس. بسیاری «دریافتنی»ها را در کنار «نادریافتنی»ها دیده است. این 
روحیه‌ی عمیقا مذهبی و مومن. می‌نویسد: 

حقایق دینی بنا بر گوهره‌شان» بسی رمزآمیزند و رازناک و موضوع ستیزه‌ی خونین و پایان ناپیدای هزار 

رساله‌ای که تا مهربانی و نیکودلی. روشنایی‌بخش روح و روان آدمیان نگردد و کلام آخرین را از آن خود 

نکند» همچنان خون‌بار ادامه خواهد یافت.... 

مسأله‌ها به نظری یگانه دست می‌یافتند؛ به همان سان که همه‌ی ملت‌های جوان. در اين اعتقاد که خداوند 

نباید مسیحی دیگر را محکوم بدارد. آخر مگر نه این است که ما از بی‌خدایان و بی‌دینان خردمندتریم؟ پس 

رحیم‌تر و نیکوتر هم باشیم از آنان. 


" منسوب به هس (1199 302 ۱۳۶۹ - ۱۴۱۵ اصلاح‌گر مذهبی 
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کاستلیو در پی کاوش‌هایش گامی جلوتر آمده است: کسی کافر خوانده می‌شود که اگرچه به اصول 
بنیادین مسیحی گری باور می‌ورزد. اما نه به آن شیوه که خواسته‌ی مرجع قدرت سرزمینی است که وی 
در آن می‌زید. بنابراین کافری مفهومی است نسبی و نه مطلق - سرانجام» اساسی‌ترین وجه ممیّز کافران. 
کالونیان به طور بدیهی در چشم کاتولیک‌مذهبان کافر جلوه می‌کنند و همچنین پیروان بازتعمید گری در 
چشم کالونیان. همان کس که در فرانسه‌ی مسیحی درست‌ایمان دانسته می‌شود. در ژنو کافرپیشه‌ای 
بیش به شمار نمی‌رود؛ و برعکس. یکی را که در سرزمینی چون جنایتکاران زنده در آتش می‌افکنند. در 
سرزمین همسایه چونان شهید بزرگ می‌دارند. 
هنگامی که تو را در شهر و شهرستانی. موّمنی راستین می‌انگارند و ارج می‌نهند. درست در همسایگی به 
همان خاطر خوار می‌دارند و کافرت می‌پندارند. چنان که اگر کسی بخواهد امروزه بی‌دغدغفه و بی‌مزاحمت 
سفر کند. می‌باید به باورهای گونه‌گون و مذاهب پرشمار - به شماره‌ی شهرها و سرزمین‌هایی که وجود دارد 
هان ا 
بدین روال» کاستلیو به تعریف فرجامین و جسورانه‌ی خود دست می‌یابد: 
من چون در این معنا نیک انديشه می‌کنم که چه کسی کافر است. درمی‌يابم که ما آنانی را کافر 
می‌شناسیم که با عقیده‌ی ما موافقت ندارند. 
این سخن از فرط سادگی و بداهت پیش پاافتاده می‌نماید. امّا همین را در آن زمانه‌ی بیداد» آشکارا بر 
زبان آوردن» دل شیر می‌طلبد و جان دلیر. چرا که با این سخنان» مردی تنها و بی‌برگ‌ون و بر چهره‌ی 
زمانه‌ای پربیداد تازیانه می‌کوبد. با بی‌شمار شه‌زادگان و پیشوایان و رداپوشان کلیسایش. از کاتولیک 
گرفته تا لوتری. و هشدارشان می‌دهد که کاف رگشی‌های هراس‌انگیزشان پوچ است و بی‌معنی. جنون‌آمیز 
است و جنایتکارانه. که این هزاران هزار انسان بی گناهی که چنین بیدادگرانه دنبال می‌شوند. حلق‌آویز 
می‌شوند. خفه می‌شوند. زنده زنده سوزانده می‌شوند. جرم و جنایتی بر ضد خدا و حکومت نکرده‌اند. 
اینان در جهان واقعی عمل سوای دیگران کاری انجام نداده‌اند و تنها در دنیای ناپیدای اندیشه و ذهن 
است که خویش را از دیگران متمایز می‌ کنند. اما چه کسی از این حق برخوردار است که درباره‌ی انديشه 
و فکر انسانی به داوری نشیند و باور قلبی و خصوصی وی را با جرم‌های سنگین. هم‌سنگ و برابر بگیرد؟ 
نه حکومت از چنین حقی برخوردار است و نه حکومتیان. بنا بر نصٌ صریح کتاب مقدس. فیصر را فقط 
فرمان ب رآن‌چه رواست که قیصر راست. و کاستلیو گویا و روشن. این سخنان لوتر را می‌آورد که گفته 
است: سلطنت زمینی تنهاء توانای به قهر ورزیدن بر تن‌هاست و خواسته‌ی الهی نیست که قدرتی 
این‌جهانی بر ارواح آدمیان فرمان براند. حکومت اختیار دارد که نگه‌داشت نظم و سامان سیاسی را از هر 
شهروندی بطلبد. درآمیختن هر مرجع هر که گو می‌باش - اقتدار خود را با جهان نهان ایمان و اخلاق 
مردمان - و ما می‌افزايیم آفرینندگی هنر - تا هنگامی که از شوریدن آشکارا بر موجودیت حکومت نشان 
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ندارد (ما آن را شورش‌افروزی سیاسی می‌خوانیم»؛ به معنای تجاوز و دستبرد به حریم مقدس حقوق 
ا کی وو ا یمان عم و که ا 
در پیش‌گاه خداء خود پاسخ‌گوی ایمان خویشتنیم». حکومت و حکوممتیان را در کار باور مردمان؛ 
اختیاری نیست. راستی را این عربده‌جویی‌های زننده و کف بر دهان آوردن‌ها از چه روست آن‌گاه که 
دیگری جهان را به چشمی دیگر می‌نگرد و باور می‌دارد جز باور مارکسیسم از چه روی باید دائم 
این‌چنین به فراخواندن گزمگان فریاد برآورد و جان را از نفرتی خون‌بار آکند؟ انسانیت راستین» بدون 
آشتی‌جویی و مداراجویی دست‌نایافتنی است. زیرا که: 

تنها در چیرگی بر نفس خویش می‌توان با دیگران در آرامی زندگی به سر آورد. چنین که شود. حتی به گاه 

اختلاف نظر. می‌توان دست کم از اندیشه‌های خود همدیگر را اگاهی داد و تا دست یافتن بر یگانگی فکری 

بینابین. صلح و مهربانی را دریغ نورزید. 

که یمه ا ها ها تاک کا ای ی کا را کہ ما کے اریت اک با 
شوو ران تیک انان ہے گاید چ کس ج سب الد ی و ایمام باطت اش کا کا ست کر و 
کا جور کان کک بر جهان آشفته‌ی ما چیرگی اه ران تعصب و خشک‌اندیشی است. 
ایی فابردباری نظریه‌پودازانی اس که هیچ را جر آیده‌های ود دین و آیین شوه و جهان‌نگرق 
خود. درست نمی‌انگارند و برنمی‌تابند. کاستلیو بر این خودبرترانگاری جنون‌آمیز سخت یورش می‌برد و 
می‌نکوهد آن را. «آدمیان چندان به اعتقادات خویش - يا بهتر است بگوییم به گمان باطلی که به‌درستی 
اعتقادات خود می‌ورزند - باور دارند که کبرفروشانه. دیگران را خوار می‌دارند و به هیچ نمی‌انگارند و 
سنگ‌دلی‌ها و پیگردها از همین نخوت نابه‌جای برمی‌خیزد که هیچ‌کس با دیگری که هم‌رآی و نظر او 
نیست» سر بردباری ندارد؛ به رغم این حقیقت که امروزه کمابیش به شماره‌ی آدمیان روی زمینء رآی‌ها 
کین ست و آندیشد ها رارک با ابو همه رای پیا تم شوه کی گام بعکم 
نشمارد و فرمانروایی را تنها از آن خود نخواهد. و از این جاست همه‌ی این تبعیدهاء آوارگی‌هاء به زندان 
افکندن‌هاء سوزاندن‌هاء حلق‌آویز کردن‌هاء کشتن‌ها و شکنجه کردن‌های ناجوانمردانه که هر روزه تنها به 
این سبب صورت می‌پذیرد که بزرگان و محتشمانی را اعتقاداتی چند به دل خوش نمی‌نشیند و حتی گاه 
نیز بی دلیلی و سببی.» سیاه‌کرداری‌ها تنها از خشک‌نگری برمی‌خیزد. «ریشه‌ی میل وحشیانه‌ی بربروار 
به خشونت. تنها در نابردباری ذهنی است و امروزه کسانی را می‌بینیم که نفرت چشمشان را چندان کور 
کرد امیت کہ پخ می اد اکر کد اساسا اما کے ,ا تخت فة کت پیش ا ان که 
را در برابر آتش کم» به مرگ آکنده از عذاب بسوزانند.» 
رورو قر کاستلیه تنها یک چیز می‌تواند بشریت را از یبن وحشی‌گری‌ها نجات بخشد؛ 

مداراگری. 
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جهان ما بوای حقیقت‌های بسیار جا دارد و نه یار یکی. و اگر آدسیان خود بخواهنده می‌توانتد 

در کنار یکدیگر در آرامی روزگار بگذرانند. «با دوستان مروت و با دشمنان مدارا کنیم و دست بداریم از 
محکوم داشتن اعتقادات دیگران. آن‌گاه است که همه‌ی فریادهای کافرستیزانه‌ی زاید» خاموشی می‌گیرد 
و پیگردهای بیهوده‌ی عقیدتی پایان می‌یابد. و درست در حالی که کالون در نوشتار خود می‌کوشد تا 
اا کی کو کان کی کان و کار کی ااه ر ام می وه 
که: 

به نرم‌دلی بگروید و فرمان از آنان مبرید که شما را به کشتن فرا می‌خوانند. آن‌گاه که در پیش‌گاہ الھی 

حساب می‌باید پس داد» اینان در کنار شما به کمک نمی‌توانند بایستند؛ که هر کدامین سخت گرفتار پاسخ 

گفتن به سیاه‌نامه‌ی کرده‌های خویشند. باور کنید» اگر مسیح در این جا حضور می‌داشت» شما را هرگز به 

کشتن آنانی اندرز نمی‌داد که نام مبارک او را بر زبان می‌دارند و می‌ستایندش؛ حتی اگر در نکته‌هایی چند 

نیز بر خطا می‌بودند و بر گم‌راهه می‌رفتند... 


سباستین کاستلیو. پرسش خطرآفرین گناه یا بی گناهی اهل کفر را بی‌جانبداری» آن‌سان که 
شایسته‌ی بزرسی مسائل معنوی استه یی کاویده. ان را سبک 9 سنگین کرده 9 نیک بررسیده اش 9 
یونانباید بخشید. فروتنانه دید گاهشان را بر دیگران عرضه می‌دارد. در حالی که خیل فرقه‌گرایان» همچون 
جارچیان بازار, با عربده‌های گوش‌خراش. جزموره‌هاشان را تبلیغ می‌کنند؛ در حالی که هر یک از این 
سادگی تمام» چنین می‌گوید: 
من با شما نه همچون پیامبری فرستاده‌ی خداء بلکه چون مردی ساده سخن می‌گویم که از کشاکش‌ها 
سخت بیزار است و تنها آرزویش این است که دین و دین‌داری مردمان نه از راه ستیزیدن‌های دائم. که از 
راه عشق و هم‌دلی» و نه از راه رسم‌ها و آیین‌های ظاهری» که از راه دل‌سپردگی و عبادت قلبی» به اثبات 
برسد. 
مکتب‌پرستان» همواره با دیگران چون خدمت گزاران و شاگردان خویش سخن می‌گویند و انسان‌های 
والاء همچون برادری با برادر خود. انسانی با اسان دیگر. 
امّا انسان یک‌سرشت. ممکن نیست دلش به درد نیاید» آن‌گاه که رخداد نامردمی را به چشم خود 
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هنگامی که ژرفنای جان مرد. از نابخردی و جنون چیره بر زمانه‌ی خویش به درد می‌آید و به لرزه 
اھ ھا ی ا ا ا ماگ اف کے لی کے غاد ای اکا مرد آ کی در اة د 
چنین است کاستلیو نیز. او نمی‌تواند تا ابد بنشیند و به پژوهش و گفت‌وگوی دانشکده‌ای در باب چوبه‌ی 
عذابی بیردازد که در شامپل برپا شده بود و بر آن انسانی بی‌گناه» تا نابودی و مرگ به خود پیچیده 
است؛ انسانی که زنده‌زنده» به فرمان برادر هم کیش خود. قربانی شده است؛ دانش‌آموخته‌ای به دست 
دانش‌آموخته‌ی دیگر؛ متألهی به دست متألهی دیگر. و دردا که همه‌ی این‌ها نیز به نام دین و آیین 
مسیحایی؛ آیین مهربانی! 


کاستلیو که تصویر جان‌خراش سروه‌ی شکنجه کشیده و آنبوه کفرپیشگان زیر پیگرد را پیش خیال 

دارد» چشم از نوشتن و نوشتار برمی‌گرداند و می‌پردازد به جست‌وجوی مسببان این بیداد گری‌های 

هول‌انگیز. که بیهوده می‌کوشند بر ناتردباری خویش. پرده‌ی زهد و تقوا کشند و به نام خداء سیاه‌کاری 
کہ اکان هر اتدازه سکیم و رتاک کہ که دة مادو به باق اه س سار عقي تر اتان 

او می‌داند که در همیشه‌ی روزگارء زورورزان می کوشند کارهای قهرامیزشان را به ارایه‌ای از 

آرمان جویی دینی» یا جهان‌نگرانه بیارایند. ولی چه سود» که خون آلاینده‌ی هر آرمانی است و قهر پست 

اتش سوزانده شده است. زیرا که اگر جز این می‌بود» حرمت مسیحی گری در جهان یکسره بر باد می‌رفت. 


و به آتش و شمشیر خون می‌ريزند. بسی خوف‌آورتر از راه‌زنان و آدم‌کشان... چه کسی رغبت می‌آورد مسیح 
مت کار وفتن ببیته کساتی که یر قورع کتورت OE EE E ETE CE‏ 
نکته‌هایی هم‌آوازی نمی کنند. به نام عیسی مسیح در آتش می‌افکنند و می‌سوزانند؛ با آن که فریاد 
مظلومانه‌شان از میانه‌ی شعله‌ها بر به آسمان می‌خیزد که به مسیح ایمان می‌ورزند؟ 
چنین است که این مرد بزرگوار نیک‌سرشت. احساس می‌کند که سرانجام این توهم جنون‌آمیز 
می‌باید پایان گیرد که می‌شود انسان‌هایی را شکنجه کرد و به قتل رسانید. تنهابه این سبب که از 
مخالفان فکری زورمداران روزند. و از آن‌جا که می‌بیند زورم‌داران زمان از قدرت خویش پیوسته به 


نادرستی بهره می‌ گیرند و هیچ دیاری جز او نیست. جز اوی يکه و تنهاء اوی ناچیز و ناتوان» که این 
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رانده‌شددگان و ستم‌رسیدگان را پشتیبان شود. ناامیدانه فریاد برمی‌دارد و ندای هم‌دردی‌اش را همجون 

تک‌نوایی شورانگیز و جان‌سوز بر آسمان سر می‌دهد که پایانی دارد. بدین گونه: 
مسیخا: جهان آفرینا: جهانپادشاها:آیااین‌ها را همه تو می‌بینی؟ بهراستی تو را چه افتاده انست؟ مگر تنو 
دیگرسان شده‌ای یکسر؟ این‌سان دشمن‌خو با خود. این‌سان سنگین؟ آن‌گاه که تو در میانه‌ی زمینیان 
بودی» لطیف‌جان‌تر و نیکوسرشت‌تر از تو کس نبود! کس نبود که تمسخر زدن‌ها را نرم‌تر از تو تاب آورد؛ 
تویی که ناسزا شنوده. خدو بر رخسار» ریشخند خورده. خار بر سر و بر صلیب. همه‌ی آن توهین کنندگان و 
دشنام‌دهن دگانت را از حضیض خواری کشید گی زمزمه‌ی دعای خیر بر اسمان برداشتی, به‌راستی آیااکنون 
این‌سان دیگر شده‌ای تو؟ التماست می‌کنم و به نام مبارک پدر سوگندت می‌دهم: به‌راستی این تویی که روا 
می‌داری آنانی را که فرموده‌ها و فرمان‌هایت را چنان که در آموزه‌های توست به دیده نمی‌گیرند» در آب خفه 
کنند. پاره‌پاره کنند. شکم بردرند نمک بر زخم‌ها ریزند. به شمشیر قطعه‌قطعه کنند. بر آتش بریان کنند. و 
هرچه پردرنگ‌تر با همه‌ی شکنجه‌ها تا مرگ عذاب دهند؟ این تویی؟ به‌راستی تو همه‌ی این چیزها را روا 
دای ای میچ وتف آنا ای ای ان کرش کین ارم به و تدا ا 
اینان که چنین مردمان را زجر می کنند و پاره‌پاره می‌کنند؟ وقتی که نام تو را در میان می‌آورند و به 
شهادت می گیرند» آیا به‌راستی در معرکه‌ی این قصابی‌های هول‌ناک حضور داری» آن‌سان که گویی گرسنه و 
تشنه‌ی گوشت و خون آدمی‌زادگانی؟ آه ای مسیح مقدس. اگر تو به چنین چیزها فرمان می‌توانستی داد. 
کا وک دی چا اک شا صاخ ی کے او ا ام بر که کے سای کا وای قات 
که کف از ا اک ی غ ی ی ا کی مه مس ی و 


تنها خواسته و یافته‌ی ابلیس می‌توانند بود. 


سباستین کاستلیو اگر هرگز ننوشته بود مگر همین پیش گفتار بر کتاب دربارهی کافران را و در یبن 
یر و در زمانطای مدای کنهایش را آبنی سین به شکوهی جاو‌سوز بلنه میکندا که چبرگی با جلاک 
جنگ‌سالاران. ولیکن اگرچه از سوی تمام ادیان آسمانی و آموزه‌های خردمندانه‌ی بی‌شمار بارها گفته 
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از آن‌جا که زورمداری و خشونت در درازنای زمان» همواره در صورت‌های نو و گونه گون خود را 
بازمی‌آفربند» می‌باید نبرد با آن نیز از سوی اهل معنا پیوسته از سر گرفته شود. 

آنان اجازه ندارند به بهانه‌ی قدرت قهارانه‌ی جباران روزگار و بی‌فرجامی حق گویی و حق‌جویی. از 
میدان پای پس کشند و خاموشی گزینند. زبرا سخن حق. هر چندان که گفته شود. کم گفته شده 
هاست و گفتار حقیقت. همواره سودمند می‌ماند. حتی آن‌گاه که پیروزی نباید. گفتار حقیقت حضور 
جاودانه و ابدی آن را به اثبات می‌رساند و هر آن کس که در چنین دوران‌هایی سر به خدمت حقیقت 
می‌نهد و آن را بازمی‌گوید. به سهم خویش ثابت می‌کند که وحشت‌آفرینی و تروره هرگز بر آزادگی و 
آزاده‌جانی پیروزی نمی‌یابد و در نامردمانه‌ترین و خون‌بارترین دوران‌ها نیز فروغ جاودانه‌ی انسانیت؛ 
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وجدانی در برابر قهر» قد می‌افرازد 


همواره آنانی که در تجاوز به باورهای دیگران بی‌پرواترین‌هایند. در شنودن مخالفت دیگران با باورهای 
خود» حساس‌ترینند. چنین است که کالون نیز اين را بیدادی عظیم در حق خود می‌بیند که دیگران به 
خود اجازه می‌دهند درباره‌ی اعدام سروه به بحث و گفت‌وگو بپردازند. به جای آن که آن را به عنوان 
کاری متدینانه و خداپسندانه» از دل و جان بزرگ بدارند و بستایند. اویبی که گذاشته است به 
بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن مردی دیگر را تنها به سبب اختلاف نظری که در اصول با وی داشته, 
آهسته‌آهسته بر آتش کم بریان کنند» اینک به گونه‌ای سخت جدی از دیگران هم‌دردی با خود را طلب 
می‌کند؛ نه دل سوزاندن بر آن قربانی بی‌گناه را. وی به دوستی چنین می‌نویسد: 
اگر از ده یک دشنام‌هایی که به من می‌دهند و هجوم‌هایی که بر من می‌آورند آگاه بودی» بر وضع غم‌انگیزم 
دل می‌سوزاندی و رحم می‌آوردی. سگ‌ها از همه سو بر من پارس کردن گرفته‌اند. هر ناسزا و دشنام که در 
انديشه می‌گنجد. کوه‌کوه نثارم می‌شود. غضبناکانه‌تر از دشمنان آشکارم. پیروان پاپ. اینک رشک‌ورزان و 
کینه‌ورزان خانگی بر من تاختن آورده‌اند. 
کالون می‌باید با تلخ کامی دريافته باشد که به رغم آن‌همه گزیده‌نگاری‌هایش از کتاب مقدس و دلیل 
آوردن‌هاء هیچ کس نیست که در کشتن سروه به موافقت نظر کند و آن را بی گفت‌وگو بپذیرد. برآشفتگی 
درونی برخاسته از ناآرامی وجدان او آن دم که می‌شنود در بازل. کاستلیو و یارانش نگارش ردنامه‌ای را 
بر کار او تدارک می‌بینند. افزونی می‌گیرد و به هراسی بزرگ فرا می‌رود. 
هميشه نخستین اندیشه‌ای که بر خاطر استبدادپیشگان می‌گذرد. سرکوب است و سانسور و زبان 
دوختن از دیگراندیشان. کالون تا خبر را می‌شنود. شتابان دست به قلم می‌برد و بی آن که بارساله‌ی 
کافران" آشنایی داشته باشد. پیشاپیش از شوراهای کلیسایی سویس. پافشارانه می‌خواهد که آن را در هر 
حال» ممنوع کنند. زبان‌ها خاموش؛ ژنو کلام آخر را بر زبان رانده است. از این پس. هرچه درباره‌ی 
ماجرای سروه گفته شود. خود از پیش خطاء بی‌معنی. دروغ. و کفر است و انکار از آن روی که با نظر 
کالون هم‌خوان نیست. بی‌وقفه قلم می‌زند و نامه می‌پراکند. هنوز هیچ نشده. در روز بیست‌وششم مارس 
۴ به بولینگر " می‌نویسد: 


1 De haereticis 
اصلاح گر سویسی که پس از تسوینگلی به جانشینی او رسید.‎ :۱۵۷۵ - ۱۵۰۴ »)Heiماic1‎ B111 18¢۲( بولینگر‎ ۲ 


http://www.seapurse.ir 


وجدان بیدار ۱۶ 


کسانی با نام‌های ساختگی. رساله‌ای را در بازل به چاپ سیرده‌اند. که در أن کاستلیو و کوریون می کوشند 
اثبات کنند که نمی‌باید کافران را به قهر و خشونت از میان برداشت. نباید گذاشت این گونه بدآموزی‌ها 


دامن گستر شود. زیرا معنایش زهرناک است و ناپذیرفتن کیفر کافران و شرک‌ورزان. 
این حرف یعنی منادیان مداراگری را می‌باید هرچه زودتره دهان دوخت. رضایت خداوندگار در این 
انش که مخاتطان کلیسای مقاین ای که کمک در ده وی مرا مراشبت رنه که تیم 
افسادی بیش از این پهنا نگستراند. 
ولیکن تنها این یک فراخوان کافی نیست. فردای آن روز: مرید و مقلد او تشودور دوبز مصرانه‌تر 
این گونه هشدار می‌دهد: 
نام ماگدبورگ را پشت جلد کتاب زده‌اند. اما به گمانم این ماگدبورگ. بر کناره‌ی رود راین" جای داشته 
باشد. من دراز زمانی است که می‌دانم آن‌جا به چنین کار شرم‌آوری دست آلوده‌اند و اینک می‌پرسم از دین 
مسیحایی ما دیگر چه بر جای خواهد ماند. اگر در برابر هرزه‌درایی‌های اين تبه‌خو در پیش گفتار آن کتاب 
ساکت بنشینیم و دست روی دست بگذاریم؟ 
اما دیگر بسی دیر شده است. رساله از تکفیر و تقبیح پیشی جسته است و اکنون که نخستین 
نسخه‌ی آن به ژنو رسیده. آتشی از بیزاری و خشم برمی‌افروزد. 
ست کسان که جرا ورز ید وان ات چا اھ بخشته رن از افشدار؟ دیگ اندشتام اجه 
جای کشاندن بر کوهه‌ی هیزم آدم‌سوزان» می‌باید برادروار مهربانی کرد و با ایشان خوش‌رفتار بود؟ 
فو سی دو لد مفخضر کالون ے خق ارد کاب مقس راشای که خود کرم اھ میا کف ا 
این ترتیب که اساس کلیسا به خطر می‌افتد -و بدیهی است که منظور کالون. کلیسای خود اوست. در 
ژنو به یک اشارت از هر سوء فریاد کفرستیزی به آسمان برمی‌خیزد. کفری نوظهور پیدا شده؛ کفری 
سخت مهلک و خطرناک. کفر بلیانیسمی " از این پس آموزه‌ی مداراگری در امور عقیدتی را به نام پیام‌آور 
آن. مارتین بلینوس (کاستلیو) داغ می‌زنند و می‌خوانند. هرچه زودتر این آتش جهنمی را می‌باید 
فرونشاند. پیش از آن که جهانی را در خود فرو سوزد. و دوبز. آشفته و خشمگین, درباره‌ی این نخستین 
بیان‌نامه‌ی مداراطلبی می‌نویسد: 


از آغاز مسیحیت تا به اکنون» جنین سخنان کفرآمیزی شنیده نشده است. 


در ژنو بی‌درنگ شورای جنگ برپا می‌شود. آیا می‌باید پاسخ داد يا هیچ نگفت؟ جانشین تسوینگلی, 
بولینگر که شتاب‌ناکانه از ژنویان خواسته بود کتاب را به‌وقت جلوگیری کنند. از زوریخ هوش‌مندانه 


1 ۰ 
Rhein 
7 ۰ ۰ 
^“ Bellianismus 
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هشدار می‌فرستد این کتاب به خودی خود از یادها خواهد رفت. از این رو پسندیده‌تر آن است که کاری 
به کارش نداشته باشند. 

امّا فارل و کالون که بی‌تابی» آتش به جانشان انداخته» پا می‌فشارند که آشکارا به آن جواب گفته شود 
و از آن‌جا که کالون از پس نخستین تجربه‌ی ناخوشآیند دفاع‌نامه‌نویسی‌اش خوش‌تر دارد در پشت 
صحنه بماند. کار را به یکی از مریدان جوان‌ترش, تئودور دو بز وا می‌گذارد که با پورشی خرد کننده به 
محضء سپس‌ترها جانشین کالون می‌شود. در نفرت دیوانه‌وار از جزئی‌ترین نشانه‌های آزاداندیشی: از خود 


کالون بسی تندتر 9 بی‌پرواتر است. دنباله‌روها در برابر ذهن‌های زاینده 9 تواناء هميشه همین‌طورند. 


این سخنان هول‌انگیز, که در تاریخ اندیشه‌ی بشری گوینده‌اش را جاودانه بدنام می‌دارد» از اوست: 
«آزادی وجدان, آموزه‌‌ی شیطان است .4 آزادی» بی آزادی. خوش‌تر همان که آدمیان به آتش و شمشیر 
نیست و نابود شوند. تا که نخوت آزاداندیشی برتافته شود. دوبز. کف بر دندان آورده. چنین می‌فروشد: 

گردن سپردن به هول‌ناک‌ترین خود کامگان» بسی نیکوتر است تا اجازه داده شود هر کس چنان رفتار کند 
که خود درست می‌پندارد... این مدعا که کافرکیشان را نمی‌باید جزا داد» به این می‌ماند که بگویند 
پدرکش‌ها و مادرکش‌ها را نباید کیفر کرد و کشت. در حالی که جنایت کفرپیشگی هزار بار از آن ایشان 

با این مستوره» می‌توان تصور کرد که این ستیزه‌نامه‌ی آتشین در رویارویی با «کفر بلیانیسمی» با چه 

با این هیولای انسان‌نما آدم‌وار نیز می‌باید رفتار کرد؟ نه» ابدا نخست نظم. سپس آن‌گاه انسانیت. آن‌جا که 
هیچ بهایی. زیرا که چنین شیوه‌ای نه‌تنها مسیحی‌منشانه نیست. بلکه شیطانی است. 

دوبز آن را این‌سان به قالب کلام می‌ریزد: 
انسان‌دوستیء جنایتی است علیه بشریت. زیرا تنها به یاری اتضباط آهنین و سخت گیری بی گذشت است که 
بشریت می‌تواند به سوی غایتی از غایات آرمانی هدایت شود. ما حق نداریم بر چند گرگ درنده ترحم کنیم. 


اگر که نخواهیم رمه‌ی پیروان مومن مسیح را به چنگال ستم آنان رها سازیم.. اف بر اين نرم‌دلي ربایی که 
به‌حقیقت. بدترین سنگ‌دلی‌هاست. 


1 “ibertas conscientiae diabolicum dogma” 
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کر سیر وتا روت ودرا ای ان ای ای کک اد ی ا میا اورا 
حکومتمداران می‌خواهد که «ه کردار اهل فضیلت» شمشیرها را فرود آورند». 
بر درگاه همان خدایی که کسی چون کاستلیو با دلی سرشار از احساس همدردی و نوع‌دوستی رو 
می کند تا آن‌همه خون‌ریزی‌های ددمنشانه عاقبت پایان پیدا کند. مردی چون آن کشیش ژنوی دست 
التماس برمی‌دارد و با همان شور با قلبی مالامال از نفرت آتشین. طلب می‌کند که کشتارها دوام آورد و 
«به شه‌زادگان مسیحی چندان عظمت روح ارزانی شود که این سیه‌کاران و بدکاران را یکسره نابود 
کنند». ولی چنین به نظر می‌رسد که نابود کردن یکسره‌ی دیگراندیشان» خود به تنهایی هنوز چندان که 
روحیه‌ی انتقام‌جوی دوبز را آرام کند. خشونت‌بار نیست. کافران نه‌تنها می‌باید کشته شوند. بلکه 
اعدامشان تا آن‌جا که شدنی است. باید سخت و عذاب‌ناک باشد و دوبز: پیشاپیش, کاربست هر گونه 
شکنجه‌ای را که به پنداشت درآید. با اشارتی موّمنانه» چنین بخشوده می‌دارد: 
گر قراز تقد که ان داقر جا که راہ کر یدک کان کیو کے کوان اتک کہا 
میزان جرم ایشان هم‌سنگی کند. 
چه زننده و دل‌آزار است حتی تکرار ساده‌ی چنین ستایش‌ها و مدیحه‌سرایی‌ها از بیدادگری و 
کی لیا شرا ها رة ا كد اساتيت ع ل ات كه اها ههه كاه هه اة ا فة 
شود تا خطری که جهان پروتستان می‌توانست به تباهی آن گرفتار شود. بهتر حس شود؛ اگر که 
کینه‌ورزی خشک‌اندیشان ژنوی آن را به منجلاب باورپرسی تازه‌ای می‌کشانید و نیز تا ارج بگذاریم آن 
دلیرانگی‌ای را که آن روشن‌بینان - طبیعتاً با به خطر افکندن جان و به گرو نهادن زندگی‌شان ۰ از خود 
نشان دادند و در برابر این عقل‌باختگان جنون کفرستیزی. سینه سپر کرده‌اند. زیرا دوب خودکامهوار تا 
که آرمان مداراگری را به‌هنگام از اثر بیاندازده در ستیزه‌نامه‌اش خواستار می‌شود که از آن پس با 
هواخواهان مداراگری و مدافعان «بلیانیسم». چون «دشمنان دین» و کفرپیشگان رفتار شود. یعنی که به 
زبان دیگرء زنده در آتش بسوزانندشان. 
فو یار اکان رین اھ کا یت کمن ایو عام کر امات کیک ایهم ن غا ر 
کافران را عقوبت سخت کنند. 
ووی ل ایا ی و ا وا و ر ا 
ستمرسیده را پشتیبانی کنند» چه در انتظار دارند. دوبز با مشت‌های گره کرده تهدید می‌ کند که حتی 
جایگاه دروغین چاپ و نام‌های ساختگی ایشان را «از پیگرد نجات نخواهد بخشید. زیرا که همگان نیک 
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می‌دانند که شما کیستید و چه در پیش دارید... من به‌هنگام» همه‌تان را هشدار می گویم. شماء بلیونوس 
۳ 
و مون‌فور ۰ و تمامی هم‌مسلکانتان را». 


خوب دیده می‌شود که ستیزه‌نامه‌ی دوبز, تنها ظاهر یک کشمکش دانشکده‌ای را دارد و معنای حقیق 

آن در واقع همین تهدید نهفته است. مدافعان منفور آزادی اندیشه(!) می‌باید سرانجام دریابند که با هر 
برای ان که سرحلقه‌ی اینان» سباستین کاستلیو را به بی‌احتیاطی تحریک کند. به این نمایه‌ی دلاوری 
اتهام بزدلی می‌بندد و ریشخندکنان می‌نویسد: 

او که دیگر وقت‌ها به بی‌باکی و دلیری عرض اندام می‌کند. در این کتاب که تنها از نرم‌دلی و شفقت در آن 

سخن می‌رود. خود را چنان بزدل و ترس‌خورده نشان می‌دهد که جز به پوشیدگی, و نقاب‌زده. جرأت 
درست‌ایمان‌های ژنوی می‌خواهند زشت کاری خویش را چون اصلی بنیادین و روشی آیین‌مند جا 
که ساعت سرنوشت‌ساز عمل فرا رسیده است. اگر جنایتی که در حق سروه روا گشته است. به پیش‌گاه 
خرمن دیگر شعله برخواهد کشید و آن‌چه تا به اکنون تنها تک‌موردی آدم گشانه بوده است. چونان اصلی 
کنار می‌افکند تا من متهم می‌کنم قرن خویش را به رشته‌ی تحریر درآورد و ژان کالون را به جرم 
شه‌شامیل, و انن کادنامدی سر گهاددی او رقبه بر مک دی فاون ا ان که ھا غر ماقت با کک 
تن نگاشته شده است. به یمن بار سنگین اخلاقی که دارد. به اعتراض‌نامه‌ای تبدیل می‌شود همیشه 
درخشان در برابر هر کوشش تجاوزگرانهای به آزادی کلام با ضرب قانون. و به باور آزاد آدمی با جانبداری 
از مکتبی ویژه. و به وجدان جاودانه آزاد بشری با قهر؛ قهر تا جاودان منفور. 


1 Montfort 
? Contra libellum Calvini 
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کل ان ات روا ق ا 
کالون هر گونه مخالفت با شخص خود راء مخالفت با «مکتب» و دین. و حتی فراتر از آن» مخالفت با 
خداوند تفسیر خواهد کرد. از اين رو کاستلیو در نوشتار خود. ردیه بر ستیزه‌نامه ی کالون. هم از آغاز 
به‌روشنی تمام می‌نمایاند که نه جانب نظریه‌های سروه را می‌گیرد و نه محکوم می‌کند آن‌هار؛ و نه 
به‌هیچ‌روی خواستار ورود به مسائل شرعی و پرس‌وجوهای روشنگرانه است. بلکه تنها داد ستاندن از 
مردی را می‌طلبد به نام ژان کالون. که مردی دیگر را به نام میکائل سروه. به قتل رسانده است. با عزمی 
هم از آغاز جزم که به هیچ وارونه‌سازی سفسطه گرانه‌ای تن درندهد. قاضی‌وار. با نخستین کلمات. 
موضوع دادخواستی را که آهنگ پیش بردن آن را دارد» به‌روشنی در میان می‌نهد. او دادنامه‌اش را چنین 
می‌آغازد: 

ژان کالون آمروزه بهره‌مند و خشنود از اقتدار بی‌چون‌وچرای خویشتن است و من اگر که او را نیکاندیش‌تر 
می‌دیدیم. آرزوی اقتدار بس بیش‌ترش را می‌داشتم. اما آخرین کرده‌ی اوء اعدامی خونین است و تهدید 
بسیاری از مردمان پرهیزگار. از این رو, من که از خون‌ریزی‌اش سخت بیزارم (نمی‌باید تمام دنیا چنین 
می‌بودند؟) سر آن دارم که به حول و قوه‌ی الهی» پرده از نات او برگیرم و دست‌کم تنی چند از کسانی را 
که وی با دید گاه‌های نادرستش به کزراهه کشانده است. از خطا بازاورم. 

در بیست‌وهفتم اکتبرماه سال گذشته. ۰۱۵۵۳ در ژنو به کوشش و پی‌گیری هدایتگر کلیسای آن سامان؛ 
کالون. میکائل سروه‌ی اسپانیایی‌تبار را به سبب باورهای دینی‌اش. زنده در آتش سوزاندند. این اعدام. 
اعتراض‌های زیادی, به‌ویژه در ایتالیا و فرانسه برانگیخت و برای پاسخ گفتن به این شکایت‌ها, کالون 
به‌تازگی کتابی بیرون داده است بسیار سنگین و رنگین و فریبنده. که هدف آن برحق جلوه دادن خودش و 
گوفتن سوه اک و ید ایت این کار مرا مارات سر که پودم من سر آن دارم کنه ایتج کاب 
سنجش گرانه بررسم و واکاوم. بنا به عادتی که کالون دارد. چه‌بسا او مرا حتی شاگرد و پیرو سروه بنامد. اما 
هيچ‌کس چنین فریبی نخواهد خورد. من از نظریه‌های سروه دفاع نمی‌کنم. بلکه با نظریه‌ی نادرست کالون 
می‌ستیزم. من همه‌ی گفت‌وگوهای درباره‌ی تعمید. تثلیث و پرسش‌هایی از این دست را یکسره به کنار 
می‌نهم و کتاب‌های سروه را نیز در اختیار ندارم» زیرا کالون آن‌ها را سوزانده و از اين رو هیچ نمی‌دانم او چه 
ایده‌هایی در سر داشته و چه‌ها گفته است. من تنها در نکته‌های دیگری که هیچ پیوندی بااین‌گونه 
اختلاف‌نظرهای اصولین ندارد. خطاهای کالون را برملا خواهم کرد. تا هر کس بتواند ببیند که این مرد. که 
خون چشمان حقیقت‌بینش را کور کرده. چگونه کسی است. من با او بدان‌سان که وی با سروه رفتار داشت. 
رفا تراھم کی که کات تخت ارا حمر اا کاب ها هه بسو ده و حون او رة اكرون 
ناسزا نیز نثارش می‌کند. و اگر که این کشنده‌ی سروه. از پس آن که کتاب‌هاو نویسنده‌شان را سوزانده 
است» جسارت کند و با شاهد آوردن تک‌برگ‌های ما را به آن کتاب‌ها برگشت دهد. به رفتار آتش‌افروزی 
یاهمان که یی ادا کی ای الب که ها میت کف نيما اه 
را وا رسیده و بازبينيم. تا آن‌جا که به ما بازمی گردد. هرگْز نخواهد آمد که نویسنده و یا نوشتاری را 
بسوزانیم. کتابی را که ما با آن سر ستیزیدن داریم همه می‌توانند بخوانند. دو هبیرون‌داد» از آن: در دست 
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است؛ یکی به لاتینی و یکی به فرانسوی. برای آن که نتوان هیچ بهانه‌ای در کار آورد» من هر جمله‌ای را که 

بخواهم شاهد آورم. به‌دقت بازمی‌نویسم و به شماره‌ای نشان خواهم داد و پاسخ‌های خود را نیز زیر همان 

شماره رقم خواهم زد. 

دادگرانه‌تر از این نمی‌توان مباحته‌ای را به پیش برد. کالون در کتابش که به جاپ رسانده. دیدگاه 

نادرست آورده و در ان دست برده انت از آغاز تا انجام کتاب کالون را کلمه به کلمه بار دیگر رونویسی 
می‌کند و نیز تا هر گونه شکی را هم از پیش از بین ببرد که با کوتاه کردن‌های به دل‌خواه. متن کالون را 
از جای گردانیده. جمله‌های کالون را یک‌به‌یک شماره می‌گذارد. بدین گونه. این دومین محاکمه‌ی معنوی 
زمهریر تاریک‌چالی تنگ. محروم از دسترسی به هر شهادت و دفاعی در بند داشته بودند. اینک می‌باید 
مورد سروه» در برابر دیدگان جهان اومانیستی, آزادانه بررسیده شود و به عنوان امری وجدانی و اخلاقی. 
آتشی که گرداگرد او ژبانه می کشید. فریاد بلند کرده که بی گناه است. به کوشش کالون و به فرمان 
شورای شهر ژنو به فجیع‌ترین گونه اعدام شده است. آکنون کاستلیو پرسش‌های کارساز خود را در میان 
می‌نهد: به‌راستی میکائل سروه چه گناهی کرده بود؟ ژان کالون که صاحب هیچ مقام دولتی نیست و تنها 
منصب روحانی دارد. چه اجازه داشته این موضوع شرعی ناب را به شورای شهر حوالت دهد؟ آیا شورای 
شهر ژنو حق داشته سروه را به خاطر این بزه ادعایی» محکوم کند؟ و سرانجام. با چه مشروعیتی و بر 
پایه‌ی کدامین قانون. حکم مرگ این متأله بیگانه‌تبار داده شده است؟ 


در باب پرسش نخستینء کاستلیو در پرونده‌ای به گفته‌های خود کالون بازمی‌نگرد تا معلوم سازد 
کالون در واقع چه اتهامی بر میکائل سروه وارد می‌آورد. و اتهام دیگری نمی‌یابد مگر این که به نظر 
کالون. سروه «جسارت‌آمیزانه کتاب مقدس را از جای می‌گردانده و به گونه‌ی وصف‌ناپذیری به وسوسه‌ی 
بدعت و نوآوری گرفتار بوده». بدین‌ترتیب کالون» سروه را به جرمی جز این متهم نمی کند که به طرزی 
خودخواسته و خودسرانه. کتاب مقدس را تفسیر کرده و به نتایجی رسیده است دیگرسون, با آموزه‌های 
مذهیی خو او :ا کالون ا اھا کاستلیو بی فر نک به خن ماه اس هی ننک و می برست آ با شوه تھا گے 
است که در فضای اصلاح‌جویی دینی به چنین تعبیرهای تازه‌ی خودخواسته‌ای از کتاب مقدس دست 
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زده است؟ و چه کسی جرآت دارد ادعا کند وی در این ره‌گذر به معنای راستین آموزه‌های نو خدشه وارد 
کرده. آیا حق تفسیر آزادانه‌ی فرد از کتاب مقدس» خود یکی از خواسته‌های بنیادین جنبش دین‌پیرایبی 
نبوده است و پیشوایان این جنبش مگر کاری دیگر کرده‌اند. جز همین کار که تفسیرهای نو را در سخن 
و در نوشتاره پیش نهاده‌اند و بر کرسی نشانده‌اند؟ و آیا این کالون» و یار و یاور او فارل. نیستند که در 
کار بازسازی و نوسازی کلیساء پرجربزه‌ترین و یکدله‌ترین کسان بوده‌اند؟ «وی نه‌تنها خوبشتن را به 
نوآوری‌های به‌راستی شمارش‌ناپذیر واسپرده. بلکه آن‌ها را چنان به زور بر دیگران نیز تحمیل کرده که 
کر یقن کات ار مت کک اک شوه کک عمل ا ری غا کک اور کک ده 
کہ اسک کیک اسک اا مری غا بای کات اک دی ازا کک سال اکر کے اة 
بی‌شک کالون در مقام بی‌پرواترین اصلاح‌گر دینی نیست که حق دارد تفسیرهای نو را در درون کلیسای 
پروتستان» جرم و جنایت بخواند و محکوم کند. 


امّا خود گویاست که با آن گمان که او از خطاناپذیری‌اش در سر می‌پرورد» کالون دیدگاه دیگران را 
نادرست بیانگارد و مال خود را درست و به‌آیین. و در این‌جاء کاستلیو بی‌درنگ پرسش دومین را پیش 
ی کا چ کے لین رانک اغ کا دیوش فراع هس هاو تا اغا تان اد 
ارو کور کی کے او نارای کی ار 
رارت کدی می‌داند و گمره. از اين رو طلب می‌کند ایشان را همه از نوشتن و گفتن بازیدارنه تا 
فقط او حق پیشنهاد دادن و سخن گفتن از آن‌چه را که درست می‌انگارد داشته باشد و بس.» و اما 
کاستلیو می‌خواهد درست همین را برای همیشه رد کند که کسی و با گروهی حق می‌دارد و می‌تواند 
اعا که که اما یک ا اا ا وف ای دی باط ات و خا ات سارت 
حقایق الهی. رمزآمیزند و پرمعنا و ستیزه‌بردار. «از این رو» خودبزرگسنجی است در باب عوالم رازآمیزی 
که جز دست یاب خداوند گار عالم نیست.» چنین قاطعانه گلودرانی کردن‌ها و حکم صادر کردن‌ها؛ چنان که 
گویی ما خود شریک بوده‌ایم در رمزناک‌ترین طرح‌هایی که وجود کبربایی‌اش درانداخته است. این غرور 
نفس است که درباره‌ی چیزهایی که هیچ از آن‌ها نمی‌دانیم» گمان بر حتمیت بریم و قطعی وانمودشان 
کنیم.» 

هم از ابتدای جهان. همه‌ی بدبختی‌ها از مکتب‌پرستان تنگ‌نظر برآمده است که نابردبارانه 
اندیشه‌هایشان و جهان‌نگری‌شان را یگانه‌ی درست دانسته‌اند. تنها این متعصبان خویشتن‌ستای 
یک‌سویه‌اندیشند که با همبودی طبیعی آدمیان و ایده‌هاشان را به یکدیگرستیزی و دوپارگی مرگبار بدل 
می‌کنند. اکنون کاستلیو و کالون را به عنوان کسی که برپادارنده و رواج‌گر نابردباری معنوی است بر 
سکوی اتهام می‌نشانند: 
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کیش‌ها همه آیین خویش را بر کلام خداوندی بنا می‌کنند و همگانشان از آن خود را برحق می‌دانند. بنا بر 
بینش کالون, دیگران همه باک تنها از یکی پیروی کنند و خود پدیدار است که کالون ادعا دارد درستی از 
آن آموزه‌های اوست. اما دیگران نیز همین ادعا را دارند. او می‌گوید دیگران بر خطا هستند و دیگران نیز 
همین را درباره‌ی او ادعا می کنند. 

کالون مقام داوری را برای خود می‌خواهد. دیگران نیز همچون اوء همین را می‌خواستند. این‌جا چه باید 
کرد؟ چه کس او را در جای‌گاه قاضی‌القضات. با حق صادر کردن حکم مرگ دیگران. نشانده است؟ او 
انحصار داوری خویشتن را بر چه گواهی استوار می‌کند؟ بر این که کلام ایزدی در اختیار اوست؟ امّا دیگران 
نیز همین را مدعی‌اند. يا بر این که آموزه‌های او خلاف برنمی‌دارد؟ خلافنابردار اما در چشم چه کسی؟ به 
دیده‌ی خود او: کالون. اقا ب‌راستی اگر حقیقتی که او اعلام می‌کند. این‌سان گویا و آشکار است. پس چرا 
این‌همه در باب آن قلم فرسوده است و کتاب‌ها پراکنده؟ او چرا تا به امروز حتی یک کتاب در این باره 
ننوشته است که زناکاری و آدم‌گشی کار تباهی است؟ زیرا این گونه چیزها بر همگان چون روز روشن است. 
کالون اگر به‌راستی همه‌ی حقایق معنوی را تا بن و بیخ دریافته است از چه روی دیگران را امان و زمان 
نمی‌دهد تا چون او به آن‌ها پی ببرند؟ چرا اینان را پیشاپیش فرو می کوبد و از ایشان فرصت شناخت 
حقیقت را می‌ستاند؟ 


می‌دانسته است. به راه راست هدایت کند و کژفهمی‌هایش را به وی بازنمایاند. اقا به جای آن که 
نخستین کار تو بازداشت او بود و به زندان افکندنش. تو در محاکمه‌اش نه‌تنها یک تن از پاران او ره که 
حتی همه‌ی آنانی را نیز که با او دشمن نبودند» رخصت حضور ندادی. 

او در گفت‌وشنود. همان شیوه‌ی همیشگی و کهنه‌ی مکتب‌پرستان به‌خودشیفته را به خدمت گرفته 

داشتن خود در پناه سانسور. بی‌شک نشانه‌ی نبود اطمینان روحی است؛ چه پای یک فرد در میان باشد. 
من از تو سرورم کالون. می‌پرسم اگر با کسی بر سر مسأله‌ای ارشی مرافعه می‌کردی و حریفت دست 
می‌یافت به این که داوران کار تنها به وی رخصت گفتار دهند و تو را از سخن گفتن بازبدارند از این 
بیداد گری برنم یآشفتی و سر نمی‌پیچیدی از آن؟ تو از چه روی آن‌چه بر خود روا نمی‌داری» بر دیگران روا 
می‌داری؟ ما در این‌جا گفت‌ وگو بر سر باورهایمان می‌رانیم. چرا دهانمان را می‌بندی؟ از سبک‌مایگی آن‌چه 
داری چندان مطمتنی که می‌ترسی بر تو پیروز شوند و قدرت استبدادیات را از دست بدهی؟ 
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بدین‌سان اکنون در واقع اتهام اصولینی که بر کالون وارد می‌آید. شکل گرفته است. وی با تکیه بر 
قدرت حکومتی‌اش. نابه‌جا به خود حق داده به تنهایی در همه‌ی آمور دینی و دنیاوی حکم و داوری کند 
و از این راه» به قلمرو و حقوق الهی [انسان] که آدمی را نیروی اندیشیدن مستقل و دهان سخن گفتن 
آزاد عطا فرموده است 9 وجدانی بخشیبده که در نهایت امر برتخرین مرجع درونی اخلافی اوست. 
چنگ‌اندازی کرده است و نیز با پی گرد انسانی دیگر. فقط بدین‌سبب که چون خود او نمی‌انديشیده است 


و پی کردنش به‌سان تبه‌کاران, به حق بشری و این‌جهانی او تجاوز کرده است. 


کاو راب ری تن را سای فلع ی که اتی ر کی ا کی ا شام مر 
که همگان او را نیک می‌شناسند. می‌باید علیه ژان کالون واعظ گواهی دهد که بر اساس قوانین الهی و 
انسانی» پی گرد جرم‌های دینی محض به دست صاحب‌منصبان حکومتی مجاز نیست. این دانش‌ور بزرگ 
که کاستلیو سخن را به او وا می‌گذارده کسی نیست مگر خود کالون. و این چه دردآور است. و این شاهد. 
شخت رز وان ان کے کان می کرد 
کالون که آشفتگی‌ها را دريافته است. برای آن که آن را تقصیر او نشناسند» شتابان دست پیش گرفته و 
دیگران را بر سکوی اتهام می‌نشاند. اما خوب پیداست که آشوب و آشفتگی را تنها یک چیز پیش آورده و 
سنء و آرن همان کرذار غود ا در مقام پک د کی دک ان جه خی از این گویای کا ار خذاشت 
سروه را محکوم کنند» نه‌تنها در ژنو بلکه در سراسر اروپاء آتتش خشم همگان را برافروخت و در همه‌ی 
ا انا در گذشته: روزگاری که ود در شمار پیگرکشنهگان بوده او به گونه‌ای 
دیگر سخن می‌راند. آن روزها نوشته‌های دراز در نکوهش پیگرد دیگراندیشان می‌نوشت و تا که در این گفته 
کسی شک نکند. رونوشت برگی از کتاب در نهاد دین مسیحی او را این‌جا می‌آورم. 
اکنون کاستلیو سخنان کالون آن روزها را از کتاب درنهاد می‌آورد که کالون امروزی چه‌بسا 
نویسنده‌ی آن را می‌گفت بر آتش خاکستر کنند. زیرا بی هیچ کم‌وکاستی. نظرگاه‌های کالون دیروز 
همانی است که کاستلیو امروز در رویارویی با او بر زبان می‌راند. در نخستین چاپ کتاب در نهاد. روشن و 
شاا آمذة آست: 
کشتن کافران» کاری است جنایتکارانه و از پا درافکندن ایشان به زور آهن و آتش» به معنای زیر پا نهادن و 
نفی همه‌ی موازین انسانی است. 
بنا به طبیعت. هنوز دیرزمانی از به قدرت رسیدن او نگذشته که کالون» این باورداشت به 
انسان‌دوستی را از کتابش حذف می کند. در دومین چاپ در نهاد» این سخنان از جای گردانده شده و 


گویایی و روشنی آن از دست رفته؛ همان‌اسن که ناپلئون چون در مقام کنسول و امپراتور قرار گرفت. با 
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وسواس بی‌اندازه. به از بین برده نسخه‌های ستیزنامه‌ی تندروانه‌ای پرداخت که در جوان‌سالی نوشته بود. 
تن کب هس تومیر en ES‏ 
شده. می‌خواهد آن باورداشت خود به چشم‌پوشی و مدارا را برای همیشه از صفحه‌ی روزگار محو کند. ام 
ایر کان رصت ررر کرک رد اتی دهد ی کر کات رون ورا چا دای 
برگرفته از کتاب در نهاد را دوباره می‌آورد و با سرانگشت عتاب» نشان می‌دهد: 

اینک اگر همگان آن نخستین بیان کالون را با نوشته‌ها و کرده‌های امروزین او بسنجند. خواهند دید که 

دیروز و امروز وی چندان ناهمگونه است که روشنایی و تاریکی. و چون گذاشته که سروه را در آتش 

بسوزانند» می‌خواهد اکنون همه‌ی کسانی را نیز که چون خود وی نمی‌اندیشند» همچون او نابود کند. او 

قوانینی را که خود برقرار کرده» زیر پا می‌نهد و مرگ دیگران را می‌خواهد.... اینک آیا شگفتی‌آور است که 

کالون از اين بیم که سست‌رآیی‌ی او و رنگ دیگر کردن‌هایش آشکار شود بخواهد دیگرانی را که می‌توانند 

این‌ها را به‌روشنی بنمایاننده به چنگ مرگ بسپارد؟ او چون زشت‌کاران» از روشنایی می‌هراسد. 

ما کاستلیو درست همین روشنایی را می‌طلبد. بی خرده‌ای ابهام. کالون سرانجام می‌باید در برابر 

جهانیان روشن سازد او که خود زمانی رواج‌گر آزاداندیشی بوده است. به چه دلیلی داده است میکائل 
نوو ا فاا کو ی ودی کک در تتت ما ا فاا اسو ا و ا ر ۱ 


FF‏ و 


که در یک مقوله‌ی تجریدی و نظری ناب» مقامی دنیایی را برای سرکوفتن اندیشه‌ی مخالف فرا خواند؟ 
در میانه‌ی مردم اهل معناء درگیری در پرس‌وجوهای نظری. تنها می‌باید به شیوه‌های معنوی به سامان 
گر سروه در نبرد با تو به جنگ‌افزار دست می‌برد. حقت می‌بود که شورا را به یاری فرا بخوانی. اما از آن‌جا 
که او تنها با قلم خویش با تو به رزمیدن آغازید. چرا در رویارویی با او آتش و شمیر در کار آوردی؟ به‌راستی 

اکنون بگو از چه رو در پشت شورای شهر خودت را پنهان کرده‌ای؟ 
حکومت و حکومتیان را با باطن و باور مردم حق هیچ کاری نیست: 
به شوراییان ربطی نداردک از آموزه‌های به دفاع برآیند. شمشیر با آموزه‌های آسمانی چه کار دارد؟ کار 


http://www.seapurse.ir 


وجدان بیدار ۱۳۶ 


همان‌سان که از هنرپيشه و کارگر مَزدبگیر و پزشکی و از هر شهروند دیگری» اگر بر ایشان بیدادی برود. 
حمایت می کند. سروه اگر قصد جان کالون را کرده بود. آن‌گاه و تنها آن‌گاه» کار شورای شهر در دفاع از او 
می توانست درست بوده باشد. اما از آن‌جا که سروه فة ط به یاری حجت‌های عقلی 9 نوشته‌های خود 
می‌رزمید» مجاز نبود جز به یاری حجت‌های عقلی و نوشتار با وی برزمند. 
اکنون کاستلیو به طرزی بطلان‌ناپذ ی بر همه‌ی تلاش‌های کالون که می‌خواهد کرده‌اش را با 
خودش را بر آن حکم توراتی استوار سازد که می‌گوید بددینان را می‌باید باتش و شمشیر از ريشه 
پناه بر خداء کالون چگونه می‌خواهد این حکم را جاری سازد؟ برای روان کردن این حکم. آیا وی نمی‌بایست 
در همه‌ی شهرهاء خانه‌ها و خانمان‌ها راء خانه‌افزارها و چارپایان راء هرچه هست و نیست. نابود کند و اگر 
روزی لشکر و نیروی کافی در اختیارش باشد. بر فرانسه و بر تمامی ملت‌های دیگری که گمان کفرورزی 
می‌برود یورش برد و شهرها را با زمین برابر کند. انسان‌ها را نابود کند. زنان و کودکان. حتی نازادگان 
زهدان‌نشین را به قتل رساند؟ 
آن‌جا که کالون در توجیه کار خود می‌گوید «اگر جرآت نکنیم عضوی را که فساد آورده از این اندام 
ببُریم و جدا سازیم. یکسره دین مسیحی را تباه خواهیم کرد» کاستلیو چنین پاسخ می‌گوید: «جداسازی 
موّمنان طرد کنند و بیرون رانند. نه این که جانشان را بستانند.» در هیچ جای کتاب مقدس یک‌چنین 
آدمیان را زنده در آتش بسوزانی؟» کاستلیو این را در چهره‌ی کالون می‌کوبد «که به دست‌های آغشته به 
اين پا می‌فشارد که وی مجبور بوده است برای دفاع و پاسداری از کلام خداوندی و آموزه‌های آسمانی 
تیره و تار - در رویارویی با او بر زبان می‌آورد: 
آدم کشی» هرگزا دفاع کردن از مکتبی نیست. آدم کشتن است و بس. زنوی‌هایی که سروه را سوزاندند» از 
مکتبی دفاع نکردند. بلکه انسانی را قربانی ساختند. با از جان خود گذشتن و کشته شدن بر سر دعوی 
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«آدم کٌشی, هرگزا دفاع کردن از مکتبی نیست. آدم کشتن است و بس.» چه رساست این سخن در 
راستی و روشنی. نامیراست این سخن و انسانی‌ترین کلام‌هاست این سخن, در راستی و روشنی. 
ا ت ان من واا ری قا ان سا اف نک بل کف کی یله سکن 
ساخته شده. سباستین کاستلیو تا ابد روزگار حکم همه‌ی پیگردهای عقیدتی و جهان‌نگرانه را بر زبان 
رانده است. هر دست‌آویزی که پیش آورده شود و هر بهانه‌ای که تراشیده شود» خواه منطقی و اخلاقی. 
خواه ملی و دینی. تا نابود کردن انسانی را پذیرفتنی بنمایاند» نمی‌تواند اویی را تبرته کند که به آن دست 
یازیده پا آن را فرمان داده است. هماره کسی هست که گناه خونی را که بر زمین ريخته شده» بر گردن 
دارد و هیچ آدم کشی‌ای را با نام یک جهان‌نگری و از راه آن نمی‌توان توجیه کرد؛ هرگز. حقیقت. 
خودگستر است؛ و امّا تحمیل‌ناشدنی. با پرخاش و عربده‌جویی هیچ آموزه‌ای راستین‌تر و هیچ حقیقتی 
حقیقت تر نمی‌شود و به گونه‌ای ساختگی. به زور تبلیغ خشونت‌بار نمی‌تواند از چارچوب خود ویژه‌ی 
ذاتی‌اش فراتر برده شود و نیز هیچ جهان‌نگری و آموزه‌ای نمی‌تواند با پیگرد انسان‌هایی که از سر باور 
ژرف به ستیز با آن برخاسته‌انده بر بهره‌ی خود از حقیقت بیافزاید. باورهاء تجربه‌هاء و حادئات درونی 
فردیند و تنها کارپذیر آن کسند که از آن اویند و نمی‌توانشان از برون به نظم کشید و در فرمان آورد و 
اگر حقیقتی هزاران بار نیز تشیّت به نام خدا بجوید و خود را مقدس بخواند. هرگز این حق را نمی‌یابد که 
بر تقدس جان آدمی که پرداخته‌ی دست آفریدگار جهان است. دست بدرازد و نابود کند آن را. 
در حالی که نزد کالون جزم‌اندیش و دعوی‌پرست جان میرنده‌ی آدمی در برابر نامیرایی آرمان‌ها 
پشیزی کم ارژد و نابودی آن را خرده‌ای اهمیت تم دهد در چشم کاستلیو» هر انسانی که به سبب 
باورهایش رنج می‌بیند و می‌میرد. فربانی بی گناه فهر است. اما فهر ورزیدن در آمور معنوی. به دیده‌ی او 
تیا اه مایق سین ی سای امس مک تم تیوک هرق مروت 
قهر نورزیم بر هیچ‌کس. زیرا قهر ورزیدن هرگز انسانی را نیکوتر نکرده است. آنان که می‌خواهند انسان‌ها را 
با قهر خود به باور خود درآورند» کارشان در خام‌اندیشی ماننده به کسی است که بخواهد زورورزانه با 
چوبدست در حلقوم بیماری غذا فرو کند. 
از این رو باید برای همیشه به سرکوب دیگراندیشان پایان داد: 
سرانجام از کارگزارانت حق قهرورزی و پیگرد را باز بستان. به هر کس, همان‌سان که پولس قدیس می‌طلبد. 
حق گفتن و نوشتن بده. و دیری نمی‌پاید که خواهید دید آزادی» چون از بند قهر رهایی یابد. چه شگفتی‌ها 
بر زمین خواهد آفرید. 
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به همه‌ی داده‌ها رسید گی شده و به پرسش‌ها پاسخ گفته شده است و سباستین کاستلیو اکنون به 
نام انسانیت وهن‌دیده» به صادر کردن حکم می‌پردازد - و تاریخ بر پای آن امضا می‌گذارد. مردی 
خداجوی و پژوهنده در کتاب مقدس, به نام میکائل سروه» به قتل رسیده است. به این جنایت متهمند و 
حکم کرده می‌شوند. کالون در مقام برپاکننده و اندیشه‌پرداز محاکمه‌ی اوء و شوراییان شهر ژنو, به عنوان 
اکا رامع ان اسر دة ر غا رن متفه را اه اس وة ا تسه 
ریک ق کو ا وا د کیا و ی ا تعاس نم سا کار ا ا ا ا 
شورای شهر تجاوزگری است. «زیرا وظیفه‌ی شورا نبوده که درباره‌ی بزهی معنوی به قضاوت پردازد.» و 
گناه کالون از آن نیز سنگین‌تر است که شورا را به چنین کار نامسوولانه‌ای وادار کرده. «با شهادت و و 
با شهادت هم‌دستان تو بود که شورا انسان بی‌گناهی را به فتل رسانید. شورایی که در شناخت و تصمیم 
وان کے از یم دک ماه انیا ی اکت ات © کے کر ای کا وا 
دوچندان گناه‌کار است: او هم به این کار نفرت‌آور فرمان داده و هم در اجرای آن دست داشته» و تفاوت 
نمی کند با چه انگیزه‌هایی گذاشته آن نگون‌بخت را به آتش افکنند. کار او در هر صورت جنایتکارانه 
است. 
تو یا از آن روی گذاشتی سروه را بکشند که همانی را می‌انديشید که می‌گفت. و با از آن روی که وی 
هماهنگ با باورداشت باطنی‌اش, همانی را میگفت که می‌انديشيد. اگر تو به این سبب او را کشته باشی که 


باورداشت باطنی‌اش را بر زبان می‌آورد. او را به جهت بر زبان راندن حقیقت به قتل رسانده‌ای. زیرا آدمی؛ 


اگر او را تنها به سبب نگرش خطاآمیزش کشته باشی» پیش از کشتن تکلیف بر تو بود بکوشی او را به راه 
راست ره‌نمونی کنی و به سود نگرش‌های راستین فراچنگ آوری. یا این که با کتاب مقدس در دست. بر وی 
ححت بیاوری و به او ثابت کنی که ه رکه و خوش خیالانه و نادانسته بر گم‌راهه می رود نابود می‌باید کرد. 
اما کالون به قتل دست بازیده. مخالف‌خوانش را به ناحق از میان برداشته. از این رو گناه‌ کار است؛ 
گناه‌کار 9 باز هم گناه‌کار؛ گناه کار جنایتی از پیش أند یشیده... 
گناه کار. گناه کار گناه کار. ضر بآهنگی که سه بار همچون طنین سهمناک آوای صور» در فضای زمانه 
می‌پیچد و حکم را اعلام می‌کند. اکنون برترین مرجع اخلاقی و مردمی‌گری» رسیدگی و قضاوت کرده و 
حکم داده است. امّا چه حاصلی دارد نجات نام و شرافت از جهان رفته‌ای؟ کدام تاوانی می‌تواند به او 
زندگانی دوباره ببخشد؟ اگر سودمندی‌ای در کار باشد. همانا در کمکی است که به زندگان می‌تواند 
بشود. چرا که با کوبیدن داغ رسوایی بر کاری نامردمانه. از نامردانگی‌های بی‌شمار دیگر پیش ‌گیری 
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می‌شود. این فقط مردی به نام ژان کالون نیست که باید محکوم گردد. بلکه کتاب او نیز که آموزاننده‌ی 
ترور هول‌انگیز و سرگوب است. می‌باید محکوم شود و کاستلیو بر سر آن بزه‌کار فرباد می‌زند: 
نمی‌بینی که کارهای تو و کتاب تو مارا به کجا می‌کشاند؟ بسیارند آنانی که دعوی دفاع از حیثیات الهمی 
دارند و اکنون چون بخواهند دست به کشتار مردم بیازند. گواهی تو را پشتوانه‌ی تبه‌کاری‌شان خواهند کرد 
و گام بر جای پای شوم‌ناک تو خواهند نهاد و دست به خون بی‌گناهان خواهند آلود. همانند تو همه‌ی 
دیگرانی را که اندیشه‌ای دیگر می‌ورزند. خواهند کشت. 
جنگید. زیرا - پیش‌نگری پیامبرگونه‌ی یک مرد در آستانه‌ی جنگی مذهبی که قرنی را درخواهد نوردید - 
هول‌ناک‌ترین خودکامگان. با همه‌ی جنگ‌افزارهاشان» آن‌قدر خون بر زمین نخواهند ریخت که شما با 
تکفیرهای خون‌بارتان می‌ریزید و در آینده خواهید ریخت. مگر خداوند خود بر زمینیان رحمت آورد و چشم 
شاه‌زادگان و امیران و صاحب‌منصبان را باز فرماید تا از دست یازیدن به این‌همه خون‌ریزی‌ها تن بزنند. 


و همان‌سان که سباستین کاستلیو در کار دعوت ملایم و ترم‌دلانه‌اش به مداراگری؛ آرام ماندن را در 
برابر درد و رنج ستم‌رسیدگان و پیگردشدگان تاب نیاورده بود. همان‌سان که او آن‌جا روی به خدا آورده 
بود و در طلب آدمیت بیش‌تر در جهان» به دعایی ناامیدانه بانگ برداشته بوده سخنان پایانی او در این 
ستیزنامه نیز اوجی لرزاننده می‌یابد و نفرینی است تکان‌دهنده از سر درد» بر همه‌ی آنانی که با 
کین‌ورزیدن‌های دعوت ‌پرستانه» صلح را در میانه‌ی آدمیان نابود می کنند؛ با خشمی پاک تندرگون و 
آذرخشین, بر همه‌ی تعصب‌ها و تعصب‌ورزندگان. 


پیگردهای دینی, با همه‌ی زشتی‌شان خود از دوران دانیال نبی می‌توفیده و بیداد می‌کرده است و چون 
دشمنان دانیال در راه و رسم زند گیش هیچ نیافتند که به دست‌اویز آن بر او بتازند» بر آن شدند که 
باورهایش را دست‌آویز تاختن بر او بگيرند. امروزه نیز کردارهابه همان سان است. آن‌گاه که نتوانند 
دشمنشان را به دست‌آویزی در اخلاق و رفتار او به چنگ آورند. تشبت به «مکتب» می‌جویند و ايين کاری 
است بس زیرکانه. زیرا که اولیای امور در این باب رآیی از خود ندارند وب هر تلقینی زود تن درمی‌دهند. 
بدین گونه در همان حال که شعار «مکتب مقدس» را طنین‌افکن می‌سازند. ناتوانان را سر می‌کوبند. آف بر 
این «مکتب مقدس»تان که در فردای رستاخیزء در پیش‌گاه عدل الهی» چه دلی از مسیح برمی‌آشوباند! در 
آن روز حساب پس خواهند ستانید از ناخوب‌ها که کرده‌اید و زشت‌کاری‌هاتان در زندگی. و هیچ سخنی از 
کی در ماه اکر واس دهي ا ا ال با دو اور هان کرم کد تو ارا 
می طلبیدی» خواهندتان گفت: «دور و گو شوید ای بدکارگان!» اه ای کورچشمان» ای خردگم کردکانء ای 
خونآشامان ای سالوسیان درمانناپذیر. سرانجام کی خواهید توانست حقیقت را بازشناسید؟ کی سرانجام 
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داوران این جهان گذرا بازخواهند ایستاد که به اراده و دل‌خواه شماء کوردلانه خون انسان‌هارا بر زمین 


ریزند؟ 
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فصل 8 مه 
قهر وجدان را از با درمی‌آورد 


کم‌تر بوده است که ستیزه‌نامه‌ای این گونه آبدار و موّثر در مبارزه با استبدادییشگی به قلم آورده شده 
باشد و همانند ردیه بر ستیزه‌نامه‌ی کالون به قلم کاستلیو, چنین سرشار از شور و نیروی روشن‌گری» 
چه‌بسا که هرگز نبوده. این نوشته. با آن حقیقت و روشنی که در آن است. می‌بایست حتی به 
بی‌اعتناترین روحیه‌های زمانه فهمانده باشد که آزاداندیشی در مذهب پروتستان و فراتر از آن. آزاداندیشی 
در اروپاء برای هميشه از کف می‌رود اگر در برابر اندیشه‌ستیزی و باورپرسی ژنوی‌هاء به دفاع به‌هنگام از 
خود برنیایند. از این روء از پی آن حجت‌های آهنین که کاستلیو در قضیه‌ی سروه آورده. بیش‌ترین 
گمان‌داشت و چشم‌داشت این است که نیک‌اندیشان مغرب‌زمین» همگان بر حکم محکومیتی که رانده 
شده. یک‌زبانه صحه گذارند. به نظر می‌رسد هر کس در کارزاری چنین و در چنگ و بازویی این‌سان 
تو مد ر د اد کو و مات م ا کے کا ر د اي 
کا ی کا کے کرو رواد م او 


اا در حقیقت. برگ از برگ نمی‌جنبد. ستیزه‌نامه‌ی درخشان کاستلیو و فراخوان زبان‌دار و زیبایش به 
مداراگری» کم‌ترین اثری در جهان واقع بر جا نمی‌نهد؛ آن هم به این دلیل سخت ساده و بیدادگرانه که 


ردیه بر ستیزه‌نامه‌ی کالون او در آن روزگار اصلاً به چاپ نمی‌رسد. چون به دستور کالون. پیش از آن 
که اف ودا ار وبا را یلان ویر اک ان داش مر کینه: 

در آخرین لحظه‌ها - که دیگر مقدمات چاپ فراهم آمده و رونویس کتاب در محفل‌های مورد اعتماد 
بازل دست‌به‌دست می‌گردد - خبرچینان خوش خدمت. به قدرتمندان ژنو خبر می‌رسانند که کاستلیو در 
تدارک چه یورش خطرناکی بر آن‌هاست و ایشان نمی‌درنگند و غافل گیرانه بر او هجوم می‌آورند. 
رخدادهایی از این دست پرتوانی و دست برتر حکومت و حکومتیان را در برابر ناتوانی و دست‌بستگی فرد. 
به وجی هراس‌انگیز روشن می‌کند. کالون که به نامرمانگی با هول‌ناک‌ترین عذاب‌ها هم‌کیشی دیگراندیش 


را زندهزنده در آتش سوزانده است» اجازه می‌یابد به برکت یکسویه بودن سانسور» بی ف مانعیء به 
دفاع از جنایتش برخیزد. اما کاستلیو که به نام اخلاق و انسانیت می‌خواهد بر زشتکاری او اعتراض کنده 
از سخن گفتن محروم می‌شود. در حقیقت شهر بازل دلیلی ندارد که از شهروندان آزاد و مدرسان 
دانشگاهش» یکی را از مشاجره‌ای ادبی ممنوع کند. امّا کالون که در کاردانی و راه‌جویی ماننده و دوم 
نداوده با زبرکی, اهرم سیاست را به کار می‌گیرد و از راه دیپلمانیک ولرد کارزارمی‌شود. این نه کالون ب + 
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صفت شخص بلکه شهر ژنو است که به حکم مقام حقوقی ویژه‌اش. از یورشی که بر «مکتب» رفته به 
شکایت برمی‌خیزد. اینک شورای شهر و دانشگاه بازل. در برابر گزینشی دردناک قرار گرفته‌اند. يا می‌باید 
حق نویسنده‌ای آزاد را زیر پا بگذارند» یا با پایتختی نیرومند» به ستیزه‌ی دیپلماتیک درآیند و به رسم 
همیشه‌ی روزگارء این بار هم عنصر قدرت و سیاست بر اخلاق پیروزی می‌یابد. شوراییان قربانی کردن 
یک انسان را خوش‌تر می‌بینند و فرمان می‌دهند هیچ کتاب و نوشته‌ای از آن پس نشر پیدا نکند. مگر آن 
می‌گیرند و کالون می‌تواند شادی کند: 

خوش‌بختانه سگ‌صفتانی که از پس و پشت بر ما پارس کردن گرفته بودند. دیگر نمی‌توانند ما را بگزند. 
دیگر اقتدار و اتوریته بر زمین. با کمک ترور و وحشتآفرینی نجات یافته است. اکنون بازوی جنگیدن 
کاستلیو را شکسته‌اند. نویسنده‌ای دیگر اجازه ندارد بنویسد و از این نیز بیدادگرانه و بیرحمانه‌تر این که 
در برابر دشمنان ظفرمندش که با خشمی دوچندان بر او تاخت آورده‌اند» دیگر نمی‌تواند از خود دفاع 
کند. کمابیش می‌باید قرنی سپری شود تا ردیه بر ستیزه‌نامه‌ی کالون. سرانجام به جاپ رسد. سخنان 
کاستلیو در این رساله. لحنی پیامبرانه دارد: 

تو چرا با دیگران کاری می‌کنی و خود خوش نمی‌داری دیگران با تو همان کنند؟ ما در این‌جا گفت‌وگو بر 

سر دین و آیین خود می‌رانیم. چرا دهان ما را می‌بندی؟ 
فریادرسی ندارند و حکم‌روای اوّلین و آخرین همواره ترور می‌ماند و بس. کاستلیو با رضامندی غم‌انگیزی 
می‌باید درد بیداد را بر خود هموار کند. و امّا در دوره‌هایی که قهر بر جان‌های آزاده به بیدادگری دست 
می‌درازد» تسلابخش این است که شکست‌یافتگانش به خواری در آن نظر می‌افکنند: 

سخن و جنگ‌افزار شما همانی است که استبداد دل‌خواهتان را بایسته است؛ حکومت کردنی در اسارت 

زمان و نه بر قلمرو جان. بر قهر پایدان و نه بر مهر خدا استوار. امّا من بر قدرتتان و بر جنگ افزارهایتان 

می‌رساند مراء و رحمت خواهد آورد بر من» و حقیقت. خود اگر چند گاهی نیز به دست داور کوردل دنیا 

فروکوفته شود. هيچ‌کس هرگز نمی‌تواند آن را تا ابد به بند کشد. داوری این دنیای دون راء دنیای کشنده‌ی 


مسیح را قدری نیست. دل‌مشغول چنین داور و دادگاهی نمی‌باید بود که در پیش گاهش همواره قهر پیروزی 
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بار دیگر نشان داده می‌شود که حق از آن ترور است و غم‌انگیزتری آن که حتی قدرت لگام گسیخته‌ی 
کالون از چنین کار ناشایستی نه‌تنها زیان نمی‌بیند. که شگفتء افزونی‌تر نیز می‌پذیرد. تاریخ؛ دادگری و 
اخلاق پاک درنوشته به کتاب‌های دبستانی را نمی‌شناسد. پس به همین می‌باید کرد که: این سایهوار 
جان جهان بر زمین, تاریخ نه اخلاق می‌داند و نه غیر اخلاق. نه قدرشناس کردار نیک است ونه 
جزاکننده‌ی بدکرداری. و از آن‌جا که در معنای آخرین. پایه بر قهر دارد و نه بر عدل و داد» بیش‌ترین 
سود را همواره به سوی اهل قدرت می‌سّراند و به جسارت‌ورزان بی‌آزرم و قهرورزان با تصمیم در 
هنگامه‌ی نبردها بیش‌تر سود می‌رساند تا زیان. 

کالون نیز این را نیک دریافته است و با آن که بر او به سبب حشونت ورژیدن‌هایش تاخت آوزده‌اند: 
تنها راه بیرون‌شد از مهلکه را دست زدن به خشونت بیش‌تر می‌بیند. و این قانون جاودانه‌رواء باز تکرار 
می‌شود که هر که یک بار به فهر دست بیالاید. ناچار از کاربرد پیاپی آن است و آن که به ترور بیاغازد. 
ناگزیر از افزايش آن است. مقاومتی که کالون در هنگام و در پی محاکمه‌ی سروه با آن روبه‌رو می‌شود. بر 
این باور استوارترش می‌کند که فرونشاندن قانونی مخالفت‌هاء هراساندن خشک‌وخالی مخالفان قدرت 
تمام‌عیاره شیوه‌ای نارساست و تنها یک کار می‌تواند تمامیت قدرت را تضمین کند: نیست و نابود کردن 
یکسره‌ی مخالفان. در آغاز. کالون به این بس کرده بود که با دستکاری زیر کانه‌ی نظام انتخابات به سود 
خود. از راه‌های قانونی. آقلیت جمهوری‌خواه درون شورای شهر زنو را فلج کند. در هر یک از 
گردهم‌آیی‌های شوراء فرانسویان پروتستان مهاجر را که همگی پناه‌پروردگان او هستند. به شهروندی ژنو 
درمی‌آورند و با این شیوه. می‌بایست شورا آرام‌آرام به دل‌خواه او نقش بگیرد و همه‌ی مناصب عالی به 
دست این گوش‌به‌فرمان سپردگان سپرده شود و نفوذ نجبای جمهوری‌خواه پایان یابد. 

این روند نظام‌مندٍ گسترش‌یابی نفوذ بیگانه. به‌زودی بر میهن‌دوستان ژنوی آشکار می‌شود و دیر 
خیلی دیر. این شیفتگان آزادی.که آزادی ژنو را به بهای خون خود به چنگ آورده‌اند. سر برمی‌دارند به 
ناآرامی» گرد می‌آیند و در پنهان مجلس‌ها می‌کنند و به رایزنی می‌پردازند که چگونه می‌توانند ته‌مانده‌ی 
استقلال و آرادی‌شان را خر برایر قذرت‌طلبی آروزاهی این پاک‌هبتان تگاه بفارتندو پاستاری کنشت بر 
خشم‌ناکی‌ها روزبه‌روز افزوده می‌شود و هیجان‌ها بالا و بالاتر می‌گیرد. در خیابان‌ها بین اهالی بومی شهر 
و مهاجران گفت‌وگوهای تند درمی‌گیرد؛ چنان که سرانجام حتی کار به زد و خورد می‌کشد؛ اما نه 
زد و خوردی خونین و سخت. فقط دو تنی از سنگ‌پرانی زخم برمی‌دارند. 

و امّا کالون» دیر زمانی است که در انتظار چنین دست‌آویزی نشسته. اکنون می‌تواند سرانجام به 


کودتاواری دست بزند که از مدتی پیش برنامه‌ی ان را ريخته و گمان ف رة تمامیت قدرت را برایش 
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تضمین کند. بی‌درنگ این زد و خورد کوچک خیابانی را بزرگ می‌کنند و از ان «توطئه‌ای هول‌ناک» 
ا a | E‏ ا رو اند 
نابه کاری‌ها همواره همین ژهدفروشی و اخلاق دروغینی است که در کار می‌آورند). با یک یورش: همهی 
رهبران جبهه‌ی جمهوری‌خواهی که هیچ سروکاری با زد و خورد حاشیه‌ی شهر نداشته‌اند. بازداشت 
می‌شوند و چندان شکنجه‌های هول‌ناکشان می‌کنند تا به هر آن‌چه دیکتاتور ژنو برای دست‌یابی به 
هدف‌هایش نیاز دارد. اعتراف کنند: قرار می‌بوده شب بارتلمی " خونین دیگری راه انداخته شود. کالون و 
هر که از اوست. همگی به قتل رسانده شوند و سربازان بیگانه به شهر درآورده شوند. بر پایه‌ی این 
«اعتراف‌ها» به «شورش» و «خیانت به آب و خاک». که به زور شکنجه‌های هول‌ناک گرفته شده. 
سرانجام جلاد می‌تواند کارش را آغاز کند. همه‌ی کسانی که با کالون سر سوزنی مخالفت ورزیده بودند. 
اگر به‌هنگام از شهر نگریخته باشند. دستگیر و اعدام می‌شوند. یک‌شبه. جز جانبداران کالون» جبهه و 
جانبی در ژنو نمی‌ماند. 


در پی پیروزی تمام‌عیاری از این دست. در پی از میان برداشتن کامل آخرین مخالفانش در زنو 
کالون اکنون می‌تواند آرام گیرد و بلندنظری پیشه سازد. ولیکن ما از زمان توکیدید ؛ گزنفون ‏ و 
پلوتارک » می‌دانیم که گروه‌سالاران پس از پیروزی» همواره نابردبارتر می‌شوند. فاجعه‌ی ذاتی خودکامگی 
در این است که خودکامگان. حتی پس از چیرگی سیاسی بر جان‌های آزاده. و ناتوان کردن و دوختن 
دهانشان. هنوز از آنان می‌هراسند. این کفایتشان نمی کند که حریف به‌ناچار خاموشی گزیده است. این 
که هنوز آری نمی‌گوید. خدمت نمی‌گزارده سر فرود نمی‌آورد. این که به گله‌ی چاکران حلقهبه گوش و 
مدیحه‌سرایان ایشان درنمی‌اید. وجود او و حضور آو, آنان را ناخوش می‌آید. و درست به همین دلیل که 
کالون از زمان کودتای خونینش به این‌سو از چنگ همه‌ی دشمنان سیاسی‌اش گریبان رهانیده و تنها 
این یک دشمن, این دشمن اخلاقی برايش برجا مانده است. اکنون با همه‌ی توش و توان و شور 
چندچندان مبارزه‌جویی» رو می‌برد به جنگیدن با او؛ با سباستین کاستلیو. 


۱ شب بارتلمی (اطعهه دقصمامط3) شب بیست‌وچهارم اوت ۱۵۷۲ که پروتستان‌های فرانسوی (هوگنوها) در پاریس و جاهای 
دیگر فرانسه. قتل‌عام شدند. 

" توکیدید (1۳101068) تاریخ‌نگار یونانی» ۰-۴۶۰ ۴۰۰؟ ق.م. 

۰ گزنفون (26000۳0۳), نویسنده و تاریخ‌نگار یونانی. ۴۲۰ - ۲۴۵ ق.م. 

پلوتارک (۳10/۵760) فیلسوف و تاریخ‌نگار یونانی» ۵۰ - ۱۲۵ م. 
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را تاب آورد. نازک‌جانان آدمی خوی» جنگندگان دائمی نیستند. به دیده‌ی آنان پافشاری‌های متعصبانه‌ی 
مکتبیون و شکار پی‌ گیرانه‌ی هواخواهان نو در شان مرد اهل معنانیست. اینان حقیقتی را که 
شناخته‌اند. یک بار اعلام می‌کنند و همین که دیدگاهشان را روشن کردند. دیگر زاید می‌بینند به رسم 
تبلیغ گران» پیوسته در پی پذیراندن آن به جهانیان برآیند که یگانه حقیقت راستین و معتبر این است و 
جز این نیست. کاستلیو در قضیه‌ی سروه. حرف خود را زده است. او به رغم همه‌ی خطرهاء به دفاع از 
ستم‌رسیدگان زير پیگرد برخاسته و در برابر ترور و تجاوز به آزادی وجدان بشری. از همه‌ی هم‌عصرانش 
کارسازتر قد افراخته و پیکار کرده است. امّا جرخ زمانه» بر مراد سخن آزادمنشانه‌ی او نمی گردد و می‌بیند 
اکنون روزگار روزگار چیرگی قهر است. چنین است که بر آن می‌شود سکوت پیشه کند و به انتظار 
فرستی بنشیند تا بار دیگر بتوان از نو تبرد سرنوشت.را میان مداراگری و بی‌مدارایی» از سر گرفته سخت 
سرخورده اما بی‌ذره‌ای تردید در درستی باورهایش. بر سر کارهای خود بازمی گردد. دانشگاه. سرانجام وی 
را به مقام استادی برگزیده. آثر بزرگ زندگانی‌اشء ترجمه‌ی دوزبانه‌ی کتاب مقدس. نزدیک است به پایان 
برسد. در سال‌های ۱۵۵۵ 9 AAMF‏ در یی ان که جنگ افزار سخن را از دستش به در آورده‌اند» کاستلیو 
به عنوان مبارزی قلم‌برکف» یکسر خاموش است. 

اما خبرجینان به کالون و ژنویان آگاهی رسانده‌اند و می‌دانند که کاستلیو دیدگاه‌های انسانی‌اش را 
همچنان نگه داشته و در حلقه‌ی باران نزدیک دانشگاهی‌اش می‌پراکند. دست نوشتن او را اگرچه 
شکسته‌اند» امّا نمی‌گذارد دهانش را بدوزند و جنگ‌آوران طریق نابردباری با تلخ‌کامی درمی‌یابند که 
خواسته‌ی منفور مداراطلبی و حجت‌های بطلان‌ناپذیر کاستلیو در رد نظریه‌ی تقدیرباوری أکالون] در 
میان دانشجویان بازتاب دم‌افزون می‌يابد. تنها فس حضور» و «بودن» مردان اهل اخلاق, خود اثربخش 
است. زیرا که وجود محض آنان گرد بر گردشان. چنان فضایی از ایمان و اعتقاد می‌آفریند که به رغم 
محدود بودن ظاهری اثر فزاینده‌ی آن در باطن» چون کوبه‌های موج. ناپدیدار و بازناایستادنی, تا 
می‌باید تا دیر نشده. نفوذش در هم شکسته شود. برايش دامی می گسترند سخت مکارانه» تابار دیگر 
بکشانندش به ستنیزه‌ی در باب کافری. 9 از همکاران دانشگاهی او تس برای اين خدمتگزاری 9 
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نیاورده» که ناگهان مردی از میان شنوندگان برپا می‌ایستد و او را به کفرورزی متهم می‌کند. کاستلیو زود 
درمی‌یابد حریفانش چه در سر دارند. به جای آن که به درون دام پا گذارد و از نظریه‌اش دفاع کند (که 
دانشگاهی اش در پی‌آمد ماجراء از هر گونه اقدامی بر ضد او جلوگیری می‌کنند. امّا ژنو به این آسانی‌ها 
دست‌بردار نیست. از پس آن که این شگرد مکرورزانه کارگر نمی‌افتد» شیوه‌ی کار را زود عوض می کنند. 


می‌خواهند دانشوری بزرگ و موّمنی راستین را پس از آن که امکان سخن گفتن آزادانه‌اش را گرفته‌اند. 
نابود کنند و جانش را هم بستانند. آن ناجوانمردانگی که در پیگره هست. حس هم‌دردی با قربانی پیگرد 
را از همه‌سو برمی‌انگیزد و ناگهان» به طرزی نامنتظر نیای بزرگ جنبش اصلاح دینی آلمان. ملانشتون 
چشم‌نمایانه به یاری کاستلیو گام پیش می گذارد. او نیز همچون اراسموس, دلش برمی‌آشوبد از این 
پیگردهای بی‌امان مها رگسیخته به دست کسانی که معنای زندگی را در ستیزش میان آدمیان با یکدیگر 


آمده است: 


تا به امروز من نامه به تو ننوشته بودم. زیرا گرفتاری‌های فراوان و ناخو شآیندم وقت زیادی باقی نمی گذارد 
که به چنین نامه‌نگاری‌هایی که آن را بسیار دوست هم می‌دارم. بپردازم. بازدارنده‌ی دیگر من. احساس غم 
عظیمی است که توان از من می‌ستاند. هنگامی که بدفهمی‌های هول‌ناک بین کسانی را می‌نگرم که خود را 
دوست‌دار خرد و فضیلت جلوه می‌دهند. ولیکن من هماره تو را به سبب شیوه‌ی نوشتنت ارج نهاده‌ام.. و 
دلم می‌خواهد این نامه. گواه هم‌دلی من با تو باشد و حجتی بر دل‌بستگی صمیمانه‌ام با تو. 

تو با این شکوه راندن‌های جان گدازت از دوگانگی‌ها و نیز از نفرت هول‌ناک کسانی که به پیگرد دوست‌داران 
حقیقت برخاسته‌اند. تنها غمی را افزون‌تر می‌کنی که من خود نیز هميشه در دل دارم. افسانه می‌گوید که 
از خون خدایان» غول‌ها سر برآورده‌اند. اکنون از بذری که راهبان سخت کوش پراکنده‌انده سفسطه‌پردازانی نو 
سر برداشته‌اند و می‌کوشند بر کاخ‌های امیران و خانمان‌ها و بر مردم حکومت برانند و بر این گمانند که 
دانش آموخته گان سد راه ایشانند. و امّا خداوند خود نیک می‌داند که بندگان برجامانده‌ی خویش را چگونه 
پاسداری کند. 

از این رو ما می‌باید خردورزانه. آن‌چه را که تغییر نمی‌توانیم داد. تحمل آوریم. کهن‌سالی من آرام‌دهنده‌ی 
دردهای من است. امید می‌برم که به‌زودی به کلیسای برینی بپیوندم که از توفیدن‌های خشونت‌بار 
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هراس‌آوری که در اين پایین کلیسا را چنین به لرزه انداخته است. بس بسیار به دور است. اگر زنده بمانم» 
می‌خواهم درباره‌ی بسیار چیزها با تو سخن بگویم. خدا نگه‌دارت باد. 
این نامه. که به نیت پشتیبانی از کاستلیو نوشته شده است و رونوشت‌هایشء خیلی زود به دست همه 

می‌رسد. هم‌زمان» هشداری نیز به کالون است تا از پیگرد این دانش‌آموخته‌ی بزرگ. هرچه زودتر دست 
بردارد. و به‌راستی نیز که سخنان تأییدآمیز ملانشتون در سراسر فضای جهان اومانیستی آن روزگاره 
سخت اثر می‌بخشد؛ چندان که یاران بسیار نزدیک کالون. هم‌اینک فشار می‌آورند که آشتی‌جویی پیشه 
شود. بُدوّن » دانش‌مند بزرگ زمانه, به ژنو چنین می‌نویسد: 

اکنون نیک می‌توانی ببینی که ملانشتون آن تلخ‌جانی‌ای را که تو با آن به پیگرد این مرد برخاسته‌ای. چه 

سخت محکوم می‌کند و همچنین می‌بینی که تا چه اندازه خود را دور می‌دارد از تأیید نهادن بر همه‌ی 

کارهای نااندیشیده‌ی شگفت توده‌ای به‌راستی آیا معنا دارد که تو با کاستلیو مانند هم‌زاد شیطان بر زمین 


رفتار کنی و هم‌زمان. ملانشتون را چونان فرشته‌ای بستایی؟ 

اقا شاش اک رک کرو ی ف ا ی واه نو خن 
آرامشان می‌توان کرد. بر خلاف انتظار - و یا چنان که انتظار می‌رفت - نامه‌ی پشتیبانی ملانشتون بر 
کالون اثر وارونه می‌گذارد. چرا که صرف این که کسی دشمنش رآ به رسمیت شناید. نفرت او را چند 
چان کے تنم کالون تیک وه کاو دل جوا عا ا رای ای اچ ای جس 
خطرناک‌ترند تا رم برای لویولا و یوعیسانش. آن‌جا جزم رودرروی جزم قد افراشته است و سخنی 
رویاروی سخنی و آموزه‌ای در برابر آموزه‌ای دیگر. امّا اين‌جا کالون حس می‌کند در آزادی‌طلبی کاستلیو, 
اصول بنیادین خواستار و نقش تاریخ‌ساز او یعنی ایده‌ی اقتدار کلیسای واحد پروتستان» و تمامیت 
درست‌ایمانی و سخت‌کیشی است که به زیر پرسش برده می‌شود و همواره در جنگ‌ها. صلح‌جویانی 
جبهه‌ی خودی از رزمآورترین مردان جبهه‌ی دشمنء خطرناک‌ترند. درست به همین دلیل که نامه‌ی 
پشتیبانی ملاشتون بر احترام کاستلیو در چشم جهانیان افزوده استء کنالون اکنون هدف دیگری 
نمی‌شناسد» جز آن که نام و نشان او را از بن براندازد. نبرد اصلی از این لحظه است که آغاز می‌شود؛ 
نبردی بیرحمانه و خون‌بار تا پای جان. 

گواه این که اکنون نبرد نبرد نابودی است. ورود کالون است به تن خود. به آوردگاه. او همجنان که 
در قضیه‌ی سروه. در بزنگاهی که فرود آوردن ضربت آخرین و کارساز لازم آمده بود. مترسک خود. 
کن کر وگن رز کار زوم ودره شود عم وه کت کیره ایتک رار مار پاو ر ورا 
کے جک کد اون و لی ار کک ری ا ای یر درت ا ادرت ار کاب کن 
وا کر کا ی ل اک نیوا یک جیوب خوافت کی کرو کار اورا 


1 Baudouin 
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نابود کردن او را برای ابد» و هر چه زودتر. امّا در اين بحظه. دلیلی که به دست‌آویز آن بتوان بر او یورش 
آورد» در دست نیست. زیرا کاستلیو 5 یس کشیده 9 در کنجی» دل به کار خویش سیرده است. اما اگر 
دست‌آویزی پیدا نشود. می‌توان تراشید آن را و به دل‌خواه چماقی از آن ساخت و بر وی کوبیدن گرفت. 
کالون هجونامه‌ای بی‌امضا را که جاسوسانش نزد بازرگانی مسافر یافته‌اند. با آن که کوچک‌ترین دلیل و 
کف دامن رف لاش ست که تو ودای وسک و دراس کو اند اودع ا سک ای کار 
کک وات :کے کے تیت که لے کر اف ا لیے دنک توش باش وگه رر وش کم 
است دیوانه‌واره و در ی از کاستلیو با دشنام‌هایی یاد می‌شود چون دزد بی‌شرف» 9 کافر ملعون که بدتر 
از آن را هیچ چهارپاداری نمی‌تواند نثار دیگری کند. کم‌ترین اتهامی که در این کتاب بر استاه دانشگاه 
بازل وارد می‌آید» این است که در روز روشن. به چوب‌دزدی دست زده است. این رسلله‌ی کوجک که 
برگ‌برگ آن از نفرتی مهاربریده و فزاینده آکنده است. سرانجام با عربده‌ی خشم‌ناکان‌ی کف‌آگینی پایان 
می‌گیرد که: «بادا که خداوند تو را نابود گرداناده شیطان.» 


این نوشته‌ی رذیلانه‌ی کالون» می‌تواند نمونه‌ی شایان تفکری به شمار آید از این که خشم برخاسته از 
دعوی‌پرستی و گروه‌گرایی. چگونه انسان‌های معنوی والا را به پستنا فرو می‌غلتاند و نیز هم‌زمان 
هشداری است نمایان» که کردار سیاست‌پیشه‌ای که نتواند شور و شهوت خود را در مهار آورد» تا چه 
اندازه غیر سیاسی است. زیرا شورای دانشگاه بازل» با این احساس که چنین پورشی, بیدادگری بزرگ در 
حق مردی شرافت‌مند است. ممنوعیت قلم کاستلیو را لغو می‌کند. دانشگاهی با اعتبار اروپایی. با شتون 
خود هم‌ساز نمی‌بیند بر یکی از استادانش در برابر چشم جهان دانش و فرهیختگی, چنین تهمت‌های 
زننده وارد آورند که چوب‌دزدی است بی‌شرم و ول گردی است بی‌شرف. چون در این‌جا آشکار است که 
درباره‌ی آموزه‌های مکتبی گفت‌وگو نمی‌رود و سخن بر سر ریزاندن آبروی شخصی است و اتهامی 
خصوصی. شورای عالی دانشگاه. رسماً به کاستلیو اجازه می‌دهد به پاسخ‌گویی آشکار دست بزند. 


س 


جوابیه‌ی کاستلیو, نمونه‌ای است درخشان و برجسته» از مبارزه‌ی قلمی فرهیختهوار و انسانی. حتی 
سخت‌ترین کینه‌ورزی‌ها و دشمن‌خویی‌هاء قادر نیست جان بردباری را چون اوء به زهرناکی کینه بیالاید و 
هیچ رذالت و پستی نیست که وجود شریفی را چون او بتواند به پستی و رذیلانگی وادار کند. چه آرامی 
و متانتی نهفته است در آهنگ سخنان لوء هم از آغاز. 


1 Columniae enbulonis cujustam 


http://www.seapurse.ir 


وجدان بیدار ۹ 


من بی هیچ شور و شوقی به میدان اين گفت‌وگوی آشکارای همگانی پا می‌گذارم. چه. بسیار دل‌پذیرتر 
می‌بود مرا اگر که با تو به گفت‌وگویی در می‌توانستم آمك مسیحی‌منشانه 9 برادرانه. و نه روستایی‌وار آلوده 
به دشنام‌هایی که حرمت کلیسا را تنها زیان‌بار می‌تواند بود و بس. امّا از آن‌جا که تو و پارانت راه آشتی با 
ناسا زگار نباشد اگر که با اعتدال. به تازش‌های بی‌پروایی که بر من آورده‌ای. پاسخ گویم. 


کاستلیو در آغازء نادرستی شیوه‌ی رفتار کالون را نمایان می‌سازد که در نخستین چاپ رسلله‌ی 
بهتان‌هاء وی را نویسنده‌ی ان هجونامه قلمداد کرده و در دومین أن - بی‌شک پس از آن که اشتباهش را 
نادرست برده بوده انتنفت: کاستلیو. اکنون کالون را به کنار دیوار رانده 9 بر او سخت فشار می‌آورد. 


آری يا نه؟ تو آیا می‌دانستی که آن نوشته را به نادرستی به من نسبت می‌دهی؟ من خود این را نمی‌توانم 
بگویم. امّا یا تو اتهامت را بر من زمانی وارد آورده‌ای که از نادرستی آن آگاه می‌بوده‌ای» که در این صورت 
کاری کرده‌ای شیادانه. و پا هنوز از درستی آن مطمئن نمی‌بوده‌ای. که در این صورت اتهامی بر من 
بسته‌ای. دست کم سهل‌انگارانه. و در هر دو صورت. خواه این و خواه آن. کردار تو بسی زشت و نازیباست. 
زیرا هر آن‌چه می‌گویی ناراست است و ناروا. من نویسنده‌ی آن جزوه نیستم و آن را هرگز برای چاپ به 
پاریس نفرستاده‌ام. اگر در پراکندن و پخش آن گناهی نهفته باشد. تو خود به آن دست بازیده‌ای. چرا که 
نخستین کسی هستی که همه را از آن آگاهانیده‌ای. 


تو در ناسزاگویی سخت چیره‌دستی و سخنی که بر لب می‌آوری» از آن‌چه دل و جانت را آکنده است. نشان 
دارد. در نسخه‌ی لاتینی ستیزه‌نامه‌ات مرا پشت هم و به ترتیب» چنین می‌خوانی: گفرگو مفتری, تبه کار 
سگ پرخاش‌جو وجود بی‌شرم اکنده از نادانی و نامردمی بی‌دین و تباه‌کننده‌ی کتاب مقدس. دیوانه‌ای که 
خداوند را به مسخره گرفته است. خواردارنده‌ی دین. شخص وقیح. (بار دیگر) سگ نجس. وجودی آکنده از 
ادب‌ناشناسی و زنندگی» روحی درافتاده به کج‌راهی و عیب‌ناک. هرزه گرد و شریر. هشت بار مرا فرومایه 
خوانده‌ای. همه‌ی این دشنام‌های بدخواهانه را تو در چند صفحه‌ی کم‌شمار با لذت فراوان نثار من می‌کنی 
و کتابت را بهتان‌های یک فرومایه عنوان می‌گذاری که با این جمله پایان می‌گیرد: «بدا که خداوند تو را 
نابود گرداناد. شیطان.» و باقی کتابت نیز جز بر همین شیوه نیست. آیا به‌راستی راه و رسم مقدسان اهل 
وقاره می‌باید چنین باشد و آیا نرم‌دلی مسیحی‌منشانه همین است؟ وای بر مردمانی که تو راه‌ترشان هستی؛ 
اگر که از چنین اندیشه‌ها الهام گیرند و درداء اگر که شاگردان تو شباهت به آموزگار خویش برند. اما این 
ناسزاگویی‌ها به‌هیچ‌روی بر من آثری نمیگذارد... رستاخیز حقیقت مصلوب. سرانجام فرا خواهد رسید و توء 
کالون. به سهم خود می‌باید در پیشگاه عدل خداوندی حاضر ایی و حساب بازپس دهی برای آن ناسزاها 
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که نثار دیگری کرده‌ای و مسیح نیز از آن‌ها بود که بر صلیب رفت. به‌راستی شرم نمی‌آری و سخنان مسیح 
را به جان حس نمی‌کنی که فرمود «هر آن کس که بی‌سببی بر برادر ایمانی خویش خشم آورد. در برابر 
محکمه‌ی عدل الهی پاسخ‌گو خواهد بود و هر آن که برادر ایمانی خویش را به بدی بخواند. به ظلمات 
درافکنده خواهد شد»؟ 
کاستلیو تقریباً با شوخ‌طبعی و با احساس حاکمی از اطمینان به تعرض‌ناپذیری خود. به اصلی‌ترین 
اتهام کالون بر خویش, که وی را به دزدی چوب در بازل متهم کرده است. پاسخ می‌دهد. او ریشخند کنان 
می گوید: 
به‌راستی اگر من به این کار دست یازیده بودم» جرمی بود بس سنگین. اما بهتان زدن نیز جرمی است به 
همان اندازه بزرگ. اکنون می‌انگاريم که حقیقت دارد و من به‌راستی دزدی کرده‌ام. در حالی که بنابر 
آموزه‌های توء تقدیر ازلی من چنین حکم می‌کرده است (اين ضربه‌ی کوبنده‌ای است بر نظریه‌ی تقدیرباوری 
کالون). دیگر چه جای این است که تو مرا به باد ناسزا بگیری؟ ایا نمی‌بایست به جای آن» بر من دل 
می‌سوزاندی که خداوند چنین سرنوشتی بر من مقدر کرده و دزدی نکردن را برایم ناممکن ساخته است؟ 
چرا درباره‌ی دزدی منء در همه‌جا چنین سروصدا به راه انداخته‌ای؟ ایا بدین‌سبب که من در اینده از 
دزدی بازداشته شوم؟ اما اگر من به ناگزیری و در پی تقدیر ازلی الهی خود به دزدی دست می‌زنم» تو باید 
به سبب ناچاری‌ام از آن؛ بر بی‌گناهی من حکم کنی. در صورتی که تقدیر من اين باشد» خودداری از دزدی 
همان قدر برایم ناممکن است که افزودن خرده‌ای بر درازای قامتم. 
کاستلیو اکنون پس از آن که بی‌پایگی این بهتان را نشان داده است. می‌پردازد به شرح چگونگی 
رویدادها - آن طور که به‌راستی بوده. او نیز همانند صدها تن دیگر به هنگام طغیان رودخانه‌ی راین. 
تخته‌ چوب‌های آب‌آورده را به کمک چنگکی از سیلاب گرفته است؛ کاری که همه می‌دانند از دیدگاه 
قانونی» نه فقط به این دلیل که چوب‌های آب‌آورده بی‌صاحبند منعی نداشته بلکه به صراحت» خود از 
سوی شورای شهر نیز درخواست شده بود تا از آسیب دیدن پل‌ها در اثر ضربه‌ی تخته‌چوب‌ها در وقت 
سیلافاه شیکی کی شوه کاستلنه خی هی نان ایت کید کاو هماد ویر ر6 ےا بات اب 
«سرقت» از شورای عالی شهر بازل. در برابر کمک و خدمتی که در واقع با به خطر افکندن جان خود 
کرده. یک ربع سکه‌ی طلا هم پاداش گرفته است. پس از روشن شدن اصل ماجراء حتی دارودسته‌ی 
ژنوی‌ها نیز دیگر بازگفت آن بهتان ابلهانه را جرأت نمی‌آوردند؛ که نه کاستلیو بلکه کالون را بی‌آبرو 
می‌کند. 
در این‌جا دیگر ظاهرآرایی و دروغ گویی سود نمی‌دهد. کالون در خشمی مهارگسيخته برای فرو 
کوفتن دشمن سیاسی و مکتبی خویش, به هر بهاء با بی‌پروایی به قلب حقیقت پرداخته است؛ درست 
همان‌سان که در ماجرای سروه کرده بود. هرگز نتوانسته‌اند در زندگی کاستلیو, کم‌ترین عیبی بيابند و او 
می‌تواند با خیال آسوده. رودرروی کالون بگوید: 
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همگان می‌توانند آن‌چه را من نوشته‌ام داوری کنند. من از عقیده‌ی آدم‌ها نمی‌هراسم؛ اگر که داوری‌شان 
بدون کینه و نفرت باشد. هر که مرا از روزگار کودکی می‌شناسد. می‌تواند فقر مرا در زندگی گواهی دهد و 
اگر نیاز باشد. می‌توانم گواهان بی‌شمار بر آن حاضر آورم. امّا به‌راستی نیازی به آن هست؟ مگر آن گواهی 
که تو خود به من داده‌ای و نیز آن گواهی‌ها که کسان تو داده‌اند. کفایت نمی کند؟... حتی شاگردان شخص 
تو بارها می‌بایست آذعان می‌کردند که در زندگانی سخ تگذر من. کم‌ترین ایرادی نمی‌توان جُست. ایشان 
که تفاوت دیدگاه‌های مرا با آموزه‌های تو می‌بینند. تنها به همین بس می‌کنند که بگویند من بر خطا هستم 
و نه بیش‌تر. تو چگونه به خود اجازه می‌دهی همه‌جا چنین سخنان ناروایی درباره‌ی من بپراکنی و نام خدا 
را نیز همراه آن کنی؟ تو ای کالون» نمی‌بینی که خداوند را گواه گرفتن بر تهمت‌هایی که تنهااز خشم و 
نفرت مایه می‌گیرد. چه هراس آور است؟ 

امّا من نیز به خدا توسل می‌جویم. در حالی که تو او را می‌خوانی تا مرا به وحشیانه‌ ترین شیوه‌ها در برابر 
مردم بر سکوی اتهام بنشانی من او را می‌خوانم از آن رو که تو به ناحق مرا متهم کرده‌ای. اگر سخن من 
ناراست باشد. از خداوند می‌طلبم مرا هم‌سنگ با جرمی که مرتکب می‌شوم. جزا دهد و از خلق خدا 
می‌خواهم که زندگی و شرف از من بازبگیرند. امّا اگر سخن من راست باشد و تو به دروغ بر من اتهام بسته 
باشی» از خدا می‌خواهم که مرا از کید و کین دشمنانم نجات بخشد و تو را پیش از مرگ فرصت پشیمانی و 
توبه از کرده‌هایت عطا کند. تا مگر از سنگینی بار گناهانت کاسته شود و در فردای روز حساب» روحت به 
رستگاری رسد. 

ا کے کے کد و کاک او ا ا مار کے که ور اسای 
دعوی‌پرستی و حق‌به‌جانب‌دانی خویشتن» چون سنگ فرومانده است در خود! تا دنیا دنیاست. ناسازگاری 
یی نے اسائ وھک ند کے کت یکا ان راف مات یو اھان ہے کد 
نگه‌داشت باورهای خویشتن خواستی نمی‌دارند و دعوی‌پرستانی که تا جهانی را به ثناگویی و پیروی از 
اندیشه‌هاشان به ابتذال نکشانند» آرام نمی‌گیرند. در آن‌سو وجدانی پاک و بی‌آلایش. به سنجیددگی سخن 
می‌گوید و در این‌سو قدرت‌پرستی آزمندانه به تکفیر و تهدید پا پیش می‌گذارد. اقا حقیقت راستین را 
نمی‌توان با کینه‌ورزی خدشه‌دار کرد و حادثات نفسانی ناب. همواره نه با زور و تعصب. بلکه با اعتدال و 
خویشتن‌داری و به آرامی دست می‌دهد. 

مکتب‌پرستان را با دادگری سروکاری نیست. دل‌مشغولی آنان فقط پیروزی‌شان است. نزد آنان» 
همواره حق دادنی نیست؛ داشتنی است. هنوز از انتشار نوشته‌ی کاستلیو چندان زمانی نگذشته که 
یورش‌ها از نو آغاز می‌شود. و چون آن سقط گویی‌ها و کاستلیو را «سگ» و «دیوسیرت» نامیدن و 
حکایت ساختگی و ساده‌دلانه‌ی سرقت چوب. به طرز فضیحت‌باری شکست خورد. و کسی حتی خود 
کالون نیز تکرار آن را جرأت نمی‌کند. بی‌درنگ در عرصه‌ای دیگر بر او تاختن آغاز می‌کنند؛ در عرصه‌ی 
لهیات. هنوز مرب دستگاه‌های چاپ ژنو از دروغ‌پراکنی‌ها و بهتان‌های پیشین خشک نشده است که از 
نو به کارشان می‌گیرند و تئودور دوبز برای دومین بار به جلو فرستاده می‌شود. او با وفاداری بیش‌تر به 
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دوبز می‌نویسد: 
شیطان» دشمن دیرینه‌ی ماء که دريافته است دیگر نمی‌تواند همچون گذشته راه بر پیشرفت کلام الهمی 
ببتدد. اکنون به شیوه‌ای بس خطرناک‌تر بر ما یورش آورده است. کار ترجمه‌ی کتاب مقدس به زیان 
فرانسه. تا به اکنون صورت نگرفته بود؛ يا دست کم ترجمه‌ای که شایسته‌ی آن نام مقدس باشد. فراهم 
نیامده بود. ۳ اینک شیطان مترجمان بسیاره به شماره‌ی نفوس آسان گیر دوخ پیدا کرده است و چه‌بسا 


بی‌حاصلی که به قصد هدایت او کشیده شده. از این رو وظیفه‌ی وجدانی خویش می‌دانیم بیش از این 
سکوت نکنیم (چنان که تا به حال کرده‌ایم) و او را نام ببریم و به همه‌ی مسیحیان هشدار دهیم خود را از 
این پس. از چنین مردی در امان نگاه بدارند. چه. او برگزیده‌ی شیطان است. 
نمی‌توان گویاتر و بدخواهانه‌تر از اين» مردی فرزانه را نزد محکمه‌ی کفرستیزی. بدنام کرد. اما 
«برگزیده‌ی شیطان». کاستلیو. بیزار از پیش پاافتادگی حمله‌هاو دلیر گشته از نامه‌ی پشتیبانی 
ملانشتون» اکنون دیگر نیازی ندارد بیش از این سکوت کند. شورای عالی دانشگاه» اکنون به آن 
ستم‌رسیده اجازه می‌دهد دیگر بارء آزادانه سخن بگوید. پاسخ کاستلیو به دوبزء از اندوهی زرف آکنده 
است؛ آندوهی به‌راستی عارفانه. اومانیست پاک‌نهاد از این که هم‌سنخان فکری‌اش این‌سان بی‌حدومرز 
می‌توانند نفرت ورزند» جانش به درد می‌آید. اگرچه او نیک می‌داند که کالونیان با حقیقت کاری ندارند و 
یگانه دل‌مشغولی‌شان منحصر کردن حقیقت است به آن‌چه خود می‌پندارند» و نیز می‌داند که ایشان 
بیش از این که چون سایر حریفان سیاسی و فکری‌شان او را از سر راه بردرنده آرام نمی‌گیرند با این‌همه. 
اشکارا به کتاب‌هایی کهشما توشتهه‌ایت ستخنه تمی‌بوده من جرات نمی آمرده سنین مدعایی را بر قلم 
آورم؛ گرچه خود از آن مطمئنم. چه من از پس مرگ دیگر نمی‌توانم به شما پاسخ دهم. این که من هنوز 
هنوز نمی‌شود - وضعی که می‌تواند به‌زودی تغییر کند - می‌کوشید مرا منفور جهان سازید و لعنم کنید. 
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راستی را بگویید کجای رفتار شما با من: نشان از کرذار عیسی مسیح دارد که خود آن دم که خیانتکار به 
چنگ گزمگانش می‌سپرد» سرشار از مهربانی با او سخن گفت و بر صلیب که بود. جلادان خود را دعا کرد. و 
شما؟ که مرا در چهار گوشه‌ی جهان. کینه‌توزانه دنبال می‌کنید و دیگران را نیز برمی‌انگیزانید بامن 
همین گونه رفتار کنند زیرا که در چند آموزه و عقیده با شما هم‌داستان نیستم... چه تلخ‌کامی که شما 
می‌باید در نهفت جانتان حس کنید. هنگامی که او کار و کردارتان را یکسره چنین محکوم می‌کند: «هر 
کس بر برادر خویش نفرت ورزد تبه کاری می‌ کند»... اين حقیقت ساده. به‌روشنی و به دور از پیچیددگی‌های 
شرعی. در کتاب مقدس در برابر چشم همگان درج است و شما خود نیز آن را در سخنتان و در کتاب‌هاتان 
می‌آموزانید. پس از چه روی خود در زندگی‌تان به آن باور نمی‌آورید؟ 
اما کاستلیو خوب می‌داند که دوب پیش کرده و ال فعلی بیش نیست. این نفرت مرگبار از او نیست 
که می‌آید. بلکه از کالون است. از اندیشه‌ستیز خود کامه‌ای است که هر گونه تفسیر دیگری» جز از آن 
شوم وهی نله وتا یکر رای رر کا ورور او نم و زک اسف تون ااي 
می‌گیرد. خونسرد و آرام. نگاه در نگاه. رو در روی او می‌ایستد: 
تو خود را مسیحی می‌دانی. تو به کتاب مقدس ایمان داری. تو تشبت به خدا می‌جویی و به خود می‌بالی که 
بر نیّات او یکسره راه برده‌ای و مدعا داری حقیقت کتاب مقدس را دریافته‌ای. اینک بگو تو که به دیگران 
درس می‌آموزی. چرا به خود هیچ نمی‌آموزی؟ تو که از فراز منبر موعظه می‌کنی بهتان نمی‌باید زد. چرا 
کتاب‌هایت را از بهتان می‌آکنی؟ از چه رو شما مرا در ظاهر با این بهانه که سرانجام غرورم را در هم 
بشکنید. با نخوت بسیار و تکبر بی‌حد و با چنان اطمینانی محکوم می‌کنید که گوییا وحی بر شما نازل 
می‌شود و خداوند اسرار دل خویش را همه بر شما گشوده و اشکار کرده است؟ به خود ایید سرانجام و تا 
دیر نشده است. دریابید خود را. بکوشید تا هنوز ممکن است. دمی هم اگر شودء به خود شک کنید. آن‌گاه 
آن‌چه را بسیاری دیگر می‌بینند. شما نیز خواهید دید. نفس‌پرستی را وا بگذاربد که چنین جانتان را 
می‌کاهد و از نفرت ورزیدن بر دیگران دست بردارید و از نفرت ورزیدن بر من نیز به‌وبژه. بيايید در 
چشم‌پوشی و گذشت. با یکدیگر هم‌چشمی کنیم و آن‌گاه درخواهید یافت که دین‌ناشناسی من همان‌قدر از 
حقیقت به دور است که آن عیب‌ها که شما بر من بار می‌کنید. تحمل آورید این را که من در نکته‌هایی از 
کتاب مقدس استنباطی می‌کنم» متفاوت با شما. به‌راستی ایا ناممکن است که میان اهل ایمان. هم‌زمان 
دوگانگی در عقیده و یگانگی در دل‌ها برقرار باشد؟ ایا دست‌نایافتنی است این...؟ 


شاید هرگز روحیه‌ای انسانی و آشتی‌جو به سخت کوشان و مکتب‌پرستان پرخا شگر پاسخی نرم‌تر از 
این نداده باشد. او که پیش از این به طرزی درخشان ایده‌ی مداراگری را در سخنان خود طرح کرده 
است» اینک با رفتار انسانی خویش» جهیسا آموزندهتر و درخشان تر از پیش» آن را در کارزاری که بر او 
تحمیل شده. به نمايش می‌نهد. به جای آن که نفرت را با نفرت و ریشخند را با ریشخند پاسخ گوید. 
می‌نویسد: 
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من نمی‌دانم در جهان به کجا می‌توانستم بگریزم. اگر چیزهایی را به ضد شما بر زبان می‌راندم که شما 
درباره‌ی من می‌گویید. 


او خوش‌تر می‌دارد باز هم بکوشد تا مگر این جنگ و ستیز, به شیوه‌ای انسانی‌تر پایان پذیرد؛ آن‌چنان 
کب افاد اسان هرهم اه متام هو مان مک اف و ا ی وک اک دی 
آشتی دراز می‌ کند» به رغم آن که ایشان قداره‌ی آدم کشی به دست. او را نشانه گرفته‌اند. 

من از شما می‌طلبم که به هوای عشق به مسیح. مرا حرمت بداربد و دیگر زبان کوتاه کنید از دشنام گویی و 
تهمت بستن‌هاتان به من. بگذارید فارغ از اجبار بر اعتقاد خود باشم؛ همچنان که می‌خواهید دیگران 
بگذارند تا شما بر اعتقاد خود باشید؛ همچنان که من به نوبه‌ی خود از ته دل آن را حق شما می‌دانم. 
پیوسته بر همه‌ی آنانی که هم‌نظر با شما نیستند. گمان خطا مبرید و بی‌درنگ آنان را به گُفرپیشگی متهم 
نسازید... من. اگرچه چون بسیاری دیگر از مومنان. کتاب مقدس را به گونه‌ای جز شما تفسیر می‌کنم. اما با 
همه‌ی وجودم. بر ایمان به عیسی مسیح و دین او شهادت می‌دهم. بی‌شک از ما دو تن. یکی بر خطاست. 
اما این نباید سبب شود ما به همدیگر مهر نورزیم. خداوند خود روزی حقیقت را بر اهل خطا آشکار خواهد 
کرد. تنها چیزی را که ما با اطمینان می‌دانیم. شما و من و پا دست‌کم می‌بایست می‌دانستیم. تکلیف 
ماست بر محبت مسیحی. آن را به کار بندیم! وابگذارید با کاربست آن باشد که دهان از دشمنانمان بربندیم. 
شما بر اندیشه‌های خود گمان درستی می‌برید؟ دیگران نیز همین گمان را بر اندیشه‌ی خود می‌برند. آیا 
شایسته‌تر نمی‌بود که داناترین کسان» مهربان‌ترین‌ها نیز می‌بودند و نمی‌نهادند غرور دانایی بر ایشان چیرگی 
یابد؟ زیرا که خداوند بر همه‌چیز اگاه است و کبرورزندگان را گردن بسیار می‌خماند و فروتنان را والایی 
می‌بخشد. من این سخنان را به تمنای محبتی بس بزرگ با شما در میان می‌گذارم. با دلی سرشار از محبت 
به شما روی می‌آورم و دست آشتی به سویتان دراز می‌کنم. مسیحی‌وار از شما درخواست می کنم که دوست 
بدارید و مهر بورزید و خداوند و ارواح مقدسان را به شهادت می‌طلبم که این سخنان را از بُن دل و با تمام 
وجود خویش بر زبان می‌رانم. 

ولیکن اگر شما بی کم وکاست بر همین روال به کارتان ادامه دهید و همچنان نفرت‌ورزانه بر من بتازید و اگر 
نگذارید که به مهر ورزیدنی مسیحی‌وار وا بدارمتان» مرا چاره‌ای نمی‌ماند جز سکوت. تا باشد که خداوند 
خود داور ما گردد و هر کدامین را بر حسب وفاداری‌مان به امر او خود داوری کند. 


بر ود اد 
FF‏ 4 عه 


اور تکردنی است که فریاد آشتی‌جویانه‌ای چنین انسانی و شورانگیزه بر حریفی اهل نظر هیچ ار 
نکند و او را ارام نسازد. اما از پیچیددگی‌های ذات ادمی‌زاده‌ی خاکی» یکی هم این است که نظریه‌پردازانی 
که وجوت خود را نیگم رف وق آ مات ہے کی و برای هیع قظری؛ نی اگر اسانی‌ترین نظرها هنم 
باشد. کم‌ترین احساسی ندارند. یک‌سویه‌اندیشی در نظر ناگزیر به بیدادگری در عمل کشیده می‌شود. 
آن‌جا که کسی یا ملتی یکسره در تعصب برخاسته از یک جهان‌نگری واحد غرق می‌شود. دیگر جایی 
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برای مداراگری و تفاهم باقی نمی‌ماند. بر همچو کالونی» کم‌ترین اثری نمی‌کند هشدار تکان‌دهنده‌ی 
انسان مسالمت‌جویی که نه اهل تبلیغ و کشمکش است و نه منبری در اختیار دارد و نه این جاه‌طلبی را 
که اعتقادهايش را به زور بر دیگران تحمیل کند. دارالایمان ژنو, درخواست آشتی‌جویی مسیحی‌منشانه‌ی 
او را به عنوان یک «گستاخی عظیم» رد می‌کند و بی‌درنگ بارانی زهرآگین از تمسخر و توهین» بر او 
باریدن می‌گیرد. اکنون دروغی دیگر ساز می‌کنند تا درباره‌ی کاستلیو بدگمانی بپراکنند» یا دست کم 
مسخره‌ی اين و آنش سازند و بی‌شرمانه‌ترین کارشان این است که در همان حال که دیدن و برگزاری 
نمایش برای اهالی ژنو گناه به حساب می‌آید و منع شده است. از سوی شاگردان کالون» در تالار بزرگ 
مدرسه‌ی ژنوء یک نمایش کمدی «متدینانه» به تمرین گذاشته می‌شود که در آن» کاستلیو را بانام 
بازشناختی «دو پاروو کاستلیو » در نقش خدمت گزار ال شیطان بر صحنه می‌آورند و این کلمات را در 
دهان او می‌نهند: 

و امّا من هر که را خدمت می‌گزارم. 

به شعر یا به نشس 

برای پول است. 

زیرا گذران زندگی را راه دیگری ندارم. 

حتی این آخرین بُهتان که مرد مقدس تنگ‌دست قلمش را فروخته و شورش‌افروز مزدوری است که 

در خدمت هواداران پاپ برای آموزه‌ی مداراگری می‌جنگد. بی‌شک به اجازه‌ی کالون است و به تشویق آن 
پیشوای مسیحیت و مبشر کلام خداست که چنین بُهتان بی‌شرمانه‌ای به او زده می‌شود. اکنون دیرزمانی 
است که هواداران کینه‌جوی کالون. دیگر بین حقیقت و بهتان فرق نمی‌گذارند. همه‌ی آنان. اکنون تنها 
یک اندیشه در سر دارند و بس؛ هر چه زودتر کاستلیو را از کرسی دانشگاه بازل به زیر کشند» 
وهای را سو انفد ر اگر قصنی تاقنه وه ایا نیو هه با آخها 


از این رو, هنگامی که در بازرسی معمولی خانه‌های ژنو دو تن از شهروندان را با کتابی گیر می‌اندازند 
که مجوز نشر کالون را ندارد - که البته خود جرمی است بسیار سنگین - آن کینه‌جویان خشمگین. 
بهانه‌ای می‌یابند مناسب کار خود. این جزوه‌ی کوچک پندی به فرانسه‌ی پریشان ؛ نام نویسنده و 
جای‌گاه چاپ بر خود ندارد و اثری است که از آن سخت بوی کفر می‌آید. آن دو تن را بی‌درنگ 
می کشانند به پیشگاه مجمع عالی کلیسای ایالتی» و از ترس داغ و درفش شکنجه. آقرار می‌کنند که 
او ی کا ا و ی چا ا حفتال آیج 


1 De Parvo Castello 
? Consil û la France Desolée 
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به‌راستی این «کتاب بد و آکند از لغزش‌ها» اثر تازه‌ای از کاستلیوست. او یک بار دیگ پاک‌دلانه. به 
این «گمان باطل» مزمن و درمان‌ناپذیر دچار آمده است که در حل صلح‌آمیز ستیزه‌های کلیسایی. 
پروتستان‌های آن‌جا (با تأیید پنهانی ژنو) در برابر کاتولیک‌ها دست به اسلحه می‌برند و چنان که گویی 
شب خونین بارتلمی و فجایع دهشت‌ناک «جنگ‌های هوگنوها » را از پیش می‌بیند» تکلیف خود را 
می‌داند بار دیگر و در آخرین فرصتی که مانده» بی‌معنایی این گونه خون‌ریزی‌ها را گوشزد کند و به 


این آموزه و يا آن دیگریء به خودی خود نادرست نیست. نادرست و تبه‌کارانه» همواره آن تلاشی است که 

می‌شود تا انسانی را به زور به باوری وا بدارند که در دل به آن اعتقاد نمی‌ورزد. تیره‌روزی در جهان ما از 

قهر ورزیدن بر وجدان‌ها برمی‌خیزد؛ از سعی پی‌گیر و پیوسته خون‌بار متعصبان کوته‌مغز به تجاوز بر وجدان 

آدمیان. امّا کاستلیو ثابت می‌کند این کار که کسی را مجبور کنند به باورداشتی گردن نهد که در دل به ان 

باتفا اس فا ی اخلافی ‏ اف فان اسک کد وی م آن رشان لاف سل نی 

هست. زیرا شیوه‌ی تبلیغ قهرآمیز متکی بر داغ و درفش. اگرچه عدد پیروان گروهی را بیش‌تر می‌کند. اما 

سربا زگیری اجباری تنها بر شمار هواخواهان دروغین جهان‌نگری‌ها می‌افزاید و بس. اما در حقیقت. 

جهان‌نگری‌هایی که به این شیوه‌ی قهرآمیز هواخواه گرد می‌آورند. با رقم‌های مجعول این‌چنینی. پیش از 

آن که جهان را بفریبند» خود را گول می‌زنند. 

و این سخنان کاستلیو اعتبار جاوید و همیشگی دارد که گفت: 

آن‌ها که تنها خواستشان افزدون هرچه بیش‌تر بر شماره‌ی هواخواهان خویشتن است و از این رو مردم را به 

هواخواهی از خود مجبور می کنند. به دیوانه‌ای می‌مانند که خمره‌ای دارد که کمّکی شراب در آن است و 

برای آن که بر شراب درون خمره بیافزاید. آن را از آب پر می‌کند. امّا او با اين کار به‌هیچ‌روی بر شرابی که 

دارد نمی‌افزاید. بلکه آن خردک شراب خوبی را هم که در خمره دارد. خراب می‌کند. شما هرگز نمی‌توانید 

ادعا کنید کسانی که مجبورشان کرده‌اید باورداشتی را به زور بپذیرند. به‌راستی و از بن دل نیز به آن ایمان 

می‌ورزند. اگر به اینان آزادی داده می‌شد. می‌گفتند از ژرفنای جان معتقدند شما خود کامگانی بیدادگر بیش 

نیستید و آن‌چه به زور بر ایشان تحمیل کرده‌اید» به هیچ نمی‌ارزد. شراب بد. از این که مردمان را به 

نوشیدن آن وادار کنند. خوب نمی‌شود. 

کاستلیو نوبه‌نو و پیوسته. با شور بسیار باورداشت خود را بر زبان می‌آورد: بی‌مدارایی ناگزیر به جنگ 

و خون‌ریزی می‌انجامد و تنها مدارا رهنمون به صلح و آشتی است. با داغ و درفش و به زور توپ و سرنیزه 
نمی‌توان جهان‌نگری و آرمانی را بر کرسی نشاند. این امری است کاملاً فردی و درونی؛ و تنها با باور 


۱ 6۵ ۳]۷26001107: جنگ‌های داخلی که از ۱۵۶۲ تا ۱۵۹۸ در فرانسه میان پروتستان‌ها (هوگنوها) و کاتولیک‌ها روی داد. 


http://www.seapurse.ir 


وجدان بیدار ۱۳۷ 


آوردن شخص از جان و دل به آن است که به دست می‌آید و تنها با تفاهم و هم‌دلی می‌توان از جنگ‌ها 
دوری جست و به یکانگی انتذیشه‌ها دست یافت: بگذارید آثان که می‌شواهند: پروتان باشند: پروفستان 
بمانند و آن‌ها که به‌راستی به کاتولیک‌گری پای‌بندند. کاتولیک. نه اینان را می‌باید مجبور کرد نه آنان را 
نسلی پیش از آن که این دو عقیده‌ی مذهبی در نانت" و در پی قربانی شدن بیهوده‌ی ده‌ها و چه‌بسا 
صدها هزار جان بی‌گناه به صلح دست يابند. اومانیستی اندوه‌زده. یکه و تنهاء ندای مداراگری را در 
فرانسه. چنین درمی‌افکند: 

فرانسه! پند من تو را این است که از تجاوز بر وجدان‌هاء از پیگرد و کشتار. دست بداری و بگذاری تادر 


سرزمینت هر که به مسیح باور دارد. خدای را بر باور دل خود خدمت گزارد؛ نه بر باور دل غیر از خود. 


بدیهی است که پیشنهاد تفاهم و آشتی میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در فرانسه. در چشم ژنویان 
گناهی است نابخشودنی. زیرا دییلماسی پنهانی کالون درست در همین هنگام. در کار برافروختن اتش 
جنگ هوگنوها در فرانسه است و برای سیاست کلیسایی تهاجم‌طلبانه‌ی او چیزی از این صلح‌طلبی 
اا ی ی ا پک ی کک ای اا ی ا ا 
قطعنامه‌ای را به شورای عمومی کلیساهای اصلاح‌شده که در اوت ۱۵۶۳ برگزار می‌شود. بقبولاند: 
کلیسا آگاهی يافته است که کتایی به نام پند به فرانسه‌ی پریشان» نوشته‌ی کاستلیو منتشر شده است. این 
کتاب بسیار خطرناک است و همه باید از آن بپرهيزند. 


با فد موم وا نی ط ای ناساس تیه خی ند یا کی تا 
اینک می‌باید به سراغ نویسنده‌ی ان رفت؛ مردی بی‌تزلزل. تعصب ستیز» 9 تسخیرناپذیر؛ سباستین 
همیشه خرد کرد. بار دیگر تئودور دوبز را پیش می‌فرستد تا ضربه‌ی مرگ را بر کاستلیو فرود آورد. کتاب 
اف تاش ا ر ارات سان مو کد ت هدافت کزان کور ازل بی کک شاه اسن: 
خود به‌تنهایی با همین پیش کش‌نامچه به مقامات کلیسایی» خوب نشان می‌دهد که ضربه‌ی بر کاستلیو 
باید در کجا فرود آید. دوبز اين‌گونه سندسازی می‌کند و می‌نویسد: 


` 20160: شهری در شمال باختری فرانسه و نام فرمانی است که هانری چهارم. با آن به پروتستان‌های فرانسه آزادی مذهبی داد. 
)1۵۹۸( 
Respansio ad defensiones et reprehensiones Sebastianis Castellionis‏ ” 
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دیگر به‌راستی زمان آن دررسیده که قاضیان شرع به کار این کافر خطرناک و حمایتگر کافران بیردازند. 

حکیم الهی متدین, بارانی از ناسزا و ناسزاوار نثار کاستلیو می‌کند و بر او عربده می‌کشد که دروغ‌گو» منکر 

خداء و بدترین بازتعمیدگران است. هتک‌کننده‌ی آموزه‌های مقدس الهی. بهتان‌زنی بوی‌ناک و نه‌تنها حامی 

همه‌ی کفرورزان» بلکه مدافع تمامی زناکاران و تبه‌کاران است و در پایان نیز با لحنی بسیار دوستانه. او را 

جنایتکاری می‌خواند که دفاعیه‌اش را در گارگاه شیطان ساخته و پرداخته است. 
کفرستیزی. که می‌بایست بسی زودتر از این‌ها صورت می‌گرفت. آکنون قصد بی‌شرمانه به تکفیر با 
آشکاری زننده‌ای می‌نماید خود را زیرا از شورای کلیسایی بازل. با صراحت درخواست شده که بی‌درنگ 
از مقامات کشوری بخواهند کاستلیو را مانند تبه‌کاران عادی بازداشت کنند و برای راه انداختن چرخ قضاء 
سروکله‌ی شخص دوبز چند روزی در بازل پدیدار می‌شود. متاسفانه بر سرراه بی‌قراری‌های او مانعی 
کاملاً تشریفاتی قرار دارد. بنا بر قانون بازل» برای آن که بتوان جریان محاکمه‌ای را آغاز کرد» باید هميشه 
شکایتی کی وبا نام خطاب به مقامات در دست باشد که یک کاب جایی؛ ایداً تمی تواند جای کزین ان 
شود. 

بدیهی و طبیعی آن می‌بود که اکنون کالون و دوبز, که به‌راستی خواهان شکایت از کاستلیو هستند. 
شکایت‌نامه‌ای را با نام و امضای خود. به مقامات تسلیم کنند. اما کالون. به شیوه‌ی دیرین خود - که در 
به خدمتی به جریان اندازند تا ا نام و با مسوولیت خودش. درست آن‌چه پیش از این با تزویر تمام» در 
وین و ژنو رخ داده است. بار دیگر تکرار می‌شود. در نوامبر سال ۱۵۶۲ بی‌فاصله در پی انتشار کتاب دوبن 
شخص بی‌صلاحیتی به نام آدام فون بودن‌اشتاین» شکوائیه‌ای کتبی بااتهام کفر بر کاستلیو تسلیم 
:۰ :۰ مب کا اة آ اة ِ بر ۱ . مه : 
شورای سهر بازل می کند. اما طرفه این که ادام ون بون‌اشتاین کذایی » حود برای اجرای تفس مدافع 
درست‌ایمانی. ناموجه‌ترین آدم ممکن روزگار است. زیرا وی از طرفی فرزند همان کارل‌اشتات بدآوازه‌ای 
است که لوتر او را به عنوان خطرناک‌ترین منحرف جنبش اصلاح دینی. از دانشگاه ویتنبرگ بیرون رانده 
۰ د + ات 4% ۰ ۾ ها س“ ۳ 8 ۶ له ۳ ه 

9 از طرف دیگرء شاگرد سرشناس ترین نامتدین دوران» پارسلوس است 9 با این صفات. مشکل است که 
بتوان او را از هواخواهان استوار کلیسای پروتستان به شمار آورد. ولیکن چنین به نظر می‌رسد که دوبز 


1 Adam von Bodenstein 
۔ ۱۵۴۱: کیمیاگر و فیزیک‌دان روسی‎ ۴۹۲ »Pطiاipus‎ Aureolus Paracelsus 
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به هنگام دیدارش از بازل. به گونه‌ای توانسته باشد موافقت بودن‌اشتاین را برای انجام دادن این خدمت 
خبیثانه. به دست آورد. زیرا در نامه‌ای که بودن‌اشتاین به شورا می‌نویسد. کلمه به کلمه. همان 
استدلال‌های آشفته و پویی را که در آن کتاب کذایی آمده. تکرار می‌کند و کاستلیو را ناسزاگویان» از یک 
سو هواخواه پاپ و از سوی دیگر بازتعمیدگره یک بار آزاداندیش و باری دیگر منکر خداء و افزوده بر 
این‌ها. حامی همه‌ی زناکاران و تبه‌کاران می‌خواند. روا پا ناروء با شکایت‌نامه‌ی اوست (که امروزه در 
درست است و خطاب به شورای شهر نوشته شده). که راه رسمی پیگرد قانونی گشوده می‌شود. از آن‌جا 
که اکنون شکوائیه‌ای رسمی به دادگاه داده شده است. محکمه‌ی بازل راه دیگری جز به جریان انداختن 
پرونده و آغاز پیگردها ندارد. کالون و کسانش, به هدف خود دست یافته‌اند: کاستلیو به اتهام کفر بر 
کرسی مرگ نشانده شده است. 


برای کاستلیو نباید چندان سخت باشد در برابر این اتهام‌های درهم‌آشفته‌ی ابلهانه» از خویش به دفاع 
برآید. زیرا بودن‌اشتاین در شتابناکی آلوده به تعصب کورش» وی را در یک آن به چندان چیزهای 
یاک 9 بی‌ نقص کاستلیو را خوب می‌شناسند و آن‌چنان که در مورد سروه به‌ساد گی دست داده بود» چون 
کاستلیویی را نمی‌توان بی‌درنگ گرفت و به زندان افکند. زنجیر کرد و با پرس‌وجو به آزارش پرداخت. 
بلکه به عنوان استاد دانشگاه بازل. نخست از وی خواسته می‌شود که در برابر سنای دانشگاه حضور به هم 
رساند و به اتهام‌هایی که بر او بسته‌اند. پاسخ گوید. 


همکاران دانشگاهی‌اش از او به آسانی می‌پذیرند که شاکی وی بودن‌اشتاین» در حقیقت پیش کرده و 
شکایتی دارند. لطف کرده به تن خود پا پیش بگذارند. 


از آن‌جایی که چنین شورورزانه بر من ظن آورده‌اند. از صمیم دل از حضورتان اجازه‌ی دفاع از خود را 
درخواست دارم. اگر که کالونو دوبز ب‌راستی به آن‌چه می‌گویند باور دارند. لطف کنند خودشان در برابر شما 
حاضر شوند و جرم‌هایی را که به من نسبت داده‌اند» به اثبات رسانند. ایشان اگر به درستی کار خود اعتماد 
دارند. ناگزیر نمی‌باید از حضور در برابر دادگاه بازل باکی به دل راه دهند؛ به‌ویژه از پس آن که بی ذره‌ای 
تردید در کار خود مرا در برابر دیدگاه جهانی. بر سکوی اتهام نشانده‌اند.... من نیک می‌دانم که 
اتهام‌زنندگان بر من از بزرگان و زورمندانند. اما خداوند نیز بس بسیار بزرگ است و زورمند. و اوست که در 
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بی‌چاره و سیاه کار بی‌نام‌ونشان و فروددست. ولیکن خداوندگار عالم درست نظر بر فرودستان و افتادگان 
دارد و اگر خون ایشان به بیداد بر زمین ريخته شود بیدادگران را بی‌جزا نخواهد گذاشت. 

و کاستلیو خود از همین رو با رغبت تمام صلاحیت دادگاه را می‌پذیرد. و در صورتی که حتی فقط 
یکی از اتهام‌هایی که مخالفانش بر او بسته‌اند به اثبات رسد. آماده است کفاره‌ی آن را با سر خود بپردازد. 
بدیهی است که کالون و دوبزء از پذیرفتن چنین پیشنهاد منصفانه‌ای خودداری ورزند. نه او و نه دوبز او 
هیچ‌کدام در برابر سنای دانشگاه بازل حاضر نمی‌شوند. اکنون دیگر چنین به نظر می‌رسد که اتهام 
بسک هان قیورآنه یر کاتانی یه کی تاه که به ااه ادف امه بارش دسا 
او می‌آید و از بخت بد. درست در این بحبوحه ماجرایی ناخوش‌آیند رخ می‌کند که ظن بر کفر و 
کافردوستی کاستلیو را بسیار تقویت می‌کند. در بازل, اتفاق شگفت‌انگیزی روی می‌دهد. دوازده سال تمام 
در آن‌جا مرد خارجی اصیل و ثروتمندی به نام ژان دو بروژ » در قصر شخصی‌اش واقع در بینینگن" 
می‌زیسته که به یمن روحیه‌ی خیرخواهانه و نیکو کارانهاش, در همه‌ی محافل برجسته‌ی شهر مورد 
محبت و احترام فراوان بوده است و چون این خارجی خوش‌نام در سال ۱۵۵۶ درمی‌گذرد. تمام شهر در 
مراسم پرشکوه خاک‌سپاری‌اش شرکت می‌کنند و جسد او در شایسته‌ترین جایگاه ممکن در کلیسای 
اا د اک ت وی کو ئن هھ مال ها می د شوه شا روا اعطاق ق ر ادا 
باورنکردنی در شهر رواج می‌یابد که اين مرد بیگانه. به‌هیچ‌روی بازرگان و يا خارجی اصیل و محترمی که 
گمان می‌برده‌اند نبوده. بلکه در واقع همان کهنه کافر بدآوازه‌ی مطرود. داوید دو ژوریس ‏ نویسنده‌ی 
کتاب شگفتی‌ها" است که در بحبوحه‌ی قتل‌عام هول‌ناک بازتعمید گران در فلاندر » به طور اسرارآمیزی 
غیبش زده و ناپدید شده است. اکنون برای شهر بازل. چه سرگشتگی و افتضاح بزرگی است که به این 
فش اه ا د کس ی م کو د کے کے جين ا ها سخمت‌ها اوه اکست :و داعت اغا 
کفاره‌ی چنین گناهی راء مقامات شهر بر آن می‌شوند به جرم سودجویی مزورانه‌ی او از مهمان‌نوازی 
بازلیان» مردی را که سال‌های دراز بر مرگش گذشته» محاکمه‌ی پس از مرگ کنند. مراسم هول‌ناکی برپا 
می‌شود. جنازه‌ی پوسیده‌ی کافر ملعون را از گورگاهش بیرون می کشند و بر دار می‌آویزند و سپس آن را 
بر کوهه‌ای از نوشته‌های کفرآمیز و در میانهی میدان بزرگ بازار بازل» و در برابر دیدگان هزاران تماشاگر, 
ف ی کت اما ا مج اس هقی اسان ایکا رنه یمان و 
نزدیک نظاره کند؛ نیک می‌توان تصور کرد با چه احساس آزارنده و ناخوش‌آیندی. زیرا در درازای همه‌ی 

' Jean de Bruge 
 Binningen 


° St. Leonhardt 
وت[ 02 ۰2۷10 ۱۵۰۱ - ۱۵۵۶: بازتعمیدگر و مبارز به‌نام مداراگری مذهبی. هواداران و پیروان او به نام ژوریست‌ها یا داویدیست‌هاء‎ 
تا قرن هفدهم میلادی به صورت فرقه‌ی کوچکی در هلند. باقی بودند.‎ 
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این سال‌هاء رفاقتی ژرف این دو نفر را به هم پیوند می‌داده است و هر دوء دوش به دوش هم به‌وفت خود 
برای نجات سروه از مرگ. کوشیده‌اند و حتی گمان زیاد برده می‌شود که کهنه کافر دیرین. داوید دو 
ژوریس. یکی از همکاران پنهانی مارتین بلینوس در نگارش کتاب کافران بوده باشد. به هر حال. شک 
یسیکا که کامخانی ھچ کہ مالک کو یکن کنر بار گان هی تم فتاه ات که یم نیوا 
می‌نمايانده. بلکه هم از آغاز: نام اصلی ژان دو بروژ را می‌دانسته و با تساهلی که در زندگی می‌ورزد - 
همچنان که در نوشته‌هايش - هرگز به این انديشه نیافتاده که به تقلید کفرستیزان» تنها به این سبب که 
او مطرود و ملعون تمامی مقامات دنیایی و کلیسایی است. دوستی‌اش را از وی دریغ بدارد. 

آشکار شدن ناگهانی رابطه‌ی کاستلیو با بدنام‌ترین بازتعمیدگر دوران. اتهام کالونیان را بر او که 
سرنگه‌دار و حمایت گر همه‌ی کافران و تبه‌کاران است. به طرز خطرناکی که می‌تواند به بهای جانش تمام 
شود. تأیید می‌کند و چنان که به‌درستی گفته‌اند. بد چو فرا رسد از همه‌جا می‌رسد. هم‌زمان با اين ماجراه 
دومین رابطه‌ی کاستلیو با کافر سنگین‌اتهام دیگری برملا می‌شود به نام برناردو اوکینو » که در ابتدا از 
رافنان سرشتاس فرقیش گوسشتیک‌ها بوده است وه نمتب موعظه‌های بی ماش در اتالبا سمخ 
زبان‌زد. ولیکن به ناگاه» از ترس دستگاه باوربرسی پاپی از میهن خود گريخته و در سویس پناه جسته 
است. امّا به‌زودی روحانیون اصلاح گر سویسی را نیز با نظریه‌های خودسرانه‌اش سخت به هراس می‌افکند 
و بیش از هر چیز. آخرین کتاب او سی گفت‌وگو ؛ تفسیری را از کتاب مقدس به دست می‌دهد که در 
سراسر جهان پروتستان» کفری نابخشودنی تلقی می‌شود: برناردو او کینو در آن‌جاء با استناد به تورات 
موسایی. چندزنی را بی آن که توصیه کند. از نظر اصولی با موازین کتاب مقدس سازگار می‌شمرد و از 
همین رو مجاز. 

این کتاب را با چنین نظریه‌ی جنجال‌برانگیز و بسیاری دیدگاه‌های تحمل‌ناپذیر دیگر که 
سخت کیشان را خوش نمی‌آید - و بی‌درنگ بر ضد برناردو اوکینو به اقدام قانونی دست زده‌اند - کس 
دیگری از ایتالیایی به لاتینی ترجمه نکرده است. مگر کاستلیو. متن ترجمه‌ی اثر کفرآمیز به چاپ سپرده 
دہ آست و وی با يم کات ده گسترانیدن دید گاه‌های کافراته پار ساننه و نیب اد تام کار 
است و بدیهی است خطری که اینک از سوی محکمهی مذهبی او را به عنون شریک جرم تهدید 
می کند. کم‌تر از آن نویسنده‌ی کتاب نیست. در پی آشکار شدن دوستی نزدیک کاستلیو با داوید دو 
ژوریس و برناردو اوکینو, ظرف امروز به فردایی» احتمال درستی اتهام‌های مبهمی و کلی کالون و دوبز که 
وی را جان‌پناه و سرکرده‌ی همه‌ی کافران اصلاح‌ناپذیر خوانده‌اند. به طرز نگرانیآوری افزایش می‌یابد. 


: برناردو او کینو (مصنط0 602700), ۱۴۸۷ - ۱۵۶۴/۵: حکیم الی و اصلاح‌گر ایتالیایی 
پیروان )ندنه .)8 ۱۱۷۰ - ۰۱۲۲۱ کشیش اسپانیایی‌تبار فرانسوی 
Dreissig Dialoge‏ ° 
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از آغاز شدن محاکمه‌ی اصلی. بازنده است و از دست رفته. 


آن‌چه را بر اين مدافع بزرگ مداراگری از بی‌مدارایی هم‌عصرانش خواهد رفت. می‌توان از روی 
مکی هی خی کان کیا ا ری ا اوا وهی كه أ روو شاه 
لوکارنو'» جایی که کشیش جماعت ایتالیایی‌های مهاجر است» بیرون می‌اندازند و حتی مهلت کوتاهی را 
که لابه کنان التماس و درخواست می‌کند. از وی دریغ می‌ورزند. این که او پیرمرد بی‌نوای هفتاد ساله‌ای 
است» هیچ ترحمی را برنمی‌انگیزاند. این که او تنها چند روزی است همسرش را از دست داده» سبب 
نمی‌شود که هیچ مهلتی به او ببخشند. این که او با چند فرزند نارسیده می‌باید در جهان سرگردان و 
آواره شود» آتش خشم علمای متدین را ذره‌ای فرو نمی‌نشاند. این که زمستان است و برف در 
تک ھا کی ھا ا ھی مت و را د ا ع یا و ی ا ی 
او را ذره‌ای نمی‌آزارد. بگذار در میان راه, با ذلت جان بکند تا بمیرد این آشوب گر کافر! نیمه‌ی ماه دسامبر 
است که او را بیرون می‌رانند. پیرمرد محاسن‌سپید و رنجور باید خود و کودک‌انش را بر فراز و نشیب 
کوه‌های یخ‌بسته این‌سو و آن‌سو بکشاند. تا مگر در گوشه‌ای از جهان. مأمنی تازه بجوید. اقا حتی این 
اندازه از سنگ‌دلی. متألهان کینه‌جو و واعظان متدین کلام الهی را بس نیست. سرانجام شاید حس ترحم 
نیکوکارانی چند به جنبش آید و آن پیرمرد سرگردان و کودکانش را بین راه. برای گذران شبیء سرپناهی 
گرم ببخشند و یا مشته‌ای کاه. از این رو در پیشاپیش آن درمانده‌ی از همه‌جا رانده» آبادی به آبادی» شهر 
به شهرء نامه‌های چند شآور مقدس‌نمایانه روانه می‌کنند که هیچ مسیحی موّمنی اجازه ندارد چنین 
دیوسیرتی را به خانه‌ی خود راه دهد و به چشم‌برهم‌زدنی» در همه‌ی شهرها و روستاهاء همچون که به 
روی جذامگرفته‌ای. درها و دروازه‌ها به روی او بسته می‌شود. 

این دانش‌آموخته‌ی کهن‌سال. بی آن که مأمنی بیابد. می‌باید کاسه‌ی گدایی به دست. سراسر خاک 
سویس را با رنج بسیار بپیماید. در کاه‌دان‌ها شب به روز آورد. از سرما و یخ‌بندان از پا بیافتد. و افتان و 
خیزان تا مرز برود و سپس سرزمین پهناور آلمان را که پیشاپیش در آن‌جا نیز همه را از وی بر حذر 
داشته‌اند. پشت سر بگذارد. تنها امیدی که او را بر پا نگه داشته. این است که جون به لهستان برسد. 
آدم‌ها با وی انسانی‌تر رفتار کنند و بتواند در آن‌جا سرپناهی برای خود و فرزندانش به دست آورد. اما 
دریغ که آن دل‌شکسته این‌همه سختی را تاب ندارد. برناردو اوکینو» هرگز به مقسد نمی‌رسد و به 
آرامشی که می‌چُست. دست نمی‌پابد. قربانی بی‌مدارایی. پیرمرد فرتوت. در میان جاده‌ای بیرون از شهر. 


1 Locarno 
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۰۰ ۱ + ره ۰ ۰ 1 4 مه ے ۰ ۰ 
نزدیک مرن » از رفتار می‌ماند و از پا درمی‌اید و همان‌جا در غربست» چون ول‌گردی بی‌نام‌ونشان» به 
خاکش می‌سپارند؛ در گوری هم از آغاز گم و از یاد رفته. 

کاستلیو اکنون با نگاه به سرنوشت هراس‌انگیز برناردو, می‌تواند به‌روشنی از پیش ببیند بر خود او چه 
خواهد رفت. دیگر چیزی به برپایی محاکمه‌ی او نمانده و در چنان زمانه‌ی اسان کي مردی که تنیا 
گناهش هم‌دردی انسانی با ستم‌رسیدگان زير پیگرد بوده است. امید ذره‌ای انسانیت و هم‌دردی از کسی 
خطرناک‌ترین حریف خود. مدافع دلیر مداراگری. چنگ انداخته است. 


اما گوئیا تقدیر او و خواست خداوندی این است که دشمنان و پیگرد کنندگانش از این پیروزی محروم 
شوند. که سباستین کاستلیو دشمن بزرگ هر گونه خودکامگی فرکی را اسیر در زندان و گرفتار تبعید و 
یا بر بالای کوهه‌ی آدم‌سوزی ببینند. مرگی ناگهانی» در آخرین لحظه‌ها. سباستین کاستلیو را از محاکمه 
و یورش مرگ‌بار دشمنانش رهایی می‌بخشد. جسم او مدت‌هاست که در نتیجه‌ی کار فرساینده‌ی زياد 
ر ا و نادان کد اتو کون که ای ھا ھا ھا ےآ تیف کی کرد اف 
دیگر کالبد فرسوده‌اش بیش از اين تاب نمی‌آورد و در هم فرو می‌شکند. کاستلیو حتی تا آخرین دم 
زندگی. به‌سختی می کوشد خود را به دانشگاه و به پشت میز کارش بکشاند؛ تلاشی بی‌ثمر امّا. مرگ بر 
اراده‌ی او به زیستن و بر خواست او به آفرینندگی فکری. چیرگی می‌پابد. او را که در آتش تبی تند 
می‌سوزد و می‌لرزد. به خانه می‌برند و در بستر می‌خوابانند. دردهای هول‌ناک معده اجازه‌ی هیچ خورد و 
خوراکی به جز شیر به او نمی‌دهد. کار اعضای بدنش لحظه به لحظه خراب‌تر می‌شود. و سرانجام قلب 
شکسته و لرزانش. از کار می‌ماند. روز بیست‌ونهم دسامبر ۰۱۵۶۳ کاستلیو می‌میرد؛ در چهل‌وهشت 
کی وتان کیک از دراک ف گام کت ای داتشه لت تب جال 
دشمنانش رهایی می‌یابد». 


با مرگ کاستلیو توطئه‌ی بدنام کردن او نیز شکست می‌خورد و هم‌شهریانش, بسی دیر درمی‌یابند 
که از نازنین‌ترین مرد زمانه‌ی خود چه ناخوب و نامصممانه به دفاع و حمایت برآمده‌اند. آن‌چه از وی بر 
چا می اند د کرای کا تابڈذ ی تشان می دهد کان ان امو کک ماک ور کوان در گت 
کوچک و هزینه‌ی خاک‌سپاری او را باید دوستانش بپردازند و کودکان صغیرش را نزد خود مأوا دهند و تو 
می‌شود به پیروزی اخلاقی شکوه‌مندی برای آو. همه‌ی کسانی که تا بر او گمان کفقر برده می‌شد پروا 


` مرن (0۷18760)» منطقه‌ای در مرکز چکسلواکی 
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زندگان نامحبوب را همه‌ی دانشگاه»ء به صف تشییع کنندگان می پیوندد. تابوت» بر دوش دانشجویان» به 
کلیسای بزرگ حمل می‌گردد و در دالان گاه صومعه. به خاک سپرده می‌شود و به خرج شاگردانش. این 
تقدیم‌نامه بر سنگ مزار او به یادگار کنده می شود: 

به آموزگاری نام‌آور و بلندجای‌گاه» به بزرگداشت دانش بی‌کران و زندگی پاک او. 

و امّا در همین هنگام که بازل در سوگ دانشی‌مردی نیک‌نهاد عزادار است. ژنو غرق در شادمانی است. 
ما اتمه اس تافو ها و ا کر دار به ا ایر که ھا ےہاک ا اد تشه 
جان سیرده است 9 زبان گشاده‌ای که در برابر تجاو زگران به وجدان انسانی با دلیری سخن می گفت» 
متام کاک کک اہ اکا له و نع مآ د کد ا و روا 
این بهترا» کشیش هدایت‌گر زوریخ» بولینگرء این را می‌نویسد و دیگری تسخر می‌زند: «کاستلیو برای این 
که مجبور نگردد برای توجیه کار خود در برابر سنای دانشگاه بازل حاضر شود. به میهمانی دربان جهنم 
وی یھ کت جهانی راز هر مجود این کفر یاک رکا ا چو اد کی 
که الهام به او می‌رسیده استء به ستایش از خویشتن می‌پردازد: «من پیام آور خوبی بودم که به کاستلیو 
هشدار گفتم: خداوند تو را برای کفر ورزیدن‌هایت جزا خواهد داد.» آتش خشم و نفرت از اين مبارز یکه 
و تنها - و از همین رو با افتخاری دو چندان - حتی از پس مرگ وی فروکش نمی‌کند؛ بیهوده امّا. چرا که 
مردگان را دیگر هیچ خشم و نفرت و تسخر زدنی نمی‌تواند بیازارد و آرمانی که او برای آن زندگی کرد و 
جان داد. همانند دیگر ایده‌ها و آرمان‌های والای انسانی فراتر از هر قدرت و قهر زمان‌مند دنیویء جاودانه 


پایدار می‌ماند و برقرار. 
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فصل نهم 
قطب‌ها به هم می ر سند 


زمانه‌ی سیاه سپری می‌شود. روشنایی بر 
آستانه ایستاده انتت. باران می نشیند» تیان 
صاف خواهد شد. آرامش فرا خواهد رسید و 


شوربختی‌ها پایان می گیرد. اما تا این‌همه 
دررسد» چه رنج‌ها که بر ما نخواهد رفت. 


ترانه‌ی مارگریت اتریشی 


اکنون چنین به نظر می‌آید که نبرد پایان گرفته است. با ساختن کار کاستلیو کالون تنها مخالف 
فکری بلندمرتبه اش را از میان برداشته است و از آن‌جا که هم‌زمان در ژنو نیز دشمنان سیاسی‌اش را 
خاموش ساخته» اکنون می‌تواند بدون دردسر به ساختمان اثر عظیم خود در ابعادی بزرگ‌تر و روزبه‌روز 
فزاینده‌تر ادامه دهد. استبدادپیشگان» همین که تنش‌های گریزناپذیر آغاز کارشان را پشت سر می‌نهند» 
عا کے ا ری یداع ا اار واا ی خود خاب ی و عاو ا اة 
ایا یس از سد ا نے ا دیق سب اام کی اوت اوی اوخوا وبا فاط 
دگرگون‌شده‌ی زیستی هماهنگ می‌کند. ملت‌ها نیز به گونه‌ای شگفتی‌آور و خیلی زود. به شکل‌های 
تازه‌ی حکم‌رانی خو می‌گیرند. چندان نمی‌پاید که نسل قدیم. که تلخ‌کامانه امروز قهرآمیز خود را با 
دیروز دوست‌داشتنی تر می‌سنجند. رو به انهدام و مرگ می‌نهد و در پی آن» در فضای جدید. نسل جوانی 
رشد می‌یابند که از سر بی‌خبری» آرمان‌های تازه را بدیهی می‌انگارد و به عنوان یگانه ایده‌آل ممکن و 
موجود. پذیرا می‌شود. ملت‌ها می‌توانند در طی یک نسل. از ره گذر ایده‌ه ا د گیگونی‌های بس شگرف 
بپذیرند و قانون‌های الهی کالون نیز پس از گذشت دو دهه. از صورت عنصر فکری الهیاتی به در آمده. و 
به شکل ملموس و محسوس, موجودیت مادی می‌یابد. عادل می‌باید بود و پذیرفت که آن 
سازمان‌دهنده‌ی کم‌مانند. با نبوغی در خور ستودن, توانست پس از پیروزی با برنامه‌ای دراندیشیده و 
کم‌مانند. نظام خویش را از تنگناها به در آورد و به سرمنزل مقصود برساند و آرامآرام نظامی برپا کند 
جهانی. نظم پولادین حاکم بر ظواهر زندگی از ژنو شهری می‌سازد به‌راستی نمونه. از همه‌جای جهان» 
زاثران نومذهب به سوی «قبله گاه پروتستانی گری» روی می‌آورند تا در آن‌جا تجربه‌ی برپاسازی رژیمی 
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دین‌سالار را از نزدیک ببینند و با شگفتی بستایند. آن‌چه می‌توان با تربیت سخت و استقامت 
سپاهیگرانه فراچنگ آورد. در این‌جاء بی کم وکاست. به دست آمده. اگرچه بسیارگونگی خلاق به 
یکنواختی سرد و بی‌روح جای سپرده است و شادی و سرزندگی در برابر پارسامنشی ریاضی‌وار و خشک 
ان شاه سکم ا فل رت و اما عون فقس ی هت کته تاه اه اسعت؛ هس 
نهادهای آموزشی و نیکوکاری. بی خرده‌ای عیب و نقص, اداره می‌شود. بیش‌ترین و برترین جای‌گاه را به 
دانش بخشیده‌اند و با بنیان گذاشتن «آکادمی». کالون نه‌تنها نخستین مرکز علمی پروتستانی گری را برپا 
می‌کند. بلکه هم‌زمان پای‌گاهی کارآمد می‌سازد برای رویارویی با سازمان یسوعیان ایگناتیوس لویولاه 
رفیق روزگاران گذشته‌ی خود؛ انضباط آهنین در برابر انضباط اهنین. اراده‌ی آبداده در برابر اراده‌ی 
آبداده. از همین‌جاست که مروجان و مبلغان آموزه‌های کالونی از روی برنامه‌ای سنجیده. مانند نقشه‌ی 
جنگ, و مسلح به کارسازترین جنگ‌افزارهای دین‌شناسانه. به چهار سوی جهان گسیل می‌شوند. زیر 
کالون» دیرزمانی است که دیگر تنها به قدرت نامحدودش در این شهرک سوبسی دل‌خوش نیست و در 
اندیشه‌ی گسترانیدن ایده‌ها و دامنه‌ی حکم‌رانی خویش است به آن سوی دریاها و در سرزمین‌های دیگر 
و با قدرت‌طلبی مهارناپذیرش, آرام‌آرام چنگ دراز می‌کند به سوی اروپا و باقی جهان تا همه‌جا را در زیر 
سلظه‌ی تظام تام گرای خوه:در آورد:,هماتکه اسکانلن به دست فرستاده‌ی او ضان شاکس » فسلیم وی 
شده است. هم‌اینک بخش‌هایی از سرزمین‌های شمالی و تمامی هلند. زیر نفوذ پاک‌دینان هوادار او 
اھ وا فر اسه ف غا اا مب د ا کرای کازساه امین شوه اف یا نک اه 
بخت‌یارانه‌ی دیگر مانده تا در نهاد. به نهادی جهانی تبدیل شود و مکتب کالون» به یگانه ایین فکری و 
زندگانی مغرب‌زمین. 

دگرگونی‌هایی که پیروزی تام و تمام آیین کالونی می‌توانست در فرهنگ اروپایی به بار آورد» از 
مشاهده‌ی آثار ویژه‌اش دریافته می‌شود که مکتب کالون در سرزمین‌های زیر سلطه‌اش - حتی در 
وهای تیار کوتاه بت صا تفه ات جا کاسای کے دس ھان کے و ھی ان ر ب 
کرسی نشانده است - برای مدتی آندک هم اگر بوده در متن خلق‌وخوی همگانی و ملی نوعی روحیهی 
ویژه به وجود آمده؛ روحیه‌ی پرهیز از به چشم آمدن» روحیه‌ی شهروند نیک‌رفتاری که پاکیزه و بی‌نقص: 
وظایف اخلاقی و تکالیف دینی‌اش را به جای می‌آورد و به طرزی آشکاره هر آن‌چه هر جا از شور و رهایی 
نشان دارد. مهار خورده است و خفه شده و زیستن به حرکاتی سرد و بی‌روح تنزل یافته است. امروزه 
حتی در کوچه و خیابان هر کشوری با نگاه نخست می‌توان حضور یا حضور گذشته‌ی تربیت کالوی را از 
خلال سلوک متعادل» و کم‌رنگی و یکنواختی پوشاک‌ها و رفتارها و حتی در بی‌شکوهی و دل‌مردگی 


` جان ناکس (1600 302 ۱۵۰۵ - ۰۱۵۷۲ مصلح دینی نویسنده, و سیاستمدار اسکاتلندی که برای استقرار مذهب پروتستان در 
اسکاتلند کوشش‌های نمایان کرد. 
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بناهای سنگی. به‌خوبی حس کرد. کالونیسم. در همه‌ی عرصه‌ها با در هم شکستن فردگرایی و نفی 
یکسره‌ی چشمداشت‌های فردی و با تقویت افتدار «فرادستان». در میان همه‌ی ملت‌های زیر سلطه‌اش 
نوعی از انسان درست‌کار و قناعت‌پیشه‌ی خدمتگزار عموم می‌آفریند رده‌ی کارمندان خوب طبقه‌ی 
متوسط را. ماکس وبر » در پژوهش پرآوازه‌اش درباره‌ی سرمایه‌داری» به‌درستی نشان داده هیچ عامل 
دیگری مانند آموزه‌ی کالونی «اطاعت محض» به پیدایی و گستراندن نظام صنعتی نو پاری نرسانیده 
است. که هم از آغاز و از مدرسه. توده‌ها را به شیوه‌ی مذهبی هم‌سان و ماشین‌وار پرورش می‌دهد. امَا 
همواره حکومت‌ها با سازمان‌دهی گسترده و مصممانه‌ی رعایای خویش, بر توان تعرضی و تحرک 
نظامی‌شان می‌افزايند. آن نسل جسور دربانوردان و مهاجران پرطاقت و کوشمندی که با تحمل 
محرومیت‌های سخت. نخست برای هلند و سپس‌ترها انگلستان» قاره‌های نو را فتح و آبادان کردند» 
بیش‌ترشان از همین پاک‌دینان سخت‌ کوش بودند و باز همین اصل و نسب معنوی است که با خلاقیتی 
ویژه. روحیه‌ی آمریکاییان را شکل می‌دهد. همه‌ی اين ملت‌هاء پیروزی‌های سیاسی جهان‌شمولشان را 
مدیون سختگیری‌های تربیتی واعظان کلیسای سن‌پیرند. 


به‌راستی چه هول‌ناک می‌بود اگر «شادی‌ستیزانی» چون کالون و دوبز و جان ناکس, با همان 
خواست‌های خام و خشن آغازینشان» سرتاسر جهان را تسخیر می‌کردند. چه سردی و سیاهی و 
یکنواختی ملال‌آوری اروپا را در خود فرو می‌برد. چه خشم‌ناکی‌ها می‌کردند این متعصبان زندگی‌ستیز, 
شادی کش ضد هنر در برابر زیبایی‌های وجدانگیز و شکوه سرشار و دل‌نواز زندگانی که در 
بی‌شما رگونگی خدایی وجود و شور آفرینندگی هنرمندانه خود را می‌نمایاند. چگونه همه‌ی این 
چند گونگی‌های ملی و اجتماعی را که درست با همین رنگارنگی به مغرب‌زمین در تاریخ فرهنگ بشری 
جای‌گاهی والا می‌بخشد. به سود یکنواختی خشک دل‌خواهشان از میان برمی‌داشتند و چگونه شور 
عظیم ساختن و آفریدن را با نم دقیق وحشتناکشان خفه می‌کردند؟ همچنان که در ژنو شور 
آفرینندگی هنری را برای قرن‌ها اخته کردند. همچنان که در نخستین گامی که در انگلستان به سوی 
قدرت برداشتند. بی‌رحمانه یکی از زیباترین شکوفه‌های تاریخ روح و ذوق انسانی. تئاتر شکسپیر را پای 
وا اید با خاک ار کد ماماد که در ایا ا ان کین ا ره وکاب کن 
و به جای شادمانی انسانیف هول و خوف از خداوند را برنشاندند. به همان گونه نیز در سرتاسر اروپاء هر 
کوشش شورورزانه‌ی دیگری برای نزدیکی به خداوند. جز به شیوه‌ی شریعت‌مدارانه‌ی ایشان» قربانی 
تکفیر موسایی - توراتی آنان می‌گردید. به‌راستی که نفس در سینه‌ی آدمی بند می‌آید از تصور اروپای 
سده‌ی هفدهم و هیجدهم و نوزدهم» بدون موسیقیء بدون نقاشیء بدون تئاتر, بدون رقص, و بدون 
معماری زیبا و درخشانش, بدون جشن‌های شکوه‌مند و بدون شوربرانگیزی‌های پرلطافت و 


` ماکس وبر (۷۷۵06۲ 1۷]2), ۱۸۶۴ - ۱۹۲۰: جامعه‌شناس و اقتصاددان آلمانی 
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گردهم‌نشینی‌های پرظرافتش. تنها کلیساهای لخت و عریان و موعظه‌های «سازنده»‌ی خشک. تنها 
تربیت و نفس‌شکنی و خوف از خدا! اين موعظه‌گران» هنر راء این تابش نور ایزدی بر زندگی سرد و سیاه 
ما راه به نام هرزگی و شهوت‌بارگی گناه می‌شمردند و بر ما منع می‌کردند. رامبراند ؛ همچنان شاگرد 
آسیابانی باقی می‌ماند و مولیر" خانه‌شاگردی. نقاشی‌های شکوه‌مند وین : را با بیزاری در آتش 
می‌افکندند و بسا که با آن‌ها خود او را. کسی چون موزارت" را از آن سرزندگی ملکوتی‌اش بازمی‌داشتند 
یا چونان بتهوونی" را به سطح نوازنده‌ی حقیر مزمورخوانی‌ها فرومی کشیدند! شِلی "و گوته و کیتس" را 
در زیر تیغ سانسور و بازپرسی‌های اعضای مجمع عالی کلیسا خوب در خیال می‌توان مجسم کرد که 
چه‌ها بر آنان می‌گذشت. آیا همچو کانتی" و یا همچو نیچه‌ای " می‌توانست جهان اندیشه‌هایش را در زیر 
سایه‌ی سیاه «آداب» کالونی بنا کند؟ آیا هرگز ممکن می‌شد که اسراف و جسارت ذهن هنرمندانه به 
هم برآید و در بناهای پرشکوهی مانند کاخ ورسای" و ساختمان‌های شیوه‌ی باروک " صورت جاودان به 
خود گیرد؟ و در ظرافت و رنگارنگی‌های هنر عصر روکوکو"" شکوفا شود و نازمان‌مند؟ نه» هرگزا و 
آندیشه‌ی آروپایی به جای آن که دگرگونی‌های خلاق بپذیرد و خود را بگسترد و ببالد. در فضای 
کو کی ی کا تانق زر رازم تفای ا کان آ ہے ااه ھی اھا کے و ازاف اسک 
و با محرومیت از آن‌هاء از آفرینندگی و زایایی بازمی‌ماند. زندگانی در نظام‌های خشک و سخت. همواره 
سخت می‌شود و خشک. 


خوش‌بختانه اروپا سامان دل‌خواه آنان را به خود نمی‌گیرد و به پاک‌دینی آنان نمی‌گرود و به شیوه‌ی 
«زندگانی ژنوی» تن نمی‌سپرد. این بار نیزه همچنان که در برابر هر آزمونی که بخواهد نظامی یگانه را به 
زور بر جهان تحمیل کند اراده‌ی به زندگی که نوگشتنی ابدی را طلب می‌کند. همه‌ی نیروی 
شکست‌ناپذیرش را به میدان مقاومت می‌ربزد. هجوم کالونیسم تنها در بخش کوچکی از اروپا ظفرمندی 


` رامبراند (000ت62) ۱۶۰۶ - ۱۶۶۹: نقاش هلندی 

" مولیر (1۷01:۵70» ۱۶۲۲ - ۱۶۷۳: شاعر و نویسنده‌ی فرانسوی 

ِ روبنس (۱0628 »)Peter Pauı1‏ ۱۵۷۷ - ۱۶۴۰: نقاش فلاندری 

۳ موزارت .»)Wolfgan£ Amadeus M0721(‏ ۱۷۵۶ - ۱۷۹۱: موسیقی‌دان اتریشی 

* بتهوون (366100۷60 ۷۵۵ 10۳۵ ۱۷۷۰ - ۱۸۲۷: موسیقی‌دان آلمانی 

۳ شلی »)Percy Byssche Shelley)‏ ۱۷۹۲ - ۱۸۲۲: شاعر انگلیسی 

گو ته Johann Wolfgang von Goethe)‏ ۱۷۴۹ - ۱۸۳۲: شاعر آلمانی 

* کیتس (166/9 300 ۱۷۹۵ - ۱۸۲۱: شاعر انگلیسی 

ˆ کانت (0امفک اعصحصص) ۱۷۲۴ ۱۸۰۴۰ - فیلسوف آلمانی 

Wilhelm Nietzsche) ayi ۳‏ ۳160210۲ ۱۸۴۴ - ۱۹۰۰: فیلسوف آلمانی 

۲" ورسای (۷۵5۵/1165) شهر کوچکی است نزدیک پاریس و قصر لویی چهاردهم در آن‌جا واقع است. 
۳ باروک 270010 سبک مسلط هنری از حدود سال‌های ۱۵۵۰ تا ۱۷۵۰ 

روکوکو (8016010), شیومی هنری از حدود سال‌های ۱۷۲۰ به بعد. در معماری. موسیقی, نقاشی 
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می‌یابد و به پیش برده می‌شود. امّا حتی در سرزمین‌هایی که به قدرت می‌رسد. به‌زودی خودخواسته. از 
کاروست میت گیرانه و خونیی قمان‌های کناب عم هت زرم کف محستالا ق لو تست 
در هیچ کشوری برای همیشه پا سخت کند و آن درون‌مایه‌ی زندگی‌ستیزانه و هنرستیزانه‌ی بی‌امانی که 
د رآداب می‌بینیم» پس از مرگ کالون» در رویارویی با وآقعیت‌ها نرم‌تر می‌شود و انسانی‌تر. زندگی واقعمی 
همواره از هر گونه آموزه‌ی نظری نیرومندتر است و گرمای آن. سرانجام بر سردی و انجام چیرگی می‌پابد 
مها را مان ترم می کد فان که مهای ندا سات قفار ذالم و عت راع اند قاب 
نمی‌آورد» همچنان که شور و آتشناکی خواهش تن آدمی دوام پایدار نمی‌دارد» همان‌گونه نیز 
اندیشه‌ستیزان خود کامه نمی توانند به تندروی بی‌بندوبار خویش تا ابد ادامه دهند. بیش‌تر وقت‌ها تنها 
بیش از یک نسل نیست که می‌باید فشارهای بی‌اندازه و دردآور آنان را طاقت آورد. 


آموزه‌ی کالون نیز بسی زودتر از آن‌چه انتظار برده می‌شد. نابردباری بیرون از اندازه‌اش را فروگذاشت. 
ای کے کہ و ات که ای ھا کک مکی یں ا کشت ریک یت همان گنه که ام کار 
آن در آغاز طلب می کرده. خطای بزرگی است اگر آن‌چه کالون خود می‌طلبید. با آن‌چه در پی 
دگرگونی‌های تاریخی‌اش «مکتب او» نامیده می‌شود. هم‌سان انگاشته شود. گرچه تا عصر ژان ژاک روسو 
در ژنو هنوز سخن بر سر این بوده که تأتر را باید مجاز دانست يا نامجاز, و اين پرسش شگفتی‌انگیز با 
جدیت کاویده می‌شد که ایا «هنرهای زیبا» را باید پیشرفت بشریت دانست يا مصیبت او بااین‌همه 
دیگر دیری بود که سخت گیری‌های اغراق‌آمیز و خطرناک آداب شکسته شده و اعتقادات خشک کتابی به 
برداشتی انسانی‌تر جای وا نهاده بود. روح پوینده‌ی پیشرفت. همواره به‌خوبی می‌داند چگونه آن‌چه را در 
نگاه نخست پس‌رفتنی هول‌ناک جلوه می‌کند. به خدمت هدف‌های زهرآگین خویش بگیرد: ناموس 
جاودانه‌ی پیشرفت را. هر نظامی تنها آن‌چه را ضروری پیشرفت است برمی‌گیرد و آن را از خود می‌کند و 
هرچه را بازدارنده است. به دور می‌افکند؛ مانند تفاله‌ی میوه‌ای. 

خود کامگی‌ها در متن تاریخ پایان ناپیدای زندگی بشریء لحظه‌های کوتاهی بیش نیستند و هر آن‌چه 
بخواهد گذشته‌پرستانه بر پویایی زندگانی راه بربندده پس از درنگی کوتاه. به کناری رانده می‌شود و 
زندگی با نیرویی دوچندان» همچنان به پیش می‌رود. چنین است که در یک دگردیسی شگفت. درست از 
نظام کالونی که با خشونت بی‌مانند در پی محدود کردن آزادی‌های فردی بود. فکر ازادی سیاسی زاییده 
می‌شود و سر بلند می‌کند و نخستین سرزمین‌هایی که از کالونیسم اثر پذیرفته بودند» چون هلند. 
انگلستان کرامول. و ایالات متحد آمریکاء مشتاقانه به نظریه‌ی حکومتی ازادمنشانه و مردم‌سالارانه روی 
می‌برند و به آن میدان می‌دهند. و هم از آن روحیه‌ی سختگیرانه‌ی پاک‌دینی است که یکی از مهم‌ترین 
اسناد دوران جدید» یعنی بیانیه‌ی استقلال آمریکء نشأّت می‌گیرد که آن نیز به نوبه‌ی خودء بر اعلامیه‌ی 


حقوق بشر در فرانسه اثر نمایان می‌گذارد و اندیشه‌برانگیزتر از همه این که درست در همان سرزمین‌ها 
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که بی‌مدارایی می‌بایستی شدیدتر از هر جای دیگر سایه‌افکن شده باشد. بدین‌سان قطب‌های مخالف به 
هم می‌رسد. درست در همان‌جا که قانون روان مذهب کالون است. آرمان کاستلیو واقعیت می‌یابد. ولتر 
«دشمن خدا» و ضدّ مسیح مجسم زمانه‌ی خویش. درست به همان ژنوی می‌گربزد و پناه می‌برد که 
روزگاری کالون سروه را به سبب دوگانگی اندیشه‌هایشان آن‌جا در آتش افکنده بود. و عجبا که 
جانشینان کالون و موعظه‌گران کلیسای او همگی برای گفت‌وگوی فلسفی دوستانه به دیدار آن 
مذهب‌ستیز خدانشناس می‌روند. و در هلند نیز دکارت" و اسپینوزا» که در هیچ‌جای دیگر جهان آرامش 
نیافته‌اند» آثاری می‌آفرینند که اندیشه‌ی بشری را از همه‌ی بندهای کلیساو سنت. رهایی می‌بخشد. 
همه‌ی آنانی که در سرزمین‌های دیگر جانشان به دلایل ایمانی و اعتقادی در خطر است. به زیر سایه‌ی 
ا ی ا E‏ 
پروتستانی گری سخت کیشانه به روشن‌نگری را یک «معجزه» می خواند. همواره آشتی‌ناپذیرانه‌ترین 
ها کی ووک ی ی ا رر ا ا ی ا دوه ا 
هلند و انگلستان و آمریکاء مداراگری و مذهب با هم کنار می‌آیند و دوشادوش» برادروار می‌زیند؛ 
خواست‌های کاستلیو در کنار خواست‌های کالون. 


زیرا که آرمان‌های کاستلیو نیز گذشت زمان را تاب می‌آورد. تنها در لحظه‌ای کوتاه با خاموشی 
گرفتن اوه چنین به نظر می‌رسد که آرمان‌هايش نیز خاموش شده‌اند و برای چندین دهه» چون خاک 
سردی که گرداگرد تابوت او را فرا گرفته است. بر نام او سکوتی مرگبار سایه‌ی سیاه می‌افکند و او را از 
خاطرها می‌برد. دیگر کسی او را به یاد نمی‌آورد. دوستانش می‌میرند يا رهایش می‌کنند. نوشته‌های کمی 
که از او به چاپ رسیده. کم کم از دسترس دور می‌شود و آن‌چه را چاپ نشده. دیگر کسی جرأت نمی‌کند 
به چاپ بسپارد. پیکار او دیگر نبردی بیهوده به نظر می‌آید و زندگانی او سخت بی‌تمر ولیکن تاریخ 
شگفتی‌ها در آستین دارد: درست» ظفرمندی دشمنانش به رستاخیز دوباره‌ی کاستلیو مدد می‌رساند. 
کالونیسم در هلند» بسی بی‌پروا پیش تازانده است. موعظه گران برآمده در مدرسه‌ی تعصب. «اکادمی». 
بر این باورند که باید در سرزمین نومذهب. در سختگیری‌هاشان از خود کالون نیز پیشی گيرند. ولیکن 
به‌زودی مردمی که به‌تازگی توانسته‌اند در برابر پاپ (پادشاه دو جهان) از خود به دفاع برخیزند. دست به 
مقاومت می‌زنند. آنان نمی‌خواهند آزادی‌های سیاسی تازه‌فراچنگ‌آورده‌شان را در برابر جزم‌اندیشی و قهر 
وجدان‌ستیز متشرعان از کف بدهند. در محفل‌های روحانی. تنی چند از کشیشان و موعظه‌گران» به 
نارضایی و نکوهیدن خواست‌های تام‌گرایانه‌ی کالونیسم زبان می‌گشایند ‏ اینان را سپس‌ترها «ناراضیان» 


" دکارت (۳650۵769 8606 ۱۵۹۶ - ۱۶۵۰: فیلسوف و ریاضی‌دان فرانسوی 
٣‏ اسپینوزا (024¬ م5 Baruch‏ ۱۶۲۲ - ۱۶۷۷: فیلسوف و متأله هلندی 
" نان Ernest Renan)‏ ۲۳ - ۱۸۹۲: فیلسوق فرانسوی 
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۱ ۱ 3 ۳ ۳ e 
برمی‌خیزند» ناگهان ان مبارز پیش‌ گان و افسانه‌ای از یاد رفته را به یاد می‌آورند و به اشاره‌ی کورن‌هرت‎ 
و چند نفری دیگر از پروتستان‌های آزادمنش هلندی» از سال ۱۶۰۳ به بعد» ترجمه‌ی هلندی آثار وی‎ 
یکی پس از دیگری به چاپ می‌رسد و در همه شگفتی و ستایش روزافزون برمی‌انگيزد. به یکباره معلوم‎ 
آن‌جا به زبان اصلی و به صورت ترجمهه بارها و بارها چاپ می‌کنند و به بزرگداشت پنجاهمین سال گرد‎ 
مرگش و یادمان او - چیزی که او خود گمان آن را هم هرگز نمی‌برد - مجموعه‌ای را از نوشته‌ها و‎ 
:) ارق یک‌جا به نعاپ می‌رسانتد. (۱۴۱۳۲: گودا‎ 
بدین‌سان کاستلیو بار دیگر در میانه‌ی میدان کارزار ایستاده است؛ در رستاخیزی ظفرمندانه, با‎ 
هواداران بی‌شمار گرداگردش. تأثیری را که او بر جا گذاشته است. نمی‌توان نادیده انگاشت؛ گرچه تأثیری‎ 
است غیر شخصی و بی‌نام. اندیشه‌های والای او در آثار دیگران و در نبردهای دیگران» همجنان می‌نبردد‎ 
و زنذه است, بیش ترین حجت‌هایی که «ارمیتوسی »هادر مباحفه‌های پر آوازه‌ی آزادی‌خواهانته و‎ 
افاا عط اھان بھی کے اورت از تشفههای ورام کرک کد ات کار کیش ورخ ودر‎ 
خور ستایشی که با ازجان گذشتگی به دفاع یکی از بازتعمیدگران در برابر محکمه‌ی چورر حاضر می‌شود.‎ 
ا خو کے را کے داد گاه‌می آورق که ام مار ین لتو ر کت جلد أن ف دة ات و شد‎ 
سندی برای ثابت کردن این در دست نداریم» امّا دور نیست که با گسترش آثار کاستلیو در هلند» دکارت‎ 
و نیز اسپینوزا با جوهره‌ی اندیشه‌های او آشنایی به هم رسانده باشند؛ گمانی که با یقین پهلو می‌زند.‎ 
اندیشه‌ی آن در دل و جان ملت نیز که از آن‌همه کشاکش‌های متألهانه و جنگ‌های مرگبار کلیسایی‎ 


۱ کورن‌هرت »)Dirck Volckersten Coornhe1(‏ ۱۵۲۲ - ۱۵۹۰: عالم و شاعر هلندی که در هلند به وزارت رسید و از مبارزان پیش‌گام 
مدارای مذهبی و مخالف سرسخت کالون بود. 
2 
Gouda‏ 
ِ 6۲ ۸: هواداران گرایش آزادی‌طلبانه در درون کلیسای اصلاح‌شده‌ی هلند. که از دیدگاه‌های 5اتصنصة 12 (۱۵۶۰ ۰ ۱۶۰۹) 


پیروی می‌کردند. 
Gantner‏ ^ 
Chu rter 0‏ مر کز ایالت گراوڊigدj )Graubunden)‏ 
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آرمان مدارا در معاهده‌ی صلح اوترخت ‏ به پدیده‌ای سیاسی - حکومتی تب‌دیل می‌شود و از شکل 
انتزاعی به در می‌آید و واقعیت ملموس می‌پذيرد. بدین‌سان ندای شورانگیز کاستلیو که روزگاری امیران و 
شه‌زادگان را به حرمت نهادن دوسویه به باورها و اعتقادهای یکدیگر فراخوانده بود. اینک از سوی یک 
جامعه‌ی سیاسی آزاد» به گوش جان شنوده شده و سیمای قانون به خود گرفته است. فکر حرمت گذاردن 
بر باور و ایمان دیگران» از همین استان کوچک است که حکومت جهانی‌اش را می‌آغازد و از این‌جا رو 
می‌نهد به پیش‌روی ظفرمندانهاش در درازنای زمان. سرزمین‌هاء یکی پس از دیگری, به همان معنا که 
کاستلیو می گفت. بی‌مدارایی و پیگردهای مذهبی و جهان‌نگرانه را خوار می‌دارند و محکوم می‌کنند و 
سرانجام در انقلاب فرانسه. حق پای‌بندی آزادانه و فارغ از تبعیض فرد به عقیده و باوری که دارد؛ 
رسمیت می‌یابد و در قرن بعد. قرن نوزدهم است که آرمان آزادی. آزادی ملت‌هاء آزادی انسان و 
اندیشه‌ی او به اصلی تبدیل می‌شود مقدس و خدشه‌ناپذیر در سراسر جهان متمدن. 

اینک در عصر ماء کمابیش مدت یک قرن است که فکر و آرمان آزادی به گونه‌ای مطلق و بدیهی بر 
تمام اروپا چیرگی یافته است. حقوق بشر چون سنگ‌پایه‌ای استوار در قوانین اساسی همه‌ی حکومت‌ها 
جاک ع ایت و ها بز او کک کا کم کدی ان وه اک ها دنه باه رش هاه سس اه 
دیگر نمی‌توان کسی را به زور» به پذیرش یک جهان‌نگری واداشت. دیگر عصر زبان‌دوزی‌ها و سانسور و 
تحمیل عقیده سپری شده است و حق استقلال معنوی و فکری فرد» همچون حق او بر جان و بر نفس 
خود» روشن و مسلم گشته است. 


all e ge N E NEN E 
همیشه به دست آید و هیچ آزادی‌ای نیست که چون یک بار با مبارزه به چنگ آمد» برای ابد از یورش‎ 
قهر دم‌به‌دم نوشونده در امان بماند. به دستاوردهای پیشرفت بشری» حتی بدیهی ترینشان» پیوسته از نو‎ 
یورش برده می‌شود. درست همان گاه که ما آغاز می‌کنیم به آزادی خود به دیده‌ی «عادت» بنگریم و نه‎ 
به چشم مقدس‌ترین داشتار زندگی‌مان. درست همان‌گاه از تاریکنای جهان غرایز اراده‌ای مرموز سر بر‎ 
می‌آورد که به آن تجاوز کند و چون آدمیان بی هیچ دغدغه‌ای مدت‌های دراز از نعمست صلح و آرامش‎ 
بهره‌مند می‌شوند» وسوسه‌ی خطرناک قدرت و میل به جنایت و جنگ بر آن‌ها چیره می‌شود. تاریخ در‎ 
پیش‌روی به سوی غایت ناشناخته‌ی رازناکش. واگشت‌های شگرفت نادریافتنی بسیار دارد و همچنان که‎ 
به هنگام سیلابه‌های عظیم سیل‌بندها و سدها همه فرو می‌شکند. حقوق موروئی فراچنگ‌آمده‌ی انسان‌ها‎ 
نیز در هم می‌شکند و نابود می‌شود. در چنین دوران‌های هراس آوری» تو گویی بشریت رو به قهقرا نهاده‎ 
است و گله‌وار به سوی توش خون‌آشامانه‌ی آغازین خود. و بردگی و بندگی وا پس می‌رود. امّا همچنان‎ 
اوترخت (171706000): شهری است در هلند. در مرکز استانی به همین نام. به سال ۰۱۷۱۳ قرارداد صلحی آن‌جا به امضا رسید که به‎ ( 


جنگ‌های جانشینی اسپانیا پایان داد. 
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که از پس سیلاب‌ها. آب‌ها به ناگزیر فرو می‌نشیند. همه‌ی خودکامگی‌ها نیز سرانجام از توان می‌افتند 
پیر و فرسوده می‌شوند و از پا درمی‌آیند؛ در فرصت مقدرشان. ایدئولوژی‌ها و پیروزی‌هاشان وابسته به 
زمانند و زمانه‌ی آن‌هاء سرانجام روزی به پایان خواهد آمد. تنها آرمان آزادی انديشه. والاترین همه‌ی 
آرمان‌هاست که نامیراست و جاودانه؛ به جاودانگی جان اندیش‌مند انسانی, و چون از او چند گاهی در 
بیرون امکان سخن گفتن را بگیرند. به درونی‌ترین لایه‌های وجود بشری به خلوت‌گاه وجدان آدمی پناه 
می‌برد» به دور از دست‌رس هر فشار و هجومی. از این رو سخت بیهوده و باطل است که زورمندان زمانه. 
گمان برند بر آزاده‌جانی 9 آزاداندیشی چیرگی بافته‌اند. تنها به این دلیل که دهان‌ها را دوخته‌اند و بر 
ایکا ر اتی وداد 

با هر انسانی که زاییده می‌شود. وجدانی نو پا به عرصه‌ی زندگی می گذارد و همواره یکی از این میان 
خواهد بود که بر تکلیف معنوی خویش آگاهی یابد و برای دفاع از حقوق گران‌بهای انسانی و انسان‌هاء به 
میدان این نبرد دیربنه‌سال پا بگذارد و نبرد کند. همواره کاستلیویی خواهد بود که رویاروی کالون‌ها قد 
برافرازد و در برابر زور و خشونت. از استقلال و آزادی اندیشه‌ی انسانی, به دفاع برخیزد. 
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[سپاس] 


هیچ‌یک از آثار کاستلیو به‌تازگی نشر نیافته است؛ به استثنای چاپ جدیدی از کتاب رساله‌ی کافران 
(16۳1:9/۵3 :46 1۳06)» به همت کشیش آ. اولیوه ۸.0:۷6۵) با مقدمه‌ای از پروفسور ا. شوازی 
(رعنمط.۳) «ژنی ۱۹۱۲». دوشیزه دکتر الیزابت فایست (اعنع۳ ۳[1:20610) هم‌اکنون مقدمات چاپ کتاب 
هنر شک ورزیدن 0:07 ۲ ۰) را فراهم می‌آورد که برای نخستین بار انتشار پیدا می‌کند. این 
کتاب از روی دست‌نوشته‌هایی که در رتردام نگه‌داری می‌شود. به سفارش «آکادمی رم» 
(مصمط ن دنهع0۵0ع۸) تهیه می‌گردد. نقل‌قول‌هایی که ما در این کتاب آورده‌ایم» پاره‌ای از چاپ‌های اوّل 
اصلی و پاره‌ای از دو کتابی است که فردینان بواسون (طمععزظ 0عحصن۳۵) و اتین زıjرjl (Etienne Giran)‏ 
وله ترقب ام‌ نی شاکین کون زازیس: ۲۴و مانفین کاستیرم راص رفن 
کالوّنی (باریس. ۱۹۱۴). این دو کتاب. تنها آثار برجسته‌ی مهمی هستند که تا به حال درباره‌ی کاستلیو 
نوشته شده است. برای گردآوری اسناد پراکنده و کم‌یاب. وظیفه‌ی خود می‌دانم از کوشش‌های خانم 
لیلیان روسه (105560 عصهنان) در وزنه (5۵2ع۷) و هدایت گر کلیسای بزرگ کالون در ژنو.» کشیش زان 
شورر (50۳0۲6۲ 20ع1) که با مهربانی بسیار پاری‌های ارزش‌مند به من کرده‌اند. بسیار تشکر کنم. همچنین. 
سپاس گزار کتابخانه‌ی دانشگاه بازل هستم که با گشاده‌رویی تمام. فرصت بهره‌مندی از نوشته‌های 
کاستلیو را به من ارزانی داشتند و نیز از کتابخانه‌ی مرکزی زوریخ و بربتیش میوزیوم لندن. 


ان اف 


http://www.seapurse.ir 


وجدان بیدار ۱۶۵ 





تهیه شده در کتابخانه فرهنگی گرداب - خرداد ماه ۱۳۸۹ 
اگر مایل به همکاری در خطایابی املابی این کتاب هستید. ما را در جریان گذارید 


کتابخانه مجازی گرداب. به هیچ نهاد و موسسه‌ی دولتی. شبه‌دولتی و يا رسمی وابسته نیست. 


در گرداب بجویید: 











http://www.seapurse.ir 


